از ی لت فانک ده زواسسي حصس تحص ماس 











مجله دوماهه : «میزان - عقرب» 
ارگان نشراتی انحادبه هر مندان- 


حمبوری دموكرتيك افغا نستان. 
زیر نظر : هیأت تحربر . 
وکیل مسژول : حکیم «خلیق» 
سکرتر مسژول :رژوف «راصع» 


متصدی حاب : سداحمد شاه 


رهسوو» ۰ 


در بن شماره نوشته هاوسر 
ردان های آمده است از: 


بوهاند دحیم «المپام»» آمف«ناظمی» 
دمراج الدین «سراج» عربزالدین 
و کیلی فوفلزابی» حضرت «کوشان» 


حلال «رنورانی» »سروردانوری» 

۳ نماث سبح ر» منیر » شسو بد» 

حکیم «خلمق» خبسب الر حمن .- 
«خسیب» » و روف «راصع». 


دوی حلد: رشید لطیفی بدرتبانر 
معاصر کشور. 


باه میگوانيم ٩‏ ۱ 

سان و بر داخت هنری آرما ن 
مسفحه ۱ 

استعداد خلاقیتزیبابی‌شناختی 


صفحه 
مقدمه بی بر داستان نوبسسی 
معاصر کسور ۷۱۷ 
حامعه شناسی هثر ۳۹ 
وافعگر ابی در هنر 1 
هنر هفت قلم 1 
لنون تولستوی او کنستا نتمن.. 
1:۷ 
هنر نمتیل تبانر درافغانستان ۵۱ 
یات چیست: ؟ یج 
بحثی پیرامو ن نبانر کود 4٩‏ 
زندگی من در هنر ۷۳ 
تباتر در دولند ۷۸ 
سیماق چارنی چاپلین. ووی برده 
سیتما ۸۱ 
گستره‌ی روا نشسناسیه‌سینما ۸۸ 
۳9 و تماشاگر ۹ 
مبندسی غزنو یان در افغانستان 
مصسفحه ۱۰۵ 
گزادش و نگرش 1۹ 


هنهست صفحه خطاطی » هشست 
صفحه ته‌اوبری از معماری قد یم 
افغا نستان وحبارصفخه‌نون‌آهنگنت 
های موس‌یقی ضمبمه این شماره 
است , 
پا د داشت: مقاله سینه‌اونماشاگر 





پم نژ برد اجب هر ی‌آارمان 


یکی از مسایل میرم وقایل بحث 
رامستئله: ی‌مر بوظ. به‌چگونکی بیان 
هنری و باز اب آرمان درسطو ح 
گسترده ی هنر ها تشکمل‌مسدهد . 

این مسئله در حد نمدن تنکئولو- 
زیاه معاصر (نظام سرمابه سالاری) 
به گونه‌ی و نظامبای فرو باشیده ی 
که در آستان رسنا خیز اند و با 
استحاله دیده اند به گونه‌ی دگسر 
مطرح است . 

دررژيم های نا همگون مسلط 
سرمابه سالاری که زرحلال همه 
مشکلات پنداشته مشود منفعت 
پرستمی و نقدسس کالا بنوعی چنو ن 
همه گر کشیده است از خسود 
بیگانگی در پپنه‌ی هثر راه بافته و 
, هبتر هابه حد کالای مصر فی تنزل 
رده و به‌وسیله ی باز تابی محض 
از شعار های زر سالاری «تبلیغات 
نجارنی )ورو کشس فاجعه های هو 
تنالة و تانحه افزابی ستمباره تربن 
نیرو های طاغوتی دهران ما-دل 
گردیده است . 

اصطلاح (هنر مردهی ) مسسخ 
کردیده و باز آفربنی هنر بورژوابی 


هرت 


در حد نقدس زدابی هنر و نابود ی 
نماد های میتولو زبكث و آنینسی 
سقوط نموده است هنر مند درحنین 
جامعه های باصطلاح آزاد بورژوابی 
اکر حه آزاد است ولی خود را در 
کار آفربنشس هنری آزاد احد.ادس 
نمی کند و احساسن آزادی اآژاد 
بودن تفاوت کلی دارد بکی ازءوامل 
عمده ی که مجال احساس آژادی دا 
در خلق‌آثار هنری از بسن میسترد 
احبار اقتصادی است که بر هنره‌ند 
تحمیل میشود . و بنابه همین دئیل 
است که جای آرمان انسانی را در 
هئر های اصببل . تبلمغات و انشا 
رات تجاری میگیرد و بالاثر دو حب 
میشسود نا آفربننده ی اثر هنری که 
ممتوانست در ورای تلاشپا ی‌هنری 
ش#مخه‌بیت درونی خوبش را در,,و ند 
باواقعیت ۰ ببرون ریز کنددر ,کال 
هنری که تمدن نکنو لوزيك ماهر 
به كمك وسایل ارتباط حمعی بو - 
جود مباورد نا مرزبی هوبتی کنمده 
شود . 

آرمان بزرگث ۳ که حز لا- 
پنفك و متمایز هنر های اصی. -ل 


بنداشته می شود در پرداخت‌هنری 
قبرمان و تشبا در آثار هنر مندان 
متعبد میتواند تجسم یابد و آنچه که 
آرمان هنری ررانسسان آرمان )) رابه 
"ونه‌ی اصلی معین می سازد وا - 
قعیت احتماعی است که با انعکاس 
ساده‌ی تصوبری «آئینه وار» تفاوت 
ماهوی دارد . 

حه مسلم است که هنر اهعسسل 
همه جوانب زندگی دا نمی نمایاند, 
بخشمی را که ارزدس حبانی 
دارد مطبوعو دلیذیر است باز ثاب 
مبدهد . 


نا 


آرمان دمتابه ی هرم ام‌یاسی‌تکاب 
مل احتماعی است آرمان انسانی و 
طییعی زه ماورای انسان و عطببعت: 
باید نظیر انسان و جامعه .زندگیو 
تعامل کند . 

آرمان هئری مینواند و بابدوظا. 
بف عالی ترو بغرنج تری دا سه 
شناخت گیرد و در سر راه انسان 
فرار دهد تابه مدد نبروی پرمصرف 
انسان به واقعیت بدل گردد .نحقق 
و به واقعیت نشاندن بك آرمسان 


هآ 


مفپوم ایستا ء را در مسیرزایش و 
پالایشس آرمان هنری نمی رساند و 
همجنان نباید در زمینه ی تحقق آن 
برخورد محرد داشت و با آرمان را 
پیگره بی یکرویه . واحد و مطلسق 
انگاشت . چنانچه گورکی باعتقادبه 
اصل مداومت در زایشس آرمان‌هنری 
در مجموعه ی آنارشس می نوبسد : 

ررزندگی بحلومی نازد و آرمان او 
رارهتمون است آرمانی که‌به هستی 
نه پیوسته ولی حصو لشس در باور 
ما محتمل است . 

رواقعیت پیوسته تجسم مادی‌يك 
آرمان است و هنگامی که ما آن‌وا - 
قعبت را رها کرده و دگر گون می 
کنیم از ابنرو مارا ارضا نمی کند و 
مادیگر دارای آرمانی هستیم که 
توسط تخبل ما آفربده شده‌است ۰) 

بناء هثر مند باید بادرك خود از 
زندلی و شناخت تجارب خویش‌از 
واقعبت به تخل را هگشایدوخصاب 
ثبص آرمانی تازه و نازه نری رادد 
وحود قبرما نانشس به عنا بت 
گیرد. 

هنر .مند فارغ از رسالت اجتما- 
عی- ومزدمی جافعه های بودژ وابی 
که آرمان هنری را ارج نمی ند و 
قالب هنر ها را از آن نبی مبسازد 
در حد سر گشتگی و انحطاط باقی 
می ماند . هنر شناسان و نقادان 
هنری نیپ بورژ وابی این سر - 
گشستگی وانحطاط هنری‌را که‌محصول 
مستقيم وضع مختنقو غبر انسانی؛ 
فساد عمومی و بحران احتثاب تا - 
پذیر سرمابه سالاری است عنوا ن 
اضنل کلی: دز هتر و تتیجه طیست 
ذانی انسان به شمار مىگیر ندوحال 
آنکه هنر مندان و هنر پژو ان 
رسالتمند و حامعه گرای سوسیا بت 
لینتی پاچشارت. تما و باپیروی از 
ببترین ارزشتبای سنتی و مردمی 
در آثئار شان انسان آرمانی بت 
خمنال عالی هی آفزینند. با منتتع 
البام توده های ملیونی مردم را 

تً-ت 


فر اه" آورند واین نجوه‌ی کارحیزی 
نسست حزء موضعگیری آگا هانه‌به 
منفعت آرمان طبقه کار گر ۰ و آنجه 
هستلزم این موضعکیری میباشسد 
خلق آادری است که از خلت 
آزادی وانسانی بحد اعلی برخوردار 
باشند . 

بدبده‌ی هنری که از اشسکسال 
پیچیده ی شعور اجتماعی, انسان‌بر 
شمرده میشود. خا ستنگاهیو بناد 
زایشی جز فرهنگ‌مادی جامعه‌نمی-: 
شناسد واز همین لحاظ هم اس تک 
هر اصالتمند پوسته‌ی انفکا ۳ 


ابذیر آرمان انسانی و تعبدان ی 


طبقانی نبرو های بالنده و زانینده‌ی 
تاریخ و حامعه خوانده مشود . 

امر تعبد در هثر اصیل با امسر 
تعید و اصالت طبقانی همین نیرو 
های اجتماعی و تاریخی مطابقت کاب 
مل دارد و میتواند همگام باآن رشد 
و تکامل باید ودر خور آن است. که 
وسیله‌ی بازتاب‌آرمان انسانی.شعار 
انقلابی طبقات ونیرو ها ی که‌برمدار 
اصلی زندگی و ناریخ در بو بشس 
وژایشی اند قرار گبرد . 

وبنابه همین دلیل است که شاب 
بسته نست هنر مندان و هنسر 
شناسان کشور ماقالب هتر ها رااز 
آرمان های اصسل انسانی و شعار 
های رم سیاسی و اجتماعن آن 5 
«اخواست زمان مطابقت دارد نبی 
ساژند . 

خلقیت و تعنزد اجنماهی دز هن 
های اصیل حتمی است هنر فارغ‌از 
خلقیت و تعبد اجتماعی هنر نه‌بلکه 
شسبه هثر است . 

ی فزدخ کریزا که ادن قطاری 
مقابل هثر مردم گرای قرار میگیرد 
وهمچتان الشنانه .ی ازهتی سرا 
هنر) سالمراینت ثاباب گشته‌وخود- 
شمیفتگی و درون گرایی دیگر بازادی 
وخربداری ندارد . 

خلقیت ورسالت احتماعی در هنر 
قایه آن ببمانه حایژ اهمبت اس ت که 


حفة اه.الت در هنر ها لازم دا رد 
روش جانبدار ی و تعید اجتماعی 
و یایه بیان دگر پر داختِ آر مان 
انسانی و شعار انقلابی ومردمی به 
گوثه‌ی هنری آن ار تباط میگیرد با 
اصالت در هثر ها؟ 4خود بحث‌حداب 
گانه و مطولی را ضرور می سازد ۰ 

واما تثبا به این نکته اکتفانمودن 
.هنز ها باید صرفا رسالتمند و 


صاحب شعاز باشند نیز کافی‌نیست 


و در وافع کم باء دادن به ایزش 
فنی و نکنیکی"هنرها چیز دگر ی 
نسمت . ۱ 
"در چنین "حالنی است‌که پر داخت 
آفرینشس هنر ی در ند 
شمار محض باقی می ماند. یکی 
از خصابص شعار سیاسی صراحت 
آنست ولی ضرور هم نیست که در 
سسار حالات صراحت درونی آنرا 
باسادگی بیرون کشس نمايم ۰ برای 
اشکه شعار در عمن صراحت دا دای 
خصلت القابی وخلایش باشد . ناعا 
گزیر باید پرداخت و بیان قدر ت 
ناسر دهی و القابی ثعار رامبژان 
قادل ملاحظه‌ی الا برد و شعار را 
از حالت بکنوا خنی و کرختی سه 
تنوع دلیذیری کید . 

خطر مپلكث و کشنده ی که‌برداخت 
هنری شعار هادر بی دارد ابن‌است 
که هنرمند سعی می ورزد اج‌ارا 
اثر هنریش راقابل‌فبم-برایاکتریت 
سازد دی آنکه‌نوجبی , دربالا کشیدن 
ذوق وسلیقه هنری عامه. مردم‌داشته. 
باشد . 

هر گاه هثر را تاسطح .در ۸ 
وسلیقه ی عوام (اکثرّیت) جامفه 
حنانکه خواست شعار اسشت بایسن:« 
کشسیم بجز شعار اژ.هتر چیزی.باقی 
تج فاند واین تواع از هتر هانخیجه 
برخوردی است تنگثه نظرانه-ورو اب. 
شنفکرانه . که لازم امشت هتزمندان. 
آگاه و منتعیده ‏ سور مها از آن 
بیزجوز 20۷7 

شرت 





۰ 


در | ین او اخر شکل جد ید هنر 
در میین ما عر ض و جو د کر ده 
است که هنو ز مردم ما با ن علا 
قمندی , کمتری دار ند » سینما - 
تو گرا فی جوانتر ین نو ع هنر در 
افغا نستا ن است حتی سست سال 
قبل دا که در آن سا لپا سود 
بوی فلمبر دا ری در کشو ر بو - 
حود آ مد ه بو د نمیتوا ن ابتدا ی 
سینما تو گرا فی‌افغا نستا ن شنیب ۱5 
زیرا او لين فلم‌اخبا ری از زند گی 
خانوا ده شا هی حکا بت مینمود 
که فلمپا ی آن هم درستو د بوهای 
امر یکا یی نبیه گر د ید ه بو د 
سنتد بو ی سینما که سا ل ۱۳۱ 
در کا بل سا خته تنبا دصر و 
فلمپا ی اخبا ری در نظر گر خته 
شده بو د . طبقا ت‌حاکمه و شر - 
یکا ن ا مر یکا یی آنپا بانکشاف 
سینما ی افغا نستا ن علا قمند نبو- 
دند و لی عنا صر مثر قی افغا - 
نستتا ن و رو شنفکرا ن کشو ر 
هیا بنیخند. که" ترا ی مر هم گم 
سبواد ما هثری ما نند سینما میتوا 


.هلوت 


ند رف شتا لین بخشد و را جع به 
میمپن‌ما نسبت با اشکال‌دیگرهنر هامی 
تواند بیشتر تا ثبر دا شنه با شد . 


ما از زحمت کار مندا ن سینما و 
بنیانگذ ۱ ران صمد آصفی قدر 
شنا سی میکنیم : 

در ین رشته نیز دو سنا ن ما از 
اتحاد شو روی و مما لك سو سمأ 
لیستی به جا نب ما دست کمك 
دراز نمو د ند و جو انان افغا - 
تتیجا: :13 برای تحصیل در مدارس 
عا لی سینماتو گرا فی‌شا ملکردند 
جیز) سینما تو گرافیستان حر فوی 
و آما ده که زععنه سینما, تو گرافی 
وا قعی افغا نستا ن‌را آما ده کرد 
اد دازیم . سینما تو گرا فیسعان 
ما در فلمپا ی خود کو شید ه اند 
در بار ه ی‌زند گی وا قعی مردم و 
حوا د ث کشور حکا بت بکنند 
فلمبا ی مستند آ مو ز شی (بخا طر 
انقلاب) (محبت ) (انقلا ب‌رو به 
تحکیم است ) (آزاد شد ن محبو - 
سین سیا سی )( فلمبا ی را جع به 


اصلا حات ار ضی و فلمپا ی‌هنری) 
(مجسمه ها میخند ند از تور یا لی 
شفق اندرز مادر ) از علیل است. 
ارروززهنای‌دشوار) که کارگردا ن ۲ ن 
ولی لطیفی است در ۱ پن او احربه 
پر ده آ مد ه است در سینما تو - 
گرافی نا مبای فلمبر داران غشتای 
این زی .نوری و د یگرا ن‌معر 
وف هیبا شد 

با پد متذکر شو یم که در سا حه 
سینما ار تبا طا ت قوی در ده 
سینما تو گرا فیستیا ی ما و کشوز 
دو ست اتحاد شو روی بو جو د 
آمد هاست فلم مستتند | نقلاب‌در افغا 
ستا ن‌ادامه دار د ) که ازقیوم و ف.: 
لطیفی و خا لق علیل کار گر د آن 
های این فلم میبا شد شا د تابن 
کار مشتر 2 است . 

همه ما کار گر دا ن شو رو ی 
سو شنیکو ارا که در روز ها ی 
عشکل حو ت حسو را نه قلسم 
(تو طثه علیه جمبور ی ) را تمبیه 
کرده است میشنا سیم . فعلا کاز 
گر دا ن کو ز ین با كمك ستد بوی 


تا 


افغا ن فلم (دو ست و همسا به ها 
افغا نستا ن )را تپیه میکند . 

امرو ز با ید یا د آور شو یم 
که سینما نو گرا فیستا ان نو - 
لعت ۳ نعپد ه دار ند که 
با ید در برا بر اثعکا س دا د ان 
پرو بلما ی ز ند کی ا مرو ز دور- 
نما ی رشد کشور دا نیز وا ضح 
ببینند و تو سط فلمپا ی‌خود اعحدای 
و مقا حصرد | تقلاب تور را تملم نم 
نما بند . 

به همه معلو م است که درشرا 
است و لی سینما و کرا فیستا ن 
دور نما ی خو بی دار ند و طر ح 
ساختما ن ستد بو ی جد ید ی 
همرا » همکار ۱ ن شو روی ترس 
ثیپ شد ء بثصو پب‌زسید وه است. 
در این ستد و لبت سا لانه #-الی 
۰ فلم هنری وا لی ده فلم مستتد 
بر ۱ ۱۳ با ده برا ی ۱ بن تار 
از امروز آماده کی بکیر یم بسلان 
گستر ده تو لید قلم ها را نعیین 
يکئیم با همکار ی نو پسند کان 
۳۹ ث شنامه ای دنو بسیم که در 
آنپا زند گی ما مباز ز ه و تحو - 
لات انقلابی مر د م ا! فا نستا ن 
تصور گر دد . 

همحنیر برای جواتا ن‌‌ واه 
فلمپا ی در نظر گر فته شود که 
طور جد ی به تشکل نسل آیتد 
کشور تا ثير دا شته با شد , 

شرا بط افغا نسمتا ن ۱ مر و ز 
تقا ضا میکند که حنی با سا عت 
و نکمتر وار به هد ر ترو د . عکس 
ها پی که ۱ مرو ز بر دا شته می- 
شو ند .نار بخحه دزر کت سبینما ی 
بی حواد ث و تحو لات‌بزر گث‌امروز 
کشور خوا هد شد . بعد از سا - 
لیا ن زیا د او لاما این فلمپا را با 


۳ ۳ 


وحد و شعف تما شا و دز درا در 
مر وا تکی و زحمتکشی مر د می که 
د گر کی تسا ز سپا ی انقلا بی زا 
ایجاد نمود ه اند سنر تعظیم فرود 
جنبه د پگر کار 
در امور سینما عبار ث از نما بش 
فلم ها به مردم اسست آشنا نمود ن 


جو! ند آور د‌ 


تما شا چیا ن سینما با پد ید م های 
هخا ضی شتا ان حاجدی الا حتن بی 
سینما پی ها و نما پش ببتر ین 
فامبا ی متر قی مما لك خار جی 
از و ظا رف در جه او ل عحسو ب 
میشود پرو گرا م نما بش سینما 
با بد. طوری‌تدظيم گر دد که فلمیا ی 
کنك کننده برای سا ختمان زند گی 
او ین طور منظم نما یش: دا ده 
شو ند متاسفا نه ماهنوز از فلمپای 
که در سینما ها نما شس داده عی- 
شبو ند را ضی نمییا شیم‌البته برای 
مردم فلم..ها ی شر گر م کننده 
و و سبقی ضر ور اببتم ها تنپا 
با این فلمنا قنا عت کر تن در 
ان رو ز عا یی که عر دم کشو ر 
علبه ضد انقلاب مبار زه کز ده‌بلان 
عای تحدید اقتصاد و کلتور را 
عملی مینما بند کا فی نیست بآ 
سمیتما های خصو ضی برا ی ئنمپیه 
برو گرام نما پش فلمیا ی 
با پد كمك صو رت گیر . 

در | مر تبلیغ و ظا بف و اعداف 
انقلاب ور که از طر ف‌حز بو دو- 
لت تعین گر د بد ه ا ند تلو بزو ن 


جوان افغا نستاان نقش مپمی دار د 


1-3 ن 


ور "با 


در این امر به تلو یز بو ن نما - 
بند گان هنر ها ی سا بقه دار و 
عنعنوی‌با پد عمکاری‌نماپند طبعا برای 
این | هر اتحاد به سا ز ند ه بی که 
اعروز ایحاد میگر دد. 

مور قی‌مپمی‌را را با بداشفا ل‌بکند. 
زیرا تلو یز بو ن تیز بما نند 
سینما تو گرا فی به را بطه قو ی 


با هنگسا ز ان ۰ نو بسنده کان: 
از ثیستان » نواز ند گان » کار - 
گردانان. نقا شان و در سا مان 
ضرو رات دازد . 

متا سفا نه پرو گرام ها ی 
تلو بز بو ن هنو ز تما م پساحات 
افغا نسبتا ق را فرانگرفته و اخبا ر 
و پرو گرا م ها ی د لجسپ مو رد 
نما شا ی تما م مر دم قرار نگر 
فته | ند . 

در این مو زد نیز با ید ند بیر 
اخذد گر دد که با مسا عی مشتر هد 
کار عندا ن سینما و ثلو بز بو ن 
جیت تبیه مشتر ‏ فلمپا و قبل 
از همه فلمبا ی ممم‌مستندو | خبا 
ری که بعد از نما پش از طر یق 
تلو بز بو ن به تیا تر ها ی سینما- 
بی دا ده شو ند و هم جنین نو سط 
دستگاه های سبار سینما در منات 
طق. دور دسبت که هو ز تلو یز بو 
نست نما بش دا ده شو ند. 

تلو بز بو ن جو ان ما کار - 
هندا ن خلاق و با استعداد را متحد 
کر ده اسست پرو گرام ها ی آن 
دلجسب تر و عمیقتر شد ‏ ۲ ند 
جای خو شی ۱ ست که تلو یزیون 
به ! فغا ن مو ز يك عمکا ری‌خوبی 
. آرزو دا ز يم که همچنین 
همکا ری با افغا ن نندا ری بو جود 
آید تا عر د م‌توا نند هنر پیشگا ن 
محبو ب خو د را از طر بق تلو - 
یز بو یر یز بیتثد 


دارد 


-هثرب 


طو ری که می بينيم در جلو 
اتحاد به ماو ظا یف سا زردشوار 
و بغر نج قرار گر فته است برای 
حل مو فقا نه آنمپا اتحا د یه تمام 
کار هندا نو طنیر ست ۶ [شتتاب 
داان . هنر تو ده ای و | ستعداد 
های جوا ن را با بد متحد بنما بد 
ار تا ط دا بمی ومشخص اتحاأد 
د به ما با اتحا د به های ژور با 
لیستا ن » نو پسند گان سار مان 
حای حوانان و زنان ضرور است. 
تر بیه نسل جوان‌خلاق‌ازو ظایسف 
اسبا سی است سل بز ر گسا بل 
با بد ا: اتحا د به بحبت بدر غمخوار 
کمك بعمل‌آورند البته با بدبه ثا - 
پند کا ن پیشقد م هنر 
عمیق بعمل آید و لی نبا بد فرا - 


هو ش کر د که استعداد ها ی جو ان 


| خترا ج 


امید و آینده ما میباشند و ساب 
تعلیم و آما ده کی صنفی برا وه 
ایا سا 
اتحاد به اشکال مخصو ص کار 
را همرا ء جوا نان تعین بنما ید او 
استا دان صاحب تجر به به آنپیا 
همپر ۳ نانه و پدرانه رفتار بکند 


۳ 


ز مان دا ده شو ده 


نتبحه حو بی بدست خواهد داد. 
هنگام تر بیه جوا نان ما باید 
در نظر دا شته با شیم که نه تنمسا 
استا دان با استعداد هنر را بو - 
جود آور بم بلکه آنپارا با رو حیه 
و طنبر ستی وو فا دا ر ی بو طن 
سامت 


پب ۵ 


اگر 


و کر فتن 
جا دعه نیز 


سیم فعا ل در حما شّه 
ثر دیت نما بیم 

آتار تاره هنری رای حوانان 
از قبیل کتا ببا , سر و د ها 
پیسسپا و فلم و غیر ه که عنو 
کم مورد تو جه قرار 
آفر ید ه شو ند . 


۳1 قنهاست 


در باره ۱ طفا ل میخوا هیم به 
خصو صس سخن بکو بیم آنپا علافه 
صمیمی و شو ق زیا د ی به ءو - 
خلاق دار ند . با سا 
در این قسمت کمك با ید کرد . بثا 
بر ۱ ین به مکتب‌عو سیقیو زارت 
تعاتم 


۱ 


سعقی, ۱ سر 


ثر مهو مکتب ب‌نقاشی غلام م<مد 
ی علا قمند ی بیشتر گرفته 
شو د مکتب نقا شی کار فر اوانی 
ذحا 


۳ 
دمن 


م هید هد پو ستر ها ی هم زا 
در مو ضو عات ماررز ه و رز حمت 
مردم اققاً ن.تان«تپیه مبکند البته 
این و سیله و مبتود لر سیم و- 
در مدا ر ی تعلیمی اقا ل 
تنپا به معلمین 
ای تریبه هتری‌آنمپااز :واز«ن ان 
عتر پبیشکا ن و نقا شا ن‌دتسوء ز 
ربا استعداد استفا ده بعمل آ بد ِ 


ّ# 


کشور ونقا ط دور دست 


ایحا جد به با ند دز 


دظر نک ۲ 
زی. مات 


که برای عميشه رو.شن کر دن 
خوا + مقر هنگی از صفحا ت رو < 
نا مه عا و بر و کرام های را دو 
و تلو یز بو ن جکو نه استفا ده 


تنما ند وچه الری را راجع بافر- 


۱-0 ن بیش از مه 


تشر بنما بد عمحنین در مو رد 
است. کست ها نمز فکر شو د که‌نه 
مها مو< سيقي, غ ی ثیت و ی 
کردد بلکه ثست کست ها توسطآ ار 
جد ید مو سیقی و سر و دصای 
اعرو زی افغا نی تکمیل شو ند در 
فیثه ها همچنین سبخنرا نی ها ی 
ار تیستنیا ی مشسپور تیا تر ها لبت 
بشو ند و برای | طفال عم ست- 
مخصو ص صو رات بگیرد . 

بکار 


احاد به مندا ن خلاق همه 


جا ثبه اجك نما ید برای انکشاف 
ععلی هنر بیشتر عسا عد ت شود 
فیسمتوا لپا ی عو سیقی .نما بشنگاه 
های آاز و مي ضو عات هثر ی و 
تپا ی او از - 
تما شای آثار هنری و 


متا 2 تا و ۳۳۳ 
خوا نان . 
اعمتعداد عای مر د می سا 5 ما ن 
داده شود انحام این کار خا ۳ 
اتحادبه امکان خواهد داد که شراب 
بط غو جو د ء را برای بیشر فت 
وا قعی هثر عر د عی و کشس‌سفت 
استعداد خلاق استفا ده نما بد . 


هثر مثدا ن محتر م؛ 
حمپور ی دمو کرا تبك افغا - 
نستا ن به کار مندا ن کلتور و هنر 


جیت خلق آزا دانه آثار هنر مندا ن 


هر و ع امکا نا ت دا فرا هم می- 
آور د دو لت و حزب امروز بخا طر 
انکشا ف فر هنگ و هثر کار زیا 
دی‌را,انجام مید هند از جمله سا - 
ختما ن ستند بوی جد ید شر وع 
شد ه کار مندا ن خلاق حوا ن غر- 
ض. تحصیل و کسپ‌تجر به به مما 
لك سو سیا لیستی اعزام میشو ند 
برای بپبود شرا بط زیست رو - 
شنفکرا ن تو. جه صو رات میگیرد . 
بنابر | ین هنر مندا ن افغا نستان 
در مقا بل این غمخوا ری با ید آثار 
جد.ید و ارز شمند . سزا وار مردم 


ساه 


نجیب مارا ایجاد نما یند با مر دم 
همراه بو د ن تو ده‌ها را با هصنر 
آشنا نمو دن و ظیفه نجیبا نه تمام 
هنر مندا نو اتحا د به‌آنپا میباشد. 
هنر مندا ن با ید بمر دم‌نز دد ۷ 
با شند به زند گی مردم و کشو ز 
عا لی و بز رک در د ل مر دم جای 
دارد و هنر مند وا قعی تنپا از 
اینجا متوا ند قوه و الا م بگیرد. 

هنر مندا ن با ید چنا ن اثرهای 
هنری را بیا فر پنند که برا.ی‌تحکیم 
و شکو فا نی میببن برای دو ستی 


.با مردم‌چها ن و همسا.به شما لی 


و دوست ما اتحاد شوروی مما 
اك قلکر دوکییت سی سیارلیستی 


هسا عد ت نما ید . 


مابد ید مثحد ؛ همیسته و صما 
هنک با تپش قلبا . بخا طر شگو - 
فانی افغا نستا ن به پیش گا مبز- 
تر بکنیم تا با سری بلند و غرور 
بسو ی فر دا بنگر یم . 

بیا ثید و عد ه بد هیم که ز ند 
گی خو درا نثار خلق خو د بنما - 


نیم با د ید ن‌دور نما ی خو د تاریخ 


خود را فرا مو ش نما ثیم .بیا ثید 


+بطوز .دستف جمعی . شدعار بلیر_هیم که: 


فرو زان.؛باد مشعل. فبروزان 
هنر افغا نستان . 
«جاویدان: و شگو. فان بادهنر 


رافغا نستان بخاطر وفاه .کشور ما». 





نوشننة * شمس حکیم 


همو مر دم گر | هر دگر خواه 


وسخن براین است که .: 


آیا, نو بسنده و هنر.مند آزاداست 
تا آنحه در ذهن دارد در. با نو 
تصویر کشد و یا در برابر آنچه 
میافربند مسوول میباشد؟ آیا .اودر 
برابر: کسنانیکه هنرزش بر! ی, آ نمپاس 
ست .ویا جامعه». بی , که - شب 
اورا شکل؛: بخشموده و دز میا ن‌گرفته 
ااست به عنوا ن افرد ی روشنگر نقشی 
سازنده دارد که باید در تغییر آن 
شرکت نماید؛ و .یا اینکه در مقا بل 
وظایف اجتما عی که"به عپده اوست 
لمحه بی فرو گذاشت را مصلحت 
نیندارد ؟ 

بااند کی تامل در هنشا ء ص‌نر 
چنین می : ياپیم.. که این پدیده‌معلول 
وباز. نا بی, از وضم تارنخی معین 
شرانط :مشسخص. اچتتما * عی. اسنت .. که 





هنز مند تودستتاندو کاز" هتز فرد 
آورده. ای هنر "ی اشترا که" محصتول 
کاوش. ها وپزداشت ها ی عینی و 
ذهنی اوست سا ی شر ح دادان و با 
محض بیان اثرش ویاحدیث - نفس‌و 
شکوه گرایی و درون‌نگریمای‌فردر 
نمی آفر یند بلکه اومیخواهده احساس 


هنرس 


عواطف وعشق خودرا نسبت‌بهانسان 
وجامعه انعکاس دهد تابه شیوه‌های 
افرپنش وگز ینش تعا بیرهنر ی 
باچیر ء ها و صحنه پر داز ی های 
واقعکرایاته ررریالیستیلم انراد 
چامعه رابا کیفیا ت عالی و مذ بت 
مبر ورد و در آنهااستواری» ایمان 
وامید به کار و زند گی رانقو بت 
نماید » آتش دزم و پیکار رادرنمهاد 
شان شعله ور سا زد به کگفه 
دانشمند ی که هىگو بد هنر مند 
نظیر قطره بیست که بر پپنه ی‌دریا 


.هی نشیند واز خود تمبی میگرددتا 


دریا رجاهعه) را غنی ترسا زد . 


بی , موردنخوا هد بود اگر در این 
جا سخن چنتد پیرا مو ن مفا هیم 
ونقش هنر در گستره وسیع حیات 
اجتبا.عی پیش کش نما پیم تا به 
حقابق و ار زش ها بیکه در آن 
نپفته است داه یابیم ء تاثرات‌عاطفی 
در ز ند گی ۱ نسان با 
رنکپا ‏ وگو نه ها ی متفاوت تبارز 
میکنند که در محمو ع این تاترا ت 
عاطفی_صفحا ت مختلف و رنگین 
زند گی انسان را میسازد که به 
خود ی خود مقبد به زما ن اند وماهم 


قادر نيستیم که مجمو ع این همه 
حالات عاطفی‌راحفظ ودرخودنگه‌داد پم 
ویر علاوه تصورا بنکه حافنظه ی 
انسا ن قادر به جنین معجز ه بی 
خوا هدبود نیرز اشتباه محض است- 
زیرا! صر ف میثوا ن گفت که این 
تنپا توانمند ی اثر هنر یست که‌به 
این غنبه احساس ها- هیجانا ت"- 
شگفنی ها - درمانده‌گی هاءوانمیا 
ده‌گی ها لذت شاد تر ین خنده‌های 
ببروز ی وحادنه ها ی فاجعه! نگیز 
بشربت ۰ آبدیت. وجاودانگی‌میبخشد. 
اثر هثر ی بدیده ای است که‌زوت 
های ناکرا نمند معنو ی گذشتکا ن 
را در درازنا ی تاریخ وفرا خنای 
حوادث با همه زیبا پی ها" -زشتی 
ها - یاس ها و امید ها فرا ز هاو 
شیب ها - پویش ها و جنش‌های 
آن بازوایا ی مر مو ز زند کی به 
شناخت میاورد و به گو نه ی‌هنری 
انعکاس مید هد . لحظه ها را با هم 
آشتی وانسا نپا را در حد و حوه 
مشتر لد وهمگو ن شا ن در کنار 
هم قرار مید هد بنا ء ار هنر ی از 
راه پالایش عوا طف - غلبه انسان 


بآ 


را بر واقعیت آسا ن مبسازد وامکان 
مید هد تا انسا ن تضاد وناهمگونی 
نهنشی راب واقععت به نو ی 
دلمذ بر ۰ مر نفع گر داند : 

بدینکونه در می يابيم له مستر 
خصلت القا بی وبا لود ن عوا طف 
زمرساژی) دارد وقاذر است بیا تن 
ژزانه بیننده : خواننده و 
فا جّ ند و با آفر ینش 
یمتا ی احسا سس وذر نا فنت 
استته تيك انسا ن را غتابخشد. 
حبیعت وجامعه انسا ی را در قالب 
عاو صور ت ها ی هنر ی ند تشستاحت 
آورد . ۱ 


د ۶ ِ 
سننو ید عم 


عبر هدفمند ورهیا ب. با غنا ی 
ثار یخی واثر بخشی که به مرورزمان 
برروند زندگی انسا ن دازد ه 
رو هش ها ی جدید و کشف‌واقعیت 
های تازه پی نایل آمده اسست . 
هنر اصالت مندامروزی به‌انعکاسی 
از آرما ن استه تبك نوده‌هاوحامعه 
عبدل گشته‌است هنر متعبد وهترت 
مند رسالتمند بااتکاع بر بابه‌وظا نف 
مشخص و معیای منحیت وسیله‌سمت 
دهی وتکامل انسا ن اجتما عی , 
آهدی ودره نبرد طبقا ثی دوشا دوش 





انسا ن درحرت تامین عدا " 
احتما عی وزند کی سعاد نباز بمکار 
مینماید: و بادر لء وظایف اجتماعی 
ومسوو لیت دز برابر سر‌تو شست 
ملیو ن هاانسا ن زحمتکش به منبم ه 
الپام وخلا قیت هنر ی مبد لعیکردد 
بدین گونه هنر مند فرد گرا ی 
خود نگر ی خود را زدوده‌و تلاش‌دارد 
درونما به ها ی هنرش را ازواقعیت 
خاي عینی و ملموس زند کی وانسان 
وجامعه بگیرد. از سطح به عمق ره 
کشد وآنرا به درستی وراستم 
انعکاس دهد تاهنر او هثر ی باشد 
دکر خواهاته ته خود خواها نه‌سرون 
آرادانه نه درو ن-کرایانه و خود 
نگ 

این جاست که هنر از صورت 
افْزارٍ درو ن کاو ق ها ی‌رنحبار - 


۳ 


نفتن - سکین خود ی - بحت‌ها ی 
تجر ید یت شکو هکرا بی ها ی 
گرد ی -حپره بر داز ی هاو صحنه 
ساز ی ها ی مینا تور سرون‌آمد ه 
دز آن جریا ن زندگی و نبضسی 


که دنه حواد لی 4 در مرا صمون 
ما در جریا ن است انعکا س‌مییاید 


وهار در لستره وسیع افر ینش با 
نماد ها ی اصلی تبارز میکند و در 
حپت با یی رسباند ن به اسان و 
جامعه مسیر بالنده و بویا بی‌خویش 


زایه جلق یبن میدن 


5 24 
حنر عند نادر لد رسا لت خویش 
وراه یابی به عفیو م و نقش هتربه 
این نکته دست اند که هد فاز 
الر هثر ی -تا یر بر 
ابدا غبه ابتکار وحلا قمت 


ها مت هه 
امظت + 
او به حیت فعالیت اجتما عی عبار ت 
ارموضعگین ی ار هنری و مسوو- 


لبت هرهند استِ که این کارماهست 
ویژه ای هنررا نفی نمی کند بلحه 
آن راغنی.. تن قیسازد و اعکانات 


بیشتر, ی زا فراا هم مینجاروی, تاهنر 
اجتما عی ام تداف 
نوینی راکشف کند و آنمپارامطایق‌آهنکت 
فزابنده زما ن وسبارزه در حست‌اعماز 


در را عدا لمث 


حاععه نو دنت ندو ن ظبقا ات ورهابی 
# فا ل‌ ژحمن؟ ی قأدل فمهم‌ و شناخت 
سازد . 

ستر هند در افر 2 «بر سجتق ئ 
1 کشیف مرکتد که این ون بحش 
دهم عحدف گزینی در عملیه زایش‌و 
افر بنشش هنر ی محسنو تب میگر دد. 

عدم ای به این 
میتواند هبحگونه بیو ند ی باجامعه 
ورد م نداشته باشد ورسا نی 
و هم ۳ ل‌ 
است واین دخالت ماهیت هنررا کم 
بپا عیسازد ویابه حر ف دیگرهتررا 
از مسیرواقعی تکامل از میدارد این 
گو نه 
در عتعید عمحگو 4 ار تبا طی ند از ٩‏ 


عقبده اند که‌هتر 


نکند سم هنر در 


نظرا ت و مسایل با وا قعیت 


طوربکه دانشمند ی در ای زمته »؛ 
ابر از عقمده هىکند. 


و قنبکه شخصمت از تا ,بر زمان 
وزند گی احتما عی دور ثسست. - 
روشن است که شخصبت هنر مند 
هم از زما ن وزند گی احتماعی بر- 
کار نمی ماند هنر عند در پیچ وحم 
زندکی مو جود کم شده نیست او 
ترزند دورا ن تاربخی واجتما عبی 
حود است و نمی تواند درمسارزا ت 
احته‌اعی دوران حود مو ضع مشسخص 
نداشته باشد از این رو هنر همیثه 
استز . 

وهمجنان در این‌زمینه لنین رهم 
بزرگث پرولتر با ی‌جمهان میگو رید : 

ررتوده بی بود ف وجا نبدار بودن 
در عنر وادییا ت با هم پیوند دیا - 
لکتیکی دارد) 

اثر هنر ی که به تسو 
نزديك باشد قر ان ها خوا 


تا داز 


ده ضصا 
هیبش 
فرانسو ی رایوژن‌پات 
را مبتوان آوزد . این سرودشا عر 
مثرقی فرا سبه در سنا ل ۱۸۸۷ 
در عحمو عه اش ننا م‌سرا به ها ی 
انقلزابی به نشر رسمده است .رهبر 
انقلاب کبیر اکستو بر در باره 
ان الر حستمن نو شته 
امست ((وقتیکه او نخستین ترانف 


ز سبت 6,۲ ءصدا ق این 
سر ود شاءر 


اشرا می نوشت نعداد نبایی کار- 
گران سوسیا لیست از ده ها تحاوز 
تمی کرد اماا کنو ن ترانه تاریضی 
ایوژن .اتر زمزمه وار بر لب های 
ملبون عا کاز گر حبان جاری" است 
به پا ی انجه در با لا گفتیم نوشته 
دانشمندی رامیا فزاییم که‌مینو بسد: 

هنر گذ شته متعاق به‌دیروزنیست 
این‌هنر زنده تراز 
سوق : 

ما این بحثبا دا در زمینه هنشر 
آوده بی و حا نبدار و مقاد.ه آن با 
هنر شکلی و بی زمینه ی اجتما عی 
در شسواره ها ی آبٌده نیز دنا ل 
خوا هیم نمود . 


آن است که‌دیروز 


هلوت 





کت 
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نو پسنده : .۱. کیا شجنگاو 
گزارنده به‌دری : پوهاند رحیم‌البام 


در 2 رموز خلا قیت هنری 
ایجا ب میکند تا عوا مل‌ذهنی‌ذیدخل 
وشرایط عینی ار تبا ط متقا بل 
دهنیت و عینیت فی مابین انسا ن 
وخپان. مطالعه: شود . 

در این مقاله خواهيم کو شیدتا 
مشخصا ت روانشناختی - زییایی 
شناختی عامل خلاقیت را که‌ماهیت 
زیبایی شناختی » يا غیر زیبا یی 
شناختی» با حتی ضد زیبا بی‌شنات 
ختی نتایج خلاقیت اساسا بر آن 
اتکا دارد » تو ضیح کنیم . بصورت 
خاص . حو هر و ساختار استعداد 
خلاقبت زژبا شناختی انستا ن را 
بررسی خوا هیم کرد . 

تاحد ق که به جنبه روانشناختی 
این مساله ارتبا ط بگیرد . روان - 
شناسان کشور شورا ها نظر به بی 
را بر مبنا ی دانش متر قی نو ین 
تاسیس کرده اند که استعداد صا 
آمیزه بی از جنا ن صفا ت و کیفیات 
روانی اند که ابجا بات اشکا د 
ویژیی از فعالیت را به بترین 
صور ت تکافو نموده » اسبا ب 
پیروزی شخص واجد چنین‌استعداد 
رادر کار برد این کیفیا ت فرا هم 

همجنان پژو هشبا ی‌روانشناسان 
کشور شورا ها ثابت کرده اند که 
استعداد ها صر ف به صور ت‌های 
مشخص فعالیت نمو دار و متشکل 
میگردند ودر خار ج از این فعالیت 
ها به هیچ صور ت پدید نیما یند. 


۳ات 


هر صفت روانی شخصیت بااشکال 
مشخص فا لیت روانی ار تاط 
دارد که باتاثیر مشخص جبان 
خار جی تثبیت میگردد .س.ل.روین 
شتا پن رواانشنا س‌شورو ی میت 
گوید : 

ررکیفیت دوانشنا ختی انسا ن 
عبار ت است از استعداد فرد در 
پاسخگو بی منظم به تاثیرا ت عینی 
مشخص نو سط فعالیتبا ی مشخص 
دوانی .» 

تجربه ها ی روانی بت چسما نی 
ثادت شاخته اند که تشکل کیفیات 
روانی با تشکل يك ررعضو کارآیی). 
رد.۱. و ختو مسکی, با ررقشرمادی)؛ 
را. لیو نتیف, در مغز انسان‌همزمان 
صور ت میگیرد . موجبا ت عینی 
ظپور استعداد ها ء یعنی تما بلات 
طبیعی با مشخصا ت انا تو ميك - 
فیز بولوجيك مغز ونظام عصبی که 
انسان با آن زاده میشود . کشف 
گردید . معبذا این تمایلات طبیعی 
صر ف هنگا می به استعداد صا 
تبدیل میشوند که احتیا جات 
اجتماعی وشرایط اجتما عی معین 
حکمفر ما بر هستی انسان مشغول 
به گونه پی از فعا لیت و تو لیدکدام 
محصو ل ضرور ی اجتما عی موجود 
باشند . بنیانگذارا ن دا نش مترقی 
نوشته اند : ررراقایل ؛ ما نند هر 
هنر مند دیگر » تو سط پیشرفتمبای 


۳ 


تختیکی پیش از خودش در هنر 
توسط نظم جامعه و تقسیم کار 
در مکنش ۰ وسر انجا م ء تو سط 
تقسیم کار در تما م کشور ها ی ی که 
مکنش باآن ارتبا ط داشت :. تثبمت 
گردید . اینکه شخصی ما نند رافایل 
به رشد استعداد ش تو فیق مییابد 
کاملا وایسته به ایجابانی است که 
بالتوبه به تقسیم کار و شرا بط 
فرهنگ انسا نی حا صه از آن 
واسته گی دازد ۰ 
علاوه بر این.۱. ن. لیو ثتیف. , 
س.ل. رو بسن شتا پن و ب . م. 
تبلوف ثابت نمودند که در عملیه 
تکامل اجتما عی -تا ربخی انسان؛ 
احتیا ج طبیعی نه تنبا برا ی‌تشکل 
استعداد ها ی مشخص و مختصس 
انسا ان حبت احرا ی اشکا ل معین 
فعالیت و کیفیا ت روا نی و طر ز 
عملیا ی موافق‌به آن » بلکه پرا ی 
تشحل استتعداد ها ی عمو می با کای 
نیز » پدیدار گردید : باید, به‌خاطر 
: استعداد ها ی عمو می » 
که فرد را در بارا میتر ها ی معین‌به 
انجام اشکا ل گوناگون فعا لیت‌موفق 
میسازد » قبل از استعداد های‌خاص 
که در اثر سطح بلند قبلی تقسیم 
کار و بالخصو ص در ار تخصص 
محدود منشج از تمد ن صنعتی بدید 
آمده بودند : و حود داشتند . 
فعالیت کیفیا ت روانی ۰ که 
مشخصه عمو می دارند و نمو دار 
اساس محکمی برا ی رشد همه 
جانبه و هماهنگ شخصیت میباشند 
به اشکا ل مر کب و متنو ع تشکل 
مییابند . شخصی که وا جد ان 
صفا ت باشد به خا طر نتیجه گیری 
از هر گونه فعا لیت انسا نی به 
عالیتر بن صور ت تلاش میور زد . 
مجمو ع تما م این صفا ت استعداد 
خلاقیت زیبا پی شنا ختی فرد را 


داشت 


ویژه گی خلا قیث زیبایی‌شناختی 
به تنا سب دیگر استعداد های‌عمومی 
درمر کبتر بود ن"و متنو عتر بودن 
آن است و صر ف با دیگر استعداد 
های فرد یکجا وحود داشته ممباشد 
واز آنجا که چیزی به حیث فعا لیت 
خالص زیبا یی شنا ختی و جسود 
ندارد ۰" هیچکا هی به تنبا بی‌وجود 
داشته نمیتواند . 

پنابر این » خلا قیت زیبا بی‌شنا 
ختی و صفا ت روا نی فرد » که‌آن 
را تشکیل مید هند . نه تنپاصفات 
خا ص و مختص انسا ن دا ؛ بلکه 
استعداد ها ی عمو می او دا نیز . 
تعمیل میکنند » و به این صور ت 
تمام اشکا ( ل .فعا لیت اسان را 
زیبا یی شنا ختی و خلاق نه‌میساز ند 
به هر صور ت . از لحا ظ نظطری 
دلایل بیشمار ی در البا ت و حود 
وبحث بر اسنتعداد عمو می خلا قیت 
زیبایی شنا ختی وجود دارد . 
عر گاه مجمو ع استعداد ها ی 
عام وخا ص ربه شمو ل استعداد 
خلاقیت - جنانکه سار ی از 
رم پر مقس ۳2 
کمفبا ت حسی و ذهنی شخصمت 
شنا ختی را تشکیل دهند ؛ این 
اجزا ی تشکیل دهنده تو سطصفات 
زیبا یی شنا ختی فرد ء که انبا 
نیز بدید ه ها ی روانشنا ختی اند 
در خلاقیت زیبا پی شنا ختی تکمیل 
میگردند . تغییر ناپذیر ی این لکه 
در هر مورد ۰ تو سط شکل فعالیتی 
که در مییابد واثر زیبا یی 


ر آن تحقق 
شنا ختیش دابران میگذارد تثبیت 
میگردد. به صور ت عام ؛ خلا قیت 
زیبا پی شناختی رابه حیث تر کیبی 
از کیفیا ت حسی ۰ عقلا نی »شخصت 
شناختی وزیبا پی شنا ختی که 
شخصیت,زا مپسا زنذ ای راترا 
مید هند تادر هر شکل فعا لت 


انسا ن به حیث شخصیت آفر بننده 


هثرب 


را ه 


ژیبا یی » بعنی چنانکه رهبر کارگران 
جبان گوید : مطابق به قا نون 
مند یهای زیبا بی» ظیور کند 
ضرور ت افزا بش به استعداد 
های گوناگو ن انسا ن با بارا عتر 
های زیبایی شناختی تو سط ایجابات 
تکامل اجتما عی پدید میاید و تثبیت 
میشود . این استعداد ها درمرا حل 
مختلف تاریخ» به در جه صای 
مختلف ودر سطو ح مختاف ظپوز 
نموده‌اند ‏ پس ء در حا معه‌ابتدابی 
برده دار ی .و تااندازه پی درحامعه 
فیودالی , که در آنمپا تجا ر ت وهنر 
زیبا بی و کار آبی هنوز تاو ت 
نداشتند . پارا میتر های زییا یی 
شناختی در سطح شعور عاد یو روز 
مره پدیدار میکردیدند » و شا یبد 
بتوا ن گفت که خصو صیت طبیعی 
استعداد ها بی بودند که در فعالیت 
ای بلادرنگ وارتجا لی فرد تشکیل 
. در مرا حل مختلف جامعه 
بور ژواز ی حر کتی تدریجی ازپدید 
آبی ساده‌وعادی پارامیتر های‌زیبا 
پی شناختی به سو ی سازما نیا بی 
استعداد آکا مانه واحد نپاداقتصادی 
تولید اشیا ی زیبا » ودر نتیجه 


رقابتی » وسر انجا م به سو ی‌آمیزه 
متضاد پارا میتر ها ی زیبا پی‌شتاب 
ختی و ضد زیبا بی شنا ختی ده 
اسسداد ها ی انسان جر بان 
داشنه است . تو لید اشبا ی‌زسابه 

رت کتلو ی ؛ به اصطلاح بور- 
ژوازی ء که اساسا محصو لا تی‌از 
برای استبلاك فکر ی کتلو ی سستند 
از دید گاه تبیین نیرو ها ی اساسی 
انسان آمیزه ضد و نقیض صفات 
زیبا بی شناختی و ضد زیبا ونتتی 
شناختی در استعداد ها ی انسا نی 
است . هر گاه تو لید اشیا ی زببا 
برای استپلا ذ کتلو ی » عمد تا 
مبنی پر احتیا جات طبیعی انسا ن 
مختص به يك جامعه مشخص باشد؛ 
در آن صور ت آفرید ن کالا ها ی 


سقلوت 


ختی بر مبنا ی منا فح اید یولوژینی 
واقتصاد ی طبقه حاکم مبتنی میباشد 


واحتیاحا ت فکر ی همین طبقه بسه 
احتیاجا ت طبیعی کور کورا نه هر 
فرد مبد ل میگردد . نیرو ها ی‌سلط 
بر جامعه تشکل شخصیتها ی مردم 


را به نیحی هدایت مینما بند که 
آنبپا خودشا ن بدیده ها ی ضد 
زیبا یی شناختی دابه نا م پد یده 
های زیبا بی شناختی تو لید » درك 
واستعما ل مبکنند . در تو لیدو 
استپلالك . هر دو . ررارزشبا ی 
واژگونه) تزریق میشو ند . 
حامعه بر خورد ار از عدا لت 
اجتما عی » علی الخصو ص درم حله 
قوام . مر حله یی که اساس جا معه 
بیطبقه گذاشته میشود » بر تر کیب 
ارکانيك کیفیا ت زیبا بی شنا خنی 
غیر شعور ی » حسی - عا طفی‌و 
شعور ی » فکر ی در پارا متر عا ی 
استتعداد های انسا ن دقت وتو حه 
به عمل میاید . 
انقلاب فرهنگی ۰ که نتیجه طبیعی 
وتکمیلی انقلاب اجتما عی, سود » 
پرورش ایجاد گرا ث شعور ی را: 
که چا ن رابر مبنا ی قانو ن مندی 
های زیبا بی تغییر دهند و به‌استهلاك 
مادی صر ف به گونه يك شر ط 
ایجاد کر ی آزاد درشد فکر ی فرد 
بنگر ند » برای نخستین بار هد ف 
خویش قرار داد . بنابر این »تشکل 
استعداد خلاقمت زیبا یی شنا ختی 
در هر تبعه کشور شورا ها . در 
مرحله کنو نی رشد جا معه عادلا نه 
يك ضرور ت تاریخی میباشد . 
البته , صفا تی که خلا قی.ست 
زیبا بی شنا ختی و ساير استعداد 
ها ی عام و خاص فرد را تشکیل 
مید هند از چند ین رهگذر با عم 
شبیه اند ۰ زیرا مو ثر بر یکد گر 
ومکمل همدبگر اند . به این صورت 
مثلا بسبار ی از محققا ن مشا هده 


حساسیت » درا کیت و دقت دا در 
درك شخص مبتکر میدانند. دراب 
زیبایی شنا ختی با لذا ت عمل 
ابتکاری اند » زیرا با کز بنش ناب 
خود آگا هانه از انبوهُ تا ثیرا ت 

تا رات جبیا ن خار جی . ازآنپایی 
که با مفکوره ها ی زیبا بی :هما - 
عنگو کماال ۰ مصلحت وارزشم‌ای 
شخصی مطابقت دارند ار تبا طدارد. 
صور تخیال بت«عین»یا پد بده - 
بی نیست که در لحظه خا ص به 
ذهن خطور نموده باشد . بلکه 
ارزشیپا ی فرد به صور ت اورگا - 
یت فا 
ادرا لد زیبا بی شنا خنی 6 به گو نه 
ی 9 
مشاهده . دزاکیت و نا ثر پذیبری 
فرد زا شد ید و تعصسق 
میبخشد . کیفیت اخیر از ععسل 
ساده ابراز گو نه بی از عکس‌العمل 
| ت ظا هرا غیر میم جبان 
در مقابل تا ثبرات گز ده شد ه 
و تعمیم با فته در سطح حسی ء که 
علی الاکثر باخواسته ها واهدا ف 
فرد مطابقت دارد ء نشا ت میکند . 


فپم وارزشنا کتر ین معلو مات 
لازم رابرا ی اهدا ف و آفر ینش 
مشخص فراهم‌مینماید . مواد حاصله 
از آن به اندازه قابل ملاحظه یی 
اساس مشپود » تفکر متدا عیا نه, 
تخیل و تو هم راتشکیل مید هد . 
از آنجا که در عملیه ادرا لد و 
تجربه عا طفی احساسپا و ذو قبای 
قبلا تشکیل شده و عمواره در حال 
رشد زیبا بی شتاختی انسان در 
سطح ناخود آگاه به فعا لیت میاید, 
هنر مند در سط ح‌شناخت منطقی 
چنا ن مواد محسوسی دا اخذ میکند 
که تما م مواد معمو لی ۰ معلو م : 
مبتذل پا مر سو م آنپا دور افگنده 
شده يا اینکه بادور نما ی نو ین » 
پر تو نو ین خود نمایی میکنند . 
هرگاه بر مختصا ت و ب ه 
شخصیت خلاق از این زاو به‌نگرت 
پسته شود , در آن صور ت 
میتر ها ی خلاقیت » که محققان پر 
شم‌رده اند از قبیل خود دارا ی‌از 
نمو نه ها ی نخستین رسترو تاپی 
اصالت : ابتکار . خسته گی‌ناپذبری 
توانا بی در ساز ما ند هی ار و 
انجا م داد ن مو فقا نه آن استعداد 


پارا س 


خلافیت زیبا یی شنا ختی نارضایتی 
پیمم رادر قسمت دستا ورد همای 
هنر مند و آرزو ی دا یمی‌را برا ی 
بپبود در و ی به بار میاورد . 
این سیما های میم شخصیت 
خلاق به ایجا با ت اعمار جا مه 
فا قد استشمار فرد از فرد کا ملا 
مطابق است . مپم این است که‌چون 
در کنگره ها ی بیستو جسار و 
بیست‌وپنج ح.۱.۵ مسایل تر بیت 
انسبا ن نوین واصلاح کامل نام 
آموزش و پرورش مطر ح گردید , 
به ضرور ت ایجاد اشتیا ق »خواب 
ست و توا ن انکشا ف و رشد 
خویشتن در نباد عر فرد تو جه 
۱ 


نیرو ی خلاقه فرد به عین اندازه‌سیم 
دانسته شد . و نخستین‌باردرتاریخ 
قاتو ن‌ اساسی کشور شورا صا 
برای هر تبعه ان کشور در تمام 
اشکا ل ابتکاد حق‌قا نو نی قا یل 
گردید . و تضمین اقتصتاد ی . 
اجتماعی ۰ سیاسی و فر نگی‌رابرای 
تامین این حق فرا هم گردانید . 
استعداد خلاقیت زیبا بی‌شناختی 
به خا طر درا کیت رشد يا نته 
زیبا پی شتا ختی و حسا سیت‌شد ید 
آن» به خلا قیت و نتایج آن معنا ی 
خاص بشر دوستی مید هد » زیرا 
یکی از اجزا ی تشکیل د صتده 
نا بی انسا ن در نفو ذ به جبها ان 
باطنی دیگرا ن است . 
انسان به وا سطه خلاقیت‌زیبا بی 
شناختی .به مر شکلی از فعا لیت 
که باشد . برا ی نمایش داد ن‌ثیرو 
عای فکر ی و فیز یکی خویش آزادی 
کامل بدست میاورد. و به‌این صورت 
به خوشبختی واقعی انسا نی : که 
عمواره عالمتر ین ارما ن انسا ن‌بوده 
است ؛ مپرسد . 


نتایج ادرا ‏ زیبا بی شنا ختی 


به واسطه تجر به و عوا طف‌زیبایی 
شناختی» که خلاقمت زا نیرو مندب 
انه پرميانگیزد . درشعور زیبا یی 
شمغاختی. با اه هیییو بد که م.واین 
خود تما م عملیه آفر یننده گی رادر 
سطح ناخود آگاه تشبیت میکند . 
شعور زیبا یی شنا ختی دراستعداد 
خلاقیت زیبا پی شنا ختی مو قعیتی 
خاص دارد » زیرا » بر خلاف‌تجارب 
عوا طف و حظو ظ زیبا یی‌شناختی: 
پس از تشکل . بايك عمل خا ص 
فیز یولو ژيك . که عملکرددا یمی 
آن را تضمین مینماید » پیوند می- 
یابد . 

اين خود یکی از وا بت استعداد 
خلاقیت زیبا بی شنا ختی است و 
تضمین میکند که شخصیت مواره 
به سو ی خلاقیت زیبا بی شنا ختی 
مبلان دارد . حقیقت این است» حتی 
هنگا می که شعور زیبا یی شناختی 
شکل میگیرد. و از لحا ظفیز پو - 
لوژی استحکا م میبذیرد . از برای 
تکامل بی پایا ن انسا ن تحت تالیر 
جریا ن روز افزو ن اطلاع زیبا بی 
شناختی ۰ که از نیاز انسان به 
اقتا ع حوایج زیبا یی شنا خستی 
نشا ت میکند . خصو صیت آله بی 
رابه خود میگیرد . این حوایج‌تما 
بلات انسا ن رابه سو ی ادرا كد ؛ 
تجاز پ . حساسیت عا طفی سحسی 
وتالیر پذیر ی در بر میگیرد . 

به این صور ت » شعود زییا یی 
شناخفی باعث خلاقیت زیبا بي‌شبناس 
ختی درسطع ناخود آگاه میگردد , 
این سطح راتقریبا .تما م فیلسوفان, 
روانشنا سا ن و طبیعی دا نا ن که 
تیور یبای خلاقیت رابه صور ت‌عام 
پا از خلاقیت هنر ی رابه صور ت 
خاص .انکشا ف داده‌اند با اهمیت 
شمرده اند . 


-هثرت 


ذوق زیبا بی شناختی . به حیث 
نظام رححا نات حسی - عا طفی‌و 
فکر ی - تعقلی در بین شنا خت 
حسی و تعقلیء در بین ادرا 4 عا - 
طفی وحساسیت وارزیابی فکر ی 
اشیا وپدید ه ها ی‌در 2 شده‌موقف 
وسطی را اشغا ل میکند . 
زیبا بی شناختی خود آگاه و ناخود 
آگاه باهم با فت میخور ند . یه 
صور ت قطع؛ در سطح این عنصر 
بسا ختار ی استعداد خلاقیتّیبایی 
اید یولو زیكث 
در زمینه ی‌اید 


درذوق 


شناختی نفاو ت 
رانشا ن مبدهد . 
یولوژيك اجتما عی » سیا سی‌ذوق 
زیبابی شناختی به تناسب‌رححانات 
سیاسی ۰ اخلاقی و غیره محل‌خاصی 
را اشغا ل مبکند ۰ زیرا نقش فرد 
بت به وضا حت در آن نمو داراست 
هر جند تا حد قابل ملاحظه بی به 
صور ت عینی توسط در جه تحصیل 
نثست مشود . 

همین نقش یرو مند ابتکا راست 
که نو ق زیبا یی شنا ختی را به 
کیفیتی تبدیل میکند که اصا لست 
ادرا هد خلاقانه فرد وانعکا س‌جپان 
بیلنسکی نقا داد بی کشو ر 
شورا ها در قر ن گذشته نو شت : 
ررمردما نی هر چند در شماراند ۵؛ 
هستند که استتعداد خلاقیت دارند . 
آنا ن بر هر چیز به طر ز ی خاص 
واصیل مینگر ند ؛ ودر هر شم 
چیز هاپی را میبینند که کسی‌دیکر 
قطعا دیده نمیتواند . مگر پس از 
آنبپارا قبلا نمید ید متعجپ می - 
گردد. 

ذو ق زیبا بی شناختی » که 


هترت 


هدایت میشود وبر اسا سس آن 
استعداد ارزیا بی اطلاعا ت زیبا بی 
شناختی رابه طر ز معقو ل ویرمبنای 
ایدیو لو ژی قرار مید هد همز مان 
عم ناپت و هم متحو ل است که 
استعداد خلاقیت زیبا بی شتا ختی 
را فعا ل و متحر 4 میسازد . 
نقش ذو ق در عملیه تخلیقزیبایی 
شناختی به این معنی به صور ت 
استثنایی عظیم است که ذو قاست 
.به گفته شیلر در فرد ایا د 
هماهنگی مینما ید , یعنی جنبه 
های عا طفی و تعقلی اورا هما هنگت 
میسبازد » زیرا توانا نی درسنحش 
زیبا و زشت» عالی‌ودا نی ترا يك 
وکو ميك , قبر مانانه و ضد قپر- 
مانانه متقا ضی توافق بین ررطبا یم 
د و گانه اسان ))طمیعت عا طفی 
و طبیعت تعقطی - می باشد. 
روانشنا سان و بد شناسان 
معاصر به تحر به نشان داده اند که 
صور خیال‌حسی بحیث انگیزه‌ها ی 
مغز به حیث انگیزه ها ی عقل‌انسان 
که ذو ق زیبا بی شتا ختی نیروهای 
حسی و عقلی انسان را آزاد میسازد 


تادر خلاقیت پر مبتا ی وا تین 
زیبا یی جلو ه گر شوند . 

در عين زما ن » جو هر فعال 
ذوق زیبا بی شناختی که ازرر عضو 
کار آیی» یا رقشر عضو ی مادی, 
زیشه میگیرد جزء تشکیل دهنده 
فعال استعداد خلاقیت زیبا یی 
شناختی میباشد . طر ز عمل‌روانی 
بد نی مغز عملیه ها ی تعقلی‌خا اص 
رادر حود تمر کز مید هد که در 
اثنا ی تفکر به اتدازه قابل ملاحه 
بد ید از میکردد» بر آنا پیشی می 
کیرد و صور ت خیا لی از آینشده 
مطلو ب رابه وجود میاورد . 

دوق زیبا بی شنا ختی ؛ به حیت 
میمتر ین عنصبر ساختار ی استعداد 
حلاقانه زیبا پی شنا ختی : به‌علت 
اینکه خود همواره رشد مییا بد و 
متکا ملتر میشود » در تشسنیلدهی 
خواص ما بالامتیا ز شخصسیت 
خلاق ؛ مثلا ار رو ی خود داری از 
نمو نه حای نخستین و مصمم بردن 
در انجا م داد ن بر نا مه ها و در 
توصل به زیبا پی . سم پارزدارد. 

دز عملیه واقعی ار زیا بی حسی 
تعقلی و تشکل ر جحا نات ذوق 
زیبا یی شنا ختی پدیده مورد نظر- 
رابا يك نظا م ارزشها ی عيتی‌زیبا- 
پی شناختی » که در ننیجه در له 
زیبا بی شناختی انسا ن از جپان 
تاسیس شده است» فقایسه میب 
"تلم : 

نیاز مند ی زیبا بی شنا خشسی 
انگیزه خلاقیت زیبا پی شتا خی 
است . احساسا ت و تحار ب‌ز یبا بی 
شنا ختی نمو دار پا یه شخصسی 
مستقیما عا طفی است ۰ که ذو ق 
زیبا یی شنا ختی ررمعنا ی شخصی»؛ 
پدیده یی را که در ۵ ۰ تجر به و 
ارزیا بی شده است .؛ از آن جسدا 
میکند . معپذا » افاده و با لنتیچه 
وسیله خلاقیت فعا ل زیبا بی شنا- 


بت 


غتی - نیاز مند ی زیبا پی شناختی 
است . که شخصیت را نه تلبا به 
سوی زیبا بی فکر ی وانفعا لی » 
بلکه به سو ی تخلیق آن نیزهدایت 
میکند . نیاز مند ی یبا پی شخ 
ختی . در واقع . پایه مستقیم‌عاطفی 
ومعنا ی‌شخصی را با هم پیو ندمی- 
دهد وشخص را وامبدارد تا فعالانه 
اشیا وپدیده ها پی را جسنجو و 
خلق کند که به این و حد ت عاطفی 
خلافه زیبا پی شنا خنی و تمام 
ازادی مستقل مبسازد ان قا نو ن 
روانشنا ختی از دیر باز فبپسیده 
شده است که رربرا ی تشکل- 
استعداد با اعمیت قبل از همه‌ضر ور 
است تانباز حیا تی را از رای 
شکل خا ص غعالیت :به‌منظور تماس 
گرفتن فعا لانه آن شکل خا ص با 
جپا ن ایجاد نماید ۰ ) این مسا له 
اکنو ن به صور ت عا م پذیر فته 
شده است که ثیاز مند ی زیبا یی 


این امر استعداد 


شناخثی صر ف با تفکر فردیرآورده 
شده نمیتواند » بلکه به صور ت 
کاملتر توسط خلاقیت بر مبنا ی 
قوانین زیبا یی بر آورده میشودکه 
باثما م صور فعالیت اسان همراه 
است ۰ یایا ید همراه باشد . 


ت-ت 


در مر حله کنو نی تکا مل دانش 
وخلاقیت انسا ن » زما نی که‌شنا 
خت کنایی » تصویر ی ۰ بصو ی » 
پاشناخت منطقی در آمیزد با قدر ت 
خا ص باهم ارتبا ط و پیو ندمییابند 
پك نقش خا صنا مهم در زیبا یی 


, شناختی سازی تمام عملیه شناخت 


وخلافیت به يك جزءعء تشکیل دهنده 
ررمرزی» استعداد خلاقه زیبا یی 
شناختی چو ن تخیل تصلق دارد . 
درست است که تیور ی معا صر 
معر فت وروانشنا سی هر دو تخیل 
رابه سطح تعفای . یعنی شعور ی 
خلافیت مربو ط میداند . معپدا . 
اینکه استعداد صور تبا ی خیا ل 
کوناگو ن را تر کیب کند و بر ان 
تسلط یابد » آنپا را تلفیق کند » 
ارتباطیا و پیو ند ها بی دا که 
صور خیا ل نو ین » اندیشه ها » 
نتیجه ها ء حتی قانو نپا را پدید 
میاور ند در پابد » هميشه بسه 

تر کیپ غیر شعور ی شود ی 
صور خیا ل حسی . کثیرا چنان 
صور خیا ل ممتز ج حسی »بصری 
تصویر ی نو ین رابه ظبور می- 
رساند که عقل از انتزا ع اند پشه 
مضمر در آن قا صر است . به‌این 
صورت مربوط ساختن تخیل» علی- 
الخصو ص ختخیل زیبا یی شناختی 
پاتنسها به استعداد های عقلانی انسان 
بی اسناس استت . 

تخیل در پین سطو ج جبمی و 
عقلانی خلاقیت قرار دارد » به این 
معنی که وظیفه آن در اعما ل ابداعی 
باوظیفه شببود همجنس است ؛ واز 
این لحا ظ بر تفکر متدا عبا نه و 
احساس متدا عبانه » هر دو ءاتکاء 
دارد . تدا عیپا سمعی و بصر ی. 
مقایسی و تقا بلی اند ء که به‌هیج 
وجه باعملیه ها ی تعقل و تفکرمغز 
تعلق ندارند . تا ثیر مو سیقی و 


نقاشی » در نخستین و هله تا حد 
زیادی و به صور ت قطع» قبل از 
شرو غ تفکر متدا عیا نه » متکی‌بر 
همین ندا عیبا ست . درموردسیاری 
از اشخا ص این تا ثیر » بدو ن‌شك 
صر ف در سطح احساسا ت 
عیانه باقی میماند . 


متداب 


اما سیمتر ین چیز در باره تخیل 
عبار ت از این حقیقت است که 
همواره جببت زیبا بی دارد . به 
الفا ظ دیگر » این جز ء تشکیسل 
دهنده استعداد ها ی خلاقا نها نسان 
تنها و تدیا زیبا پی شنا ختی بوده 
میتواند ۰ زیرا تما م فعالیت‌ترکیبی 
مغز وادار به تلاش از برا ی‌هماهنگی 
عینی » زیبا یی و کما ل است که‌پاید 
در صور خیا ل » تصویرها .انديشه 
ها . معادله ها » نتیجه ها . قانون 
عا ونظر یه ها ی عینا به همان 
اندازه زیبا تعبیه گردد . تصاد فی 
نیست که بسیار ی از دانشمندان» 
علی الخصو ص در قر ن بیستم؛در 
پپلو ی هما هنگی تصو پر ی .بصری 
تر سیمی زیبا بی را اکیدا درمعادله 
قانون ونظر به حستحو کرده اند. 
اکثو ن چنا ن مینما ید که این طرز 
فکر برای انسا ن آسا نتر میسازد 
که در بین جریا ن عظیمی ازاطلاعات 
علمی را هش راباز نما ید . به این 


سهثرت 


صور تا » تخب حثبت ار زشناكد 
ترین استعداد عملی انسا ن را به 
خود میگیرد . 

از نما م احزا ی ند نشکیل دهند ه 
استعداد خلاقا نه انساان - که در 
بین آنپا ء سار ی از دانشمندا ث 
به شیپود ۰ نیرو ی خیا لبا فی . 
اکتشا ف , عطیه پیشگو بی و نسیم 
معر فت تاکید به عمل میاور ندتخیل 
نزدیکتر این و مستقیمتر ین پیو ند 
رابا توانا بی مغز انسا ن در نزديك 
ساختن »اشیا ء واز لحا ظ زیبا بی 
شناختی استعداد خلاقا نه . باآرمان 
زیبا بی شناختی دارا ممباشد . مغز 
با ترکیب نمود ف مواد بصر ی . 
مشخص وحسی بامواد ی که تو سط 
فعالیت تعقلی تو لید میگردد » تما 
بلات رشد صور خیا ل و مفکوره 
ها بی را جستجو و آنمپا ر! آشکار 
میسازد که عملیه ها ی عینی را 
منعکس و چنان تصویر ها ومفکوره 
ای نوینی زااعما ز میخند که از بك 
سو ثمایل غینی انکشا ف اشیا ی 
منعکس شده ؛ بدیده ها و عملیه عا 
را اخذ میکند داز سو ی دیگسر 
آرزو ها و تمنیا ت شخصی رااحتوا 
هیکند که از صور ت خبا ل آینده‌ی 
مطلق .ب مملق فیباشند : 


سهترت 


جنانکه گفته شد » نیاز مند ی 
زیبابی شناختی انگیزه با محر لد 
خلاقیت است . معپذا » تخیل اجراء 
کننده واقعی عمل خلاقا نه . طر ز 
عمل تخلیق است ؛ که نتیجه نابی 
آن جیز زیبا » صور ت خیا ل »ار 
ت کیپ یافته » معادله » طرح ؛قانون 
بانیوری است که توسط و حدت 
با هما هنگی شکل و محتوا ی عیتی 
وذهنی .اجتما عی و شخصی ۰ حسی 
عاطفی واستد لالی - تعقلی مشخص 
گردیده میباشد . 

بدو ن انکشا ف ثخیل مبتنی 
رن ی اس 
دانش ۰ نیا ز مند ی زیبا بی شدا 
ختی صر ف به صور ت تفکرانفعالی 
فرد . که در سطح مستپلك با قفی 
خوا هد ماند و آفر ینده زیبا ی 
نخوا هد بود . اقنا ع خوا هدگردید 
از نگاه زیبا بی » شناختی ؛ عملیه 
انکشا ف روانشنا ختی و زیبا یی 
شناختی فرد؛ تازما نی که استعدا 
دش در قسمت تخلیق آثار زیبا یی 
شناختی تشکل نیاید , مکمل پندا- 

اکنو ن » در این تحقیق » این 
مساله با قی میما ند که بر موضوع 
آرما ن زیبا یی شنا ختی به یث 
صفت خاص فردی که پیو ند 
احتما عی واید بولو ژ یکی وپارامیتر 
های احتماعی استعداد خلا قیست 
زیبا ی شنا ختی خود دا طر ح می- 
کند » بحث نماییم . 

آرما ن » صو رات » خیا ل ؛: 
آینده مطلو بی است که از عملیه 
انعکاس پیشر س نشنا ت میکند . 
ماهیت خود آرما ن جیست ۰ و دز 
ساختار استعداد خلافیت زیبا بی 
شناختی جه مقا می دا اشغال میت 
کند۰؟ در اینجا ءبه خا طر دا شتن 


ابن مسا له سیم است که آرما ن 
اجتماعی -زیبا بی شنا خی 
در مغز نشکیل میشود وجو هر آن 
را ررتحمم روابط اجتما عی م)تشکیل 
مبد هد . پبو ند ۳ عی ۶ ملی‌و 
طبقا نی فرد بر روش زنده کی و 
طرز تفعرش و بر توانا یی اش در 
علی الخصوص 
بر صور ت خیا ل آینده مطلو بش 
که از آن نشا ت میکند نقش‌اساسی 
میکذارد .۰ آرما ن و حد ت وا قعی 
دیالکتیکی روا نشنا ختی‌وایدبواو- 
ژبك معنا ی شخصی و ضرور ت 
اجنما عی را نمثیل میکند . بنا بر 
این استعداد خلاقیت زیبا یی شنا 
خی رابه سطح عالی شهء‌و زر .یدون 
ان پین. برد اف یت میم تهستهجی 
تعقلی و کشش آن ار نقا ء میت 


بحخشد 


انعکاس پیشر س ۰ 


آرما ن زیبا بی شنا ختی ۰ عینا 
به سا ن سایر صفا ت وکیفیا ت . 
شخصت ؛ که استعداد خعلا قیت 
زیبا بی شنا ختی شا مل آن است: 
درواقم . آزاد ی نیرو ها ی‌معنوی 
وعقلانی انسا ن را تکمیل میکند ؛ 
زیرا به گفته یکی از دانشمندا ن 
بزرگك » شناخت و آرزو متد ی زا 


درخود ترکیب مینما بد . درصوزتی 
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که اساسا در آرما نها ی اخلا قی 
واجتما عی -سیاسی ضرور تغلبه 
داشته میباشد , پس در ارم ن 
زیبا پی شناختی نقطه اسا سی 
مورد خواست است » واین امسر 
سمت فعالیت فر د را در تا تسیر 
متقایل باشیی غیر خارجی کا ملا 
عر ض میکند . 

از آنجا که آرما ن اجتما عی - 
اقتصاد ی در عملیه انعکا سس 
پیشر س انسا ن از جبا نوا قعی 
وعلی الخصو ص حیا ت اجتما عی 
پیوسته در دگر گو نی » حر کتو 
رشد تشکل مییابد , واز انا 


که این خود از اجزا ی تشکیل 


-- 


دهنده اساسی استعداد خلا قیت 
زیبا یی شنا ختی است » به ایسن 
نتیجه میرسیم که در ابدا ع چنین 
يك خا صه شخصیت به حیبث‌حالت 
«جنبش مطلق در حا لت شد ن » 
سیم بارژی دارد . ایجاد همین 
استعداد و نباز مند ی در هرانسان 
است که هد ف نما بی رشد همه 
جانبه و هما هنگی شخصیت را 
تشکیل مید هد . 

ترکیب کیفیا ت زیبا پی شناختی 
فرد که در اینجا تحلیل گر دید ودر 
امور روا نشنا ختی‌فرد نمو دارمی- 
گردد » جو هر استعداد خلاقبت . 





زیبا یی شنا ختی را تشکیل میدهد 
و همین جو هر ضا من این امر اسست 
که واجد چنین استعداد نه تنپا به 
ایفا ی اشکا ل مشخصی از فعا لیت 
موفق شده میتواند , بلکه ان 
اشکا ل رامطابق به قوا نین زیبایی 
تشخیص کرده مبتواند . 

کار آزاد در جامعه بی‌طبقه‌ررجیزی 
که نیرو ها ی جسما نی و دما غی 
فرد را فعا د میسازد , تحقتق 
فعالیت انسا ن نو ین خوا هد بود 
ودر آن استعداد ها ی خاص بسا 
استعداد خلا قیت زیبا یی شنا ختی 


آمیز ش خوا هد با فت . 


دومین بخش از: 


مقدعهبی بات تویسیعاد ور 





از آغاز دهه نخست‌قرن چپاردهم | 
تابابان آن می توا ن به داستانمهایی | 
بر خورد که‌به سختی می توان 
داستان شان نا مید . 

ارم داستانبا سر شت دوگا نه 
دارند از بکسو 
زیبابی های‌طبیه ت و از سو ي 
دیگر گرا شش به افسانه ها ی‌قدیمی 
دار ند. 


شع رگو نه! ند باو صبت 


عبد المادی پریشان (بعد هاداوی) 
غبار وجلال‌الدین (۱) پارچه های 
شبیه داستا ن کو تاه نو شته اند 
دراین آثار وآثار ننی‌جند از 
قلمز تا ن دیگر این دوران می‌توان 
دو گانگی بار حه ادبی‌و دا ستان 
زا نگر یست ۰ 

گا هی بالعک؟ 
نو شته ها بی بر میخور 
نام داستان عرضه نشده 
درواقع بك داستان کوتاه 

ازین‌شمار می توان داستا شی 
رانمونه آورد که به نام خا طره در 
سال ۱۳۱۱ درآبینه عر فان جاپ 
شده است .دراین داستان نام آدم 
های واقعی جون‌الله حویا خان‌داکثر 
هم به‌جشم میخورد اما نحوه‌پرداخت 
کا ملابر گونه داستان کو تاه‌است 
باوصف ها ؛باپرورش قپرما ن ویا 
حادثه ساز ی وحتی تسس سل 
منطقی حواد ث. ۱ 


هثو ات 


ز مان به 
یم که با 


ی دراین 


ند 





داستان مردی است که‌ازاوضا ع 


زمان, خو بش رنج, می برد او می- 
کوشد همیشه حیز عای نوبیاموزد 


فيك .کیمیٌا ۰ الجبر. مثلثا ت ؛ 
فلسقفه :روا بکتتا سبی؛ نیو لو جح 
ورحتی بك‌لسان حار حجی را. اما هر 


گر مو فقبت ازان او ثمی شودصحنه 
سازی دراین داسیتان بسبارسنحیده 
وقابل بذییر من اسست اجمله "ها ی 
کو تاه بی‌بیرا به و بدون حشو: 
ررصدای دوز ن بگو 
پسر عمو یم در حو پلی خانه ظاهر 


شم زرسید. 


شمد من از پیشروی مادر مبه‌بیرو ن 
دو بدم. دستش را به‌سو نم در از 
کرد. دستشن ژابوسیدم و او رو م 
را .هردوی ما دا خل خانه شد یم 
اوداخل اتاق دست مادر مرابوسید. 
دز کنحی نشست ودر جیب خود 
جیزی راپالید .دو جاکلیت انگلیسی 
را از یبش بیرون کرد .یکی وا به 
درم دادم. مادرم قیافه روز گاری 
.| برايش گر فت که من به مسجد 
دیر فتم شاید از این که جاکلیت 
زابرایش داده بودم قپر شده بود 
مادرم مرا در بغل گر فت‌بو سیدو 
گفت: 

(۱) جلال الدین يك مجمو عه 


پارچه های کوتاه به‌نام گلپبا ی 


بژ مردء‌را درسال ۰ ترحمه کرد. 





بخور پسرم » (۲) 
می‌توان گفت بکی‌از 
که نو سنده این زمان را دو 


انگیزه‌هابی 


کانگی به نو شتن شبیه دا ستا ن 
وا مبداشت آشنا بی سطحی او به 
ازراه‌آشنابی 
با همان‌زبا ن یا ازطریق 
وگذارشما ود . 

نو پسنده تما م خصیصه ای 


ادبیات وزبا ن خار جی 
ثر حمه‌ها 


داستا ن کو تاه معاصر را نمبدانست 
از اینرو طرحببا ی نا مکمل دا به 
عنوا ن داستان کوتاه. عر ض-4 
+بدا شت این طرحبا هما نگو نه که 
گفنه آمد بیشتر بپارجه ادبی بو دبا 
فزایش يك تم ناقص در محله‌کابل 
ستونی زیر عنوان((افسانه کابل)) 
کشایش بافت در 
بود تا اسطوره هاو افسا نه ها ی 
(لجند) ها را جاپ کند . 
اما بسااز بارجه های اد بی ز بر 


ابتحا قصد آ ن 
قد بمی 


این کليشه چاپ. شد و حتی باری 
شعری ازلا مار تین رانیز ز پر | ین 
عنوان به دست نشر سر دند. 
می توان گفت که از نیمه دو م 
دهه اول‌سده ماتلاشمهای دا ستان 
نو پسی در سطح مطبو عات آ غاز 


(۲) مخلص زاده پانزده سال 


قحل آبینه عر فان ۷ ش‌ص "۲ و۲ 


قم ۱ کت 


جریده هفته وار انیس درسرطان 
۷ مسابقه‌بی رابر گذارمیکند 
تا نو سندگاان کشور د ست به 
نو شتن داستانپای ز نند که‌رشوه؛ 
محتوای آنمپا باشد و این دا ستان 
ها راتایایان سنبله هما ن سال به 
اداره انیس بقر ستند. 

من نتیجه این مسابقه راندید م 
وانگار این مسابقه به‌تعو بق افتاد 
وشورش سال ۱۳۰۸ ما نع ۱ ین‌امر 
"کقبتا . 

داستانپای کو تاه را از سال 
۰۵ می توان اند اند درمطبو 
عات کشور باقت . 

ازعزیز الرحمن فتحی ر مان 
نو یس خوب سالبای ۲۰ در این 
سالمپا داستان واره ها بی مییابیم 
که‌غالبا درآبینه عر فان جاپ شکه 
است ازآن شمار می توان‌از«صحنه 
حبات بار مان کوحك» نام برد که 
بسیار ی از خصو صیا ت داستان 
های کو تاه را دازد.«صحنه‌حیا ت» 
قصه مردی است که سا لپا پیش 
ازآن زنش مرده است بك سر 
دارد و درغبار گذ شته زند گکی 
دوران گذ شته اش را جستصو 

این دا ستا ن که درسال۱۳۱۳ 
جاپ شده است ازتصو یر ها ی 
فراوانی بپره دارد وتو صیف‌بگو نه 
داستانبای کوتاه است (۱) 
درسال بعد داستانی از صد قی 
در همین محله می بینیم که خلاف 
داستان فتحی به پارچه اد بی‌گرایش 
ندارد بلکه درونمایه تاریخی دا رد 
داستتان از نبرد آزادیخوا هی‌سال 
۷ حکایت میکند وئو بسند . 
کوشیده است تا از این نبرد به 
نفع داستا نش چیز ی بر دا شت 

(۱) قتحی عزیز الر حمن صحنه 
حیات يار مان کوچك آیینه عر قان 
سال‌جپار م (۱۳۱۳) ص ۱۰-۱۰۱ 

۱۸ 


نماد . 


(۲ 
نام داستان (۱۲۹۷) است و با 
آنکه هدف نو پسنده نمایش یك 
حاد ثه تار بخی بوده است که با 
توصیفف ضاو سا ختما ن آ ن از 

او صححنه جنگ را به میدا ن 
کر بلا مانند میسازد وباو صف‌هایی 
ازطبیعت و از صحنه جنگ با طرح 
تار بخیش داستان کو تاه میساز د‌ 
داستانی که تمام مشخصه مای 
تصه کو تاه راندارد اما را هرو ی 
ابتدا بی است در این راه . 

لازم میافتد تابرای نمو نه‌سطری 
حند از داستان رابر خوا نیم: 
سر داز سیاه با الیسه معمو ل و 
جبره شاش روی اسپ مشکسی 
باد رفتار.ی در بین چند ین نقر 
برابر به‌رفتار پیادگان میرا ند 
شمشیر طویل دسته مز ینش د ر 
شعه آفتا ب جون ستاره در د ل 
شب میتابید عما مه سفید ؛ ر یش 
سیاه براق چتان پرجاذبه بسه 


بیشانی گشا ده ولببای سوم 


نظره عمو می او راجلوه میدا د. 
حشمپای سباه و سر ۳ ۷ 


ذکای طبیعی او را ارائه میکر د . 
تغنگك بز رگ وطو یلی را که تازه 


4 دستش رسیده بود روید ست 
داشت و پیش قبض باريك دسته 
عاجی راباو ضم مناسب در خلال 
کمر بند خلا ده بود . 

روبپمر فته جون انسان هیا ت 
عمو می اورا میدید بر عز م متینش 
پی‌برده و میدا نست مقصدی که پیش 





(۲) صدقی عشما ن(۱۲۹۷)آیینه 
عرفان.ش٩دوره‏ () ۱۳۱۵۰ صس 
۱۹۷ 


شده است منتبای‌آمال وی بود.(۲) 

باری ز مینه ها ی. نو شتن 
داستان کو تاه جنین مسا عده 
می گردد تا در سا لبا ی بیست 
جنبش داستا ن نو بسی آغاز گردد 
که در بحث آینده از نذ کر ی‌بر 
لب خوا هیم راند. 

تلاش برای نو 
دراز: 

گفتیم که از دهه دوم سده‌چپار- 
دهم کوشش های پراگنده برا ی 
نو شتن داستان آغاز می یابد ودر 
سالبای اخیر دهه دو م بر خی از 
نو بسندگا ن دست به‌نو شتر 
داستانپای دراز مبزدند . (4) 

این داستانپا نخست به‌صور ت 


هم 


شتن داستانبای 


باور قفی و سپس به صور تکتاب 
عای حداگانه دست جاپ سیر ده 


ءعی شد . 


نخستین داستانی که از این‌سال 
عانگارنده دیده است دا سئان 
(شام تاريك و صبع‌رو شن)ازسیلب 
ءحمد ابرا هیم عالمشا هی است. 

این داستان نخست به صو ر ت 
باور قی و بسانتر درسال ۱۳۱۷به 
صورت کتابی جدا گانه جا پ‌شده 
۵1 

موضوع دما ن (شام تاريك و 
صبح روشن) زند گی نو جوا نی 
است به نام عبد الله که‌درکود کی 
دختری رانا مزد ش میساز ند اما 
خانواده دختثر جون اوضا ع‌اقتصادی 


است ۰ 


(۲) همانحا ص ۲۷ ۰ 

(۶) این داستا نپا رمان نیست 
جون خصو صبا ت کلی ر مان ر ۱ 
ندارد بلکه از نظر کمبت طولا نی 
از داسئتان کو تاه است و می توان 
درشهاور داستانپای دراز با میا نه 

(ه) «عالمشاهی . شام تار بك 
روصیح روشن» مطبعه عمو می نشرات 


توت 


ناگواراورا می بینند از داد ن‌دختر 
خو یش منصر ف می شو ندعبدالله 
در همین آوان به خد مت عسکر ی 
حلب می شود و مسوولان امسر 
رشوه ستانی راآغاز میکنندوعبدالله 
وخانوا دهاش (ما درش خوا هر ش 
حورا) در برابر دو مصیبت قرار 
می‌گیر ند خد مت عسکری عبد الله 
خطز پس گر فتن نا مزد شسس 

دراینحا دوحاد ثه غیر منتظر ه 
اتفاق میافتد که به سود قبر ما ن 
کتاب است. 

نخست ایتکه ملك قر به خانواده 
دختر را از عرو س کردن دو باره 
دخترشان باز میدارد و دیگر ! ینکه 
ما در دختر ناگپا ن به دریا می‌افتد 
وعبد الله اورانحات مید هد ۰ این 
دو واقعه رشته ها ی گسسته را 
دو باره به هم پیو ند مید هد و از 
سو بی اغتشا ش کشور که‌در کتاب 
ذکرآن آمده است بافر ما ن نا در 
پایا ن می پد یپرد و پایان‌این‌اغتشاش 
باپایان کتاب یکی است و پا یا ن 
کتاب سخت دستور ی.و مجا مله 
آمیز است. 

کتاب يك شبه داستان است و 
بیشتر به يك گذار ش سا ده مانند 
است تابك داستا ن این‌دا ستا ن 
که هفتا دو شش صفحهد ارد منطق 
سا ختمانی ندارد کلمه های خارجی 
جای جای به چشم می خو رد چو ن 
انتر ست انتر سا ن و غیر ه و 
حواد ث بسیار پیو ند ی به نظر 
می خورند. 

داستان (شام تار مك و صییح 
روشن) خطوط اعترا ضی علیسه 
بیرو کرا سی ۰ رشو ت ستا نی و 
عنعنه پر ستی کهتم آنرا غنی می 
سازد نشر آن عادی است و بر ای 
آشنا شد ن‌نمونه می از ثر آ نرا 
شا هد مياوريم: 

((در خبر ها ی هد هش وحشت 


هلوت 


واضسطرا ب تمام شاد مانی‌و هسرت 
عمه مردم رابه يك خو ف و بیم 
؛بدل سا خته ء کابل سقوط کرد. 
دك دسته دیکر روی کار آمد و به 
جان مردم افتادند. دیری نگذ شت 
غزنی به‌تصر ف انقلا بیون درا مد 
عده بی به هر طرف مشغو لغارت 
زچپاول شده هر کس یه چان‌هر کس 
نتاد روزی شعله آتش از قلعه‌های 
دم دره بلند شد این آتش شعله آه 
بیوه زنان‌و مجرو حین و اطفا لد 
بی صا حب یاحر یقی بود که بس» 
‌نه های مرد م پیچاره مشتعل 
شده بود فضا ی دره را دود تار يك 
نموده زبانه آتش به‌فلك رسیده‌بود 
عردم به کوه و مغاره ها پناه بر ده 
دشت‌و صحرایر از ز ن و طل 
نمده‌چون مور ضعیف رو به کو ه 
بالا میر فتند هر کس د ستگیر 
میشد مقتول هر کسی فرار میکرد 
مفقود می کردید خبر بگیر بکیر و 
دار ات و هیا هو وگیرو دار یج 
امیدی نیست چنددین ماه چتین يكث 
برده مد هش‌وغیار بد بختی ووحشت 
روی این مملکت گسترده شد ه 
بود (۱) 

در همین سال است که‌هساقه 
نمایشنا مه نو پسی دریو پسنتو 
برگذار می شود و نتا یج آن یك 
سال بعد بدینقرار اعلان میشود : 
درا مه های دری: 
الرشید لطیفی مدیر مجمو عه‌صحیه 
و(مردان بارو با میزاد) ازاحمدعلی- 
کپزاد مدیر شعبه انجمن تا ریخ 
برنده در جه اول . 

(عسکر جواان) از محمد عشما ن 
صدقی و ( دکان سماوار جی) ۱ ز 


(۱)ش ام تاز یك‌صبح روشن . 
محمد ابرا هیم خان عالمشا هی . 
کابل : مطبعه عمو می ۱۳۲۱۷صفحات 
۶ و۷۵ 


محمد زسول و ساء» به ثر ثیب بر نده 
ددم و سوم. 

برندگان جایزه های دیگر نیز 
به همینگو نه اعلان می شود وبرای 
ببترین تر چمه تمایشنا مه صای 
خار جی نیز جایزه ها بی دا ده می 
شود که دراین میان تر جسسه 
(اکمو نت) گو پته مستحق جا یزه 
می شودو گویا اين نخستین‌رما ن 
المانی است که به‌زبان دری ترجمه 
می شود . 

درسال‌بعد جند ر مان د یکر 
چاپ می شود که نخست به حیث 
باورقی در روز نا مه‌راصلاح)و بس 
ازان به‌صور ت کتاب مستقل د ر 
عی‌آید این‌رما ن ها عبارت اند از 
(رفیروز) نو شته گل محمدژوندی 
(بیکم) نو شته سلمان علی‌جاغوری» 
(خنجر) نو شته جلال‌الد ین‌خوشنوا 
و (در جستجو ی کیمیا) از امین , 
الدین انصار ی . 

داستان (خنجر) قصه مردی‌است 
به همین نام که از کود کی‌نازدانه 
بوده و پسانپا مکتب گر یز»رفیق- 
باز . خراج وکبوتر باز میگر دد 
»ءردی به‌نام (دادو) آرزو دارد اورا 
به‌راه بیاورد و هدایتش کند ازینرو 
حکایت هایی به خنجر میگو ید و 
ظا حرا اورا به راه نیکو بی‌میکشا ند 
اما دبری نمیگذرد که خنجر هما ن 
راه ناشایست رابار دیگر برمی - 
گزیند پدرش اورا به از دوا ج وا 
.بدارد اما ختجر جندی بعد از . 
ازدواج دلبا خته دختر تاجری می- 
شود د ختر ا زازدواج با او ابا 
میورزد و یکشب خنجر به خا نه 
دختر حمله می برد واز قضا تا جر 
اورا دستگیر میکند و به زندا ن 
می افگند زن خنجر به گدا یی می- 
افتد و خنجر هم سر انجام‌درزندان 
خود کشی میکند. 

۱۹ 


نو بسنده داستان خنحر براق 
اينکه قصه اش دراز شود . جند 
قصه دیگر را درلای قصه اصلی‌جای 
هید هد قصه مرد دا که‌در میا ن 
قصه‌ردادو) می‌آید قصه بر ادر دادو 
قصه عجب گل وقصه‌ی که طبیب 
هنگام باز آمدن از ملا قا ت پدر ش 
میگو ید داستا ن خنجر يك‌روایت 
سا ده است توام باضرب المثل‌هاو 
شعر ها در هر کجای قصه يك‌شعر 
به‌عنوا ن تاکید کننده سخن متکلم 
ءی آید ومی توا ن گفت که خنجر 
ازشبوه افسانه پر دازیپای سنتی 
زبا ان دری نیز متالر است افسانه 
عایی چون چببار درویش امیرحمزه 
ورقه و گلشاه و دیگرا ن . 

داسنان خنحر نخستین بار ذ ر 
باورقی (اصلاح چاپ شده است)و 
در همان سال به صور ت کنا ب 
جداگانه پی از نشرا ث همین 
شوسسه در هشتا دوحپار صفحه 
جاپ شنده است برای اینکه بشیوه 
تهاوشی. کناب اشستا ین به همرسانیم 
اندکی از نثر آنرا از نظر میگذرانيم 
این نثر کا ملا طعم کلا سيك داردو 
بهگونه قصه های معمو لومتعار ف 
است: 

تشبیبا ت و تصو پر ها معمولی 
واز وصف های متداو ل !| ست و 
هیجگو نه تازگی ندارد. 

درحقبقت کهآ ن دختر تاحر حسنی 
داشت. که دهنش بر بسته خند ه 
میزد و لبا نش بر ور ق گل طعنه 
میفرستاد از گو ته ها ی گلگونش 
خو ن عاشق میچکید و به هر تبسمی 
که میکرد شعاع الماس دندا نشسی 
چشم بیننده راخیره هیسا خت و 
بالاخره در نزاکت و لطا فت‌سرآمد 
وقت خو بش بود»(۱) رمان دیگری 


(۱) خنجر جلال الدین خو شنوا 
ص ۷۱ 
۰ ۳۲ 


ته در همین سال چاپ شده ۱ ست 
(بیگم) است. 

این داستان زند گي زن بدبختی 
رانشسان مید هد به همین نام که‌در 
دوازده سالکی پدرش اورا 4 
خر‌استگار ی که از قره با غ است 
مید هدو گویا چون حیوانی می - 
فروشد داماد (چمن) که آدم‌بی تجر به 
وخراحی است همه دارا بی‌خود ش 
زا از دست مید هد و سر انجا م 
در بیگم راضی می شود که‌با کمال 
تتاد گی مراستم عرو سی ز نشبسی 
بر گذار شنوق جندی تمی گذ رد که 
(جمن) نیمه شپ بدون اطلا رع‌زنش 
راه (کویته) را می گیر د و پس از 
پنج_ماه بیگم اطلاع. می یابد #شسه 
شو خر ش نو گارتیکه دایطل است 
درکو یته و به شاد ت نو بسنده 
که‌اززبان‌یکی ازقبر مانپای داستان 
میگوید درآن‌روزها سه تاحپارهزار 
نفر از عزاره تاجيكك ها : افغا نبا 
در کویته کار میکردند .به هر رنث 
جمن در کویته به عیا شیو خوش 
گذرانی می گذارند. به حضیشسی 
عادت میکند هر جند که بیگم رابا 
خود به‌کو بنه می آورد اما بیگم 
همجنا ن بدبخت است ؛بیگم‌ناگزیر 
راه‌وطن را می گیرد و ۷ 
می‌آید بعد از دو سال برا درشو - 
مرش (پیو ند) که‌بیکم رابا خودبرده 
بود ازسفر کویته و هند می آید و 
بار دیگر به هندو ستا ن میرو د 
ووعده مید هد که برا در را باز می- 
گرداند جندی بعد مادر بیگم می - 


هیرد و خبر مر کت شو هر ش نیز 
میرسد بیکم ناکز پر بابرا درشو - 
عرش ازدواج میکند و یبد بخسی 
جدید بیگم بیمار ی او ست‌بیماری 
اوشدت پیدا میکند اما از اینگسه 
شبو هر ش زایرا درش می نوا ند 
به خدمت عسکری بفر ستدبیمار ی 
او سیبود می باید. 

داستان «بیگم) مثل تمام داستان 
عای این عید از تمسسمای 
اخلاقی ما به دارد در رسیم و رواج 
عای نایجا و سیالداری ها انتقا د 
می‌شود خد مت زیر بیرق مپم . 
انسباتی و شفا دهنده تلقی می شود 
او بسنده به دختر فروشی وطویانه 
گرفتن ایراد میگیرد نو بسنده‌گاهی 
خودش در نو شته ظا هر می شود 
مداخله عایی میکند گا هی همانند 
بی ازقپرما نان دا خل صحنه ها 
می شود و حیثیت یکی از قمیرما 
نان راپیدا می‌کند از اینرو داستان 
کا هی سیمای يك گذار ش و رابود 


را می گیرد. 

داستان بیکم نیز برای باز نخست 
در روز نا مه(اصلاح) به حیستثت 
پاوزة ی وسپس چون کتا پ‌مستقلی 
ازطرف عمان مو سسه در سال 
۱۳۸ جاپ شده است ۰ (۲) 

در ابنحالا زم می افتد که ازرمان 
در جستجوی کیمیا سخن ۲ ید که 
در همین سال به صورت کت ب 
حداگانه.بی در هشتادوشش صفحه 
اپ شده است آنگو نه که 
و سنده در پایا ن کتاب نو شته 
است این داستان در پایان سال 
۷ نو شته شده است مو لف 
آثاب هیر امین الدین انصار ی 
سر کاب اجرائیه روز نا مه اصلاح 
اسمتتا. 


بیکم .شش ۱۲۸-۷ ۰ اصلاح۱۳۱۸ 


۳ 


داستان (در جستجوی کیمیا) 
زند گی مردخ یال پرداز ی | ست‌به 
نام (محمود) که آرزو داردر(کیمیا- 
بته)راپیدا کند بته بی راکه بروایت 
افسانه ها به هرم سی زده شو د 
طلامیکردد او بایار ی دو زفیقشی 
به‌نام (محسن) ورتیما س)وشو هر 
خوا هر ش (احمد) این نقشه را 
می کشد و مخصو صا ملنگی بیدا 
می شود به اینپا میکوید . 

او کیمیا بته را دیده اسست‌و 
حاضر است که اینپا رابه شیر 
کشمبر نبرد ونشان شان د هد از 
قضا بدر محمود که مرد پولدار ی 
است در میگذرد و محمود مو فشق 
می شود که مقدار فراوا نی از پول 
های ‏ پدرش رابر دارد به‌سیو ی 
هندو ستان به راه بیفتد در این 
سفر همان ملنگك را هنمای این 

سر انجام هر چپار نفر ببه 
وملنك که آدم فرییکارو مزو د ی 
است. نقشه‌بی میکشد که هم پو لد 
آنان رابر باید و هم نشان د هدکه 
کیمیا بته رايك جو گی هندیر بوده 
است ۰ هر دو نقشه ملنگك صحیح 
ازآب بیرون می شود ودر حالیکه 
پولمپای محمود به یغما میرود ۱ ز 
کیمیا بته هر گز خبری نمی شود. 

محمود به کشور ش می ۲ ید به 
اشاره بعضی کسا ن به چند شمر 


هنوت . 


شمالی کشور میرود تا نشان کیمیا- 
بته زاپیدا کند اما فایده بی‌ندارد . 
محمود در پابان عمر به داما ن‌مردی 
دست می اندازد که هد عی است‌به 
آمث برخی از دواها و تعا مسل 
۱سا طلا به دست آورداو تمام 
بولمپا یش را دراین راه میگذا ردو 
شر اجام کارش یه گدا بی می - 
کشبه + 

داستان در جستجوی کیمیا ۱ ز 
رمان عای دیکری که در این سا ل 
نو شنه است هم از نظر تکار ش 
وهم ازاظر تبحوه سا اختما توبیا ن 
داستائی خو یش پپتر است . 

ور داستان ( در حستحجو ی - 
آیمیا) توا لی حواد ث بیشتردیده 
می شود و منطق سا ختما نی ۲ ن 
دمپشس است جدال«کانفلکت» که یکی 
از عنا صر سا ختما نی قصه 
ءعاصر است دراین داستان بخوبی 
دیده می شود گفتار حادیا لوگبا 
عطفی‌و پیو سته است در حالیکه 
در غالب رمانپا ی این عید به 
عمور ٩‏ ت بات پینه نا منا 3 
در قصه دیده می شود و گا ی 
قپرما ن جون درا مه مستقیما د ر 





قصه ظا هر می شود در حالیکه 
در حستحجوی کیمیا این ضعف را 
ندارد به هر حال داستان بهگونه بی 
و شته شدم است که خوا نندم با 
ولع و اشتیاق آنراتاپایا ن می - 
خواند , 

درسال ۱۳۸ گل محمدژو ندی 
داستان دراز «فبروز» را نو شت و 
شبماره اصلاح همانسا ل جاپ 
کشت (۱)وبس ازآ ن‌به صور ت 
حدا گانه در پنجاو پنج صفحه د ر 

۱ رو ندی گل محمد. (فبروز) 
اصلاح ۳ ۹۵ ۱ ۱۳۸ 


۸ور ۱۳۱۸ جاپ گشت (۲). 

داستتان فبروز از نظر و صبف 
در خور اهمیت است .تو صیفپابه 
حای اینکه شا عرانه و محردبا شد 
عننی و ملمو سس است. هر جند 
بر داخت داستان ود صو برسازی 
ءابه ها یی از داستان نو سسی 
+عاصر بدا ن می بخشد این وصفما 
دساب شده ءدقیق و غالازپباست: 

« تتاب را ازحز دان کثبفی بر 
اررده ورق زده خواند بعد از آ ن 
سربالا کرده گفت.۲(»۰۰). 

با 


دجشنان خلیفه. از دید ق‌روبیب1 
برق زده فورا آنپارا بر دا شته‌به 
نزا لت تمام در جیپ افگندبه‌عو ضص 
ن نسبیحش را از جیپ کشیدو با 
دست دیگر دستی به رش خود 
آش‌مداشتها بش را صاف کنان 
نام و کاغذ به دست گر فته سه‌عدد 
تعویذ نو شت و به‌زن سو دا گر 
حنسن هدایت داد...»() 

باری طرح داستان از زند گی 
اجتماعی بر دا شته شدها ست ودر 
روز گار ی که تحصیل به حسبت 
بك اصل ممم تاکید می شود جنیر 
طرحیایی هم تازه مینماید و صم 
ضروری و الزا ما نام کتساب نام 
خلاصه داستان جنس است :* 
از خاندا ن جلیل القد ر در جنگمهای 
آزادی خوا هی شید می شود و 
بیش از مرك وصیت نا مه بی‌برای 

۲- ژو ندی فبروز مطبعه‌عمومی» 
۱۳۱ 

۳ همان کتاب ص ۲۱ 

> همان کتاب ص ۲۷ 


۳ 


پسر ش (فیروز) هیفر ستدوعسکری 
به‌نام تور الدین آنرا به خانه ۱ شس 
میرساند .نا مه را مادر فیرو زمی- 
خواند و مرگ شو هر را ازبدرش 
سالما پنهان میکند .فیروز در س 
عی خواند وپس از صنف پنجسم 
شا مل مکتب حر بی می شود . 

اوضاع اقتصاد ی خا نوا ده‌خراب 
می شود . ما در لوازم خانه‌راآهسته 
آهسته میفرو شد مستخد مه اشی 
گلاب را میخوا عد بیرو ن کند اما 
آنز ن مپر با ن حاضر می شو دکه 
با خد مت" کرد ن در خانه‌سودا گر 
وزندگی این‌خا نوا ده دو نفر ی را 
تا مین کندز ن سو داگر فکر می 
زن دیکری کند. از این رو به 
جادو پناه می بردو همه پو لپا را 
درانن راه مصر ف میکند .۰ شب ی که 
فبروژ به خانه می آید و ما دردروازه 
رانمی گشاید رمادر از بام افتا ده 
و سپوش شده)گز مه ها اورا می- 
گیر ند و پیش میر شب می‌بر ند 
میر شب اورابه زندا ن می انداز د 
(حپار ماه) گلاب قبلا مرده است و 
شبی که پشت‌آب رفته به در یا 
افتاده ما در از رنج دور ی پسر 
میخوا هد خود کشی کند اماصدایی 
غیبی می آید که مسلمان خود کشی 
نمی کند در همین لحظه فیروز که 
دراثر خبرشد ن یکی از رفیقا نش 
به نام کندل و مدا خله مکتب آزاد 
شده به خانه می‌آید و مر شب 
زندا نی می شود هشت ماه بعتد 
فیروز مکتب را تمام میکند در اثر 
فن صدا قت از بلوك مشری به 
غند مشری (برگدی) و زند گی‌شان 
خوب میشود روزی سائله‌بی بدروازه 
خانه شان می آید . این ز ن همان 
۳۲ 


ژن سوداگر است که در انسر 
بدزبانی شو هر ش زبا نش را می- 
سو زاند وطلاقش مبد هد مادرفیروز 
اورا واداز مبسازد که در خانه آنما 
زندگی کند و داستان پایان می - 
بذبرد» 

داستانبایی را که بر شمرد یم 
نکسره در روز نا مه اصلاح جاپ 
میشودسال بعد (۱۳۱۹)روز نا مه 
اصلاح داسلتان «مر گت در دم‌شفق 
یاوفای‌ز ن» دا از (محمد حسین 
غمین) در بیست‌و پنج شمار هجاپ 
میکند و به دنبال‌آن دا ستا ن(جوان 
مکتبی) عبد اللطیف اریا ن را د ر 
چند شماره به چاپ میر ساند و از 
عبد الرشید لطیفی درا مه نو سس 
مشبپور این زمان (داستان خوابگاه 
شبید) راچاپ میکند . 

لطیفی‌و غمین بعد ها آثارزیاد ی 
می نو بسند لطیفی در کار عملطی 
تباتر افغا نستان نیزر هیر ی را 
بدست می گیرد و لی غمين به 
نو شتن قصه ها ی دراز قصه‌های 
کوتاه تاسال ۱۳۵ ه.ق پیمم‌ادامه 
میدهد و مخصو صا بانو شت ۱ 
داستان ( دو شیزه بی که فر پیم 
داد) مو قفش را به حیث‌يك قصه 
نو پس خوب تثبیت میکند . بر خی 
ازداستانپای غمین اینپا ست : 

آب آتش (۱۳۲۷) رو زان 
(۱۳۲۹) نوای نی (۱۳۲۲)قو(۱۳۲۱) 
سمینه (۱۳۳۹) و درام قیام ملی. 

گفتیم که این داستان ها غا لبا 
در روز نامه اصلاح جاپ مشود و 
اصلاح در این سا لپا صحته نمایش 
قصه و بسی شده است در حالی 
که برخی از گردا نندگا ن این‌نامه 
در آغاز اصلا در مورد قصه نو پسی 
معاصر نظر نیکو بی نداشتند . 

مثلادرسال سو م این نا مه د ر 
سر مقاله بی در مضار قصه نویسی 


ورمان خوانی جنین نو شته شد ه 
است : 

«رمان خوانی در عين تحصیل 
خصو صا به‌طلاب مدارس که فقط 
مضا مین متعدد ی را به دو شس 
دارند به مثابه بمبی است که مواد 
منفجره آن کم کم جمع شده و در 
وقت فرا غت از تحصیل در صحنه 
حیات آنبپا منفجر می شود .» (۱) 
او در همان مقا له‌می نو بسد: 

وطن امروز به اشخا ص کاسب 
وصانع و تا جرو غیره احتیاج 
داردو نمی خوا هد که همه شما يك: 
جماعت سر هم اربا ب شعروانشاء 
باشید . 
در مجله دیگر ی یکی از 
نو پسندگا ن در همین ز مینه‌چنین 
حرف ها بی دارد:«حیف این موج 
های سا ده دل‌و دماغ تازه و مستعد 
اولاد مکاتب ماحیف او قات گرا ن 
ببای جوانان رشید ماکه هنو ز از 
مفاسد رورقه‌و گلشاع)ورجاربری ) 
(۲) تخلیص گریبان ننموده اندکه. 
بدین لغو یات فسق و فجور آ میز 
وخرافا ت( معاشقه نا بلیو ن هل 
پار دایا ن ها ارسن لوین هاوغیره 


(۱) خوگیانی محمد امین اصلاح 
سال سوم ش ۲۰ 


ماست. 


سا تن اس 


به هرحال علی الرغم میل برخی 
از نویسند گا ن قصه نو یسی‌جد ید 
درکشور ماباید رواج مییافت‌وروا ج 
پافت واین يك پدیده ضرور ی د ر 
ادبیات مابود منتبا در این‌دو را ن 
قصه های ما کاملا از عنا صر 
انباشته نیستند در حا لیکه بعد ها 
کا ملا راه قصه نو یسی اقغانستان 
راه معمول و متعارف قصه نویسی 
کشور های دیگر است. 

در مورد داستانبا و درامه‌ها ی 
این دوران یکی ازمور خسن ما 
(سید قاسم رنتیا) که خود قصه 
هایی نو شتته است چنین‌میگوید: 

«... دیگر نکثه یی کهازمطا لعه 
عمو می درا مه ها بیرون می آ یبد 
ضعف بافقدا ن قصه ها ست که در 
فن نوشتن آنرا رو ما نس‌میگو ند 
یعنی بعضی از نویسند گان ما يك 
موضوع تاریخی و یا اجتما عسی 
را اسا س کر فته وبدون ۲ که 
آنرا حکایت اخترا عی که‌اسبا ب 
دلجسبی آنرا فرا هم کندییوشا ند 
اصل همان وا قعه تاریخی‌یا کیفیت 
احتما عی راببان کرده اند و این 
مبلغی از ارزش درا مه کا سته 
است.۰» 

...الا نکه روما نس جنان 
عنصری است که يك قصه تار یخی 
پايك کیفیت اجتما عی دا که 


-هئوت 


نوپسنده میخوا هد زنده‌ویر جسته 
کرده جا معه را بهو سیله‌آن انتباه 
واندرز دهد از برکت روح‌پیداکرده 
ودراذمان تولید جذ به و نفوذ 
نما دد» 

ولی برخی از داستا ن نو بس 
های این دوره به خو بی متوجه 
رمانس اندو خصا بص دا ستا نب 
نو بسی مدر ن را مرا عات‌میکنند. 

گروه دیکر يا بارو ما تسس 
آشنابی ندارند و باجنان در کار 
بردآن مبالغه روا مبدار ند که‌قصه 
شان یکبار » به شعر منثوری بد ل 
می. گردد و سر شت دا سا نی 
آن می میرد . 

باری تا اینحا از دا سان 
دراز صحبت را ندیم که بانام‌رمان 
معروف شده اند واز دهه سی‌توجه 
بدان کمتر می گردد( دو داستا ن 
«در بای نسترن»و «طلوع سره 
فتحی راباید دو استثنای خو پ‌این 
ادعا دا نست) وگرا ش ببس 
سوی و شتن دا ستان کوتاه . 

سالبای بیستو ژایش‌دا ستا ن 
کوناه: 

زمینه های دا ستان کو ناه 
نیز از دور ها جیده می شو د و 
آنگو نه که‌گفته آمدیم کا هی‌لغزش 
به‌سوی پارچه ادبی و گا هی به 
سو ی طرحیبای ناکا مل است که 
آغاز داستا ن کوتاه را اگراز سال 
های‌بیست به شمار آریم وتنام 
نعیمی تور و ایانا و پژ وا 2 دا به 
عنوا ن آغاز گران قصه کو تاه 
به باد آریم. 

نعیمی بیشتر يك پژو هشکر 
است و منبپمك در کار تار یس 
وادببات. ا و کتاب صور نگرا ن و 
خوشنو بسا ن هرات را نگا شته 
است مدبر بت محله آربانا راداشته 


است. زما نی آمر راد بو کا بل 
سالی مدیر مجله ژو ندو ن بود ه 
است و نو شته ها ی فراوان 
دارد. 

نعیمی بیشبتر متو جه شکل‌قصه 
است .از خمینرو قصه های کو تاه 
اوبه شعر منثور و پار چه صا ی 
ادبی که در سالمپا ی بیست وپیش 
از ن ارزش فراوان دا شت‌شباهت 
دارد.مثلا داستان (( مادرغمد بده‌و 
طفل بیمار)) اورا بنگر یده۱» تم‌آن 
را از زند گی اجتما عی‌بردا شنته 
است اما هر گز این تم پر ور شس 
نیافته است هر گر صحنه‌ساز ی 
نضده است و هر گز فضتای 
داستانی ندارد. 1 

موضوع داستان مر گث يك زن 
بار دار است به دست يك دا به » 
اما نعیمی که این قصه راز یر 
کليشه (افسانه کابل» چاپ کر ده 
است بیشتر خوا سته است تسا 
روما نس پراکنی کند و بدینسا ن 
آمیزه بی از شعر و قصه سازد . 

داستتان (خیال بار) رایخوا نید 
باز هم همینگو نه است اما این بار 
دیگر ازطر ح اجتما عی هم خبر ی 
نیست داستا ن به‌يك مناز له‌کوتاه 
شبا هت دارد. 

گفتو باخیال معشو قه ۱ ستاز 
ابعاد داستان از قضا »تصو بر» 
مکان » زما ن ء اوج ء پایانء نتیجه 
...خبری نیست بازی با کلم ت 
است و انگار تر جمه يك شعسر 
متو سط اروپایی را میخوا نید . 

انگار نو پسنده ز پر تا لیر 
(محمد حجاز ی) است که فر یا د 
نارسای حگر سو خته اش‌دا بیرون 
میریزد تا اينکه خیال‌یاربیرو ن می- 





« ۷ نعیمی کابل ءعض‌ ۱۱ سا ل‌ 
دهم ص ۷۱ 
۳۳ 


رود و او تنپا میماند ننپا در د ل 
تیرگی شب. 

این داستان یابه گو نه بپتراین 
پارچه ادبی خیلی کو تاه است و 
برای نمونه می شود مه آنرامثال 
آورد تا از سر شت سا ختما نی 
آن آگاه کشت. 

«مدتبا پروانه‌ی آرزو از پیشسم 
گریزان بود او از دلم ما نندآهنگ 
تار ها ی ساز حز ین بیرون می- 
آمد بیاد سنگدلیپا ی‌بارگر پستشم 
واز خود رفتم . 

نقش خیال او مرا در آغو شس 
گر فت ذرا ت وجود م بر قصسسن 
آمد. تصور کردم گلپا مه می - 
خندند و ازصدا ی بال‌پروا نگا ان 
آواز دلکش مو سیقی بیرو ن 
میاید . خیال یار را در برگر فتته 
نرم و روان با هنکث‌بال‌پروا نگا ن 
رقصیدم .سبك ما نند شعله آتش 
واوراق گل میرقصید م خیال پار 
مراسخت در آغوش قشرد جان 
گرفتم و سوال کردم : 

مگر تو هم مرا دو ست داری ؟ 

آهسته و مستانه گفت: بر ای 
دمساز ی تو زند گی میکنم . 

گفتم پس چرا مرا جورمیدهی ؟ 

گفت: من خودرا به تو جلوه‌دادم 
ودلت رابردم ءثو جرا در پی من 
نیفتاد ی من‌بوی خو ش هستم که 
هواراپر میکند توهم باید جون‌نسیم 
دربی من میدو بدی تا هر د وازین 
عالم اخوش در جبا ن بالا دو ر 
از خود پر ستی بیم میرسید یمتا 
کسی باین مقام رسد به محبو به 
خود نمی رسد ء ما اگر د لی را 
ویرا ن میکنیم باژ برسم دیر ین 
ذرات آثرابپم آورده بنا بی‌ازخوشی 
وسعاد ت میساژیم . 

ببین صدای من تبش قلب ترا 
گسندتر میکند و #یداف با ساز ان 
وجود ائوا ن و در رقص‌وشادمانی 


است . ۰ 


۳ 


آهی سو زان کشیده گفتم: 

من از شدت سوز می تیم یناد 
بی مر یبا ی تود ل بیمار مرا 
بسوز آورد نسج دل عاشق با تار 
های غصه و اندو ه بافته شده 


ابظمت . 

باشو خی گفت: 

خوبان از آه و ناله عضاق 
کوشت میگیر ند به خود میبا لند 
نزد ما خو شنوا تر از ناله عشا ق 
نیست هیچ آهنگک جز ترنم دلداد 
گان مارا بر قص نمیا ورد آ با 
میدانی از سازعشق نوای یکی 
بیرون می آبد ناله ای که از نا.ی 
دل درد مندی بمایرسد بر سینه‌ی 
خود جامید هیم . هر خاطره 
اپنکه ازین ساز سر کشد پسو ی 
ما میگراید . 

گفتم: این آهنگث که باآن می- 
رقصیم حقدر غم انگیز وسو ز نده 
[سننت.:. 

مردان معنی این ۲ هنگ را ثمی - 
دانید .حکابه حانسوز ی در آن 
نپفته است ما بازبان ۲ ن‌آشنا بی 
دار بم. 

عذر کرد م ۰ التما س نمود م تا 
راز این آ هنگگ رایگو ید سر فرو 
اندا حت .بیشانی او درشانه ۱ م 
ومو ها ی خو شبو پش برخسادم 


تعاس لرد. آهی. کضیه م. که دلم 
آتش گر فت باآ هنک ساز آهسته 
و محزو ن چنین حکایت کرد : 

در این داستان عشق و نیکی دوم 
آمیخته است مردی و د ختر ی دل 
سیم دادند روز ها به ذوق عشق 
سر به صحرا میز دند دختر بازبان 
شعر آشنا نبود اما دلش مو زو ن 
تر از آ هنکت شعری تبیدو چشمش 
باصفاتر از اشعار شاعر اشك 
میر بخت روزی که دور از دیگرا ن 
عست از باده حوا نی خنسدا ن 
وشور انگیز ازو عده گاه عشسسق 
باز عیگشننند شعله خور شید ۱ ز 
گو شه افق مفر ب مانند تنور 
نفنیده‌ی عشق زبانه کشیده بو د 
همه د بدند که در دوراهی فراق 
دست آنسا از هم حدا نمی شود » 
آتش سوز نده حسد در دل‌عاشقان 
شعله زد .راز جوان فاش شد 
راستی او در گیر زن و کود کان 
خود ود .دختر حوانل نخوا ست 
دستی بد لی زند که مانند قلب 
او, برای عشق جوان میزد او نمی- 
خواست قلب کودکا ن زن‌رابارشك 
وکینه آلوده کند . 

دور از هلپله حسو دا ن خودرا 
| بهآب روانی اندا خت‌که پا ۵ تر از 
اشك نا امیدی بود .درباجون آیینه 
باکی که ازآه سو ز نده مکدرشود 
تمره‌و تار شد . آنقدر نقش‌دوشیزه 
را در دل صاف خود فرو بر د که 
خبا لی از عستی او با قی‌نماند. 

همه بر مرگ آرام و بی صدای 
ار گر ستند اشکپا دز سیم 
او فرو حکید روز دیگر شیو ن 
بربا شد جوان هم ر فت‌و کم 
گشت. , 

ازین ماحرا آه دل د ختر ز ببا 
از نوای آرزو مند جوان و شیو ن 


توت 


طفلکا ن او ترانه بی سا ختند که 
اکنون آ نرا بازیا ن تار می شنو ی 
ومیسوژی . 

آنگاه که این آ هنگ به صدا 
در آمد واین ترانه شور انگیز شد 
دلم از رقص از ماند پیکر مسست 
شد فک رکردم يار از داستا ن من و 
شو ر دلداد گی خود سخن گفتو 
حکایبت کرد خواستم به‌با یش‌بیفتم 
واز دروغ خود عذر خوا حی کنمکه 
تکان خوردم و از بستر پا بسن 
افتاد م خیال او بیرون رفته و من 
ننبا میگذراندم وجز تير گی شب 
نمیدیدم (۱) 

همینگو نه در داستان واره‌ها ی 
دیگر ی(میرا ث عشق)(۲)و بیچاره 
جوان که‌شر ح زند گی مردی است 
که عاشق زن شو هر داری شده 
است باز عم همین خصو صیت 
بیشتر تبارژ میکند . 

ولی نعیمی قصه ها بی دا ر دکه 
ازاین آسبب دور ما نده است‌قصه 
هاپی که‌فقط یك‌پارچه شعر منثو ر 





(۱) نعیمی خیال بار مجمو عه 
«بیماأنه» گرد آور نده م همت کابل 
اس ۱۳۶۶ 

(۲) نعیمی محله کابل‌سال ۱۳۲۱ 


نیست بلکه هم فضای دا ستا نی 
داردو هم پرداخت هنری به گو نه 
مثال قصه کوناه (دابه)رامیخوا نیم 
جیزی به‌شبیه همان (مادرغمد ید ۰ 
وطفل بیمار) استو لی به درستی 
سا خته شده است ۰ 

قصته عرو ستی يك د خحتسر 
تهیدست استت‌و داستان‌زایما نش 
وپسر ش مسعود و بیماری‌ناگپانی 
او وانگار مرت زودرسش . 

نعیمی طرحبا پش را هموا ر ۰ 
رنگك اجتما عی هبز ند از اندو ه 
آد مبای جا معه اش سخن میز ند 
وگا هی هم در حرفپا یش نو عی 
هنگا می که از شب عرو سسی 
قبرما ن داستا نش قصه میکند 
حنین مدا خله بی در بد نه‌ی قصه 
دارد: 

(اوه» شا بد این ابیات رانشنو ۰ 
عرو سی رابا این کلمات جه 
مناسبت» شایدوز ن و قافیه برا بر 
آمده با آنبا مفپوم آنرا درك نمی- 
کنند این شعر واین شب را تحمل 
نمی توانم »بدنم میلر زد نز د يك 
است خفه شوم نمی توا نم آ نسرا 


بشنوم؛ 





از کونل تالقان کسم تهر نشد 
از مردن آد می ز هین‌سیر نشد 


نیا برویم به‌پیش استاد احل 
مردن که‌حق‌است‌ولی‌جوان‌پیر نشد 
نعیمی همین شعر را هنر مندانه 
در پایان داستان میاورد و پیو ند 
شاسته بی به داستان میز ند . 
هنگا می که جنازه را بر خنا كد 
میگذار ند یاد ش از شب عرو سی 
میاید از شب حنا بندان و ۲ نگا ه 
همان شعر رانکراز میکند و قصه- 
اش رارنک عا طفی میز ند. 
نعیمی اگر قصه های ز یادندارد 
ولی در جنبش داستا ن کو تاه 
نو بسبی نقشی دارد ولازم است ثا 
نا مش رابه عنوان یکی ازرا هیا ن 
وحتی را هکشایا ن این راه نام 


برد (۱) 





۰ نعیمی ۱۲۹۶ -۱۳۹ مورخج 


نو سمنده - هتر حم 


۲0۰ 


امروزه تما می تلا شبا ی هنری 
درشکلمای گو نه گون: مو سیقی؛ 
نقاشی » تیا تر ءرقص,اد بیا ت‌وفلم 
ودرانواغع مختلف: عامیانه »بو می, 
کبنه» نوء معاصر ءمة هبی‌واسا بت 
طیری در قلمرو پژو هش صای 
(جا معه شنا سی هنری) قرا ر 
داده می شود .دراین بر رسی صا 
با (اثر هنری» و یا( هثر مندخلاق) 
مورد نظر قرار میگیر ند . بدین 
ترتیب ازيك سو .جریا ن آفرینش 
هنری آشکار می شود و از سو ی 
د یگر (اثر هنری ) و بسط و تکا مل 
آن براسا س میزا ن ونو ع شرایط 
اجتماعی جا معه مر بوط در قلمر و 
تنحقق در میا نك , 

در غالب این بر دسی ها از 
(شنا خته) هایی درز مینه های‌دیگر 
جون: روانشنا سی ,تاریخ »روا - 
نکاوی » مردم شنا سی .فلسفهی 
تاریخ ,زیبایی شنا سی, متا فز يك 
سیاست ورایدیولوژی) به شکل 
مختلط و تر کسی مدد گر فته 
می شود. 

"۳ 


وا آلفو نس سیلیز مان 


و تنبادر مواردی نادر پژو حش- 
چپار دیوار ی یسك 

(جا معه شناسی)متکی‌به ( رو ش- 
شنا سی ) با نجام زسید ه است. 


هایی در 


سستی این پژو هش مادرآنست 
که‌یا درجستجوی آنند که (معاییر) 
ورارزش) های هنری را «شکل لت 
بندی»«فرمو لیزه» نمایند ویا ۲ نکه 
(طبیعت)و (جو هر اشکال 
گونه گون هنری رابه خودی خود 


۵ 
نخستین هد ف( جا معه شنا سی - 
هنری). آنست که کار کتسر 
(پوینده) دینا ميك هنر » این(نمود) 
اجنما عی را در شکل صسس‌ای 
بیانی گو نه گو نش :( درام کمیدی 
رومان» توول. فولکلور » رقصسس 
های بو می ءرقص های هنر ی 
موسیقی کلا سيك ؛ مو سیقی 
كلپسايي .موسيقي تفريحی .جاز » 





نقاشی مذ هبی .نقا شی غیرمذهبی 
بیکر ترا شی وغیره) بیان و اثبات 
نماید برای نیل باین هد ف.بررسی 
و تحلیلی از اشکال (زندگی هنری) 
که همزمان‌و (پیو سته) با این‌نمود 
احتما عی جریان دارد ضرو ری 
اسنت: 

این بر رسی نمی تواندبر اساس 
ارزبابیبا ی خاصی که اعضسا ی 
هر جا هعه شکل زند گی‌اختصاصی 
خود رابرآن استوار میساز ند , 
انجام پذ یرد » بلکه باید بر رو ی 
نقشسبای بنیاد ی جا معه جریان 
پیدا کند ازین طر یق حا م4 
شنا سی هنر ی به دو مين هد ف 
خود دست مییاید » راه نز د یکیو 
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آشتانی بااثر هنری :را هی که 
باید برای همکا ن‌قابل ادراكباشد 
در چنین حال آشکار می شود که 
فی المثل : امری«چنین» چکو نه به 
صورنی :«جنان» درآمده ۱ ست ۰ 
اکنون چه عست دگر کو نیپا ی که 
رح مینماید و دکر کو نیپا ی که 
رخ نموده است . 

ازین‌پس (جا معه شنا سی) 
هنری باسو مین هدف خود . که 
تما می‌ردا نش)ها آنرا پیش رو ی 
دار ند ءرو یاروی می شود: 

- قوا نین پیش بینی تکا مل: 
بر اساس این قوانین. امکان این 
بیان دست میدهد که: اکر این‌باآن 
امر رخ دهد. احتمالا آن با این 
امر را در پی خوا هد داشت . 

سبپ اصلی عدم وجودپژو هش 
های رو شن وآگاهانه در ز مینه 
(جا معه شنا سی هنری) و سبپ 
گرایش آنبا به جانپ ز فلسفه 
اجتماعی) محضرو یابه‌کلی بسو ی 
يك جا معه شنا سی (کاذب و جعلی) 
همانا در آنست که تخستس قاعده 
ترهزشتی هایونا مطه هنیا مدا فا 
(سو سیو لوژیك) از نظردورداشته 
شده است. .۰ 
وآن‌مانگو ند که امیل دورکبايم) 
جا ده شتا من فرا نسوی۱۹۱۷:- 
۸ ناکید نموده (شیئی معینی) 
است که‌پاید مر کزو محورپزو هش 
قرار داده شود .ز برا اگر كث 
پژو هش وا قعی وجدی» جامعه 
شناسی هنری را (دا نش) تلقی 
کند. باید در جستجو ی( شیئی - 
معیتی) بود که‌به جا معه شنا سسی 
هنری حق مید هد که‌بعنوان یسك 
دا نش حدا گانه و اختصا صی در 
حرگه دا نش های دیگر وا رد عمل 
شود. 

ندین سبب است که جا مصه 
شناسان آگاهءو منصف ء بر رسسی 


هلر 


(هنر) را .به عنوان يك(رویا) باروش 
با فا خن یبا له رشق یو مد 
لوژيك» غیر ممکن میدا: ند . 
«مچسمه» بعنوان زحان درو بی) 
پیدر تراش ور موسیمی» به‌عتو ان 
«حال دروی» مو سيعی پسر داز 
لمتریس اررش وافعی زاجتما عی) 
راوا جد نیست .حال اکران پیدرهءو 
ان( موسیقی) خودرا به قلمرو 
(عینیت)انتفال دهدو بیانی واقعی: 
وغیر خیالی .برای خود برکز یتد 
آنکاه واجد ارز شی(وا قعی)وسو- 
سیو لوژيك خوا هند شد . پسی 
ازان میان دو مو حود مشخصی 
(کنش های متقابل اجتما عی) 
مشخص وحود پیدا میکند در اینجا 
برای‌مثال می توان از کد ش صای 
متقابل اجتما عی میان(شا عر) و 
خوا ننده نام برد که غالبارابطه 
متقابل میانآ ن دو بدین شکل: 
رادراك.و جود. خواست) تو صیف 
می شود . درین رابطه از جانیی 
تالیری اجتما عی یه شکلی 
(دینا ميك) واز جانبی دیسر 
(خواستی) اجتما عی حاهت‌حل 
میاید .بعلاوه با (وحده تسسی) 
مر موز و استثنایی » اینگو نه 
رکنش های متقابل) میان دوموجود 
به‌شکلی بی همتا بو جود میایند و 
خود در خود روا قعه) مشا سی 
را می پرورند و ارائه هید هند . 
هنگا می که يك چنین حا لت خودبه 
خودی شکلی( واقعی) پیداکرد و 
خود رابه‌يك (رزست) يك (کلمه) یا 
بك «نوت» انتقال داد, آنگاه واقعه 
مشابه و متقابل باآ ن می‌توا ندمورد 
بررسی واثبات قرار گیرد . این 
(آفر ینش)و رباز آفر یتی) ز بان و 
بیان شکلبای هنری زابه‌و جسو د 
میاورد و مفا هیمی چون‌مو سیقی؛ 
نقا شی ءشعرو غبره راکه برا ی 


جا معه شناسا ن مبپم و ارو شن 
جلوه کرده است. (واقعیت)وامتحکام 
می بخشد وآار ی اجتما عی به‌بار 
میاورد . 


: یت 


این(اتار) عبار نست از : د 
(جریاد) فدری عابل ادراك و پست 
(مودعیت) اجتما عی . 

از میان مجمو عه اعما ل؛ جریا نات 
ونمونه ها ی اجتما عی 
انسانی » اقداما ت فردیو لروهی. 
که‌تما می عوا ملی قابل پزو هشند. 
ورجامعه شنا سی هنری) شنا حت 
ویر رسی (کنش» هاو کنش ها ی 
متقابل ( هنری» اجتما عی) را بر 
عپده دارد . 

«جامعه شتاسی» هنری » تو چه 
و تمابل اصلی خودرا بر رو ی‌جر 
یان اجتما عی: مان (شینیمعین) که 
ازطریق ( اثر هنری) متاثرمیشود. 
متمر کز میسازد . 
دروظیفه (جا معه شنا سی هنر ی) 
نیست که(سطح) های گو ه کو ن 
هنری و مناسبا ت و روابط ۲ تمپارا 
مورد توحه قرار دهد ؛ ز برا دست 
یازیدن به‌چنین کاری صر فااظپا ر 
نظری در باب (اثر هنری)وساختمان 

۷ 


رواب.عد 


آن می تواند بود واین از قلمر و 
پرژو هش (جا معه شتا سی هتری) 
ببرون است. . 

باو جود آنکه . در جریا ن تاریخ 
هنری ۰ هموار ه کو شش ها یی 
مبذول شده است تا هنر (غیسر 
احساسا نی) درا هم و نیع شود. 
معیدا همیشه ؛ دز دظر نحست 
هنر به عنوان انعداسی ار(احسا - 
سات) و (عوا طف) شحصی تلمی 
شده اسست هر چند جنس‌ادرا نی 
از هنر , هیچدو نه صحتو اعتبار 
دلی ای راوا جد نیست ۰ معبذا 
از رظر جا معه شناسان هنری یبك 
رواقعیت) به حسا ب میا ید . این 
رواقعیت) که «اثر هنر ی» با قصد 
وتمایل به بر انگیختن (عوا طف) 
یکسان يا مشا ببی در انسا نهای 
دیگر آفریده می شود .تاکید دراین 
نکته ضرور یا ست که (جا معه 
شنا سی هنری) تحت تاثیر هیچ 
امرو کیفیتی » تو جه خودرا ۱ ز 
(انسانپا بر نمیگیرد و در قلمر و 
فعالیت های این دانش نو با 
رروابط در قلمرو هنر) و جو د 
خودرا ازطریق (وقایع هنری) . تحقق 
مي‌بخشند واقعه هنری خود به 


-۲۸ 


نپا یی قادر است که یك« حوز ه 
عمل فر هنگی» ایجاد کند.میتواند 
ر(قا طع و احتما عی )) باشد می‌تواند 
عمانرشیتی معین)باشدو میتوا ند 
به عنوان يك اقدام اجتما عسیء: 
(نقطه عزیمت و محور) و مر کز 
بو حش های (جا معه شتا سی - 
هنری) باشد. 

آنچه در اینجا پسا ده تر ین 
شکل قابل ادراك و تمیز مینماید 
عبار نست از: 

۱ - بیان عملی رواقعه هنری): 
عمل مستقیم‌و بیواسطه هنری : این 
شکل ازبیا ن . در تمامی فعا لیت 
عای هنر ی انعکا س می یا بدوهمه 
(کنض) هایی را که از زوا فعه 
هنری) منشاعم ی کیر ند ویاازطریق 
(وائعه هنری) تعیین و قطعیت می- 
ایند .شا مل می شود . 

در دایره‌ی این (رشمول) نما می 
اعمال انسانی از زنو شنتن) کرفته 
تارخواندن) شیدن, رنقا شی) . 
رآفریدن) .(مو سیقی) »(تفسیسر 
واجرا کردن) ۰( شن ‌( 
وادیدن» وارد میشو ند سنیسیسن 
به نکته‌ی دوم دست می یابیم که: 

۲ - بیان نظری روافعه هنری): 

وردکترین) های مربوط بهآ ن 
اسست: 

دراینجا مابا (طرح) صا و 
(سیستم) های هنری فر مب ی 
استعماری (سمپولیز ه)معاییر »سبك 
های ارائه شده .وبالا خر با 
(دریافت) های هتری غیر مستقیم 
-الپام- رویاروی می شو یم ءقبل 
از آنکه به‌نظر یه (دکتر ین) و با 
عقیده ثابتی دست بيابیم .و نیز در 
اینجا بارتشکل)و «خوا ست ها ی» 
شکل گر فته‌ی,مو اجه می شو یم 
که(وا قعه هنری) آنرا نشان مبدهد 
و گسترش می بخشد . 
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بییبد 





اينك نکته سوم 
ماست : ۱ 

۳ بیان جا معه شنا سانه 
«سو سیولوژيك) وا قعه هنری: 

که همان « کنش های متقا بسل 
احتماعی » داشد عا ملی لهز ند کی 
ونیروی زند گی تما می هنرها ست 
بوسیله این نیرو است که« زوا بط 
اجتماعی» دز معنای عمیق آن » خلق 
و نگبداری می‌شود . 

هنکا میکه (جا معه شنا سس ی 
هنری) »واقعه هنری . اشکسال 
بیانی آن‌وقلمرو فعالیت آ ن ر !. 
بعنوان (عمل اجتما عی) در مر کز 
تحقیق و اندیشه خود قرار داد ء: 
بل درنگك و کا ملا روی خود را از 
موازین (فلسفه عمو می) بر میگیرد 
وتما می‌تو جه خودرا در زاه تحلیل 
وبر رسی چکو نگی مصا لح هنر ی 
متمر کز میسازد . 

دراسشحا (جا معه شنا سی هنری) 
میان قلمرو نقا شی و شعر و 
مو سیقی‌وغیره به عنوان صسر ف 
خود شان وقلمرو ی که هنر های 
مز بور به عنوان روا قعه هنر ی) 
جرپان دارند. مرزی عمیق به‌و جود 
میاورد جا معه شنا سی هنر؛ 
ادراراك » سببك.: ر نگت».فرم» صداو کلام 
را ازطر یق عوا طف (طرز تلقسی) 
ماررفتار)و تصو ررخار جسی) 
آنمپاآشکاروارزش مو رد پژو هشیس 
قرار گر فتن شا ن را قابل‌احسا س 
میسازد واین (خار جی) شدن ۱ ز 
نظر (جا معه شنا سی هنری) 
در درجه نخست آهمبت قرار 


پیشی زدق 


دارد. 

به هنگام پژو هش (جا مه 
شناسا نه «سو سیو لو ژ یلك 
مو سبقی‌پر دا ز » نقاش ؛ رقصده‌و 
غیره .برای جا معه شنا سی هنری 
محدود بتی در استفا دهو بپره‌ود ی 


هلر 


از تحقیقا ت پر ارزش (جا مع-4 
شتتانتی حر فه وی) وجودندارد . 

ازنظر جا معه شنا سی »(هنر) 
هنگا می قابل ادراك می شود که 
روابط میان (هنر مند)وه‌شنو نده» 
«خواننده»و یا ریژو هنده) آشکا زو 
نمایان می گردد و نیز هنگا می 
که (اثر هنری) به (خا د ج) تراوش 
میکند ,هتگا می که نا و د 
آگاهانه در راه تکا مل ز ند گیویا 
خلق ( ارزش) های نوین تشر يك 
مساعی مینماید ,وبالا خره هنگامی 
که حدو ث(وا قعه هنر ی)را سیب 
می شود .بدین تر تیب ( هتسر) 
به(واسطه ای حقیقی برای‌حدو ث 
وقایم (خود به خود ی) اجتما عی 
مبدل می شود واین نکته درز مینه 
(نظارت اجتما عی) و از نظر تکا مل 
(سمبول) های اجتما عی نقشی‌واجد 
اهمیت‌ایفا مینماید. 

مستقل ازتمایز و انفکا لوقا بع 
مشخص هنر ی؛ که گرو صی در 
فضا رپلا ستيك) و گرو هی دیگر 
دررزمان) جریان دارند » در هر 
گونه پژو هش جامعه شنا سی 
هنر ی, ءضرور ی است که‌ارز شین 
وجو دی (تظا هر) وا قعه مشخص 
هنری مورد بر رسی وپژو هش ۰ 
درفضای (سو سیو لوز یسك 


متبلور) وآشکار گردد .بدان معنا: 


که هر روا قعه هنری) مستقر شده 
در مرکز پژو هش را باید به‌زمینه‌ی 
(عینی)» که نه چندا ن بر شکل 
استنبا طا ت غیر مستقیم » پلکه 
بیشتر بريك (دید) مستقیم قا بل 
ملا حظه و قابل وارسی تکیه دارد» 
تحو بل و منتقل نمود .و این امراز 
طریق مطالعه در (طبیعت)» (دگر- 
گونگی) وروابستگی) های وا قصه 
هنری مقدور نواند بود » ز یراواقعه 
هنری بو سیله (طبیعت دک رگونگی) 


سای 


وروابستگی) های خود .نعمییسن 
و قطعیت پیدا میکند از طر یق 
تاثیر واقعه هنری » در تشکسل 
(شخص) یاگروه اجتما عی و تیسز 
از راه تاثیر مشخص یا گرو ه 
متیر «بی, واقصهد هت یدمی/ وا ند 
به‌عنوان يك رکلیت) مورد مشا هده 
قرار گیرد . 

. «کنش) اجتما عی که بر رو ی 
واقعه هنر ی ار میگذارد و تیز به 
وسیله واقعه هنری خود را آشکار 
می سازد ءتتبا با این نظم امکا ان 
دارد که (وا قعه هنر ی) که 
بعنوا ن امر ی (غیر عقلا نسی) 
به ظاهر تنپا (۱) احساس نوا ند 
شد مشا هده گردد ءتفسیر و 
تعییر شود »و ,پس اراد‌پیو سنحی 
هلوک بتم‌دلی انیت به جر هی 
تحلیل دراید. 

هر‌جند در غالب پزو حش ای 
رجا معه شتا سی هنری» وا فعیت 
اجتما عی ۰ وافعه هنری » نقعطه 
عزیمت و محور) پژو حش قرا در 
داده مي شودو لی نتایج این 
(موضععیری) در هر حال گو نه گون 
است ز پرا که بر اسا س ادرا د 
عهای شخصی یپدست آمده است . 

رامر اجتماعی) بو سیله ادرا 4 
های مشخص مورد نظرو تو جه 
قرار می کیرد » بی آنکه در را ه 
تعر یف و تشر یج دقیق آ ن » 
آشکار نمودن‌آنو حتی د کر 
خصو صیا ت آن؛ اهتما می‌ورزیده 
شود اگر از يك جنین مطا لعا ت 
(سا ده و سطحی ) ابپامات‌ونا - 
روشنی ها بی نتیجه شود که بسر 
تما می پینه‌ی بر رسی سایه 
گستر است ءطبیعی جلوه خوا هد 
کرد. کم , 


از بنحا ست که سار ی 
کوشمده اند تارجا معه شنا سی 
هنری) را ار نظررنئوری)و (رو ش) 
درفضا ی بزر کتر ی از جا مصه 
شناسی قرار دهند رزرز گورویج) 
جا معه شتا سی هنری زا همرا ه 
پا چا معه شنا سی زیان» تربیت 
ومد هب از مسایل و بخش ها ی 
(رحا معه شتا سی روا ن) تلق‌سی 

برای( کارل ما نپایم)وبسیارن ی 
دیکر چون (آدور نو)ور فر یدلندر) 
که لو شمش مینما پند اند يشه ها 
وتفکرا تی راکه در این یا[ ن‌زمان 
از جانب انسانپا پیرو ی شده 
است ءجستجو و استخجن ۱ ج 
کنند »رجا معه شنا سی هنر ی ) 
بخش تکمیل کننده (جا معه‌شناسی 
دا نش) محسوب می شود. و ازآن 
حنین منظور دارند که درادبيا ت 
(تفکر) و از جانب دیگر یك‌ررفتار) 
به‌جشم میخو رد ؛ بی آنکه در این 
میان ارتبا طی مستقیم و جسو د 
داشته باشد. 


ت۹ آت 





هیر شکل معیتی از آگا یی 
اجتما عی است که هد فش‌انعکاس 
دقیق و درست وا قعیتو کار کردش 
بتبره کیری ازئمره شتا خت‌درعمل 
است . هنر خصو صیا ت‌ببتر ین 


وساو نده ترین فعا لیت اتس-ان 
رکار) را در خود منعکس مستاودو 
و کار را حرکت آفر بنتده میدا ند. 
ار انسان در جریا ن کار عطسصت 
را به کمات ایزار خود باز سنتاز ی 
میکند . در جرنها ن آفر ینش هنری 
به كمك تصاویرهنری جپا نرا باز 
می آفر یند. هنر نیز ما ننسسد 
(علم‌و فلسفه) مخصول پو شسی 
است که آنسرا شنضاخت و با 
معر قت می نا میم و شنا خسست‌و 
هعر فت جز انعکا س وا قحبت صا 
درذ هن انسان چیزی دیکسسر ی 
اما با ید به ۱ ین تکته‌ملتفت 
شد که انعلا س در وا قع‌خاصیت 


ذاتی ماده است . این خا صت 
در همه اشکا ل ماده از حا ندا ر 
گر فته تابی جا ن مو جود بو ده‌و 
دیده می شنود .ولی انا نی‌زوانی 
بمد؟ اد 


نجتز اف خا صیت حاندار است. . 
انعکا س روانی محصو ل تالیر 
جبا ن بیرو نی بر دستگاهانعکاسی 
جاندار که از آندا مپای حسی 
متشکل است می باشد . ] نجسه 
که‌پیرا مو ن ما است اند! مپای 
حسی مارا تحريك میکند و متعا قبا 
به مخز انتقال میکند و در نتیجسه 
مغز کیفیت ها ی فردی چیز ای 
جپان خار چ را دریافت میکند »و 
آنجه که دز هغز منعکس می شود 
اثری از خود به جای می‌گذار د . 
این اثر همان تصو یر ذ هی 
پدیده ها ی عینی و خار حی‌است. 
تصو ری که بدین طر یق در ذهن 
پد یدار می‌شودعین‌شی ی که‌درخارج 
از ذهن ما وحوددارد نیست بلکه 
همشکل آن است . و این تصو بر 
مان ۱ تعکاس شنهفی بیرونی است 
ووابسته بو جود آن است ۰ بنفیر 
آنچه که بر شمردیم چنین نتیجه 
گر فته می شود که سر چهمه ی 
ابن داد ها ی حسی و درنبا بنه 


تصو پرذهنی نه اندا مبای حسی» 
بلکه فقط وا قعیتی بیرو نی است. 
حال که اند کی در باره‌ی تشکیل 
تصو بر هنری و اساسات متشکله 
آن آگاه شدیم بر می گردیم بر 
اصل مطلب که مورد حث است 
بعنی واقعگرا یی در هنر . 

(رولا دی سلاوز ی من کو)) 
مولف کتاب (انساندو ستی‌و هنر) 
در باره مضبوم وا قعکرا یی در هنر 
نظرات خویی ارائه کرده وی به 
صور ت درست واقعگرا بی را از 
طبیعت گرایی تفكيك سا خته 
حتین نظر دارد: 
(وا قعگرایی‌مفبوم نسخه‌برداری) دقیق 
از آنچه هنر مند می بیند نیست. 
وا قعکرا بی مستلزم بیا ف زیبا بی 
شنناختی فات درو نی هر شیشس,م 





اس ها 


بدیده و يا رو یداد است که‌ارزش- 
یابی؟ ن بیادی شکل و يا اشکا ل 
خار جی ممکن است . درین موزد 
نباید تصور کرد که نو بسنده‌و با 
طراح نظریه فوق را تاکید براینست 
که هنر مند( وا قعگرا) صرف با 
جپان عینی و مادی سرو کاردازد. 
اگر چنین بردا شتی شودویاچنین 
عقیده‌ی ایحاد شده باشد به بقین 
اشتاه صور ت گر فته است.ز برا 
موضوع نپایت پیچیده ترودشوارتر 
ازآنست که بندا هه شده سر 
هنر مندی در جریا ن آفر ینش‌هنری 
بابر خوردار ی از مجمو عه‌مفگوره 
ها ی روا نشنا ختی » ادرا 4 » فممو 
تخیل عاطفه عمل می کتد » که دز 
جریا این عمل کرد و يا آفر پنش 
واقعیت تا اندازه‌ی باز ساز ی و 
دگر گون می گردد . معر فت‌هنری 
هم ما نند معرفت علمی با تدار كبه 
خصو ص واقعیت. آماز میشود . 
هنر مند مصالع کار خود را بطور 
عمده از طریق ریتم ساز مان‌میدهد 
فضای که تو سط هنر مند ب‌از 
آفر بنی می شود اکثرا ریتم یافته 
است ۰ بعنی درین فضا میتوا ن 
سطح ها ,حوزه ها . حصه همای 
معین‌و مشخص را باریتمسسسا ي 


ب هئرت 


منظم مشا هده نمود . جون در له 
وتهبا ی شنا ختی با «ر استه تيك )) 
هر هنر مند از واقعیت ریتم به 
خصو ص‌دار د.بناعریتم هر کارمابه‌ی 
(محصول کار) باریتم عا طفی نا شی 
از زیبا یی شنا ختبی هر هنر مند 
تر کهپ می شود . و در نتیجه اثری 
را تولید میکند که امکان داردبیننده 
رابه هیجان بیاورد » تحر یسك 
وبا تسکین بخشد . همین قسم که 
ریتم کار هر هنر مند فرق دارد.در 
آثار مختلفه يك هنر مند نیزازنگاه 
ریتم کار تفاو تبا ی دیده میشود. 
که در نتیجه می توا ند آنیار ی 
بدست آید که از نگاه شکل بسیار 
پر تحر اد و یا دارایر بتم‌بسیا ر 
آهسته‌و آرا م باشد . به طیوز 
مثال در آثار وا نگوکث( نقا شسی 
امپرسیو نیست) اغلبا ریتم دگر- 
گون شده‌ی را مشا هده می کنیم 
بعنی حر کت در فضا » ز مین » 
در ختا ن و همه عنا صر تابلو بشکل 
مبالغه آمیز ی مو چود است)) (۱) 
شباید از نظر بعضی هنر هنسدان 
(روا قعکرا)) مورد نایید قرار نگیرد 
زیرا فضای تابلو بر اثر نیروی‌خلاق 
هنر هند میبخ شده . اما نکته بی 
که می توا ن‌برآن اتکاء کرد اینست 
که ازین طربق هنر مند به قدر ت 
بیانی‌بی قابل تو جه دست‌ا فته 
است .گذ شجه از آ ن هنر متید 
تصو بر های را که مي آفر یند از 


خطر بی اعتنا بی بر کنار میباشد 
هر گاه به غورو تعمق اشکا ل 
از ساز ی شود » در صور تیکه 
جزءبه‌جزء شکل پردا خت هنر - 
مندانه دا شته داشد ء اسر از 
گویابی قابل و صفی بر خور دا ز 
خوا هد شد. و از جانبی دگر این 
گو با یی نا شی‌از بیوند دیالکتیکی 
شک ومحتوی است ؛ هچ شکای 
بدون محتوی و جود ندار دو هیچ 
عنصر ی از شکل نیست که‌بامحتوی 
اثُر ار تباط ندا شته با شد 

کمپو زیشن » خط ؛ رنگسبسث: 
ریتم ثر کیب سا یه و رو شنیبا و 
ساير عنا صر متشکله شکلی بك 
اثر که منعکس کننده‌ی خلق‌وخوی 
وانگیزش خلاق او ست ؛ همه وهمه 
این ها بافکر و احساس ۲ میخته 
اند و از محئوی الیام گر فته اندء 
بطر ز جدا یی نا پذبر ی‌با آ ن‌جوش 
خورده . این همه عنا صر ی که 
از آنپا تذ کر رفت جنبه های مادی 
محتوی راتشکیل مید هند . بدون 
جنین عنا صر دريك ار هنر ی 
محتوایی‌و جود ندارد ء 

و ۳5 


اکنون پاره‌ی ازنظر بات 
((زی من کو)) را در مو رد طر ز 
دید واقعگرابانه در مورد رنگث 
دريك تابلوی نقا شی از نظر می- 
گذرانيم و می بينیم که نظر اودرین 
مورد حیبست ٩‏ 

او معتقد است که : اساس راه 
حل واقعگرابا نه‌ی راستین‌درمورد 
رنگ همان رنگ اصلی و طبیعی 
مدلی -است که نقا شی می شود .و 
هنر مند («وا قعگرا)) این دا هحل‌را 
نا دبده نمی گیرد این بدا ن معنی 
بردار ی صد فیصد عین در نگت 
باشد . بلکه هتر مند در همین 
محدوده ء کبقبت ها ی مختسف 
رنگ را با سایه دروشنی ای 
گو نه گو تی باید دریابد فر صست 
های بی شمار ی را برای اتضاذ 
شبوه خلاق در رنگ آمیز ی‌ید ست 
آورد و تصو بر ذهنی خو د را که 
باز ساژ ی وا قعست درذ هن است 
باز آفر ینی کند. گر چه پیرو ی 
از پر نسیپ های علمی ر نك که 
یگانه پیروا ن این نظر یه هنرمندان 
((امیرسیو نیست)) بو دند نز 
می تواند يك وا قعگرا بی علمی در 
رنگ باشد . اما هماتطوری که‌بیان 
وا قعیت ها در ادیيا ت از نگاه 
لحن » شبوه نگارش متفاوت است 


کر بر م۲۳ 


يك نقاش در رنگك. پرداز ی یب 
اثرهنری می توا ند گو نه ر نت 
آمیزی, خا صی دا شته باشد . اما 
هنر مند حساس هميشه راه حل 
مربوط به‌رنگک را با خصلت‌درونی 
موضوع کار خود هم آ هنگست 
می سا زد . این تلفیق رنگ زا 
با موضوع می توا ن در آثارهنری؛ 
هنر مندانی جون . اگو ست دنوار 
نقاش فرا نسو ی و توری کو ف 
نقا ش شو روی مشا هده کرد. 
رنگ اغلبا بیا نگر ذا ت حسنی 
است ۰ زیبا یی تزئینی سا لمی را 
در بر دارد که‌برای هر اثر هنری 
مطلقا ضرور ی وطبیعی است . بی 
تردید باید ادعا کرد هر تصو یری 
که هنر مند می آفر یند با ید به 
بیننده حظ بصری به بخشد . رنگ 
پرداز وا قعی باید همیشه سعی به 
عمل آورد تا عمدا و یا به طور 
غریز ی این تیاز را اجابت کند و 
اطمینا ن حاصل نماید که ونگپایش 
هما هنگ و جشمگیر هستند.ر نگ 
های هما هنگ در يك تابلو نه‌تنها 
به‌بیان مکملتر و آشکار ترانديشه 
ها یش مدد می کند بلکه به‌بیننده 
نیز لذت عا طفی می بخفتك ۰ 
درخلا قیت يك اثر هنر ی به 
صور ت عمو م دو جریا ن‌متفاو ت 
در پروسه آفرینش تصو بر هنری 
با هم تلاقی مبکنند و قدرت خلاقه 
وآفر ینند گی انسا ترا بشیو ه ی 
خا صی هویدا میسا زند این دو 
جریا ن عبارت اند از 

اسفیم وا قعی ؛ انگیز م ها » 
قا نو نپا و د یا لكتيك تکامل ۲ ن. 
۲ - بیان جبا ن درو نی‌هنرمند 
که جنبه ی حیاتی از عمل خلاق 
بشمار می رود. 

بنابرآ ن تصو بر هنری مر کپ 
ازعنا صر عینی و ذ هنی است.اما 
درین و حدت جدال عین و ذ هن‌می- 


توا نیم خط اصلی دابيابيم که فوق 
عینی است , و بر مپار کرد ن 
وا فعیت و بر رسی وا قعیسست 
وکشف قانون ها ی عیتی نا ظر 
رو ی این ملحو ظ عیج‌هنر- 
مندی روا قعگر )) قادر نیست 
وحق ندارد که راه جذ ب و نسم 
شکل ها ی واقعت رانادد ه 
بگیرد . جون می داند که فت-ط 
به این زبا ن می تواند صحبست 
کندو خواست و مفکور ۰" خودرا بر 
دیگرا ن انتقال دهد و حتي‌برجسته 


تر ین هنر مندا ن قا در نستندجز 


است..: 


ازطریق شکلمپای مادی و مجس.م 


سخن مفبوم بگو بند . این اد عسا 
به خاطر آن نیست که درآفر ینش 
يك اثر هنری به عنصر شکل‌نسبت 
به‌محتو ی ار جی بیشتری گذاشنه 
شود بلکه فقط درین پرو سه لقش 
پیا ن گر ی‌عناصرسا ز نده ی‌محتوی 
بیان شده استة » ۰ 

اينك پس از تبصر ه رو ی‌وا قم 

گرایبی به صورت کل در آثار 
هنری نظری بر شیوه‌ی واقعگرایی 
منحیث يك اسلو پ در برا بر 
سایر مکتب های هتری و اندیشه‌ی 
بیر وان این شیو ه از نظطیسر 
تاریخ بر رسي مي نمایيم. 


۳ 


ریالیسم از ریشه‌ی لا تینی 
(ریالن) آمده است‌و می توان آنرا 
شمستم واقعی 4-5 صاحب حیبزی 
باشد تر جمه کرد .یعنی هر چه 
که به شیئی و با یدیده های واق‌ی 
دلالت مبکند. 

| سلو ب هنر ی (زرتا لیستم) 
طبیعت عینی و معر فت آمو ز و از 
نقطه نظر استه تبك د گر سا ز 
است . هنر را بش از هب.4 
اسا لیب دیگر هنری از قبیل 
اسلو ب روما نتيك ءناتوریا لیسم 
یاطبیعت گرایانه ء فور ما لیز م یا 
شکل گرایانه متجلی میسازد . 

باز تاب حقیقی شخصیت بغر نج 
انسانی و مناسبا ت و روا بط 
گو ناگو نی آن نسبت بوا قعیست 
ارائه حواد ث و اشخا ص(تی پك) 
یا نمو نه‌وار از طر یق‌جببر »پردازی 
وتصو بر آفر بنی فردی مسا یل 
زندگی از مشخصا ت اسلو ب 
واقعگرا بی و با (رریالسم)) می- 
باشة , 


بیش از اينکه در باره اسلو ب 


ریالسم صحیت به عمل آیدنیکوست. 


تا مروری مختصر ی بر وا ز هی 
(اسلوب) ویا اسا لیب هنر ی 
صور ت پذیرد . 


هر 


زمانی کهسخن از | سا لیب 
ویاروشپا ی هنری چو ن وا قع - 
گرا یانه » روما نتبك ء ناتو ریا 
لسم »فور ما لیسم‌وغیره‌به میا ن 
می‌آید . منظور از به‌زبا ن آورد ن 
این واژه ها ناد آوری شبوه هصای 
خاص باز نا ب هستی ووا قعست 
وبیان رابطه دوقیر استه متیکی) 
انسان به جپان و شیوه‌ی اد را 2 
ویا دریافت و ارائه وا قعیت 
درقالب سیماها ی هنری است . 
که در دراز نای تار یخ شیر ی 
تملور بافته است. 

هر روش هنری ایدآ ل معین 
ذوقی و زیبا بی شنا ختی انسا ترا 
ی و مجسنم میتا ءحصنامت ی 
سمت گیری هر روش هنری‌بستگی 
دارد باشرایظ اجتما عی,تاریخی » 
وروحی تکا مل انسان در لحظات 
معین تاریخی و نقش عینی طبقات 
حا معه : در جه امکان و استعدا د 
آن روش هنری دا که قیا در 
شو دتازندگی انسان و منا سبا ت 
اجتما عی رابه صور ت تصاو پر 
هنری در آورد باید در پیو ند با 
فور ما سبو ن اقتصاد یء.اجتما عی 
در نظر گرفته شود .بناء همه‌روش 
های هنری باجپان بینی هنر مند 
که می تواند در آفر ینش اثرهتری 
تاثیر مثبت و با متفی بی با قی 
گذارد ستگی دارد . اما ان 
هنا سبا ت پیجید ه از نقطه نظر 
دبالکتيك متضاد است . بد ین 
مفپو م که گا هی هنر مند از نتیجه 
بر خورد بروا قعیت » رو شسسن 
واقعکرایانه رات عقیب نمو ده و در 
نتیحه قادر می شود تابرباره ی از 
محدودیت ها و تنگ نظری صای 
خود . علی الرغم جبانبینی‌طبقا تی 
خو یش غالب آید .و باز ساب 
درستی از وا قعنت بد هد. اسالیب 


هنری متنوع اند از جمله اسلو پ 
هنر ی («کلا سی‌سیسم))است کهاز 
ريشه ی لاتینی کلا سیکز ( یعضی 
نمونه‌و سر مشق) گر فته شده . 
این شیوه در قرن هفده‌و هحده در 
دوران سلطنت ها ی مطلقه ارو با 
در ادبیا ت و هنر اروپا حا کم 


بود. شیوه‌ی دیگر (ررومانتیسم)) 
است که از ريشه رومانس بعنشی 
رو می گر فته شده ؛ این رو شی 
از سالبا ی سی ام قرن نز د » به 
دثبال کلاسیسم آغاز شده است . 
در ین رو ش رابطه هنرمند باپدیده 
های توصیف شده به شکل 
بسیار جشمگیر ی بیان میشو د . 
واین امربه اثر هنری هیجا ن » و 
سمت‌گیری عاطفی و احساسا تی 
شدیدی مید هد. 

رو ها نتیسم دو منبع پیدا بشی 
دارد . یکی جنبش رهایی طلبا نه 
مردم علبه استداد واشرا فیت و 
فیو دا لیز مملی و دو :م نساب 
امیدی تو ده ها ی و سیع مردم از 
نت یجانقلاب تور ژوا زی فرانسه 
که نتوانست بخوا ست مردم‌پاسخی 
هثبت گوید . از ین منبع دو می‌نیز 
دوجریان پدید آمد یکی از ین 
دو جر یان با نظام سر ما یه داری 
بدیده‌ی یاس نگر بست و در 
عین زمان ازجنبش وانقلابات مردمی 
نیز می هرا سید . لذا در ین‌جریان 
هنری از سر ما یه دا ری انتقادبه 
عمل می آمد . 
هت بت ای از ها تست .2 ک 
ونقش متر قی‌جتبشس ها ی‌انقلا بی 
ومردمی تو ضیح وتصویر نمی - 
شد . ۱ ما جر بان دو می دادا ی 
سمت و جپت متر قی بو د وبیانگر 


اما راه نخات بر نوده 


,پر خاش مردم علیه اشرا قیت ۰ 
فیو دا لیسم و بو ر زو ازی 


و ار تخا ع سیا سی بو 3 . 
۲ 


ویکتورهوگو . با یرون دو لا - 
کرود او شوپن از جمله پیروان 
این شیوه بودند . اگرچه چبره - 
های تصو بر شد ه و آفر ید ه این 
هنر مندان دارای دو گانگی و فا 
جعه در ونی است » لیکن آنمپاتاحدی 
به تنا قضات درو نی سر مایه 
داری آگا هی حا صل کر ده بو دند 
ویجنبش مردم علاقه داشتند »سمت 
نکاه شان بعقب نبود پلکه متو جه 
جلو و متو جه آیند ه بو دند آنا 
سعی میکرد ند تا تحقق رو یا ها و 
آرزو ها ی‌خود را به بینند که این 
روش را در صنر بنام روش 
ررومانتیزم انقلایی ) یاد می کنند. 
وجود این رو ش در اسلو پ وا - 
قعگرا ی نیز حتمی و ضروزی‌است. 
که پنام ریا لیزم سوسیا لیستی نیز 
باد شد هاست . 

رو ش متدا و ل دگر ی نیز دز 
هنر و جو د دارد که شیو ه ((نا - 
توریا لیزم ) ویا طبیعت کر ا بی 


اسنت .۰ 


این شبو ه در نیمه دوم قر ن 
اد اد ۱ 1ج رنه 


(رپو ز یتو یسم )) که بانی آن 
(اگو ست کنت ) (و هر برت سیین- 
سر )) بو د استواز است . 

این رو ش بیان رو ند ما ی 
ما هوی ووا قعی را و ظیفه خو د 
نمیدا ند بلکه به ببا ن آنجه که 
مینما ید کقا یت می کند و کا قی 
می دا ند که‌در خلا قمت هنر ی به 
کپی کردن اشیاء وپدیه ای 
تصاد فی و انفرا دی وا قعیت ببر 
دازد. 

از جمله رو ش ها ی که درپایان 
قر ن نز د هم و شرو ع قر ن‌بیستم 
در جبا ن سر ما به داری در ساحه 
هنر مر و چ بودشیوه‌فورما لیز م 
و یا شکل گرا بی است . در این 
۳ات 


رو شر-للی کر د ن‌شکل‌هنر ومطلق 
کردن و جیت (استه تيك)) دز هنر 
بیثا: به هلف مطس‌ستسسی اج 
است . مقو له شکل گرا یی نقطه 
مقا بل وا قعگرا یی در هتر است و 
شیو هی دینش هنری‌مسلط دزرمدر - 
نیسیم معا صر است . همه جر با 
نات هنری گو نا گو نی که‌در قر ن 
۱٩(‏ و۲۰) در جوا مع سر ما به - 
داری بدید آمد ند اين اسلوب را در 
برمیگیر ند . از آن جمله میتوا ن 
از روش های جون (فو ر یسم 
یا آینده گرا یی » کو بسیم با 
مکعب گرایی . سور زیا لسیم » 
فور ما لیسم ۱ بستر کسیو نیزم 
لسن نی اتسبححل ام 
اکسیر سیو تسیم‌دادا تیزم وغیره) 
نام بر د ۰ و چه مشتر لك ثمام این 
روش ها آنست که هنر را درمقابل 
وا قعیت جپان خاوج قرا در ی 
دهند و شکل هنر را از مضمو ن 
فکر ی و ! ید ه بی‌آن جدا م ی کنندو 
به استقلال و حق "تقد م‌شکل نسبت 
به #حتو ی در الر هنری‌اعتقاددارند. 
مطا لعه در نز میته ی اسسو ب 
های هتر ی که ۱ صل‌موضو ع مورد 
بحث ماراتشکیل نمیدهدبی‌فانده‌بوده 
اکتو ان رو.ی (اصسل نو ضو ج 
وا قعگرا بی بر میگر د یم . 

اگر بتار یخ تکا مل شیو ه ریا - 
لسم یا وا قعگرا بی‌بمثابه مکتسب 
هنری و يا رو ش هنری نظرمی- 
افکنیم آنگا ه مشا هد هخوا هد شد 
که عنا صر متشکله ۱ ین رو ش 
وگراشای فکری ۲ ن در ادوار 
ابتدای تکا مسل صتر بدند شده 
بود و لی رو ش وا قعکر ! یی 
درآناز هنری عصر رنسانس لو 
بجشم میخورد .این‌شیوه با "مکتب 
ادبی وهنری در 
بکلی تکا مل یا فته با 
انتقا د ی . ستندا 


نیا لو م 
ل . با لرا 2 


او اسط گر ن‌ 0۷۹0 


هو کار ت د نکیئس ؛ دو میله ء 
کور مه . مینه » گو گو ل. تور 
گتیف » تو لستوی و بسیا ری د گر 
از نو بسند گان » شعرا و نقا - 
شا ن در می [ میز د 
هنر مندا ن که اسما ی شا ن را بر 
شمردیم معایب نظا مات آشراقی 
و متا سبات فیو دا لی و سر ما - 
به داری اسلو ب ر با لیز م نقا - 
+ را بلاق 


6 دز آناراین 


دا نه ادا مه دا شت 


آل بصور ت (( ریا لیسم سو سیا - 
لیستی )) در ۲ مده است ۰ | ین 
رو ش وا قعیت پو با ء مشخص و 


تار بخی را در سمت حر کت اتقلا 
بی آن در آاز هنر ی‌مجسسم‌می- 
کند . از آنجا ثیکه هنر متد پیرو 
این شیو ه مجبز به آگا هی اجتما 
عی است بر خور د ش با بد یده 
ای اجتما عی و تار بخی بر خورد 
یست مسو لانه و متعپدا نه بنا ۶ 
جر » ها ی (رتی پيك) نمو نه واد 
و قبر ما نا ن مثبت‌وطراز جد ید ی 
را ازمیان توده ی سازنده تا ریخ 
تمیان می کشد . در آثار حنر ی 
این هنر مند ان » نکا تی از قبیل 
را بطه هنر با مردم ءجا نبدا ر ی ء 
طبقا تی نر بو ضا حت جلب‌نظر 
ی کففد , 

مقصود از (( را بطه هتر با 
مرد م )) پیو ند ها ی متقا بل بین 


مهوت 


آنپا است . هتر وا قعی شکل 
مستقیم و با غیر مستقیم آز ما نبای 
یبا یی شتا ختی مردم را منعکس 
می سا زدآر ما ن هنر ی مر د م 
درطول تاریخ ودر ادوار مختلسف 
چه از نظر شکل و چه محتو ی 
مختلف نو ده است ۰ بطو ر کلی 
چه از نظر شکل و چه از نظرمحتوی 
قپر ما نی که در او یرو ی 
حسما تی و فضا بل رو حی بطور 
متنا سب‌با هم تجلی کند ءهیجا ن 
میار ژ ه مر د م در را ه ر ها بی 
از تیرو های‌اهریمنی ظلسم و 
زور و در را ه دست یا بی به 
آر ما نپا بی در نز د مر دم 
بر وز ی جنیسن 
آر ما نپا ی است که يك اثر هتر ی 
را برا ی شان جذاب‌ومفپو م‌میسازد 
((مضبو م خلقیت هنر )) که پیو ند 
های متقا یل بین مر دم و حثر را 
ارا ثه می کند يك مضبو م تار بخضی 
است ۰ مضمو ن و شکل این مفبو م 
شرایط واد وار تکامل جامعه ومقام 
نقش هتر در درون این جامعه‌است. 
هنر مندا ن متعبد ور سا لت مد 
یقینا مو ضو ع اند یشه ها وچبره 
های آثار خود را از متبع پر فیض 
آ فر ینش هنر مرد م می گیر ند. 
وبیمین‌سبب است‌که جبت رو ش 
وا قعکر ۱ یی يا ریا لسم در هنر » 


سشنرت 


خلقیت ویا مر د می بو دن را به 
یکی از شا خص های خو د مبد ل 
می‌کند بعنی هنر واقعگرا با نه 
می کو شد تاخرد مر د می و کار 
و پیکار مر دمی را در يا بد و در 
با فت هنری خود آنراامترا ج د هد. 
هنر مندا ن بزر گك از مر دم زیاد 
گر فتند و آگا ها نه ویانا خودآگاه 
به مر دم بسیار آمو ختا ند ند .هنر 
با ید بتوا ند بمر د مرخنه کند و 
از طر ف مردم مفبو م قرار گیردو 
پا یعبا ره دگر . هنر با ید بمردم 
تعلق کیرد ء مور د محبت و احترام 
مردم با شد وبه آنبا پاری رسا ند 
وآنبا را پرو رش د هد . ان 
خصلت صر ف مبتوا ند 
وا قعکرا با نه د ید ه شو د . 

رز ما نی که مفبو م ((پیو ند 
عنر پامردم )) در دریافت و خود 
آکا هی هنر مند رخنه کر <.طبیعی 
است‌که‌این ۱ مر در عو ضع گیر ی 
هثر مند در جا معه موثر وا قع 
می شو د از ین جا مسئله جا تبداب 
ری طیقا تی هنر و هتر مند مطر 
می شو د . 

حا نبدا دی در هتر کا ملترت 
ین تجلی سمت‌گیر ی‌فکریو مساکی 
هثر متر قی. و د فا ع طبقه ی معین 
اجتما عی در ۱ ر هثری است . 
ر هبر کار گرا ن جبب] ن‌برهنر 
جانبدار اهمیت بسزایی قایل بوده 
وتا کید می کند که شعا در ((غیر - 
جانبدا ری هنر ها )) چیز ی نیست 
جز پو شید ه نگبداشتن جا نبدا ری 
بور ژوا زی هثر » عد م جا نبداری 
در هنر سبب تبعیتآشکار اکثر بت 
هنر مندا ن یمنائم طیقه ونظا م 
سر ما یه داری مثجر می شوه د . 
بتا ء آزا دی وا قعی آفر ینش 
به آن گرو ی کو چکی از هنر - 
متدا ن متعلق است که از نظام‌سر- 


ی 


ما یه دازی می گسلند و هنر خو د 
را در خد مت ر ها یی تو ده ها از 
بو غ سر ما به قرار می د هند و 
آزا دی آفر ینش هنر با قبول‌تعید 
و سسئو لیت اجتما عی کو چکتر ین 
تضا د ندار د. 

و ۱ ما در با ر ه ریا لسم اجتما 
عی او لین کسی که‌ازهنرواقعگرا بی 
احتماعی درمورد وا قعکرایی 
انتقا د ی ابدا ع کرد .(مار کسیم 
گور کی بو د. . 
ارنست فیشر نو سنده کتا ب 
«ضرور ت هنر در رو ند تکاامل 
اجتماعی » در مورد وا قعگرا بی 
اجتما عی عقبد ه دار د. که: هو س 
(روا قعگر ۱ بی اجتما عی )) ((هش 
اجتماً عی )) با ید استعما ل شو د 
نامبرده ادعا دارد که واقع کپوا 
پی‌اجتما عی بو ضوح‌يك‌طر زتفکر 
را نشان می د هد . ته سبك را 
و به بینش اجتما عی متکی! ست‌ته‌به 
دوش واقعگرابی ر واقعکرا ی 
انتقا د ی )) بمفبو م و سیم تسر 
ادبیات وهتسر ور ژواز ی 
اشار تا بر انتقاداز وا قعیت اجتمات 
عی خو د د لالت دارد و (+( قع 
گرا یی ۱ جتما عی) یا بمقبو م 
و سبعتر هنر و ۱ د ییا ت حا معه 
گرا(ر سو سیا لیستی )) در مجموع 
بر توا فق اسا سی‌هنر مند بااعداف 
طبقه افزار مند و ظبور جباان 
جا معه گرا د لالت می کند . 
درعصر ی که زیست میکنیم‌حا 
تبدا ری و سمت گیر ی از طبقه کار 
و مبار ز ت رها بی دخش‌ملی‌احتمال 
عینی بو دن بی اندا زم را به وحود 
می آور د . بعنی قبو ل طر ز د یدی 
را دور از د کما تسیم بو ده و بر 
فلسفه علمی‌انطباق داشته‌باشد وبدون 
شك این خو د یك احتمال است . 


برای عر ضه کر دن‌واقعیست 
در طی رو ند تکا مل کفاد ت‌نمی کند 
که فقط به بیرو ز ی نظام متر قی 
ومردمی اعتقاد داشت و ب‌ااز 
دانش اصول. کلی اجضاعی سیر - 
خور دا زر بو د. لازم است تا اشکال 
گذار بعنی اشکا ل تخو ل را همراه 
با وا قعی بود ن تضادشا ن‌پیشکش 
کر ق : 

واقع گرایی اجتماعی با بقول 
(زار نست فیثر )هنر اجتما عی 
آبند » را بیش بینی میکند ؛ عتصر 
پیشکویی در هنر اجتماعی نیرومنزلت 
خد رد کسب کر ده | ست . 

و انس پیشین را عشقیده 
براینست که: 

عصر رو ما نیزم از لحاظ 

رو يا جو بی اجتما عی وپیشکو بی 
های پیا م آورا نه غنی بو د . لیکن 
آنجه را بین ررامروذ ) ۶ ریس 
فر دا )) قرار دا شت مبپم می نمود 
اما هثر حامعه گرا نمیتواند به 
پیش گو بی گنک قا نم شو د بلکه 
وطبفه‌خو د هی بندارد تا و لاد ت 
«رفردا )) از بطن ۱ قرو ز تر سیم 
نها ید . 

تقنر ند ونوسنده ی وا قغگرا 
وعا معه گرا بینش تار یخی طبقه 
کار گر را بر می گز ند لکن ۱ ین 
نه بدا ن خن که هر گر و ه ویا 
ات 


هر شخصی به عنوا ن نما یند طبقه 
کار گر و زحمت کش جا معه هر 
آنجه که تصمیم بگیر دو هر اقد! می 
را که نخوا هد جا مه عمل ببو - 
شاند صحیح پنداشته شود. 
بلکه با ید هنر آ فر ینی بیر و 
این بینش ۰ طبقه کار گروزحمت کش 
دا نیروی بیشرو وتعین کننده 
همجنننان بسرای رشد 
وتکا مل جا معه‌بدون طبقه و تکه مس 
نیرو های مادی: ومعنوی تو لد 
وبه منظو ر آزاد سا ختن شخص.ت 
که وا قعا نبرو ی است قو يو سا 
زند ه در آثار هنر ی خو دهنء‌نس 
ساز د . 

هنر مندا ن جا معه گرا وا ق ع- 
گرا ببوق شللم توانایی انسبا ن 
برای تکا مل بی حد و حصر !ما ن 
دار ند . 

ول بنیان کگکس__ذا ر فلسفه 
علمی که گفته است : (( آنمپاهعواره 
با نتقا د ازخو د ضرو رت ونیا ز 
مبر م دارند ء در طی بیشر فت خود 
مکررا د چار و قفه هی شو ند .کام 
پس می نپند تا با نفس تا 2 » به 
بو کت دز اعقله ۰2۰۰ 0۳ 

بناء واقعگرایی راستین ضمنا 
وا قعگرا پی انتقا دی هم هست : 
طور یکه در ۱ ثر پذیر فتن پر نسپ 
های مو ضو عه اجتما ع متر قی و 
نما یا ند ن اجتما ع مثبت پر ما به‌تر 
هی "گر فف. : 

هنرهند نسخه بردار زند گی 
"نیست بلکه‌ز ند گی‌راتفسیرودگرگو ن 
میکند .۱ ما این فعا لیت د گر گو ن 
کننده مستلزم آن نیست که‌هتر- 
مند بیاری و کمك قو ه تخبل خو د 
از حپا ن وا قعی فا صله بگیرد . و 
وگر ۱ ش آن بحپا ن ذهنسی 
خغپان مادی را تحر بت کند که 


در مور د تشخیص نتد ه وخواب 
ننده‌ی ۱ ثر هنری د چاز مشکلات 
شو دو يا قوا نين عینی طبیعت دا 
مد نظر نگر فته و بر آن پا گدازد. 
شوا هد و متا لیا ی زیا دی در ین 
باره وحوددار د و تار خ‌هنر بار ها 
شا هد چنین کو شش ها ی تخیلی 
بو ده که در نتبحه جنین اند شه 
تتوا پسته. نر قوا نین و خوا عبت 
جپان مترقی ورشکستگی منتمبی‌شد 
انطبا ق باه و سس 
هنر مند بادر 2 . متعید ووات 
قع‌گرا د گر گو ن کننده ی را ستین 
زندگی درحبت تکامل است همه 
نقا بپای که بر سیما ی وا قعیت 
کشیده شد » و آثرا زشت گونه 
انعا س می د هدیر دا شته وزیبا 
بی آنرا نما یا ن میسازد و شاد 
ما نه جشن‌می گیرد. وجو ن طبعیت 
گرا با ن در تار و بو د شکل‌مخضص 
باقی نما ند ه و در بحر محتو ی 
غوطه ورشده مروارید واقعیت را 
بد ست مي آور د . 

با ین طر بق است که مخیط زیبا- 
و هنا سبی بو خود می آور د وبه 
مر د م از طر یق خلق زیبای ی آموز- 
ش مید هد و روان آنبا رابه سوی 
لذت‌زیبایی شنا ختی سوق میدهد. 
هنر هند وا قغگر ادرخت‌وا قعمت 
را و | مند ارد تا شناخه ها ی تا زه 


و لی نه از طر رق‌وا - 
تهلر- 


برو با ند . 


قعیت . بخصو ص بخو د ؛ که هیج 
ارثبا طی وا قعیت عيني ندا شته 
با شد بلکه با وارد کر د ن غنجه 
های زند گی ‏ تا بصو رت کلبا ی 
با شکو عی بشکفند» بطور یکه در 
خشا نتر و کا ملتر جلو ه کند و 
واقعیت هصمای زند گی را باذرم 
بین استعداد هنری به بیند و زببات 
یی بی جا ن‌آن‌در نتیجه ار تیا ط 
با زند گی انسا ن لبر یز از حرارت 
واحسا س شو د . 

شخصیت هنر مند حا معه گرا و 
وواقعگراد دگر حون هنرمند روب 
ما نتبك با جپا ن‌ پیرا مو نش‌پرخاب 
شجو بی که سبب تو قف د ینا میزم 
اجتماع شود بسر تمی خیزدو 
متقا بلا توازن بین فرد وجا معه 
را بر قرار میسا ز د . 

هنر مند ز ما ان ما که برا ستی 
با ید هنرمندواقع‌گراباشد تبا یدبه 
تحمیل اشکا ل کبنه به عنوا ن 
اشکا ل نو در هنر و همحنین مو - 
ضو ع ها ی کپنه به عنوا ن نو به 
پر دا ز د . به پیش گر فتن چئین 


بی و یا عقب گرا یی چیزی د گر ی 
نیست . این وا ضبح است که ما 
نمیتوا نیم سو ی گذ شته‌ها با زب 
گرد یم و نبا یدهم با ز گر د یم » 
بلکه ما بسوی آینده روان هستیم 
و آیند »پر مر و ۱ مد وا د 
هنر مند زما ن ما با در لك رسات 
لت ها و مسو لیتبا ها ی تا د یخی 
اجتما عی خو دو با در نظر دا شت 
شرا بط انقلابی با ید هتری بیا - 
فر یند که ار ما ن والای انقلاب که 
بد و ن شك آر ما ن مردم است در 
آن منعکس شو د و خواست مر دم 
را در يا بد و را ه حل پرا یلم ها ی 
زند ه گی اجتما عی را بنما یا ند و 
سطح ذو ق و سلیقه و حسا سیت 
و ظر فیت‌رو حي و قضاوت استيك 
آن را تکامل بخشد . و در 
نها بت پا ید هنر پر وا قع گرا یی 
انقلابی استوار با شد و ححا معه 
كمك کند_والی پپیج و جهایبا ید 
سمت آن ار تجاعی ودر خسد - 


مت بپره کشی وخرا فا ت وانحطا 
طُ وفسا د با که اه 





ما خحذ 
! جما لی از حامعه شنا سی هتر 
تالیف دا کتر آریا نپور تبران . 
انسان دو ستی و هنر تالیف 
ولادی سلا و زی من کو » +تبران 
۱۳:۷ 
ضرو رات هنر در روند تکامل 
اجتماعی تالیف ارنست‌فیشیر- ترجمه 
فیروز شیر وانلو سال ۶۸- ۱۳۹ 
-کلیات ژیبایی شناسی تا لیف 
بند توکروچه- ترجمه فوادوحا ضی 
تبرا ن ۱۳۹۸ 
هنن امو‌وز تالیفب ی پرتزبده 
ترجمه سروش حبیبی تمیران ۱۳۵۲ 
ز‌ بیما ی شتا ستي نو سنْ» ده 
مقا له از:نیکو لای لنیراف ودیگران 
تر جمه مد ی پر تو ی‌تیران ۱۳۵۲ 
طلا در مس نو شته رضابراهنی 
کاو يا ن » ۱۳۶۷ 
ما تر یا لسم د یا لکتيك امیر- 
نيك آئین انتشارات حزب تو ده 
ابراان ۱۳۵۸ 
مضا مین تیور يك و آمو ز ش 
تا لیف مجمو ع مقا لت »بیپقی 


۳ 


لیکوالان : فلیپ باسین 
الکساندر پرا نگیشو یلسی 

اپولون. شروز با 

ژبایی :ب. عنابت 


دبی خبری او بی پروا بی‌مساله 
نور مو نو خبستنه ده چی د ما‌یکی 
دمعلوما ت ۰ پیدا کوو نکو هو او 
په‌یوه نه نقلید ونکی فشکری 
قفا لتست کی داد لاسی 
جی مو ضوع تری نه ده خبره ) د 
بیخی پیچلو جریانونو په اي یکه 
عمل کوی . په دی خو یرولسیزو 
کی پور تنی مسالی ته دهر چاپا م 
اونستیوٌ او حتی دساه پو هنی په 
محراق کی یی خای نیو لی »او س 
دی مسالی بوه‌له اپ خه دساه پوهنی 
او وگ پو حنی دتولو اپ خو نو و 
معلو مو لو ته . او همدا ر نگه 
ادبی‌خير نو » پیدا گوژی» دا - 
سپیرو نکی تئوری ۰ زیبو هنی اود 
هنر تلور ی ته دير پام اپولی دی. 
او له‌بوه اي خه بی په طب» نیورو- 
فزیولوژی او له بله اپ خه یی 
خنیبی. بتيك هم. دا حیلی, اغیزق 
لاندی راو ستی دی. 

دبی خبره باردخان پردی ) د 
فعالیت تر منخ اپیکی له بوه‌ا خه 

۳ 


اخیسثل شوی دی له: 


(ابشستو بنی ناو کی). 
(تولنیزی بو هی) 


(ربه‌رو سید به) 


په هنری پیداینمتکی بی خبری به خه وول 


خلاقیت :او هنری پیرْ ند نه او له 
بله ار حه پراخ ادییات منخه 
راویی دی »چی ددی مسا لو پبه 
عکله خی نه په‌بوه و خت لی له 
بوه یّك لیدهر نقطه نظره) مخکی 
خی» اوبیلا بیل دسپلینو نه‌اوپوهی 
هم دخير نی دگر ته‌ور نئو خی . 
دلته باید دا ثبو ت شی چی د هنر 
ساه پو هنه دی ند نی نوه سیمهده 
او دویرو لسیزو په تر خ کی یی 
داهخه کپری ده چی دبی خر ی 
دفعا لولو له پاره دیبلا بیلو ایو و 
خخه کار واخلی اود خیل حیرا - 
توو نکی تینکار او کزح‌په ذ ریمه 
یی دخپلو مقولو په‌نظام کی‌ننباسی؛ 
او دیوه بنستیز بیانی مفیو م په 
تو گه تری گنه وا خلی .ددا سسی 
سیمو په‌و هلو کی په‌بیلا بیل-و 
حالا تو کی دبی فکره یابی خبره 
خخه دا غونتنه کیری چی دیوه 
فورم سره زیا ته آشنا بی پی_دا 
کری او هغه دی دد ا سی وه 
فکتور په‌تو گه اعلام کپری چی د 


بوه هنری انخور عمو می او تول 
را منخته توب تعیین کاند ی » خو 
په‌خینو حالا تو کی ور خخه‌غوستل 
کیری چی به اپیزه (ضرور ی)توگه 
دی دیوه فورم به‌سایکولو جیکی 
جوم بت او قوا نینو باندی خان 
وپو هو ی ۰ تر خو معلو مه شی‌جی 
بورانخور) را مذخته شو بدی .ددی 
په‌خنکك کی ددی خبری یادو ل هم 
یه بریشی چی که چیر ی هنر مند 
ددی وی نیاو لری چی په «کار) 
کی‌یی(( شفا حیت)) نه پام و ر - 
وادیی ( اود انخور به قالب کولو 
کی په پا ملر نه اوژوز تیاودریری) 
نودکار دپوره کیدو اه باره او دی 
لادی پرر دی اود کار نیمک تیاوی 
او ((بی لادی » هتری)) پنخ 
(پریرو دا) یا کی (۰)۱ 

که چیری دنو لسمی پيرٍ ی د 
مل رنستاتو نسبتا نامعلو می گروهی 
په‌نظر کی ونیسو » اود نننی 
تری دبیلا بیلو سترو ارو نوسره 


بت هثر تست 


بی پر تله کرو » نود لید نی و 4 
سپو ی او خنیو ته به‌پکی‌وموموءد 
هنر په اصل کی د((بی منطقی)) 
په نظر کی نیو لو دبندیتو کرو ك 
له خوا د نو لسمی‌پيرٍ ی په سر کی 
پیل شو ل » چی بیایی دیره پرا 
ختیا و میند له ء اودد ی جریا ن‌په 
را منخته کیدو سره په دی خو 
تیرو لسیزو کی در( هنر ضصد )) 
(رپوج تیاتر)) »۰ پوپ (غب یز)هنر 
او یادر(تستیدل)) لر لیدو نو ته 
دير تمایل پیدا شوء چید هنر ی 
خلاقیت نور مو نه یید زوا د به 
لاری ون سم کل . اود لویدیخی 
شکلا پیز ند نی پهسیمه کی یی 
ژور معنوی بحران را منخته کرچی 
دلته پری گر بدل دٍ یرو خست 
غواپ ی. 

د هنر دپنخ دلایل ویر مخکی د 
بی خبری د مسا لی په منگلو کی 
ينك و نیول شول او ستره‌روحی 
تیور ی تری راوو ته ء چی مو ز نه 
دهنر به‌سیمه کی دبی قکر ی 
دپرابلم ثبوت هلا س دا کوی » په 
دی ایخ کی به داکو مه معما نه‌وی 
چی ووایو» میتر لنگ» بر گسون» 
د.خ. ریم او ورو لیکوا لو په دی 
(تیوری) باندی په محرا قی تو گه 
نگ کری دی اودبی خبری‌دمسالی 
بو ت یی تر ی بود کپ ی 
دی(۲) دوی درو حی تحلیل د 
جو پنست پر ابنست دفکر ی‌فعالیت 


بقل ات 


په‌جلا جلا فور مو نو کی دبی‌خبری 
به‌رول باندی زور راوپی دی اودایی 
خرگنبه کپری ده چی هنری‌خلاقیت 
دبی خبره انگیزو او عاد نی 
احساسا نو دسیمی سره تپ ای 
دی. دوی رو حی تحلیل دنوو 
رادیکالو او اصلی گا مو نو کو م 
دول نه دیگنلی او ور خخه منکسر 
شوی دی دوی باید نوی دلا یل 
ثبوت کپری وای » دوی با بد دا 
راسپرلی وا ی چی دهتر پنسخد 
بوه اوز ده‌و خت له پاره دزو حی 
تحلما خخه په خبلوا که تو گکه 
پر مختکك کری دی او بیا یی د 
خان بالست گرخولی دی او پر ی 
تکیه شوی دی ۰ 

په‌پور تئیو کساتو کی هیچا دانه 
ده‌خ رگنده کری, چی دبی خبری د 
ایدی اود هنری پیدا پشست‌دهفاهیمو 
تر منخ‌پر مختلو نکی تي لیتو پ له 
کومه خایه را منخته شوی دی ۱ و 
ولی تولید ی ينه لر ی ؟ اوخینو 
بی دا قبو له کپری ده حی‌دمفاهیمو 
داسی پر مختلو نکی تر‌لیسو ب 
دهنری انخو رونو په‌را مخت ه کولو 
ی دفکری فعا لیت دنه‌نقلیدو نکو 
فور مو نو په‌خا نگری گیو ن‌باندی 
ینک دی. مور ددوی دا خیره په 
بوازینی تو که کوم حقیقی او عملی 
فاکت نه‌گنو ۰ خو که بیا هم په‌نظ 
اک نه‌ نیول شی؛ نو به يو له 
تو گه د دوا پو پرو سو یعتی (۱) 
سایکو لو ژیکی پروسو دراشکاره 
کولو د هر کیدو ن‌رامکا ن) خخه 
لیری تو ب منخته راخی او که ددی 
پروسی خخه ستر گی بلی خوا ته 
وایول شی نو بوه هنر ی انخور 
دپیدا پشت لار سوو نکی پرو سه 
هسی شدله پاتی کیری او (۲) پبه 
سایکو لوژ یکی تو که د هضه 


انسخور د پیژند دشو ی کار ی 
جوه ست پروسی سستو الی مو ی 
دبی خبری دایه ی په شکو تیور یو 
باندی اغیزه دهتر دساه پو هنی له 
پاره دپر مختگک او ودی دبوه‌اغیز. 
ناك (رمفبوم)) ما نا لری او دا په 
پود تنی سا حه کی وه دیره یه 
زیه بوری مو ضوع ده. 

کله چی د عنر دیوه کار په دول 
اوزپ ی رز نتسیا) ی دیی خبره 
دگیو ن مسا له را منخته کی ی‌نو 
موی دیوه پرایلم سره مخا مج 
کیو چی بی دسایکو لوژ یکی ایخ 
خخه نه حل کیدای شی او نه‌خیررل 
کیدای شی .کله چی حنر مند تهدا 
اتیا محسو سه شی چی‌داذخورو و 
او حور مو نیو په جو ست کی 
بیلا بیلی اویاکلی کر سی ویا کی 
نودی مجپور دی چی دبیلا پیلو 
زیاتو انسا مبلو نوپه ترتیپ ۱ و 
تر کیپ کی خا نگری اذخو رو نه 
او نقشو نه د(رغوز)) او یا 


((ست رگی)) به‌مر سته‌دننه کي .. او 
دادبی مو ضو عاتو دپنخ په ذ زرعه 
خلك انخور کر ی . په هخوشیا نو 
کی چی فور ما لیزه شوی نه‌و ی 
هنر مندخان بپنستیز او اصلی کوی 
او هعر سایکولوژ یکی پرو سو او 
انگیزو ته چی هفه(رشفا می‌کي ی 
نه دی)) او یاپه ستو نزه ایزه‌توگه 
دهغوشخه هیخ خبر نه دی عم پام 
ور ایدی جی دبی خبره سره د 
هنر دکار ترلیتو ب را منختصه 
کیری ۰ داترلیتو ب د عضو 
فاکتو نو پور ی‌ایه لری چی له 
تجر بی اي خه پوستنیز یاتاخ رکند 
خير نه زیات و خت غوایٍ ی‌اودومره 
ویلای شو چی دارنگه رو حی‌تحلیلی 
او فلسفی خيرٍ نو په‌سیبر نتيك او 
رک 


بيوفزيك کی هم پرا خنیا میندلی 
ده . ددی سیمی پوری بیلا سل 
مقاهیم تي لی‌دی چی په‌پرمختلونکی 
تو گه به‌خا نگرو ژور تیاوو کی 
پیژندل کیر ی» په دی نزژدی خو 
کلونو کی (شبود) دبی خبری د 
مسالی په‌سیمه کی دفکری‌فعا لیت 
دیبلا بیلو فور مو نو دیه لا س ته 
راورٍ لو کی ستر رول لوبو لسی 
دی . اوددی مسا لی سره بی‌بیخی 
تپرلی‌تو ب نود لی دی (۲) چسی 
او س به مور دهغوی پورید خینو 
تر لوفور مو نو دخير لو پسی 
شو . 

ددرلد اوبیژ ند نی دبیلا بیلتوب 
اودزیاتی پیجلتیا له پاره د وه 
هنری انخور به کار ی جوم سشست 
کی دخا نگرو نقشو و او اغیز - 
مندیو* مسا له دنو موی ی انخور 
تر منخ داي یکی په ذریعه تا کل 
کیری . خو دلته پهرر هنری انخوز 
کی بی‌خبری خر نگه را منخت» 
کین ی ؟) او د (( یوه هنر ی‌انخور 
خرنگه خانگر نی به ويره سه توگه 
پیژند ل کیدا ی شی *) بو فتنضی 
را منخته کیری ءجی دنه نقلیدونکی 
فکری فعالیت اود بوه هنری انخوز 
دمنخته راتگ تر منخ داي یکی 
مسا له بیخی پیچلی کوی » مو ز د 
پور تنیو پوشتتو دخه نا ضه 
غب رگولو له باره در( بو هتر ی‌انخور 
دهریوه پو هنیز مفبو م په‌تو گهد 
حقیقت دبوی تعمیمی بیر ته را 
کرخیدنی یوخا نکری فورم دی )) 
اییه چی په مار کسستی- لیننستی 
شکلا بیژ‌ند نه کی بو ه‌بنستیز ه 
قضیه ده راورلای شو . د غسه 
((خانگری)) فورم بو دا سی تعمیم 
دی چی په یو ه خانگي ی ژیسه 
یر ی چی دپی هی د. متطقسی 
او فور ما لیز » شوی ژ بی سر ه 
برابر تیا او تواز ف نه شای, او 
یت 


به همدی ننستٍ دشکلو انخورو نو 
دژبی دکیفی خا نك تیاوو په حکله 
دمناسبی پو هی تولا سه کو لیر 
وخت ته اپ تیا مو می . 5 

بو هنری انخور د حقبقت بوه 
بیرته راگرخیدنه ده او به یو ه 
وخت کی . او یاپه زیاتو حالا تو 
کی دلنین په قول(( هنر د حقیقت 
به‌خیر دخیلو کارونو به هکله 
پیژندنه ترلا سه کوی». (؟)دلنین 
داخبره هغه سا ده‌گان بروی چید 
شکلا پیژند نی دژبی دخا نگ ی 
پنخ خخه انکار کوی او به دی عکله 
ددوی بی کفا ستی ردویی .۰ 

ی لیو نتیوا به خبل مو نوگراف 
کی دشکلو انخو رونو دژزبی د پپ 
پیجلتوب دحسولو په عکله و یسر 
مثالونه راویی دی ۰ جی د منطقی 
دراد دژبی کیقی خا نکر نی تسر ی 
خز گندیر ی چی ددی په شا ن‌دیر 
نور سار ی په بپر کی دنو رو 
لیکوا لو به‌لیکنو کی هم. لیدل کیرری. 
دی‌لیکوا لو داسی بوه ابیه افا ده 
کری ده جی دهتر دحقا یقو په‌نه 
سموا لی یاکوز وا لی باند ی‌مدلل 
کیری» اودو ی ادعاکوی حی‌دااصل 
په‌لوره تو گه کولای شی چی له 
شکلا یز تحلیلی اپ خه بدر نگب 
دبر ژرد هنر سیمی ته‌ور دننه کی 
او شکلی بی کری (۵) جی دد وی 
داسی انگیرل دبالزا لد ددی خبری 
سره جی ((د پنخ حقیقت هیرخکلهد 
هنر حقیقت کیدای نه شی او نفه 
دی))(1) کر خور ی . 

بو هنری انخور دنری دتعمیمی 
مر ته‌راگرخید نی بو خا نگ ی 
فور م دی یعنی به یو ه ژبه کی بو ه 
بير ته راگرخیدنه د منطقی‌بیزژندنی 
خخه به‌حلا دول افا ده کبدای شی او 
به مدی دلیل ویلای شو چی بو 
انخور بوه بیر ته راگرخیدنه ده.او 
دخیل ((حقا نیت)) سره په اي بکه 


ک یکتل کیدای شی . دانخور ژ به 
دپو هی‌خخه خا نگرٍ ی او جلا ده» 
او حقا نیت او رشتین توب یی د 
بو هی دوه قانون او یاد بو ه پو 
عنیز مفپو م دحقیقت خخه په بوه 
جلا فورم کی پیژندل کید ی 
شی. 

که‌یوخوك د هنر دژبی خا نگری 
پدخ په‌نظر کیو نیسی ۰ نو بایدله 
هرخه لو مری د هتر دبنخ‌وراسپر لو 
ته به‌ژوره تو که خیل یام ورواپوی» 
اود ((هنری زبی)) خا نگرٍ تیاو ی 
دی‌وخار ی » ترخو دستر تحلیل 
(شتنی) پر بنست پیژ ند ه سر 
لاسه کری. 

ی.لیو نتیوا خرگندو ی |چی‌دهتر 
دبوه خا نگ ی حقیقت شته تو ب 
په عنعنوی او (عا ميانه» کلمو کی 
بیانیری ,ژو ند او حقية : 
(دهنر دنورو بر خو به خیر) دهنری 
انخوردجور ست بر خی‌جوهو ی, 
دیوه عنری کار پیدا یت د طرح 
کیدو نکو موضو عاتو پوری تپ لی 
دی چی پیدا کوو نکی د مجرد ۱ و 
حسی مادی اپخ به مر سته دجا - 
پیریال خخه‌رشیان) رانقلو ی اودده 
دتچر بی » تفکر » احساسا تو ۱ و 
هخو پر بنستٍ مادی او شتو ن او 
یاکنه را منخته کیر ی . 

عبنی حقا بق دوه هنری انخور 
درا منشخته کوو نکی د خیال سر ه 
سر او کار لری» چی په همدی‌بنستٍ 
دهنرسره په آپوند تو پ د یو ه 


هچاتی په ۱۰۱ م‌کی) 
هتر ت 











این خط ر نج ۳۳ تا دز رگن 


ده فلت سس و هار فرط 1 


زود . هم به طور تا ده و شم 
داز ای رظْا هر اعر اب دو شنت #سی س 
خود خط متمن‌و 


رت و 
تن 9 2 


مقبوال و شبا هت باقسنا م خنط 
عربی و دری:دارد 

خط دیوانی (دفتری) دز عد 
درلت عثمانی بعد یکی از فتو حات 
در سنه ۸۵۷ق رائج شدهو بقو ل 
دانشمغدا ن آن سر ز مین واضع‌اول 
ان همدورا ن عپد ابرا عیم منیسف 
خطاط ود و در عبد سلطان محمد 
ثانی میزیست . 

خط دیوانی ما نند خط تعلیسق 
دری,مورد استفا ده خا ص‌دارالانشا 
وا لت قرار گر فت .وحه تسمیه‌آن 
اننکه: حون در زمانه ها ی‌سا بسق 
در افغا نستان و تمام مما لك 
اسلا می, : ادارات بز رک دو لت 
بعنی کلیه دفاتر رابه زبا ن عر بی 
به‌نام دیوان و اعضاء آنرا به نیام 
دروانیان‌و مستو فیا ن د یوان می- 
شنا ختتند .لمپذا همه اسناد, رااسناد 
واجکام دیوان دا نسته خط دیواانی 
ی گفتتند .و هم ابنکه خط فر ما نو 
احکام سبك‌و شیوه‌ی خاصی د ز 
مبان دیگر خطوط داشته باشد. همین 
خطوطی را که ما ارائه مینما بیم »به 
نام خط دیوانی و"فرما نی‌میشناختند. 
تاآنکه روی همین منظور خطدیوانی 
توقیع. مناشر مخصو ضص گر دید. 

توت 


ودر کشور افغانی سبث منشیا نه » 
یر می گفتند. .و .مین شیر ات 
سایقه بود که شوه خط را نیج 
بر کمق ابر ۱ تس منیف به نا مدبوانی 
شمیرت عام در ممالك تر کی‌وعربی 
کسنب کرد . 

درافغا نستان در سایق به‌محرزین 
محاکم تاکید می کر دند کهما نند 
محررین دارالانشا ی دو لت خسط 
منشیانه یعنی توقیع و مثا شسر 
بنو بسند تا در ولا بق بختگی و 
استحکام خط, مر جود باشد .و حعل 
وتصرف به عمل آمده نتوا ند .خط 
تعلیق اصلا خط در ی است وخرا 
ها آنرا ایجاد کرده اند واما 
از او ل بین بلاد عر بی وعجمسی 
شکل مشترك پیداکرده ما نند دیگر 
خطوط اسلا می مورد استفاده‌همگان 


بای 


ق ار بافته و مردم دری ژیا ن د ر 
اوایل» قرآن کریم را نیز بدا ن 


خط نو شتند آغاز کر دند .و بعد 


رواح خط تسغ ازان منصسر ف 
کشنته قر آن: منازاد را به خط سم 
‌ ۰ ۰ تست 


نوشتند. 
وهمجنانکه خط تعلیق درمما لك 
افغا نستا ن و ایران‌وازیکستا نو 
هندو ستان در اسناد دو لت رواج 
از زما ن ابرا هیم منیفاز 
۷ خط دیوانی شکل امروز ی 
در دفاتر دو لتی عبد عشمانی رالج 
ومترقی گردید . و تااکنو ن آن‌نوع 
خط دربلاد عر بی بکثرث مهو ر د 
استفا ده ادارات دو لت ق, ار افته 


تاانم تم 


و بالخصو ص فرما ئپاو نا مه عای 
میم رابدا نی خط می تم سستد . و 
ما نند خط شکسته در 
در نو اسناد ده لت‌مناسست 
خاه, دارد. ؛ اثئتخات خنار. حابه 
عما آمده است.: 

واما ناژ هم مر 


ای و یگ 


۵ ما 
ت___ 


تال گفت کهدر 
از خطا طان 
ق دور .سا مان اور ریک که 


عبت 


اد" م ور تعداد دنگ عم 


بامته نا از عمو م روشسسای 
او لین اساس بپترین بو جنود 
.ده باشد. 
بعد از اقسام خطوط کرو نی 
».للث. ریحان. محقق. 
رقاع به‌و جود آمدن . و 
مد ازان خط تعلیق اختسرا ع 
ز میان خط نسئو تعلیق, 
هن به‌و حود آمد .و دعد از 
ن-.تعلیق دری ۰ شکسته دری‌عرض 


وجودلمود . 


مگ 
‌‌- 


گ دید . و 






هی 
او نام خط مسر وف 
زرکتررین و بمتر ین نو غ خسط 
که در اول ز تسس : 

تعلیق نام داشت . جرا که از خط 
نسیخ و خط از تعلیق, ۱ ستخراج گر ددم 


و دار اسمم تخقیف ضرور اسست . به 


دزی اسنت ۰ 


حبیت تخفیف خای معحمه را حذف 
تا در تحر برو تگلم 
نیم رسد . و جو ن این 
نه ع خط وضا حت و نقا سسست 
دادة لسبا استان قضیب.م 
فان ۱۸ فده ستقا ا گ ده متیگ 
‌ بند: استتعلیة, حاف میر ند . 
تم صبنه وواضته تکلء مسگید. 
عیکنر که: 
وجه تسمیه دیگر نیز پا شد. بعنی 
همانطء , که خط سم ؛ دیگی خطوط 
2 تم 


دج د 3 
جورده اد ء 


ٍ 
بب‌پو سس , 


جاح 


؛‌ِ 


ید( تا 


هه وود فگ 


شتن متون منسو خنموده 
بدج النیر. ده شموم؛ گگنرت . حو ن 
۰ قتم, خظ نستعل دری ابا د 
. خط تعلنق که سا ما به 
د اد.خط 
8 
بط را ازان حست ستته تعلتتد 
بعش , منسه مج کننده‌ی خط تعلسو: 
تام گر دم اشنته :ون فو و و4 
خالی از تاثیر و کیفیت ثبو ده‌واعا 


دا 
کج یت ه ه حج ود ۰ در 4 


دااده شرف ۰ 


هدجه و اه از 


همان حدس او لی تر جیح‌دازد. 

خطاطان خراسانی بعنی همین 
اغفا نستان کنو نی و بلاد همسا به‌آن 
گانه خدمت نپایت بزرگست و 
بر حسته بی که‌درعالم صنعت حسسن 
خط نموده واز نگاه خط نستعلسق 
دری در همه بلاد اسلا می مقام او ل 
را حاصل کرده اند . ابحادواکما ل 
خط زیبای نستعلیق‌در ی است .و 
مخصو صا از مرور بنحصد سال 
بخ کمال مپار ت و تر د ستسی 
اربات ف.: در بسر رسا ند ان اسن 
صنعت ثفیس عل, الخصو ص‌ثایت 
شده است .و الا خره ذخایر حسین 
خط در نگاه واقعبینان فنون قلم 
بلاد اسلا می لاب ت کرد که مشکل- 
ترین و زیبا ترین همه خطنو ط 
عربی ۰ خطللث. و مشکلتر ینو هم 
زیباترین همه خطوط دری خسط 
تنتهلیق است: 

از قطعات و مر قعا توموٌ لد ت 
والواح احجار وفلزات آنجه ازمروز 
نجصد سا ل اخیر بخط نستعلیق 
در افغا نستا نو همسا بگان برجا 
مانده . کتابخانه هاو آرشیف‌های 
داخل‌و خارح افغا نستان گواه این 
حقیقت است .و اگر که آثارواحوال 
مردان بزرگك علم و ادب در بك 
سر زمین خاص و مشخص منحصر 
ومقید مانده نمی تواند .و رجا ل 
بافضل و هنریز رگ از افرا دملی 
ربیب المللی و بین الانسا ثی‌بشمار 
میرو ند. اما حدود امیرا توری‌های 
قدم افغا نستا ن تاحابی که‌تار 2 
نان مبد هد. درساحات قلمرو او 
حال مقتدر ی در عالم خط وخو ش 
نوبسی گذشته اند که‌به نحوی‌از 
ائحاء بازهم بافغا نستان مر کزی 
از هم نگاه ربط و تعلق تار بخیو 
اد ی ,و هتر ی دارند . و سند سار 
فاطه خگ ی که 1 22 شهار 
تستقل 


مق نو سبی در دسنت دار تم. 


تهتزت 


هو خوذ ما ند ن نعو اش مر عاو 
مسیکو کات دو قرن اخبر اقفانستان 
است که ات میدارد عتر خطا طی 
نستعلیق و حکا کی و نقا شسیو 
خمرابی بر دوده‌ی فرما بروا بی 
افغانی خیلی مروجو مثر قی بو ده‌و 
نیز آنار آرشیف ملی کا بل سمپشرین 
وروشن نر ین سند این قول‌است. 
واما در بعضی نشر یه های جد ید 
آتلوزی که بط سلیق,را ملق 
باد کرده اند .سپپو قلم است ۰ و 
نباید اغفال ور زید که تعلیق خط 
دیکرو قدیمتر از نستعلیق است.و 
به طوری که مکرر گفته شد ؛ خط 
نستعلیق از خط نسخ و از خسط 
تعلیق به‌وجود آمده است‌و ستعلیق 
کنونی را تعلیق نباید گفت .یعنی 
نسخ در بغداد و تعلیق درخراسان 
ابحاد شده و ستعلیق فرز ند 
حلمل النسین از دو سلسلهی 
بزرگث است. 


۶ 
ای 


طغرا .خط سجیده: 
ی طغرا نوع خطعلیحده وجدا 


کانه ئیست :۰ 


اه 
و این يك صنعست 
تز لینی عنوانی است .۰ کلما ت وبا 
بعشی جملات خلص رابر نوع‌خطی 
من توان. بهشکل طفرا به طسسور 
پیچیده به جپت زیب سر صفحه 
به‌صورت عنوا ن در آورد. و هصم 
شکل طفرا مخصو ص اسم نیست 
بلکه عر کلمه و جمله‌ی بر حسته 
را می توان باین شکل مقبولو ببر 
طرزی نو شت تا مبارت قدرت‌دست 


مفحسوب گردد ۰ 


-هلرت 


چون ذر سطور او ل فرماً نی 
خد یم این صنعت رابه کار میبردند. 
بك شکل زرسمی‌و دو لتی رابخود 
گر فت. اما باآنپم عردم مختار 
نودند که شکل طغرا رابپر اسم و 
عبار تی از جپت استحکام امضاء 
وزینت شئل عبارات خا صو خلص 
بکار ببر ند . وحتی در نقو شس 
هیر ها بکثرت دیده شده است. 

طغرا در کشور عزیز ما به د و 
شکل خراسانی و رو می از بیش 
رواج دارد . اما دز این شمه نی 
نیست که چون در دوره‌ی نتسرك 
عثمانی در اصلاح قوا عد خطو ط 
عر بی صرف دقت زیاد شده‌است. 
طغرای طرز رو می نیز به حسد 
اعلی کمال خودرسیده است. که‌در 
نیم قرن حاضر در تمام لا د 
اسلا می فقط سه حپار تفر ی 
است که در نو شتن طغرا ی رومی 
دستت لس کا ملی دارند.و نار بخ 
۳ 


یم دوزه معا صر ۳ 1 ح 


در حات آ ئبا را از روی آثارخواهد 
نمود. 


واین بود شر ح مختصتر ی 
از انوا ع فن خط اسلا می که ماو عمه 
ملل اسلا می از مرورجپار ده قرن 
بشرف دریافت و اکمال هر يك‌آن 
و اما کلبه 
آثار و مخطو طات ممالك اسلا می 
ثابت نمود که خطوط عر بی‌تاقرون 
وسطی عّن. اسلام هم تخول بدا یر 
بوده و کوشش همه استادا ن فن 
خط پیو سته جار ی بوده که نو ع 


مر بد افتخار بافته انم 


ییات بو. ای اشبتر از پیشتس سس | 
بو جو د بیاور ند . و این تیش | 
وتلاش علمی‌و فنی بود که خطا طان ! 
مقتدر و مبتکر ۰ باین حد نتیجه 
رسیدند. که بای هر یب _خطاطبیاف | 
وبا دو نوع خط اکتفا ور ز بده‌طر یقه | 
ه«شخص خودرا در پیش گر فت4 


ذر مرحله اکمال‌وأختضا صسن 
آخرین بر سا نند . واز اضافه 
انواع که تحصیل و تکمیل آن‌اوقات 
زیادو زحمات زیاد می خوا هد 4 
صرف نظر نمایند .جرا که خمه 
بکم‌وقت علی السویه در مر تبه‌ی 
پختگی نمی رسد . و به قرار | ین 
مفکوره از گذ شته ها کمتراشخاص 
راشنا ختیم که‌به نو شتن جندنو ۶ 
خط دستی دا شته باشند . و ۱ گر 
بعضا کاری هم کرده اند بسك 
سو یه و سلیقه نبو ده وفیمید ه 
می شود که اختصا ص بيك‌و یا دو 
نوع داشته و دیگر تفنن بوده‌است. 
زیرا که میدا نستند : تحصیسل 
وتکمیل هر نو ع خط ما نندتحصیل 
وتکمیل هر يك علم رنج و ز حمت 
مداوم در کار . و اگر باکما ل 
نر سد استفا ده شده نمی‌تواند . 
خطاطی فنی است که‌باید همیشه 
باعمل دز پیش برود . بعنی‌خطا ط 
از یکطرف مطالعه نماید واز جانب 
دیگر رشه های علمی خط را عملا 
به قلم ثابت بدارد. 

در باره‌ی آنکه اففا نستا ن .از 
بحاظ خط و خو شنو سی جه 
نرانایی ها پی از قدیم و جد ید و 
ععاصر دارد وباید گفت: مقدسا ت 
دینیو اد بی که در سر ز مين ما 
با هداز ی شدمو هم در خار ج از 
ذخاپر تاریخی این وطن باستا نی 
دیده میشود . از نمو نه هاومثا ل 
عای بر جسته و بارز دوزه های 
نرقی تدریجی اقسام خطو طهفتگانه 
.سلام در افغا نستان است . 
که‌به‌سبکما و شیوه ها ی مختلف 
ازباپ فن و هنر قلم بجا ها نده 
استت.: 

نقوش مسکو کات و کتیبه ها و 
منار ها وظروف فلز ی و طا قبا و 
رواقپا و آرا مگاه ها آنحه‌تا اکنون 
پایدار و پابر جا ما نده ازشوا هد 


دارد 


-دمت و ثر فی هر عصر مد نیت | که خطاطان دوره های او ل اسلامی 


ر:عر فت اففا نستا ن دز عالم 
بر هنت و تمدن نمایند گی میند 
وج عالم صنعت حسن خط ا بت 
میدارد به ادوار ممتد ی را طسی 
و ما به حیث‌شا کرداد 
,عروان آ ان پیشروان شا هراه 
هنت و تمدن افغانی قلم وددم 
و هن اتنخ 


رده است ۰ 
كِ 


باین جرنت بر میداریم . 
های تاریخی و دز درمانمای نار یحی 
_ ی که از خط و خوشنو سی‌در 
ر دور ه توصیف و نقد پر شده. 
بت آمنی کردد که در موردییسرد 
ی صنعت فنا ناپذ یر و پر ادسب 
یر نو چه تام قبژی. هی عنم 
برد بوده. چرا که ضرور ثبا ی 
-.می واد بی و اچتما عی هر سز 
نکداشتهو نمی گذارد که نب 
سین خط در اقسام خطفرا مو ش 
ور و 
رامروز اکثر مطالب علمیو تاریخی 
دفنی خودما ن را از سلسله آ ن 
کنجینه, ها ی فناناپذ پر در مييابیم. 
وبحد توا ن در قدر و مقدار آن به 
نو به‌ی خو یش می افزا بیم. 

در قسمت نظاثر هنر خط معمول 
ومروح افغا ستان در مرورجمپازده 
قرن باید گفت: در دو باری که من 
در کشور شوراها سفر نمودم . در 
حمپور بت ازبکستا ن شو رو ی‌در 
تاشکند و بخارا و عم در لیننگراد؛ 





راچد مد عم ار ترا 
خطوط کو فی دیدم. در مسا جد 
حا مع قدیم تاشتکند و هم‌در ابنیه‌ی 
دینی و تاریخی بخارا کتیبه ص‌ای 


زیاد به‌نظر بر خورد که از نظر 
سيك باک‌تیبه صمای قدیم ابنیه ی 
اسلا می افغا نستا ن شبیه‌و بعضا 
اندلد فرق هنری دارد.وهمجنا ن 


از روی نشرا ت تار بخی آن سر- 


زمین‌آنحه در عمارا ت سمر قند 


وغیره جاها دیده شد طور ی‌مینمابد 
236 


در يك مدرسه خاص تحصیسل 
کرده باشند . 
که همه بیرو بك اساس بوده اند.و 
همحنان در ساير کشور ای 
اسلا می .صنایع خط کو فی و معقلی 
وتزئینا ت لازم و ملزو م هنر خط 
بیك اسنا اعی نبنیو تدریچی تور فی 
خودرا پیموده است . خطوطاسلامی 
در افغا نستا ن هميیشه انوا ع و 
ساس دا شته اما شیوه های خط 
در عريك قر ن و هر يكث ولا یت 
ر عم فرق کرده يك اسا س‌عمو می 
قایم نکر دیده است . بعد ازعروج 
وترقی دوره‌ی ترك عشما نی( سبك 


وحقمقت جنان است 


رومی) از جبت نو شتن خط للسث 
ونسخ و ریحاان و رقعه‌و دیوا ی 
وسلیقه‌ی طغرانو یسی.به‌یکبار کی 
به‌نوعی عروج نموده که شیوه های 
ممتاز و انکار ناپذیر آن نظر مسر 
بیننده ی‌اهل فن را به خرد جلسب 
کرده و در خط عر بی فوق" ن‌مکتب 
رالمی توان دریافت. 

در خطوط دری سبك ممتازخرا- 
سانی که هشت قلمرو شرقی‌وغربی 
آن در تاریغ‌ثابت است ۰ یعتی خط 
زیبای نستعلیق مروج امروز ی و 
شکسته‌ی توقیم . مناشیر بصورت 
خالص و آمیزء که از مروز بنحصد 
سال اخیر دوره‌ی تکا مل خود ر ۱ 
پیموده است ۰ عین قدر تی را در 
خط دری ابراز کرده است ۰ که 
دوره‌ی عثمانی این مار ت فوق - 


اعاده را در ,خطوط عر بی ابرا ز 


دمو ده ۱ سست ۰ 


و بعقیده خود م در تاریخ‌بس لاد 


قویی وختي ره لیر وا قعی. تسده 
نسخ » محقق» رقعه را از دوزه ی 
عثمانی و زینت ] خرین خطوط دری 
را از همین اسا س پنحصد سا ل 
اخیر بلاد خراساان می توا ن 
دریافت. 


راما با هر گو نه دفقت جون 
نیافتم که ماهر ترین خطاط دوره ی 
رد عثمانی وبلادعر بی ۰ خطو ط 
دری را سو به‌ی خطاطا ن مقتندر 
و هم نیا فتم 
۱ هر نرین خطاط مشیپو ر سبئممای 
ری خراسانی دا که اقسام خط 


تراسانی بتویسد . 


ربی رابسو به‌ی تر کان رو مسی 
تب عثمانی گا هي نو شته‌باشد. 
پذا از بدو جوانی یکا نه ذو ف و 
سرفه‌ی سر شار ی که پیدا نمود م 
ی بود تابتوا نم روز کار ی هردو 
عدتب راعلی السو یه پنو هی 
و بش تعقیپ نمو ده به طور ی 
در عر حله انجام پر‌سانم که اقسام 
خط من‌پسو یه‌ی بین المللی خطوط 
سلامی دوره ها ی کنو نی قیول 
سود.و چیز ی که به خود افتخار 
دارم همین مسا له خواهد ففرت. ۶ ای 
۰بم وایسته به تصدیق اهل فسن 
ست . تا از دوی مشا هده‌ی آنا ر 
چه‌می پندار ند. وء.اما از" نطلر 
-ءو میت می توان. گفت. که : افغات 
سنا ن در ادوار نپضت و تر قق 
سنعت. حسن فا هو , عا عافتش- 
رفنه ترین ممالكت ,دارای این ؛فسین 
شر بف و اصیل "همعصر زو همکام 
رهم قلم بوده است:و صسست 
رحوا هد بود . 

واما به طوری که گفته شدسو به 
عاو سلیقه ها در انواع خطوطیناء 
باقتضاء زبا ن و فر هنك هرعصر 
وهر محیط وتقاضا ی‌ذوقبا ی مردم 
#رولایت از هم فرق دا شته و د ز 
عضی صنایع خطی بی تفاو ت‌لفظی 
دصور ی هم نبوده است .و حال 
روی همین تجر به حا صله چند ین 
ساله است که می خوا هم بعو نو 
فضل آفر یدگار قلم (ج) در بپسم 
رساند ن انواع و اقسام خط ها ی 
اسلا می سو به‌بی را قایم نمایم که 


هرت 





















۵ 
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سر وروت موه 





بعد ازین در هیچکونه خط تفاو ث 
با قی نمانده بعنی خط افغا نستان 
در اواع مختلف آن مطابق به‌پیش- 
رفته ترین مقاما ت و منا بع‌تار یخی 
وعصری آن سو یه عالی وبین - 
المللی زار وفق آرزوی ماو همه 
دو ستدارا ن و علاقمندا ن اد بو 
حصنعت در داخل و خارج کسسپ 
کرده باشد. حنانجه در جند سا ل 


احبر از روی نا مه ها بی که ازجند 


تشور خارج بمن زسیده و نا مه‌ها 
+وجود است ؛ مفیوم میگر دد که 
افراد جویینده و مدقق و خم بعضی 
اجمنپای علمی میخوا هند حط 
افغا نستان را در هر گو نه خط دب 
نمی تنه ای نانز ککاي .قلم. دناسر 
سطاطان متسپو ر بلاد اسلا ی 
ءقایسه نما پند .چنا نحه ما حودعم 
اب روش و عقیده را داریم. و انیس 
این خصو صیا تی است له شر ح 
,را اریاپ فن میدا نند .و سیب 
شنا سی‌و قوا عد شنا سی» شر ط 
اول خطاطی است و تفکيك شیوه‌ها 
دنر کیپ پیو ند ها و تعدادخانه ها 
مانند املاعو انشاء در نویسند کی 
وعبار ت آرائی نثرو علم عرو ص 
در شعر واد ب ارز ش و اهمیست 
فراوان خاص دارد. 
این اصول در خطا طی نیز در خو ر 
اهمیت اول است که باید خطا ط 
در هرنو ع خط قوا عد علمی‌و فنی 
انرا به نبپایت در چه یفپمدو حتما 
رعایت کند . و چنانکه خود درسال 
۱ شش روی همین منظورتشکیل 
انجمن خطاطان را نمودم . 

جون از دوازده قسم علم که‌جمع 
آن آداب گفته می شود ءچار ۲ ن 
علم «فرض الشعراع»علم انشاء - 
نثر»«علم محاضرا ت» وه« علم رسمب 
الخط» است. .۰ 

به شخص خطاط و خوشنو پس 
غنی‌لازم است که به محمو عآ ن 


-هثرت 


جپار علم دسترس و مطا لعسه و 
ععلوما ت به قدر توان دا شت4 
. شد. ز یرا که علم‌محاضرا ت»صد 
ز‌ عم تواریخج است. ۰ 

وخط را از تاریخ و تار بخ را از 
خط می توان دریافت. 
وچون تر کیپ و پیو سنسن 
حروف دز هر کر نه خط حیلی هم 
ات . خطاطا ن هميشه حرر ت و 
.جات ابجد می نوسند و سرعسی 
عند . ز را پاو صف معا ای 
سیاری که دارد جون نمام‌حرو تب 
زین عرپ در هشت للمه‌ی مد آوز 
شا مل اسیت از نظر فن خطا طی 
رش علمی و ننی دیکر بیز فاین 
هاگ دکر #سیت نار پخی, ۱ ن 
کلمات ابجد. در نزد خطا طا ن اذین 
در او است که: 

مرا مر نام » مردی بود که خط 
آوشتن ایجاد او ست. مو صو ف 
هشت کلمه‌ی ایجد را بالای هشت 
عرزند خود نام گفا شت. ودررساله 
توابط عظیم معنی هر هشست 
لفظ مذ کور را جنین آورده است: 


آغاز کرد » در پیو ست .واقف 
ند. سخنگو شد» از اوآمو خت ۰ 
نربیت کرد » نگا هدا شت ؛ تمام 


کرد). 

راز همین سپ که هشت بسر 
عرا مر نام خطاط کلما ت: ابجد. 
موز حطی؛ کلمن» سمفص,قرشت. 
اخد .ضظع ء زابر خود اسم‌داشتند 
در تاریخ خط و خو شنو یسی ا ین 
خا طره‌ی بزرکك ادبی‌و هنری نیز 
باقی ما ند . و خود نیز در حیا ت 
مسلکسسی خود از انتداء 
دوره‌ی جوانی تا اکنو ن حند ین 
بار و با هر اندازه قلمی و دسر 
نوع خطی که ممکن شده است : 


حروف ابحد را نوشته ام 5 
که قدر 


ز یرا 
ت و استعدا د خطا ط از 





پمو ست نمود ن و در: 
تو شتن الفاظ مذ کور به خو یی 
فدپمیده می شود . و در قد سم 
حطاطان بعد از حرودف الفباحرو ف 
ابجدرا از همین ناه سر مسق 
میدا دند و هم خود حیلی مشق‌میب 
کردند . تابررسند به جایی که طرف 
ببرن اعل فن باشند. 

ودرحطاطی ؛لچز یه تردن سیر 
+ حسمتهلي, ان شمدن. جی یاب یره 

به‌ بوخ حود ش از دلا یل استادی 
مل مي نوا ز ن شتا خت . حه 
حلوط ند ن شیوه و محلوط سشدن 
ساس په ضعف فکر و علم‌مپازت 
زاستعداد خط نو پس تمام مینند. 
رعمجنا ن زیاد شه ن دنم تشد د 
حابه ها و خردو کلان شد ن‌دا منه 
بر کسش هائایت میکتد که‌حطا ط 
مشق‌و تمرین و هم ارر ش لمی 
وفنی در ار خود ندارد .۰ جون 
سه و نتایت ازوظا یف اول و احم 
سر است . خطاطان بر علا ده ی 
.بیتاد اشحال و انواع خحط این نر 
تعیس خودرا هميیشه در راها نقلطا. 
بات عظیم علمی واد بی نیز صرب 
رده اند. و معنی وا قعی کار در 
ررجبر را از مشا هده ضنا پم 
ریف قلم مي توان حا صل کرد. 
حراکه اتمام وادا مه ی این شغلی 
بعد س فقط از صا حیا ن حو صده 
سا خته است » ۱ 
به‌عقیده‌ی خودم تا این دو ره 


در عر نوع خطی در مر حله اکمال 
اخرین رسیده و غیر قابل تحو ل 
ینماید .وفقط دوره‌ی آن رسیده که 
عمیشه روشپا ی کپن را حفظ و 
حمابت کرده کار بگیر .یم .و 
بر آ شسه گان بعین اما نات 
بودیعت بسپاریم .و اما اگر فر 


۵ و 


ویا میاتی ویا جمعیثی بخوا هند 
تحولی دريك و یا انواع خط پد ید 
بیاور ند از لحاظ ذوق و تفن 
مانع ندارد . اما بيك شر ط که 
اساسات قدمارا آنحه تا عصر ما و 
بدست ابناء عصر مارسیده است . 
عینا حفظو حمایت نمایند. ز یراکه 
و وا او بستکل ۱۳ مسا 
علمی و فنی در آورده شده‌و تغییر 
وتبدیل درآن درست نیست . 
وبیترین نو آور ی وایتکاردرخطاطی 
اسلامی .حمایت اسا لیب قد بم 
وخا صنا رسم الخط دوره تکا ملی 
آن است. . 

زیرا هر چه بخوا عیم نازه‌ایجاد 
کنیم ۰ نظا هر آنرا در آثار قد ما 
می بینیم . واحیای آاروپیو ستکی 
داد ن روشبا ی مبتکر ین بز رگث 
از عصری به عصر ی :بذات خو د 
سپتر نن نو آور ی و ابتکار است. 

پیشر فت در رشته صای 
خطاطی ؛ دو راه علمی واسا سی 
ارل: بیروی نمود ن از آثار 
اساتیذیز رگك. دوم: مشق کرد ن 
به‌صو رت مداو پ . و مطا بق باصول 
اهل‌فن. 

وخطاطان جوان هميشه با ید 
دو وظیفه را در پیش بگیر ند.یکی 
دقت نمودن در کار محو له بو می 
خودشا ن که باید با مطا لعات 
در بیش برو ند .و دیگر ضسط 
تذ نره احوال سابقدارا ن واسلاف 
فن. و هتر: 

زیرا که مطالعه درا حوال وآثار 
پیشروا ن در هر علم و هنر»موجب 
انکنشافات علمی و هنرید بشنسر 
می گردد . اصول اسا سی خطا طی 
همان است که‌سو به بسن المللسی 
قول شده و اختلاف در اسا س 
وسا ختما ن انواعآ ن باقی نماند. 
زیرا که از مرور جپارده صد سال 

۳ ۳ 


دارد. . 


ودر جند ین‌مملکت در این‌راه‌حدمت 
شدم آنیتت : 

قرب تی کچ ای ایرد خی تابن 
عحترع ثن حط ابحه ار بت بعدا د 
بزر دا ن دوره ها ی متعد م درماحد 
احتر ام میت 
سیم. و اما به طور ی که نجر به 
لدابت میکند 6 ایجادو اخثرا ع فن 
.- از عپده وصلا حبت و قدر ات 


8 برده شده است , 


جندنابغه در از منه سا بق هم‌نبوده 
بنحه توچه و مسا عی نبپایت جد ی 
تعداد کثیر ی از علمای فا ضل 
ما هزین ز یده. ایسسبن, فن .۷ ک ار 
از منه‌ی متعدد ابحاپ کرده است‌تا 
مانند شعر و ادب و السنه‌توانسته 
اند با هرکو نه مساعی ومصار ف 
هنکفت مادیو معنوی در جپان علم 
وادب باین حد مپار توعمو میت 
. و دراین شکی نیس ت که 
چندنفر بنابر شببر ت بزر گی که‌در 
عبد خود در عمان دوره های او ل 
کسب کرده اند از روی شتسر ت 
لیاقفت زیبا نو پسی » بمر تبسه 


درسبا نند 


مو جدو مخترغ نیز شنا خنه شده 
اند. ودر حالی که انکشا ات 
صایم و رموز این‌فن در انواع خسط 
بیرون از حد توان جند شخصس 
بوده‌و عیدا نیم که اخترا ع و »؛ 
تحصیل یکنوع خط و خاصتا د ر 
مرحلد بیشر فت آن جه دشوار ی 
هابی دارد . تأجه رسد بدا نکه يك 
شخص و در گو شه يك سر زمین 
مخترع و مکمل انواع آن گردد . 
وروش خودرا بپمه عالم برساند. 
به‌سابقه‌ی خد مت اپن مقله 
احترام تمام باید نمود .و اما ۱ ین 
مطلب _راباید توضیح نمود که :بسد 
از زمان زندگانی آن استادبز رگث 
استادا ن سر شنا س دیگر نیز 
فر بت قبا هن قطوط دیما اغستی 
خیلی زیاد در هر قرن به کار 
آورده اند. و همان شش خط رابا 


1 
نتب تصتضات سس سا خر تست . سب 


حندین شیوه ها ی زیبا کشا نید ه 
اند .که نمونه عهای کار دوره‌ی‌جدید 
زمتاخر رابوفرت می بینیم. 

خطو طی راکه ما امروزدراین عبد 
ی نو بسیم از نظر اصو لوقواعد 
عطابق بشر حی که نگا شتم؛مراحل 
نکا عل علمی و فنی و تحقیقی خود 
! در قرون گذشته یکلی طی کر ده 
_به صور ت کا ملا اصلاح شده به 
دست استفا ده مارسیده ااست . 
رحال برمالازم است که راز ها ی 
۳ 

عاحی وعملی هر یکنو ع خسط را 
نگا عداشته مطایق باسا س ۰ و 
اسلوپ قدما آثار ی به نسل جوان 
امروز و آینده ارائه نماییم.وچیزی 
راکه میخوا هیم درین عصرباقسام 
شیوه های خطوط هفتکا نه‌قد یمه 
ایفزایيیم .نزاکت ها ی ر عا بت 
لباعنی اختصا صی خوا هد بو دکه 
ز جوکات اسا س و اصو ل عنر 
ءرگو نه خط دور ر فته . ضمنا 
.شسکلات فن طباعت را از هر لحاظ 
در نظر بگيریم. و عمد رین فرصت 
پات منخیتصبز! انوهتیج اتمود از طعین 
جبت که خطاطان در از منه‌تی‌تاریخ 
وبوسیله‌ی ارائه اقسام صنعت‌حسن 
خط. از باعث تعمیم فر هنگ‌بشری: 
خد مت کرده اند و طرز فعا لت 
ایشان از بدو پیدا یش خطتااکنون 
در تواریخ ملل نمایان است .قابل 
قدر اند . و خطاطان عقیده دار ند 
که لفظ و معنی‌برحسن همدیگر می- 
افزا بند .وعلوم بشری کهبو سیله 
خطو کتابت مترقی گر دیده ء لذا 
دا نسمان اشکال و تحز بهو تفکيك 
اساس هر نوغع خط هم بذات خود 
.ك علم خاص و جدا گا نه اس تکه 
در عالم هنرو صنعت نبا بدفراموش 
گراهه 


-هنرب 





به عفو ورخو کی ز مور داما تور 
دله درزتولا)) به سار کی د بو ی 
نندار ی دجویو لو له باره‌تدارکات 
(تیول. 

زموز تمر ینو نه زمو دکوربه 
(ر نیکلا واسیلو ویج‌داو بدو ف)) 
به کور کی تر سره کیدل . 
تول غری بی ددغی دلی اپتیاود 
لبری کولو له پاره گمار لی وه حتی 
زمو ز کوربه چی دخوانی ور خی 
بی تیری کری وی دتیا ترد مدرسی 
دشاگرد به توگه منل شوی وه. 

بوه شبه دما شام دجود ی‌دخوزلو 
4و خت کی جی خبری مو سر ه 
کولی او خندل مو و سری جی د 


دکور نی 


بز گری جا می بی اغو ستی و ی 
انگ ته راننوو ت او خه مو ده‌بس 
ددود ی دخور لو 
سیم زیر ی وه جی او ز ده زیره 
بي در لوده او خر کمیس ی 
اغو سمتی وملابی‌ترلیوه اود لمخی 
حاوثی‌بی به بشو وی . 

زمور کور به کور نی به دبر ی 

ترس 


۴ ته‌را غی . 


خوشحالی سره هغه ته شه را غلی 


ووابه.,به ال کی زه بوه نه شوم 
جی دغه سر ی همفه(تولستو ی ) 
دی. هبش عکا س با انخور گر نشنه 
حی د حفغه وا قعی خیره‌ونیی .بوه 
وه کاغذ یاد کربا س یو کر 
خر نکه کولای شی جی دا سسسی 
ستر گی رسم کری ترخو د سری 
به‌فکر کی خای ونیسی؟ 

_ دغه سیر گی کله خیر کی او 
کله آرا می وی . هغه به چی کله 
حائه کثل نو هغه سر ی بهدح کت 
او خوخیدو توان ه در لود ۰ دغو 
سترگو دسری نه اروا اخیستله او 
عغه خه ته‌باتی کبدی لکه جی‌دسری 
نه‌تول شه او بد خو بو نه لیری 
کوی. 

به هفه‌و خت کی جی ستر گی 
یی خمیلی داسم, شکار بد ی لکه 
لمر حی" به‌وریخ کیبت او بیا کله 
به بی حی خلاصی ک‌ِ ی دما شوم‌به 
شیرتی مشغولا کو له . دغه‌ست رگی 
به خلاصيدي او به شو خي سره 


س_ 


د,کشمالیژبا په 
خلیدلی. تولستوی دا سی سری و 
جی که حا به کو مه نوی عفکوز ه 
خر کندو له هفه لو مر نی سرری و 
حی د هغه صفت به‌بی کولو . 

هفه شبه نو مور ی غلی » ثر م 
عمدا جی 
کوتی ته راننوو ت تو ل به پشو 
ودربد ل او له عفه به حا سر 


۷ 


هپر بان او منوا ضم و : 


شو ل . نو مور ی هر پو له دوی‌ه 
به خبل اصلی او مستعار ا م4 
پیژندل . دا سی پت‌سوا لو نهبی 
له هقوی نه کول جی موز فه پر ی 
بو هیدلو. 

موی بو بو هفه ته‌ورو یی ندلو 
او هغه زمو ر سره روغب. وکر اوپه 
دی هه شبار ی سره بی مو ز ثه 
کتل . ما دا سی احسا س کو لو 
حر, به گو لی پی و یشمتلی بم. 

دغه, ناخا بی لبدنی کتنی زه‌مك 
اوبك .ی وم .داسی هك او بك‌وم 
حی نه بو عیدم جی‌جیر 4 بم ۱ و 
ی 

۷ 


زماد احساسا تو له بازه با ید 
پوه شوای وای جی نو موم ی‌زموز 
له باره خه مقبوم در لود . تر هفه 
وخته جی هغه ژو ندی وی‌داحثرا م 
به‌توگه مو و بل چی« خو شحا ه‌به 
وجی د هغه دژو ند به دوره کی 
ژو ندکوو» او کله مو چی د سم 
احسا س کولو او با هم خلکسو 
ژمور سره ناساز ی کو ليی به د .ی 
فگر کولو سره به مو آرام‌مو ندلو 
جی لنو تولستو ی هم به(یاسیا - 
نا بولیانی) کی دی نو هفه و خت 
به‌بیازمو ز به‌شو ندو خندا 
شلیدله . 

للو نیکلاو یچ زما به و را تدی 
کیناست. شاید به‌ظا هره ژه + بر 
عجیبه غو ندی شکارید م خر نگه 
چی نو مور ی‌تل زه به کنجکاو ی 
سره گخل.: نشاب وم خوا +ت4 را 
نژ دی شو او زما نه بی 4 
وپوشتل . ماو نه شو کو لا ی جچی 
خپل حوا س جمع کر م اود هغه 
به‌پوستنی باند ی وبو هیر م . د 
خندا غرر بور ته شو اوزه لا ورخطا 
شوم. 

هغه خه چی تو لستوی غوشتل 
پری بوه شی هغه داوه چی مو رز 
خه دول ننداره به نظر کی لرو جی 
به(تولا) کی بی ور اندی, کر و .به 
حقیقت کی ماو نه شو کولا ی چی 
دننداری نوم به باد راو لم. 

زما دهمکارانو نه بو تن ز ما د 
مرستی له باره باخید لو. 

1۸ 


ستر لیکوا ل داستراو سکی د۵ 
«رآخرین قر یانی)) نه هیخ خه نه 
وه اورید لی او بی له شر م اوخجلت 
نه‌یی به هفی اعتراف وکر. نوموری 
به‌ه غه‌خه اعتراف کولو حی مو له 
دی داره جی مبادا نابوه شکاره نه 
شو هغه مو نه‌خ رگندول هفغه حسق 
درلود هغه خه حی‌و سا ده‌انسان 
دهغه به‌بو هو لو سره مو ظف 
شوی هیر کری. بو شتنه بی‌وکره 
رد هه مر نیما کی دوز ۶م؟) 
ول زما د داستا ن داو رید لو له 
باره! غلی شو ل. خو ز هدشووخی 
دبوه زده کوو نکی به‌خیر جسی د 
از مو بنی به‌و خت کی ور خطا 
شی ه می شول کولا ی حی به 
خبرو بیل و کم م . 
می چی کو له بی‌گتی وه اوبواز ید 
تورو دخندا سیب گرخیدم . عهفه 
خواد چی زما تر خشگه نا ست وه 
حال بی زمانه شه نه وه. د هصفه 
خبرو هم ناست کسا ن‌وخندول . 


۸ 2 
هر حو مر وه 


زمو ز کور به دنندار ی لنم بز 
هفه ته بیان کر او موز خلا صس 
۳ 

زه به دا سی حال کی جی‌دخیل 
قصور نه بیا ور خطا شویوم غلی 
ناستو م اود بوه گنا هگار به خیر 
می لثو نیکلا وبح ته کتل. مز دو د 
کباب را ورٍ . علکانو او خو ا ناتو 
دغه سری تهلاسو نه ور وا جو ل. 
وویل(( لثو نیکلا ویچ بوه تو تسه 
غوشه خور ی ؟» 

او عغه به شو خی او خندا سر ه 
وویل ((ولی‌بی و نه خور ع)) 

دغوسی خو غتی غتی توتی بید 
هغه به بیشقاب کی کیشود لی.هفه 
مز دور دئورو دخندابه مدخج کی د 
غوضی وره نویه له هغه نه غو خه 
اود عغی به خورٍ لو بی بیلو کر. 
غوشتل بی جی هغه تیره کر ی‌وبی 


نه شو کولای . قاشقه او بنجه بی 
کیشودلی . وو بل: (( زه نه شم 
کولای ی دا هرت ستیژا نی تسه 
بعنی حی‌حلال شو ی نه‌ویوخورم)) 
دازهر دی غوشه بی بوی خواته‌کرٍه 
وبه‌وبنی حی‌خو مره به خعو زه 
شرا 

لثو نیکلاو دج جی" او س به‌خبلی 
دعلاقیو رٍ موضوع باند ی‌بوهیدلای 
وء‌خبله معرو فی تیوری به‌تشربسح 
کی‌جید بویو خور لو به باب ی 
لیکلی وه بیل وکر . 

تولستو ی یی کولای شو چیله 
دبرو حغو شیانو نه جی ستر ی 
کوو نکی وی خبری وکری او عضفه 
نورو ته دعلاقی وروگرخو ی .د غه 
موضوع دشبی له دود ی نه 
وروسته به‌خرگند جو ل ا بته‌کره. 
موز قبو » خور له او هغه بو 
ساعت بر له‌بسی د هغی مبا حشی 
به‌توصیف جی دخوتنو هفوکسا و 
سره حی مذ هب یی دطبیعست 
پرستا تو پر بنا ابسودل شو یوو 
بیل وک .ویل‌بی: 

دمیی بوه و نه دقر مزی آسمان 
ددوی به‌ژو ند کی بورشتیا نی ۱ و 
مسلم مقپو م در لود اود وه بسك 
بابدکار تشه م, در لوده او بو ه 
4۶و نه دشته آسمان به‌ور اند ی : 
. هف, بوره مقایر مفپو م در لود. 
ده ه اله تو نگ الو تنه دشنه آسمان 
4 اد وه ور دی لرو نگ 
و فان مدخته‌ر! گت هم هر بو 
4 خیله خا صی معتی گا اثی ۰ ۱ و 
تغیو مو نه در لودل . 

مو. دئولستو ی دحافظی قدر ت 
ته‌ح, ان‌وو خکه هفه ددغ, دٍ لی 
نه خ رگن دکر آود وه 
سد. ی, کوو نکی قصی ه م, مو دز 
ته به‌زره بر ی قصه جور وگ ه . 

با موز حتاف به نازم گرب خبرخ 


نب هلر ات 


مدمه 2 مه 
مج 


ال وک مون به غتو غتو خبر و 
سره وو بل چی موز لو مپ نی 
له بر جی دروشنفکرا نو آثار مو 
د مسکو په‌ستیرٌ شکاره کپ ل. 
وی‌ویل: راشی ماسپین زیری 
و شحال هک ی دسا سور اداز ه 
راجمی کری جی د «نیروی تاریکی» 
؛نداری ته دشود لو اجاژه راکر ی 
+غه‌و لوبوی. 
به خو شحا لی سره مو جیضی 
ی جی «تاسو دستی سر ته د 
#فی صحنی دراستلو احاز ه مو ز 
۰ راکوی ؟» 


ٍ 


وی و ثل :« ما هرشکله هیخو اد د 
هفه‌دستیه ٍ سر باند ی د شکاره 
کولر خخه نه دی منم کی ». 

وروسته له هفغه نه وه جی موز 
ددغی نندار ی داجرا کولو له پار ۰ 
په کار لاس پوری کر او دا چی‌خود 
او خر نکه عغهکا رگردانی کری. 

له‌للو نیکلا وج نه مو هم هیله 
ری دی موق ری ریق 
دخلور می بردی رولو لوبوی ۱ و 
خرنگه دغه بردی بو له بل سره 
تر کیب کرو جی به بوی خانگر ی 
نندار ی باندی واپول شی بیله‌دی 
جی د هغه په خو ند کی کموا لسی 
مور تولو دخبلی خوا نسی 
به زور دلثو نبکلاو یج شاو خوا 
جابیر شوی وو امکان بی در لودجی 
یو خار جی لیدو نکی فکروکرٍ ی‌چی 
زمور هد ف دادی حی نور صیر 
نه‌شو کولای او باید د هقه به سا 


به کار بیل و کر و. 
اوس مو احساس کو لو چی د 


هفه سره خبری کول موز ته‌آسانه 
شوی دی خکه هفه به آسا نی‌سره 
به‌ناخایی لیدنه کتنه کی په مو رز 
باندی تاثیر کی و. او غتی‌سترگی 
بی دخوا نی به دود خلىدی, 


فنوا- 


راشی ۰ 


لثو نیکلاو بج لکه جی بو نو ی 
فکر بی به مغزو کی پیدا شوی وی 
به‌ناخا بی سره وو یل :«غورو نیسی» 

ولیکی چی خر نکه غوا پی دطفی 
مختلفی در خی بو له بل‌ سره و نشلو ی 
او زه به ننداره ستناد غو شتنی سره 
سم بیاو لیکم» 

هغه خوان حی دغه جمله حغه ته 
ویل شوی وه داسی وار خطا شو 
یل ناگی دبلعا با یه 
بت و ۳ 

لثو نبکلا وچ زمور ور خطا بی 
او دار با عو ند او زمو رز دهخونی 
له‌باره راولار شو ویل م, دا سسی 
شم د هه به غوشتته کر شته 
جر لت سره نه شم او نا ته سع 


3 ستر سر ه .دی مور ندب همع 


داندء, منت هر وا حمو خکه به دی 


کار کر تخصص, لو . 

مگر حتی تو لستوی هم نه شو 
کولای چی په دی کار کی مسسوز 
وهخوی. 

خو کاله بخوا مایا تو لستو ی 
ولید د «نیروی تاریکی» ننداره له 
سا نسور نهو ثلی وه او په تو له 
رو سیه کی خیره شوی وه. 

لکه‌خر نگه جی تو لستو ی هغه 
لیکلی به همفه‌دول د صحنی به مخ 
راسکاره شوه له دی ی د 
خلور می پردی پر له پسی صحنی 
بو له‌بل سره و کیب شو یوی . 
ویل کیده جی تولستو ی به خو 
مختلفو تباترو نو كي حفه لبدلی‌وه 


اوختی بر خی بی خو ی او خنی 
برخی بی دعلاقیو نه‌و ی . 

خوکله له حفی. شپی نه‌ثیر شو ل 
بوه ود خبی به‌ناخا بی دول د تو- 
لستوی ددوستا و خخه دوه نن 
بر یان جافشتر لهج کی لین 
بی ور کاوه لوی لیکوا ل غوا پر ی 
عاوو بنی . یله خنیه د عغه لمدنی 
نه ور غلم او عخه په مسگو کی د 
خیل کور به بوه کویه کی ما ته‌سه 
4 نندار ی نه او نه هغه د مختلفو 


او دو نو له هی بوه نه را ضی نه وه . 


اعا ست ووابه . 


وی‌ویل :(( ماته ووایی چی خه 
بدلون مو غو شته چي به خلور مه 
برده راولی زه دغعه بلون سکی 
راو لم او تاسو به هغه نندار ی‌ته 
وراندی کری» 

او به داسی ساد گی سره ی 
دغه مطلب ووایه چی احسا س می 
کاوه به آسانی سره کولا ی شم 
خمل نظر هفه نه ووام 2 

مود زیا ت و خت خبری اتر ی 
و؟ی . بیل‌د ی جی زه بوه شم 
لش د هغه ماندینه «سو فباآندرو نا» 
به عغه بله‌کوبه کی ده. 

خبل‌خان د هغه برخایو گنی . 
عغی د خمل تابغه مبره به‌ور اندی 
سخت‌تعصب در لود . او او سن 
و خوان دلنه وه حی د هغی‌مير ه 
"هی‌زده‌کره ور کو له جی اه 
:ندازه خر تگهو لنگی. 

دا ءطلب که حا ژمور د تب و 
.و نه خبر با ثه در لو د مدب ه 
دش می اوگستتا خی حساسدله. 

سبو فبا آندرونا نه شو کولا ی 
جی داوز غمی کویی ته بی‌را منا ه 
کره او به ما بی بربدوکر. با بد 
رمنم جی بهو هل می‌و خو پٍ لاو 
رولی به می وای که چیر ید عنه 
اور ماریا ایوونا په‌و خت سره 


1۹ 


کوتی ته نه‌وای راغلی او خبله مور 
نی نه‌وای‌آزا مه کپری. به دی وله 
موده لئو نیکلا ویج غلی ناست‌وه‌او 
بخبله‌زیره؟ ی بی لاس‌وا هه بیله‌دی 
دی حی بوه کلمه هم زما ددفا ع 
له‌باره ووایی .۰ 


کله بی جی خی زه‌پریشود لم 


اوزه‌حیر! ن ولاپوم هغه دزي ه د 
لاس به ژاور لو خنداو کر ه‌ او وی 
ویل: «هغی ته ارز شضت مه ور کوه 
چ+بره عصبی او بل خلقه ده. شس4 


م 


دور کو مه راز سیدلی وو 4۰ 

بل‌و خت هم چی د هغه کور ته 
توش بت ینود کوش کی دقود. 
لستوی به لیدو بریا لی شو م بسه 
جاد زاو ح :دا هفه و حت‌و ۵ جی 
خبله هفشموره اعترا ضبه د حگری 
به‌خسد لمکله ۰ زه‌له 


دوه دو سست سر هژم جی تو [ سمتو ی 


او جگرره مار ی 


بیشه پیز ند و . 

ماببا دور خطا بی احسبا س کو لو 
خر نکگه حی هخه دیر نبو لی‌شکا 3 
ریده او بیاسثر گی د دببرو وریخو 
به منخ کی نی شوی وی عصیی‌او 
قمیروه به ادب سره به هغه پسی 
روان وم او به ویر یام سره‌می‌دهفه 
خمرو ته غور نبو لی وه هغه . هغه 
خه‌چی په خبله مقاله کی لیکلی‌وه 
بیانول . په بی ارادی توگه بی‌خیل 


6 + 


ع دقانو نی‌و ژنی په ضد لورکری 
وه + به رظا می افر ادو او لو بو ناو 
ی بربد کولو او په هره کلمه زما 
عنماد زبا تیدلو خکه هغه بخله 
به‌پوءرخت به‌نوه جگیه کی گبو ن 
کری‌وه دهغه‌بر بدونه بوازی دتنوري 
مین نهو وبلکه‌دهفه‌دتحر بو خخه 
سر حشممه اخستله . هیخکله به 
ند یی 
ورخی اود هغه خلبدو نکی‌ستر گی 
حی :4 دوه 9 مره گری او شکی 
دتوییدو له پاره تباری وی اودقپر 
صمیحان نهج اد غر ته‌هبروم. 
ناخابه له عفی خوا دوه تنه‌دگارد 


موغد4:ء خت کی د هفه خو ۲ 


عبر حی او رد ده بالا بو شمو نه دی 


اغوستی وه او آهنی خو لسی یی 
خلمدلی دنیرو سبز و راشکار عضو ل‌ 
2 از ه شکلی »خوان دو قارخاو ندان 

ور او نجیب شکارید ل.تولستوی 
بو به من کی علی شو خو له 

مه خلاصره4 باتی شوه او لاسو 4 
۰+ شیدو به حال.گی ناتی شول . 


جنب. ۵ ۳ به حلمدو شمه و : 


و .. د 


هفه د آه غر دکوخی 
به‌بله خوا کی هم آور ده کیدم. 
دبر شه به دبری گر می سره‌بی 
دنظا میگری دیاکتو ب به صفت 
به هغه‌و خت ک یکیدای 
.ور جی د هفه پهو جود کی دبوه 


ی 
جل و کپ 





پاخه او ژاپه افسر«نشی و لید لی 

چٍبروخت تیر شو . يو وار د خیل 
میز په‌کاغذو نو کی می دتولستو ی 
ليك چی خلاص شوی نو ه پیدا 
کپ . 


وهیر بدلم خو کر شی بی به خیل 


۰ خط د.د و کپو دور عا» دحما سنی به 


باره کی‌لیکلی وی اوزما نه ی 
عیله کری وه جی دروسیبی ن‌دهغه 
ده‌پاحر ت له باره داعانی په‌راتولولو 
کی له حغه سره مرسته وکر م۰ ثر 
اوسه هم‌نه پو هیرم جی دغه لك 
خومره وخت همفسی زما+ 4 ميزکی 
پر وت‌وه. 

غوستل‌می‌چی‌تو لستو ی ته د 
دغه‌ليك دخواب دنه‌ور کولو په‌با ب 
و لیکم .«زما د دوستا نو نه وه تن 
جی‌د هغه دکورنی سره بی نز دی 
اٍ یکی در لودی یله وکرٍ » چی‌د 
بوه لیکوال سره دتولستو یله کننی 
3 مخکی داورو سته‌مادنو لستو ی 

بدبختانه ماتولستو ی ونه لد 
که چی نو موی لیکواال هغه: بر 
ژ بات معطل کری وه .زه‌د هغو ی 
دلیدتی ایني بو خت.الی | ننوم مق 
وروسته خبر شوم‌چی په کو ه کی 
خه‌خبره‌وه. 





ی 


صحنه اول 


باپس رفتن‌پرده يك زن باآرایش 
مرسوم وقت از قبیل سر خی ۰: 
سفیده خریطه مو ی لباس درازچادر 


وبوت از کنار عقب برده روی‌صحنه . 


می آمد و سعی می کرد نا بيك پری 
زا تمثیل نماید . بعد از. آنکه 
یکی دو دور ی خرام ناز میکاشت 
نا معلوم مشغول می گشت . این 
بری نقش. هرویین رابعپده داشت. 
اما خود مردی بود » بعدا هیرو ی 
درام در پر سو ناژ دیو ظا عرمی‌شد 
این‌خص اصلا دو نفر می بود که 
یکی. بردو ش دیکر ی بالا شده و 
بالا را که بر شانه خود حمل میت 
کرد نگاه هبدا شت ۰ شخص ‌بالابی 
و پایین رايك لبا س دراز مسی - 
شانبدو مقصد ازآ ن نان دادن 
بك ,دپو بود که جسامت و طول 
قامنشسی طبعا باید غیر عادی می - 
بود . دیو رویشن" را بايك ما سك 
مقوایی نی پوشانید که درسرآ ن 
علاوه از دو شاخ و دهن و بینی و 
جشنمانش بزرگذو بر آمده و کلانتر 
از دهنو بینیو حشم بات انسا ان 
طبیعی قرار داشنت اما دست صای 
این دیو که نپا دست طبیعی‌شخص 


سهیر: 






بالابی می شود نظر به قا مت 7 ن 
ناه دود درك دست دو حرا2 
تیلی‌و در دسبت دیگر آ ان يك کدو 
زصرا حی بر از مواد آتش بای 
می بود ای"دیو نیز در چار گوشه‌ی 
صحنه ری را خستحو میکرد تا 
,ویزا ممعافت . آنو قت رای حلسب 
نظر او در..حضور .ش بر عص آغاز 
که البته‌ز قص دیو, می بود 
ام عر بار. بری اورابه ننا ی 
ازخود میراند » او بار دیکردزهس 


ها , ان 
۳ 


زعض اظباز شو ف و تمنا(قینم‌ودو 
صبی هم صدا های دو ما ننسد 
می کشید. 

انو فت که‌پری میر مید و دیواو 
را تعقیب مینمود نقطه‌ی اوج تمتیل 
بود« > دیو از چراغ تیلی برموا د 
دش فشانی شعله می اندا خت‌وار 
ان يكث خط به ارتفاع پنج تا شض 
غتری شعله ور میشد. 

سپارت این دیو ما نبود که‌بر 
ممانه‌ی نفر پایا ن سوار بودورقص 
بر عبیاز نی می کرت هر دو نقفسس 
مواز نه‌راطور ی نگاه میداشتند که 
اکثر بینندگا ن فکر میکر دند که 
وا قعا او مرد پنج تاشش مثر بلند 
قدیا جوجه دبو است .جون بر ی 
به‌عقب پرده می گر بخت دیو هم 
به عمپارت طور ی از شانه‌ی‌هممازی 


خود فرود می آمد که کسی او رد ۱ 
.در طول ۱ بن 


د بدم نمی توا بست 


رقص بكث دسته از نوازند گان با 
رد همنوا بی داشنند ۰ ۲ لات‌موز بك 


عبارت‌بود از دایره‌یزنجیرو زنگوله 
دازوزیر بغلی دو دو لك و 


کی 


۲ 





صحنه‌ی‌دوم: 

مع رکه وطنیر ستان 

درین صحهه‌ی نماش دسته ی 
سائین قناد دو نفر علبس به‌لبا س 
متصبدارا ن بپیاده‌ی نظا می انگلیس 
(عروج در قرن نزده ) وارد صحنه 
می شو ند . کلاه پردار ۰ کر تی 
سرخ پخن باز » پطلو ن با چیه 
تنگث .گیتس و مبمیز پو شیده به 
دست شمشیر گر فته اند . بعد از 
جند لحظه گزدش واز نظر گذ - 
شنا ندن گردو نواح طوری می- 
نمایند که کویاچون هیچکس‌رانمی- 
بینند در کمال فرا غ خا طر بسه 
حرکات سبوز ت و تمدد عضسلات 
آغاز مینمابند و حرکا ت خود رابه 
تبختر خا صی احرا میکنند . دراین 
اننا یکنفر هزاره بالبا س جوا لی 
در حالیکه جوبی قطور در دست 
وریسمانی درشانه و کمر داردو با 


لماس فر سو ده داخل صعنه شده و 


۱ 


می خواهد ازین ,راه عبور کند.غرور 
ملیت‌و هوای خا لد و آب‌وطن در 
او مشود است . قد می جند بیش 
می‌گذارد و می بیند که دو نفر 
منصبدار انگلیس در کمال خا طر 
جمعی به‌زور آزما پی و خود نمابی 
مشغولند. وقنی آنپارا می‌بیند ء 
احساس_ ثفرت وغیر ت اورا فرامی- 
گیرد ۰ و روبه‌طر ف آنپا ۲ هسته 
آهسته پیش می آید . موز بك 
يك نغمه‌ی پر جو ش عسکر ی دا 
می نوازد و احساس این هزاره‌و طن 
پرست جنا ن بر انگیخته می شود 
که مسستی کنان کف بر لب‌می آورد 
وبا لبجه خا ص‌خود کلماتی از قبیل 
«حالی مه توره نشان مودم که ده 
مر زمیِنْ شپر او پلتکا چطور تغری 
مور کنی .:۰.نا اقره ثره بور نکنم کی 
هیلم...» 

رحالا ترا نشان خوا هم داد که 
چشم دو ختن بر سر زمین‌شیرانو 
پلنگان حطور است تا جشمت ز ۱ 
نکشم جطور از جنگم خلا صسس 
می شوی) چاقوی کلا نی را ازجیب 
خود کشیده‌و بايك صدا ی مردا نه‌به 
آنپا حمله مینماید . 
متو حش شده دست به شمشیر امی- 
برند و با او می آویز ند و جنگث 
دوام میکند ولی هزاره‌یوطتپرست 
به‌حیث يك‌سیاهی به‌آنپا مجال نمی 
دهد . بیکی ازایشان چنان‌حمله‌می- 
برد که جرخ خورده و نقش برزمین 
می شود.خون از سر و رویش‌جاری 
ی گردد . رفیقش از دید ن ۱ بن 

رف 


هردومتصبداز 


احوا ل فرار مینماید و خرزاده وطن» 
دو ست‌شجیع ؛ باتباق خود میخو اهد 
اوزا تعقیب کندو لی او بسر عت‌از 
نظر دور می شود لپدا نر می گردد 
باتیاقی خود به چسم تیم رمق‌رفیق 
اوجد د تای دگر هم هیز ند و د ر 
حالیکه ازین غلبه‌ی خود افشخار 
دارد بالای نعشس اومی ابستدومی- 
کوید:رر باور تو نميشد که افغانسا 
همرای جوب و کارد لذ خودشمو ره 
از ملث خود دور مو کونن...نمو - 
فا عی که همه اففا نو وطن و جاگه 
خوده دو س دارن.)) 

موزيك در ین وقت اوج میکیر د 
دوستی وقیا عبای آزادیخوا صی 
شده‌و ظیفه‌ی خود را در مقابل‌مادر 
وطن بیاد میاورند. 
باهر باردیدن‌آن‌خون درعروق جوا ن 
»ردان و شبر مردا ن به حوش می- 
آعد و اثر اعجاز آمیز ی سر 


صحنه‌ی سو م: 


| ی 


دردن صرعحن4 ند بك مرده‌هندو 
بردوش‌جندنفر اهل هنود در حا لی 
که بارو یکش زری بوشیده بجا نب 
هندو سو زان بر ده معشد . 


و د ر 
عقبآ ن حند نفر هندو دعا صای 
ءد هبی خودرا می خواند ند .در تن 
انا حند نفر مسلما ن مرده هندو 
راد بده درای اظپار عمشر یکی با 
آنپا همراه میشدند . ودر حالیکه 


دیت هندو را روی جویبا قرا ر می- 


دادند مسلمانپا و هندو ها ازاتحاد 
وانفاق سخنبای میگفتند و با بن 
صور ت روحیه همسا یکی نك 
رایس هنودو مسلمان تقو بت می- 
نمودند و اظپار هم در و ۱ 
وغیشریکی بشری وو طنی‌میکردند 
ومقصد آن بود که همه تبعه افغا - 
نستان افغان بودهءو به همد یکر 
صحبت دارند .و در غم و شاد ی 
شر بکند. 

باین‌تر تیب‌جندین نما بش مختلف 
درهمان‌یکشب حنا صورت میگرفت 
که مطلب هر صحنه و هر پر ده 
کا ملا از عهمدیگر متفاو ت می بود 
ولی‌د رهرحال مطالب همه چاندار 
الپام بخش و انگبز نده وآموز نده 
بود .ازین لحاظ درحنین شب ها 
نی عدم‌ی از اعل, کوچه کابمحقل 
حنا خبر هم نمی‌بودند بعدازصرف 
نان درخانه‌خود به محفل حنا می - 
رفتند تاازین نمایشات مپیج بپره 
هنك شوند. 

متاسفانه باوجود جنین نمایشات 
سیار آموزنده که توسط این دسنه 
مورد تماشا گنا شنته میشد نا می 
از مشثاین, آی. بهسست تیا بس‌ده 
است. 

اگر کدام يك از خوانند گا ن 
عز یزدر ین‌مو اردشرحی مز ید داشته 
باشند منت گذا شته و آنرا بسه 
دستر س مولف بگذار ند تاباذکر 
خیری از ایشان در جلد دو موجاپ 
تانی این کتاب ذکرشود . 

هنوت 


این‌بود اولین تیأتر ملی‌افغا نستان 
که‌شالوده آن بدست ارسائین‌قناد) 
در کابل گذاشته شده‌و یکی ۱ ز 
هزاپایش این‌بود که عمه امور آن به 
گر فت حتی مصارف تیه و لو ازم 
تحجپیزا تولناس وآرایش‌و غیر ه 
رانیزخو داوتادیه مینمود . 

مزیت دوم این‌تیاترملی‌آن بو د 
که‌برای تمثیل و اجرای نقش های 
آنجه به‌لیجه های حصص مختلف 
مملکت ضرور ت می افتاد ممشا 
از همانجا پیدا میکرد .لپذا د ر 
گروب سائین قناد مردما ن‌حصص 
مختلف کشور مثل غور ؛پکتیا : 
مزارشر یف هرا ت؛: خو سسست؛ 
حلالآباد .کند هار .بد خشا ن : 
نورسبتا ان .پنجشیر .بپسو دا بو 
غبره مو حودیود . 


گور کی 


در دسته‌ی سائی‌قناداز بسك 
دسته موزيك نام گرفتیم که آلا ت 
آنبپا عبارت بود از دو دایرهز تحیر 
وزنگو له دار» زیربغلی ؛ دو دو لك 
وسیخ‌و چکش این زا عم گفتیم 
که در پرده ی‌دیوو ,پری ودر مع رکه 
وطن پرستا ن موزيك اثر مهم‌داشت 
و به عیحان صحنه میا فزو د؛.ممتلسن 
وتماشا چیا ن رایکسان بهو جسد 
میاورد. 

طوریکه نو پسنده‌ی کتا ب 
رکابل نیم قرن پیش) میگو بدنوا- 
زندگان دسته سائین ازهمان جند 
آله‌ی سا ده و ادا بی جد ان 
نغمه های دلیذیر و گیرا بنوا می - 
آور دند که‌شنو نده از حالی به 
حالی میشد و فکر ميکرديكآ رکستر 
منظم چندین نفر ی این‌همه‌سازها 
را سر کرده اند 


هثرت 


نو پسنده‌ی کتا ب( کابل نیم 
قرن بیش). بناپر اینکه درجامعه‌ی 
آنو قت بین تماشاگرا نو ممثلین 
يك نو عی خود دار ی ناشی از 
تعصبات بی مو جب مو جود بو د 
اسمای همه شا ملمن دسته موز بكث 
رابه خا طر ندارد و ازمحل‌سکونت 
آنمیا نیز اطلاع مو ثق ند ست مست. 
زبرا حمینکه تماشا ختم میشد 
عمثلین و نوازند گان برا هی می- 
رفتند و نماشا چیا ن پرا هی زندگی 
روز مره مجال 7 نرا سلب کر ده 
بود که تماشا جی ممثل‌و نواز :ند ه 
زا غبر از, عنمان شیب ها ی عروسی 
در دیگر جاعها تب دیده تواند. 
ممثلین و هنرمندا ن, آنو قت د ر 
انزوا سب می, بردند وجز و .قت 
تعبرو سی و میله ها‌دیگر او قات 
از جاا معه دور می "ماندند و تعصب 
عجیبی 7 نببارا ان, آمیز ش‌بادیگران 
مدزوی می سا خت دريك اطا ق؛در 
بك دستر خوان» در يك گلیم باهم 
نمی نشستند و جایگاه مطر ب و 
ممثل حرکو شبه و کنار ‏ متخلشسسن 
تعبین می شد .معپذا موٌ لف کتاب 
رکابل نیم قرن پیش) از جمله ی 
نوازندگا ن دسته سائین قنا دصرف 
دو تام رابه خا ظر داژد > یکی 
عز بز و دیگری ممید. 

حتی این را که اسم (عز یز) 
عبد العز بزبو دمو با( محمد عز بز) 
با(عز بر عحمد) یا «عز یز احمد» 


نمز بوره بباد ندارد . 


ممید اسم نوازنده‌ی مصسرو ف 
لشعشی 


نمی توانم بگویم کهرممید) اصلا 


دیگر این دسته بوده است‌و 


«حمید» «محمد»« مجیده و با کدا م 
نا می شبیه اینمپا بوده که بعدا در 
افواه (ممید) مانده است . بپرحال 
بیش ازین معلوما ت تاحال که این 
سطور نکاشته می شود ددست 
نیا عد .(عزیز) ورممید) بگمان‌عالب 
سر دسته بودند و ر هبری‌آر کستر 
ممئلین سائین قناد راندو شسی 
داشتند یعنی آنچه امروز درزبا ن 
نباتر(موزيك دایر کتر)‌نا میده‌می- 
شود .بقول مولف کثاب ( کا بل 
عم قرن پیش)عزیز دو لك میر دو 
عمید سیخ وچکش وکا هی هر د و 
این‌آلات رابا همد بگر تید یل می- 
کردند و به نوا ختن ادا مه میداد ند 
یعتی, هر‌دو 
ءوسیقی ماهر بودند . 

از دو توته آهن یکی بزرگ‌ودبگری 
کوچك. بزرگث آن شکل يك مثلث 
متسباوی السا قین را دارد و انجام 
بل ساق به قاعده وصل نمسست‌و 
جکش آن غالبا بدون دسته جو بی 
وکا هی با دسته چو بی و گا ی 
چکش ازآ هن و سیخ می پا شسد 
جلادار وظر یفتر . سر آن هیچوقت 
شکل سر چکش معمو لی راندارد. 


در زاو به بالایی سیخ يك رشمه‌یی 


نواز نده در هردو آله‌ی 


می آویز ند تاآنرا بدست بگیر ند 

آنگاه چکش زایا دست راس تگرفنه 
وسیخ را از دست چب آو 2 ن 

نکاه میدارند و باچکش میز نند . 
دزن آنا کا خی نا و کیلو .هم امی- 
باشد . ازین دو توته آهن‌معمو ۳ 
اواع سر ها را کشیدن کارآسا ن 
تپست.,. دستی پشمه هت . متکفن یز 
دهمید میخرا هد که در يث صحتد 
هیجان انگیز معر که‌ی وطن‌برستان 
انواع صدای زیرو بم ازآن‌بیرو ن 


۲ 


(عز یز)ورممید) علا وه‌از آنکه 
موزيك را رهبر ی وممتلین‌راتشجیع 
رسویق میکر دند ء در اتضای 
نوا حتن باحر کات دستو سر 
و تردن‌وچشم وابرو مفپومو معنا ی 
حبله‌و عجوم وجنکك و زدو حور دو 


ارد. 


بریر و دنج و شکست را یز 


سین میئمو دند که این خو د 
هبار ات دیکر شا ن بودوبر کیرابی 
کا هی 
-رعزیز) و (ممید) مو زيك خودرا 
رای ممای- بت با. معشلین. ینوا کي 
اورد:د خودرا ارایش نیز میکردند. 
"چپره زابر حسیب‌حال مي آراستتد 


بر عبحان صحنه می افزود ۳ 


ز نلاه سرخ مخرو طی بسر میما ند ند 
ردر انجام آ ان پو پکی میاو یختند که 
حمعا برشو خی ۲ نپا می افزود : 
ارایش یا میکیاژ 7 نها زیاد تر ببه 
جو در ان بازی شیا هت‌داشت.: 

(عزیز) دزرممید) در النای‌موزيك 
عي‌وظیقه سفلور را هم انجا م 
داده‌و حر کا ت و کلما ت‌ِ رابیاد 
*حستاجن می داد ند .گت اگر در تمثیل 
ا نپا لحظه وقفه دخ مبدا د با کلمات 
را ترا مو ش میکر دند(عزیز) و 
ز عمملد) احازه داشتند کهر قصا ن 
رغصا ان داخل صحنه رفته به‌ممنلین 
ی د باث شو ند و آنمپا رایاة بل 
چیله یاحرکت کمك نماپند. 

در آن عنکام داستان دراممپا ی 
بوحلی که دسته سائین به صنه 
میاور دند روی کاغذ نو شته 
فقط قوت حافظه ممثلین 
و کثرت مشق بود که آ نیا 
را دوام میدادند .(عزیز) و (ممید) هم 
نواز نده بودندو عم ممثل . هردو 
کار سفلور ر! هم چنا نکه گفتیم 
اتحام میدا دند . درآغازو اتجا م 


متسه .ر 


تمثیل نیز این دو بانوا ختن ز بر 
بغلی و دایبره نغمه ها ی را به نام 
(لاره) می نوا ختند. . که تماشاجیا ن 
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راجلب میکرد و ازاآً ن (لاده) هی - 
دا نستند که‌تمتیل ۲ غاز پا انجا م 
قد تتوي همه ها آمز وی میا 
(ممید) هم‌می نوا ختند و هم برای 
سرور تماشا چیا ن حرکات تقلیدی 
راتمئیل مینمو دند. باصطلا ح 
نیاتر ( انترا کت) اجرا میکردند . 

گل بجه‌ی آدم : 

رگل بچه آدم» جوان شجاع بود 
از اهل کایل . خانه اش رو یرو ی 
(قبر ما در و دختر) بود و ان 
زیار تی باشد از يك ما درود ختر 
شید در نز دیکی زیارت مشپور 
(عاشقان‌و عار فان) و در دا منه ی 
کوه خوا جه صفا آنجایی که 
(بالاجوی ) ام دارد . این جا 
کوچه کمبری رو به بالای جانسب 
(بالا حوی) میرود. 

رگل بچه آدم) اشعار حما سی و 
مذ هبی زیادرا حفظ کرده بود . 
حودش هم دلاورو متدین بود ۰ این 
اشعار رابرا ی دوستا ن‌باز میخواند 
در حین خواند ن براو و جد می- 
آمد و دراین حالت باحرار ت 
وقایم را تمثیل میکرد . 

تنی چند از دوستا ن خا ص او 
درآغاز بپارا ن صبحبا وقت باو ی 
به‌زیار ت (خواجه صفا) و(پیر 
اکرم خان) بالا میر فتند وبه‌تماشای 
ارغوا ن می پردا ختند . و قیما ق 
چای باخود می بردندو می‌نوشید ند 
وازژگل نچه آدم) خوا هش می 
کردند که اشعار حماسی خود راباز 
پخواند . و چون جنگبای او لودوم 
افغان راناد میکر دنك احساسا ت 
او تحر يك میشدو باحر کات و 
سکنات دست و بازو نشان 
میداد که غازبپای آفغا ن از نقاط 
مختلف کشوز جمع شدهو شب 
را در بعضی حصص کابل بشمول 
کوجه‌ی( خوا جه خورداد)و(خرابات) 
کابل گذرانده و فردا صبح بر 
قوای استعمار درربالا حصار) » و 


یا د 


,رشیربور) حمله آور دند و ۲ نمازا 
کشتند .گل بچه آد م این‌حرکات‌را 
با احساسا ت وجذ بات و طن - ,- 
دو ستی طوری مجسم میسا خت 4 
شنو ندگا ن اورابه کف زدنها وا 
میداشت و درین‌و قت دوستان گل - 
بجه آدم مینگر یستند که 1 نپاتنبا: 
نیستند. بلکه عده‌ی زیاد ی ازپیرو" 
جوانی که برای تماشا ی ارغوا ن 
و آو هنوردی به دامنه‌ی (شییسی ب 
دروازه) بالا شده اند دور ۲ تسا 
جمعند و کف میز نند. برای زد 
بجه آدم به خاطرتمثیل از جاءبازی 
عای نیاکان. 

گل بجه‌آدم اساسا از سك 
خانواده پیشه ور عابرخاسته بود . 
معمار ۶ 


مج خا 


و وت دوزی. 

یعنی اجداد گل بچه آدم‌از عوق 
مین و آبله کف مخور دندو برای 
هموطنا ن خودخانه میسا خنند و 
دوت مبدو ختند .برادر کو 9 
گل نیز گا هگا هی می‌توا: سسست 
برا در خودرا درین شعر خوا نیپبا 
عمرا ع ی کند .دوستان گل بجه‌آدم ۶ 
اکثر در (سرای عحمدقو می)وسرای 
(حاجی افضل)و ( سرای مادروزیر) 
دکاندار بودند .شب و روز شا ن 
به خو بی مبگد شت برگل بجه آدم 
روز ها از ایشا ن خبر گیر ی می- 
کرد ۱ وآنما شب ها اورا بعذر و 
تمنا و خوا هش وادار میکردند . که 
بمنزل شان برود و شعر خوا نی 


کند . شب (شلغم بته) بارشاغم - 
-هفرت 


شوربا) دابا ز(گو شت لا سدی) 
و «گوشت قاغ» میخور دند و صبح 
«قمماق جای» و درز هستا نپا 
(حلیم).و داستانیا ی حما سی 
نباکان خودرا ازحنگپای شا ن با 

استعمار توام باتمثیل ظر یف گل- 


بچه‌آدم می, شننیدند . 


دینوی دارباز : 


دریکی از منازل (قصا بکو ج+ه) 
که مقابل (مسجد پل خشتی)وا قع 
کی از کوجه های معروف شیر 
کابل .مي باشند. جواني سکو, نسست 
داشت موسوم به دین محمد . مزر 
سبیل عادت که اسما زا مختصر 
میسباز ند و یابه سبب محبت زیاد 
ابن‌حوان معرو ف شد به( دیضو) 
جون بنابر مپار ت طبیعسی بر 
ربسمان و جوبپای بلند میتوانست 
هم قدم بزند و هم نمایشی دهد 
معروف شد به (دینوی دار باز). 
دبنوی دار باز در عصر ا هیر 
عبد الرحمن خان دارخود را تقر یبا 
در محلی که اکتون باغ و حش‌کابل 
احدا ث‌یافته نصب میکرد به بلندی 
تقر یبا بنجاه متر. ملف این کتاب 
صوفی با بنده محمد کو شان دعد 
از آنکه جند بار دارباز ی دینوی- 
دار باز را در دهمز نت د ند شوقی 
بسر ش زد که‌نظیر آن داز را د ر 


سس 


بدراو خردبودبر بام بلند دارکوچکی 
نصب کرد به‌بلندی ینم باشششتن 
متر .اما دیئوی دار باز وقتی بر آن 
بلندی پنجاه هتر ی بالا میشسد 
ءحلی کوچکی بر فراز ستو نبای 
بز رگ سا خته بود که در آنجاجند 
قبقه باقی می ماندو حرکا تی را 
تحام میداد که نیمه جمناستيك بود 
و نیمه تمثیلی و در پابین هم یکی 
سه تفر از شاگردا ن وی‌میبو د 
که از عمانحا باا ستاد خودصحصت 
عای خنده دار و حر کت ها ی‌خنده 
آور عی کردند . که‌رویمپر فته كت 
تابك و نیم با عت تماشا چیا ن 
کار دینوی دارباز اگر جه زیادتر 
+مر سا تید اما طوری که در اثنای 
جح ۱۳9۵ د یدهم منشد دعضی قسمست 
هاق تمثیل را نیز اجرا میکرد . و 
تساگردان او هم .تفصیل زیاد نر 
درین باره هتوز بدست نیا مد ه و 
رقع‌آنکه تاز مان تحر پر جلد دو م 
؟ اثر درین باره معلو مسا ت 


ز بد نداست آید. 
محی الدین سراج : 


یکی دیگر ازحوا شی در بسا 
«برعبد الرحمن » محی الدین نا م 
اشست که‌بعدا در دربار امیر‌حبیب- 
له نیز جایافت پیشه‌ی ۱ ین 
بخص سراجی بود ودر دو ختسن 
انواع حرعینه باب اژ بو ت‌ومو زه 
گر فته تازین وجلو ورکانگیر اسپ 
وامثال‌آن مپارت بسا حا ص لکرده 
بود. در سفر و حضر ملتز م کاب 
وجزء عمله بشمار میا مد و در عمل 
حود سعی می ورژند که رای 
مر را حاصل کند. و آمسر را براو 


خانه خود بر افرازد .چون حو یلی نظری بود از روی عنایت .۰ 


-هثر- 


دابیشه‌ی مفید خود و خد منتی 
که ازین بابت به‌تقدیم میر سا نید 
رز د نصر الله خان نائب الساطن-4 
وشمپزاد ه‌عثا بت الله خان ثمزفر بی 
داشت ولاجرم مستو فی و قا ی 
ودگران برايش حر متی قا بل 
دو د نله. 

محی الدین سرا ج ءبه قول 
(اغلی عبد الصمد .یکی‌اژفار غان 
دسته اول مکتب حبیبیه از 
ما مورین دیرین وزارت خار جه 
«و دعو در دوم و بیکنگث عم سدهیق 
سارت کبرای اقغا نستا ن‌راداشته 
میگو ید که محی الدین سر اج 
»مپارت هنر ی نیز دا شت‌وازاوضاء 
واحوال حا معه‌ی آن وقت بسرا ی 
حسسبت الله خان دصرا حست 
ن میگفت . ازترخ و نوای‌بازار. 


ازوقرت باقلت مواد ءاز صدا قت با 


امد 


خیانت ما مورین و حکام . ازتو جه 
باعدم توجه‌ی شمبزاد گاان با مور 
مربوطه‌ی شا ن » در حضورامل 
در بار و موظفین بیان میک د.و بیان 
خود رابا حرکا ت متنوع و آوازهای 
مختلف. بنابر ایجاب نوع حاد هو 
ءوضوع » میا میخت و با جر ثست 
تمثبل میگردو درصورت لروم ۲ ز 
کسانی که نقل قول مینمود. آ از 
» اطوارو کردار شاثرا ثیز عم-لا 
نشان میداد . اخبار ی راگه 
محی الدین سراج باصرا خت‌وته‌ثدا 
معروض میداشت امیر بگه 


۳ 
تصت نت و 
گرا 


هوش می شتید .ودر داره ق‌ه رکس 
«وهر حبز می ود مورد تو حه . ا؛ 
عبدادو ئا اخمر حباً ت آمتر جبیت.- 
الله خان در حاشیه‌ی دز با 
ت_ ست ۰ 

حنانکه دیدیم طی سا لپا که 
از ۲ ن‌صحبت ميکنيیم سراغ کدام 
تباترکه نماشتا مه های را محا 
تمثبل بگذارد اقته ابم ومحض 
اسمای اشخاصی معدودومحدود ی 


5۵ 


ب.ارسیده که‌گا هگا هی وبه نحوی 
از انحاء يك مقدار کار با عملی را 
انجام میدادند که درآن پای تمثیل 
دخیل میشد. آنپم اشخا صی که 
ار روی ذوق و مار ت فطری‌صرف 
" اور شوق و تفر یح باین کار 
۳ عی بردا ختند و نه به صو رات 
ك. شغل یاپیشه . لمپذا از فقیر 
اجند مجلسی. آرا گر فته تا اینجا 
ر قدر اسمای راکه خوا ند بمکسانی 
بوده اند که‌به صور ت آماتور درین 
ره علاقمندی های کته 1۱ 
 :‏ به صور ت پیشه‌ورو حر فه‌بی 
:| باصطلاح (پرو فشنل). 

قبل از زمان امیر حبیب الله‌خان 
حال بدین منوا لست کس 
مور ح داده شد درآن او قا ت‌جهره 
«ثل باصحنه تمقیل کمتر به نطو 
»بر سد ولی از زما ن امیرحبیبالله 
(۱۳۲۳۷-۱۲۱۹ ه.ق) این دور نما 
<ٍ بتر تحسم میکند .ز برا در ین 
«+قت است که امیر به تور دمطعه 
دجاپ کتب و نشر سراج الا خبار 
ءرافقه میکند ویکی از فرز ندان نامی 


۹ 


افغا نستان بعتی محمود طرز ی‌بسر 
افیرٍ زب می شنود. ی او .که اد جا 
در راه تعمیم معار ف وفکر آز! دی 
خوا می اقغا نستا ن سمم‌برازندهو 
ذراوانی می گیرد از همان آغاز 
از دیکی بدر بار در پپلوی حصول 
اجازه نشر سراج الاخبارمعر وف(۱) 
به رجمه‌و طبع کتایهای می بردازد 
که بعضا جنبه‌های درا ما تيك هنم 
دا شته بعضی اژجوانان دیگرافغان 
نیز از خوان دا نش محمود طرزی 
بدر و موسس‌ژور نا لیز م عصر ق 
در اقغا نستا ن‌ مستفند شده و به 
نو بق او به‌تر جمه‌ی آثاری ۱ ز 
زبا ن‌تر کی می پردازند .کم کم 
ام درام و تمثیل و صحنه به‌ز بان 
۳۷ می آ رده و مردم زاجم به‌آن ی 
نو ثله اد می خوانند. 


(۱ او لین شماره سراج الاخسا زر 
به‌تار بخ شنانز ده ممزان ۰۰ هش 
مطاسق با نز ده شو ال ۹ ه«.ق 
و3 کابل نشس شده. 





»کاتب حربیه‌ی سراجیه‌و حبیبیه(۱) 
یکی بعد دگر تاسیس می شود و 
عسته‌ی معار ف عصری بو جودهی- 
آد.د دربین شاگردا ن حبیبی-4 
آسانی پیدا می شو ند که استعداد 
ابذا ء در همین جا هاو در همین 
او قا ت یافتن سر رشته آ غا ز 
ار؛ٍ خ‌تمئیل دا در افغا نستا ن‌می- 
اران شروع نمود .سعضی ما را 
عقیده پر پنست که او لین درام به 
شکل امروز ی در عبد امسار ت 
است.ولی ماخذ ثقه درین باره به 
دست نیست .بعضی ها از ین 
عقبثر میایند وآغاز ] نرا در عصر 
اسان اللسه ان ,غازی 
(۱۲۳۷ -۱۲۷ هق) می بابند . 


(۱) این دو مکتب در سال 
۱۱۳۸۲ .شش تاسیس بافته ان . 
عکتب حربیه‌ی سرا چیه اکنون‌بنام 
(حربی پو هنتون) یاد می شود و 


ت<فف آن ساج لاس است . 


»یب 


۳ فصلیاذیک‌کنا 








کاز گزقاات تاقی ,< اضما قرا ه 
من از قسمتبا ی مختلف با نر 
باز دید کردید وبا سا ختمان 
عمو می آن : صحنه ۰ وسا سل 
دکور ساز ی ؛ لوا ز م نور پردازی 
وصد عا حیز دیکر آشنا شد بدهمین 
طور نظر مرا در باره ایتکه تیا تر 
محمو عه بی و سایل فنی است. 
شنیدید حالا بیا بید در سالسن 
بنشنیم واز تیا تر و هنر آن گفتگو 
کنیم . 

بگویید بیینم» نظر شمادر باره‌ی 

تماشاگر : به نظر من باز ی هنر 
پیشه ها هنر تياتر است . 

کارگردان: آیاجزء باکل برابر 
اسست؟ 

تماشاگر: ه‌البته نه. شاید می- 
خوا هید بگو ید که نما بشئا عه 
هنر تیاتر است. 

کار گردان : نمایثنا مه يك کا در 
ادبی است . چگونه بك هنرمیتواند 
هنر دیحری باشد ؟ 


سهلوه 





0 


تماما گر ؟ پس اگر نه نمابش 
نامه ه بازی هنريشه صا است 
لزوها دابد به‌این نتبحه برسیم که 
صحنه بر داز ی و رقص است ولي 
می دانم که هيچ‌يك از ایشبا دا هسم 
زیثوا هید پذبرفت ۰ 

کار گر دا ن : همینطو است 
عنر تما ثر نه نماشنا مه نه با زی 
هنر پيشه ها, نه صحنه و دکور 
است نه رقص بلکه کلی است که 
همه این عوا هل دا در بر می گیرد 
بعنی حرکت رر اکسیون) که روح 
باز ی عثر پیشبه ها ست . وا ژه‌ها 
وحمله ها که جسم تمایشنا مه انا 
خطو ط و رنگپا که قلب صحنه و 
زر شم که حو هر رقص است . 
نماشا گر : حر کت . زژبا ان . خط 
رنگث وربنمت نگو نید ببینم کدا م 
بك از ابنبا در ار تبا ط با ه‌نر 
نیاتر هرم تراست ٩‏ 

کار کر دا ن : هیجکدا م ءدرست 
همانطور که همه رنگپا برا ی‌نقاشی 
پکسانند و هیچ نتی » برای‌موسیقی 


بسح » 


دان. برنت دیگر امتیا ز ندارد ۰ اما 
در مورد تباتر شاید بتوا ن گفت که 
حرکت ارزشمند ترین قسمت آن 
استت: 

رابطه حرکت بانیاتر مسثل 
ابطه طر ح باتفا شی, و یا ملزدق 
با عوسیقی ست . هنر تیا نر از 
حر‌ کت و رقص زاده شده ۱ ست 

تماشاگر : من همیشه فکرمیکردم 
که‌نماثر از کلام بدیده آمده و شاعر 
پدرتیاتر بوده است. 

کار گردان : عمو ما این طور فکر 
می‌کنند ولی يك لحظه تامسل کنید 
شاعر در کلمات زیبابی که‌بر می ب 
گز بند رصدا, را حسی می کند وبا 
وحه به رطنین صو تی ) آنپا را 
انتخا ب می کند او این کلم ت 
رابرا ی مایا از رو می خواند پا به 
صور ت او از می سرا ید ؛ در هر 
حال شمر او از طریق گوش درذهن 
ماجا ی می گیرد او احتیا ج ندارد 
که به شعر خود ژست و باحرکا ت 
بدنی بیفزا بد و در حقیقت هرگونه 
بازی گر ی به کار او لطمه می‌زند . 


که پیوند بازی ری و شعر 
غنابی نتیحه بی ناهما رعنگك دارد » 
امادر همورد شعر درامانيك حه یت 
گوبید + آبا همین نظر را دارید ٩‏ 
کار گردان : بله فرا موش نکنید 
که .من از ضصی دز ۱ فا ثيك 
حرف می زنم نه از درا مه 
این دو یکی نیستند شعر دراما نيك 
جیزی است که باید ان را خواند. 
درامه پانماشنا مه جیزی است که 
باید آنرا رو ی صحنه با چشم 
دید . بنابر این باز پگر ی وحرکت 
لا ز مه نما ش 
ولی به درد شعر دراما تك 
نمی خورد زابطه ای میا ن نما یش 
امه وشعر در اماتيك نیست همین 
طور هم نباید شا عر در اما تی_ل 
رابا نما پشنا مه نو یس یکی‌دانست. 
اولی برا ی خواننده می نو پسد 
ودومی برای تماشاگر. آیا مسی- 
دانید او امن نمایشننا مه نو ببس جه 
کسی بوده است ٩‏ 

تماشا گر : نه. نمی داضمولی 
حدس می ژزنم که شا عر درا ما نمك 
نوده است . 

کار گردا ن : نه اشتباه هی کتید 
اولین نمایشنا مه و پس رقا صس 
بوده و فکر مي‌کنید این نما بشننامه 
نویس, او لین قطمه خود را با چه 
مصالحی ساخته است ‏ * 

که باکلما ت ؛ سل شا عر غنا بی . 
کار گر دا ن : اشتباه می کنبد و 
این اشتباه را هر کس از طبیعت 
تباتر ببی خبر. باشد؛هی تکب میضود 
نه » این نمایشنا مه نو س او لین 
اثرخود را با استفاده از اکسیو ن: 
کلما ث . خط », رنگك و ریتم و باالقاء 
زبر دستانه این پنج عا مل به چشم 
و گوش ما به وجود آورده‌است . 
نماشاگر : و تفا و ت بین کار او 
وکار بك دراها تست امروز ی 
خیست ؟ 


|ا ست. . 


۳۳۲.۲ 


کار گردان ؛ دراما تیست هصای 
نخستین مانند کودکا ن تبا تر بودند 
امروزی ها اینگو نه نیستند او لین 
دراما تیست جیزی را می دا نست 
که درامانیست مدر ن نمی داند او 
می دانسنت که و قتی با بارانش‌روی 
صحنه می آید" تماشا گر ی که در 
ءقابل او قرار گرفته می‌حواهد اورا 
ببیند نه ابن که بشنود او می‌دانست 
که قوه با صره حساس تر ین 
عضو بد ن است واز میا ن کلیسه 
حواس ۰ بر حشم می توا ن اسان 
تر و در عین حا ل شدید تر انر 
گذاشت + او آو لین جمزی 9 در 
مقابل خود می دید صفی از حشمان 
متا ق وگرسنه بود حنی زان 
ومردانی که به‌علت فاصله نمی - 
توانستند صدا ی اورا بشنو ند باز 
از طریق چشما ن پرسنده خود به 
او نزديك مي شدند او با آنا یابا 
همه تماشنا گز انش به شکل شعر 
یانثر سخن می گفت اما ای نگفتگر 
هميشه آمبخته با اکسیو ن بوده . 
اکسیو ن شاآعرا نه که رقص است 
بااتسیو ن کلامی که ز ست وحر کات 
ددا نی سست. ۰ 

تماشاگر : برا ی هن بسیارجالب 
است تطفا ادامه دهید ۱ 

کار گردان : نه ؛ به جای ان 
کاز بیایید زمینه این حرف دا بر - 
رسی کنیم . 

گفتم که اولین دراماتیست فرزند 
رقاص بود . بعنی ژاده تیا تربودنه 
زاده شا عر و لی همانطور که گفتم 
نمایش نامه نو یس امروز فر زند 
شاعر است و تنبا بلد است که از 
طریق گوش با دیگرا ن ایجاد رابطه 
کند » همین وبس اما علیر غم این 
مساله آیا تماشا گر امروز ی بازهم 
همانند گذشته به سالن تیاتر نمی 
رود تا ررببیند) به جای این که 
رنشنود ) در واقع تما شاگرامروزی 


نیز اصرار ردر نگاه کرد ۳ وارضای 
چشم دارد هر چند که شا عرپیو - 
سته می کوشد شئوا ی اورا به کار 
گیرد . 
المته سنو ۶ تعسس شود منظور م‌ 
اين نیست که شا عر نما پش نویس 
بد ی ست يا تا لهر نا مطلو بی بر 
ثیاثر دارد فقط می خوا عم متو جه 
شوید که شا عر متعلق به دنیا ی 
تانر تست از آن زاده نشده ونمیت 
تواند درآن خانه گزیند تنپا نما 
بشنامه نویس است که در میا ن 
نو یسندگا ن می تواند تا حد ی ادعا 
قالن نکته ای که می خوا سستم 
روشن کنم این بود که مرد م هنوز 
گرد هم می آیند تانما بشنا مه هارا 
تجاشنا کنندء ستتند له ابنکه گوش 
دهند واین جه جیز را تادت می کند؟ 
ابن که تماشا کر عو ض نشده‌است 
هنوز سالون تیاتر . چون روزگاران 
ی :۱ مملو از رد یف جشیم است 
ولی در مقابل . نما بشنا مه نو پس 
و نما شنامه ها عو ض شده اندنیا تر 
دیکی محمو عه بی موز و ن ازا کسبون 
تماما با کلام است با صحنه پردازی. 
نمایشنامه عا ی شکسپیر بسا 
نما بشنا مه ها ی رما سك م رر۱)) 
که کمتر عدر ن هسنند و مطلقاپرای 
تباتر ساخته شده اند کاملا فر ق 
دارد هملت قابلمت احرا نداردهملت 
ویا سایر نمایشنا عه ها ی‌شکسپیر 
هنکا م خواند ن آن جنا ن شکل و 
ساختما ن کا ملی دارند که اوردن 





۱ .۰ شکلی از تیا تر تفننی 
وسبر 3 م کننده در قر ن شانزده 
وهفده در انگلیس ۰ غالبا بدو ن 
گفتگو ۰ باتاکید بسیار به رو ی 
لباس ۰ صحنه , عوسیقی ورقص .۰ 


-هنرت 


آنبپا بررو ی صحنه الزا ما از ارزش 
شان می کا هد واین امر که این 
نماشنا مه ها در زما ن خودشکسییر 
اجرا می شدند جیزی راثابت نمی 
کند و قتی نما یشنا مه ای برا ی 
دید ن نوشته شده است هنگا م 
خواند ن نا قص به نظر می آید . » 
هیحکس نمی تواند ادعا کند که 
هملت رابه‌هنگام خسو ۱ ند ن 
وبا ملال اور يا ته است ؛ و لسی 
بسیار کسا ن بعد از دید ن این 
نمایشنا مه اظبار تاسف کر ده و 
گفته اند : ررنه » این هملت‌شکسییر 
نبودی) : 

وقتی دیگر نتوا ن برا ثر هنری 
جیزی افزود وآن رابپتر جلوه داد» 
آن کار خود به خود کامل است ۰ 
نما یشنامه هملت ءو قتی شکسپیر 
آخرین کلمه نرنا ب خود رابر کاغذ 
گذاشت . تما م شده و کا مل‌بودو 
افزود ن اکسیو ن ۰ صحنه » لبا س 
ورقص به آن .یعنی که این نمایش 
نا مه ناقص است واحتیا جبه این 
اضافا ت دارد . 

تماشاگر : پس می خوا هید 
بگویید هملت دا نبا بد هر گسز 
احرا گرد ؟ 

کارگردان : تصور می کنید اگر 
بکویم ربله. فرق می‌کند؟ هملت بار 
های دیگر احرا خواهد شد و این 
وظیفه کار گر دانان و هنر پیشه 
هاست که تا حد امکا ن در احرا ی 
کامل آن بکوشند و لی هما نطور 
که گفتم تیا تر نباید هميشه متکی‌به 
نما یسنامه باشد بلکه با ید به‌موقع 
خود قطعا تی از هنر خود را به‌مورد 
اجرا گذارد . 

تماشا گر : پس نو شته برای 
تیاتر » به صور ت چا پ شده باید 
الزا ما نا قص به نظر آید ؟ 

کار گردان : بله هنگا م خوا نده 
شدن ناقص وبی جان به‌نظر می - 


+۰ 


شرت 


آید زیرا فا قد اکسیو ن ؛ خطوط 
رنگپا . دکور »و ریتم . حر کت‌و 
صحنه است . نماشنا مه در رو ی 
صحنه و عنکام اجرا کا مل میشود . 
در عین حا ل گیج کننده است . 

کار کردان : شاید به این دلیل که 
حر ف تازه بی ست ۰ 

حه حبز شمارا بیش ازهمه‌متحیر 
می کند۰؟ 

تماضاگر : قیل از هر چیز مسن 
هیجو قت به طور جد ی از خود م 
سوا ل نکرده نود م که هنر یا تر 
حیست برای اکثر مهرد م تیا تر ففط 
وسیله سرگرهی است. 

کارگردان : برای شما جطور ؟ 

تماشاگر : تیاتر هميشه مرا 
مجذوب کرده هم به عنوا ن نفر بح 
وهم به عنوا ن فعالیت روشنفکرا نه 
بازی هنرپیشبه ها به‌من بسیار چیز 
ها آموخته است واز خود نما بش به 
علوان وسیله سر گرمی لذت "برد 
ام » 

کار گردان : ببتر است بگو بیم 
نوعی لذت ناقص که‌عميشه ازدبدن 
باشنیدن چیزی ناقص به ا نسان 
دست مد , 

تماشا گر : ولی من از دید ن 
رضایت کرده ام . 

کارگردان : اگر کار ی کا ملا 
مبتذل شمارا را ضی کرده شا ید 
به این دلیل بوده که انتظا رجیزی 
حعی کمتر و بد تر از یسك ار 
مبتذل را داشتید وبعد چو ن‌دیدید 
که‌کار تاآن حد مسستذ ل نیست 
احساس رضا یت کردید . خیلی‌ها 
امروز به تا تر می روند تا کسل 
وملول شوند طبیعی است چجون 
ترببت شده اند که به دنبا ل چیز 
های ملال آور بروند و قضی میب 


شنو م که از تیا تر مدز ن لذت‌برده 
اید متو جه میشو م که نه تنباتیاتر 
دجار اضمحلال شده بلکه تما شام 


گران هم فاسد شده اند نارا حت 
نشوید آد می را می شنا مم انقدر 
گرفتار که هر گز در عمرش‌فرصت 


نکرده بود جز ار کك کو جه گردها 
موسیقی دیگری بشنود و گمان می- 
کرد بپتر ازان‌وجودنداردودر حقیقت 
نوا ی چنین ار کی چیز بسیارگوش 
خراشی است اگر شما تا تر اصیل 
وبا ارزش راد بده بود بدد بکر نمی 
توانیستید آن چه را که امروز به 
عنوان تأاتر و به خورد شما سی- 
دفند تحمل کنید اگر دیگر السری 
بااززش اعزا نمی شود برا ی, این 
نیست که تماشا کر و طا لب‌ندارد 
با , متخصصین زير دست فنی و جود 
ندارند تا آن را برا ی شما آما د ه 
کنند ۰ بلکه به این دلیل است که 
تاتر فا قد هنر مند شده است . 

منظور م نقا ش یا شا عر یامو - 
سقیدا ن نیست . منظور م هنرمند 
تاتر است صنعتگرا ن با متخصصین 
امور فنی تاتر قادر به‌تغییر و ضع 
موحود تا تر نسمتند آتبا طبق‌اراده 
صا حب تا تر بر نامه ها را اجرا 
می کنند وابا بی هم ندارند تنپا و 
وروديك هنر مند به دنیا ی تیاتر 
می‌تواند این وضع: دا دگر سین 
کند اوبه تدریج صنعتگرا ن بپتری 


به گرد خود جمم خوا هد کرد وبه 
باری آنمپا جا ن تازه بی به هنرتیاتر 
حواهد داد. 

نماشاگر : تکلیف‌دیگران‌حسست؟ 

کار گردان: دیگران » تاتر نومملو 
ازاین ردیگران ) است: این‌صتعت- 
۴ران بی استعداد نا بلد ۰ امابگویم 
که اینپا از عد م قابلیت خود بسی 
خبر‌ند و حر مش ن حما قت نیست 
بلکه بی گنا هی است ار 
فپمیدند که متخصص تیا تر هستند 
وخود را برای این کار مجیز وتر- 
بیت می کردند -البته منظور مدکور 
ساز ها , نور پر داز ها ».طرا حان 
صحنه یاکر یمور ها نیست.منظورم 
دقمقا کار گردا ن ها است .۰ 
واگر خود را از نظر فنی‌برای‌اجرای 
نمایشنامه ها آماده می کردند آثوقت 
می نوانستند به مدد نبو غ وقدر ت 
خلاقه خود تیا تر از دست. رف 4 
راباردیگراحیاء‌کنند و سر انجام 
هثر گمکشته تباتر را به خانه باز 
آورند . 

تماشاگر : بس به نظر شما کار 
گردا ن صنعتگر است نه هنرمند ؟ 

کارکردان : وقتی نما پشنا مه ر! 
از طربق هنر پیشه ها طرا حا ن 
صحنه وسایر صنعتگران تیا تسر 
اجرا می کند ۰ صنعتگر است. و يك 
صنعتگر ما عر و قتی بر هنر پیشه 
عا, کلمات. خطوط ۰ رنگک هاوریتم 
حاکم شد هنر مند است در ان 
مر حله دیگر به همکار ی نما بش 
نامه توبس احثیا ج تدارد زیر اهنر 
او به خود متکی است . 
, نماشاگر : پس شما معتقد ید که 
نید حیا ن ناتر بستگی به تجدید 
حبات کارگر دان دارد ؟ 

کار گردان : بله حتما من که‌باکار 
گردا ن مخا لف نیستم من فقط به 
کار گردانی خصو مت میور ز م که 
در انحام وظیفه اش اهما ل مبکند . 


+ 


نماشاگر : و ظیفه او حیست ؟ 

کار گردان : می پرسم کتان اف 
چیست ؟ و خود م تو ضیح می‌دهم 
کار او به عنوا ن اجرا کننده نمایش 
نامه چیزی شبیه به این است : یك 
نسخه ازنمایشنامه دا ازئوسنده - 
اش مي گیرد و قو ل می‌دهد که 
باوفا دار ی کا مل آن را اجرا کتد 
ربه خاطر داشته باشید که من از 
ببتراین نو ع کار گر دا ن حر ف 
می‌زنم )سپس نمایشنامه را میب 
خواند در او لین, مرور ‏ رنگها : 
لحن حرکا ت و ریتم هم آهنگث 
بااین نمایشنامه درذهنش, .نقش‌می - 
گیرد و به تو ضیحا تی که نویسنده 
درمتن کارش داده است توجه نمی- 
کند چو ن اگر در کار خود ش استاد 
باشد از این تو ضیحا ت سودای 
نخواهد برد . 

نماشا گر : مناور تا ن دا کا ملا 
درك نمی کنم جرا باید کار گر دان 
تو ضیحا ت نویسنده را در بار ه 
صحنه حر کت و طر از بیا ن هنر 
پیشه ها به کلی نادیده بگبرد ؟ 

کارگردا ن : در غر حا ل قر قی 
ثمی کند آنجه که او باید در مدنظر 
داشته باشد این است که آیا نو ع 
اکسیو ن ویا صحنه پر داز ی عم 
آهنگ بازیبا یی کلام و معنی‌تمایش 
نامه هست با نه نمایشنا مه نوس 


از طریق گفتگو بین شخصیت ها 
تصاویر را به ما القا ء می کند به 
عنوا ن هثا د این قسمت از هملت 


رادر نظر بگیراید: 


رربر ناردو : کی انجاست ؟ 

فرانسیسکو : جواب نده به. 
اپست ونقاب ازصورت بر گیر: 

بر‌ازدو: ز ند ه ییاد 

فرانسمسکو : بر ناردو ٩‏ 

بر ناردو: زندم باد . 

فرانسیسکو: چه دقیق سر وقت 


هیام : 


بر تازدو : ساعنه درست دوازده 

فرانسیسکو : بسرای ۱ ین 
است ودلم گرفته‌است. 

پر تاردو : کشسيك ارامی داشتی؛ 

فرانسیسکو : حتی مو شی هم 
تجنبیده 

بر نازدو : شب تخیر 

فرانسیسکو : اگر به ما ر چلوو 
وهوزا شیو که با ید پست خود را 
با من عو ض کنند بر خورد ی به 
ایشا ن بگو که شتا ب کنند . » 
این مقدار برای رهنمایی کارگردان 
کافی است‌اومی فپمد که‌سا عست 
دوازده شب است. 
ماحرا در هوا ی آزاد است 4 
نکسیبان قلعه یی در حال‌تعویض‌پست 
شب خیلی تاريك است و خیلی 
سالت در اینجا هر نو ع تو ضیح 
درمورد کار گر دانی صحنه تو سط 
نو بسنده بیپوده و بی ار زش است. 

تماشاگر : پس فکر می کنیدکه 
نمایشنا مه نو پس نبا ید هیچگو نه 
توضیحی در باره کار گردا نی‌صحنه 
به کار خود بیفزا ید و این عمل او 
را به منزله نو عی نو هین تلقی 
می کنید ٩‏ 


-هنرت 


کار گردا ن : خو ب آیا ان آمر به 
راستی تو مین به کسا نی که در 
کار تباتر هستند نیست ؟ 

تماشا گر :۱ به چه صور ت ؟ 

کار گردان : آیا به نظر شا 
بنیز کتر بن نو میتی که: پاک حترپیشه 
می تواند په نمایشنا مه نو یسی 

تماشاگر : که نقش خود را ید 
بازی کند ؟ 

کاز گردا ن : 
نشا ن می دهد که این عنر پیشه 
بازایگر خو بی نیست ۰ 

نماشاگر : پس حرا؟ 

کار گردان: بزرگترین تو هینی 
که‌هنر پیشه می‌تواند به‌نمایشنا مه 
نویس بکند این است که کلمات 
اجملاتی را ازمتن نمایشنامه او 
حذف کند, پابرعکس جمله ها پسی 
طنز آلود به‌آن بیفزاید تو هیسن 
دراپنجا تجا وز به‌مایمسلك مطلق 
نما بشنامه وس است - 

تماشاگر : ولی این موضوع چه 
ریطی به‌توضیحات نمایشنامه نویس 
درناره کارگردانی صحنه دارد؟ جرا 
فکر می‌کنید که‌او بااین کاربه تانر 
توهین کرده‌است. 

کار گردان : توهین اوعبارت‌است 
ازجنکك انداختن به‌آن جیزی که 
کاملا متعلق به‌تاتر است. 


اگر حذف جملاتی از من 
نمایشنامه یا افزودن جملا تی طنز 
آلود به‌آن عملی نادرست است‌بس 
دخالت درکار کارگرد ان تیاتر نیز به 
منزله نوعی نوهین‌است. 

تماشاگر : پس تمام توضیحانی 
که‌در متن نمایشنامه هادر در مورد 
کار گردانی صحنه داده شده ی 
ارزش است؟ 

کارگردان: رای کسی که 
نما شنامه رامی خواند بی ارزش 
نیست ولی برای کارگردان وهنر 
پيشه ها هیچ ارزشی ندارد. 


-هترت 


تماشاگر :ولی شکسییر .۰.۰ ٩‏ 
کارگردان : شکسبیر به ندر ت کار 
گردانی می‌کند» هملت؛ رو مشو و 
ژولیت ۰ شاه لیر . او تلو ء یا 
شاعکار عا ی دیکر او ؛ در آنپاجه 
چیز می ابید ؛ تنبپا دز بعضی از 
نما بشنامه حا ی تاریخی توضیحاتی 
حند در باره بعضی جیز هاداده‌شده 
درهملت صحنه ها حکو نه وصف 
شدم اند ؟ 

نما شا گر :نسخه ی ی که دردست 
من‌است به‌وضوح دارای مدا ری 
توصیف وتوضیح است. نوشته : 
قسمت اول: صحنه دوم السینور 
قسمت اول: صحنه دوم السینور 
محلی درمقایل يك فصر 

کارگردا ن: کتا ب شما جاپ 
قدیم است و شخصی به اسم اقا ی 
مالون چیز ها یی به‌آن افزوده‌است 
شکسپیر هر گز چنین چیزی ننو 
شته او نوشته رقسمت او ل -صحنه 
دوم همین و بس حتی يك کلیه هم 
در باره چگونگی باز ی با صحنه در 
سراسر نمایشنا مه پیدا نخوا هید 
کرد وا لا شاه لیر زا هلا حطه 
کنتاده . 


تماشاگر : نه کافی است می- 
فیمم پیدا ست که شکسپیر ه 
ذکاو ت کار گردا ن در مورد تکمیل 
صحنه ها اعتماد داشته و لی در 
مورد بازی هنر پيشه ها چطو ر ؟ 


آیا شکسییر در هملت حیز ها بی 
راتو صیف نمی کند ؛ ما نند این 
که: رهملت به‌درون . گور اوفلیامی- 
حدم با رلارتز با او کلاوبز میشود, 
ودر ۱2 یی دیگر می گوید رملا زمین 
آنرا راتر لا می گویند وآنبا ازگور 
به در می آین). 

کارگردان : نه به هیچ و جسه 
تمام این حرفبا ساخته ور دا خته 
منشی عای گوناگو نی چو ن. آقای 
مالون؛ وکیل . تتوبالد و غیره‌است 
آنپا با این کارعمل سبیار احمقانه 
بی داهء‌ر تکب شده‌اند که دو دش به 
جشمم ما اهل تاتر می رود . 

تماشاگر : حطور 51 


کار کردان : به این ترتیب که 
احتما ل دارد هتکا م خوا ند ن‌یکی 


از این نماشنا فه ها حر کات 
دیکری مغایر بادستور ها ی این 
آقایا ن در ذهنما ن نقش بندد وحون 
بادید شخصی خود نمایشنا مه را 
اجرا کردیم فوراتوسط منتقدی سر- 
شناس مورد مواخده قراز می گیرم 
ومتیم ميشویم به این که نه تنسا 
اشاره ها ودستور ها ی شکسپیر 
راندیده گرفته بلکه مقا صد حقبقی 
اورا به کلی عو ض کرده ایم . 

تماشاگر : ولی آیا این رمنتقدان 
سرشناس, به قو ل شما . نمی‌دانند 
که شکسیر در مورد کار گر دانی 
صحنه جیزی در هتن نما پشتا مه‌اش 
ننوشته است ؟ 

کار گردان : از انتقا دا ت نا- 
درست شا ن چنین بر می آید کهاز 
این مو ضو ع بی خبر ند در عرحال 
قصد م نشا ن داد ن این مطلب‌بود 
که بزرکتر ین شاعر ما فممیده‌بود 
که به عپده گرفتن کار گردانی‌ححته 
کاری نادرست ودور از ذوق و هنر 
است. .۰ 
شکسیس خو ب می دا نست. که 
کاز تا ر چگونه. ات وازمسئولیت" 


۳۹ 


کار گردا ن در مورد احرا ی صحته 
عا آگاه بود . 

تماشا گر : له و ضمنا شما 
برایم نو ضیح می دادید که احرای 
نما بشسنامه حگونه است . 

کار گر دان : دقمقا حا لا که‌روشن 
شد که توضیح نویسنده در 


کارگر دانی صحنه قابل استفا ده 
نیست می پردازيم به این که یسك 
کار کردا ن حکونه باوفا داز ی کامل 
به متن نما یشنامه آن را احرامی- 
کتد گفتم که او قسم باد هی کند که 
دز هنن نما شتا مه دخل و تصری 
تکند او لین کار او این است که‌ان 
رابا دقت می خواند وبر دا شتی کلی 
ازان به دست می آورد . در حین 
حواند ن تصویر ق ابتدا بی ازرنکث 
۳ دیتم واکسیون نماشتا مه در 
دهتتگن. تفش می بتدد سپس تمایشن 
نامه را کنار می گذارد و متل بسك 
نقاش این زنکپا را در ذهن خود با 
عم مخلو ط می کند بنا بر این : 
خواند ن محدد نما شنا مه بهءنز له 
آزما یشی این فضا ی ذهنی ست در 
این آزما یش بر دا شتتها ی او لیه 


دقق و بدون اشتاه . تا دید هم 


ی 
شوند و تا لیر پذیر ی ضعیف 
تربه کلی ازبین می رود او تمام 
این هارا یاد داشت‌می کند حتی‌می- 
تواند در این مر حله برا ی ساختن 
دکور و خطو ط و رن ها ی صحنه 
دستور ها بی ید هد و لی احتمالش 
کم است واین کار اغلب هنگا می 


ات 


که کار کردا ن بیش از ده باردیکر باید حتما دیده شوند اضا فه‌می- 


نما یشنا مه را خوانده است صورت 
می کیرد . 

تماشا گر : و لی من فکر هی کردم 
که‌این قسمت از کار احرا ی نمایش 
نامه ۰ بعنی طرا حی صحنه » به‌عبده 
طرا ح صحنه است ۳ 


کار کردا ن : بله همینطو راست 
واین کار نمز اشتاه تاتر امروز بن 
اسیعت 


نماشا گر : جرا اشتباه ؟ 

کار کردا ن : ملاعظه کنید رالفع 
تمایشنامه پی نوشته و ربم به او 
قو ل داده‌است که آن را باوفاداری 
کامل اجرا کند در احرا ی کار ی 
چنین حساس که هر آن با خطر 
لغزش زو بروست فکر می کنیدبرای 
حفظ هم آهنکی معنی ورو ح‌نمایش 
ناعه کدا م زاه مطمئن تراست ؟ این 
که رب همه کار ها را انجا م‌دهدیا 
اين که آن را میا ن رد و ج) دره 
که غر بت نظر ی مغایر نظر اودار ند 
نقسیم کند ٩‏ 

نماشاگر : انبته داه او لصحیح 
نرادست ولی ایا يك نفر می توا ند 
کارسه نفر دا انجا م دهد ؟ 

کار ردان : تنپا زاه حفظ صم- 
آعنکی يك الر هنر ی که حیا ی 
ترین جنبه آن است همین است . 

نماشا گر : پس کار گر دان 
خودش صحنه هارا طرا حی میکند. 

کار گردان : 
باشید که او قلم بدست نمی گیرد 
ناطرحی زیبا يا تاریخی و يا مقداری 
در و پنحره که رو به منظر دید نی 
دار ند نقا شی کند کار او قبل ازهر 
حبز انتخا ب رنک ها ی هم آهنگی 
بازو حیه نمایشنا مه است بعد یه 
این طر ح چیز ها ی مثل يك‌ستون 
يك چشمه يك با لکن بايك تخست 
اضا فه می کند اینبا مر کز طر ح 
او هستند بعد به همه اینبا اشیایی 
راکه در متن نماشنامه ذکر شده‌و 


بله ولی به اد داشته 


کند به این طرح شخصیت های 
بازی اضافه میشو ند و آنجه می- 
ماند تعیین حرکا ت شخصیت ها و 
لباسیپا ی آنا ن است به این‌تر تیب 
احتما ل اشتباه کم است اماجنانجه 
اشتبا هی رخ داد کار گر دا ن باید 
طر ح را از نو بررسی واشتبا هرا 
تصحیح کند حتی اگر برا ی این کار 
مجبور باشد که تما م طر ح را دو 
باره مطالعه کرده و با طر حی دنگر 
را آغا ز کند در عر حال تما مطرح 
ریزی باید به طور هم آهنگك و به 
تدریج گسترش یابدتاجشم تماشا 
گر از تماشا ی آن احسا س‌رضایت 
کند و در مد ت زعا نی که طر ح کم کم 
شکل می پذیرد آهنگث کلام نمایش 
نامه چه نظم و چه نش . یه ههرا » 
معنی ورو حیه آن می تواند الا م 
بخش کار گر دان باشد از این‌مرت 
حله به بعد مه جیز اماده استو 
می توا ن کار واقعی را آغا ز کرد. 

تماشاگر : کدام کار وا قعی ؟ 
مکر آنجه که کار گر دا ن تا کنون 
انحا م داده کار وا قعی‌نیست ؟ ۱ 

کار گر دان : له شا ید و لی 
مشکلات از این جا به بعد شرو ع 
عیشود . منظور م از کار وا قی 
کاز ی ست که احتیا ج به صنعتگر 
مطلم وما عر دارد متل نقا شي کردن 
بوم عای عظیم ویا دو ختن لبا س 
هتحا. : 

تماشاگر: پس شنما هی خواهید 
گویید که خود کار گردان سا ید 
دکور هارا درست کند و با لباسسن 
هارا ببرد و دوزد ۶ 

کار کردان : نه . او در مود 
هر نمایشننا مه این کار را نمی کند 
ولی این کار را هنگا م تحصیل در 
رشته تباتر باید انجا م داده باشد 
با لااقل نکا ت فنی این زشته‌بیچیده 
را از نزديك دیده باشد . تنپا در 
جنین حالتی قادر خوا هد بود کار 


سعئوب 


سح 


کنان تباتر رادر رشته های گونا - 
گو ن هدایت کند پس از شرو ع 
تبیه دکور ولباس ها . کار بین هنر 
پیشه ها تقسیم میشود ونوبت‌آنا 
تاکلما ت. داقبل از شرو ع هر تمرین 
فر! گیر ند (این البته مر‌سوم‌نیست 
ولی کار کر دانی که من در مد نظر 
دارم این کونه عمل خوا هد کرد ,در 
مد ت تم‌رین هنر پيشه ها » دکو زو 
لباس ها تقریبا آماده میشو ندولازم 
به توضیح نیست که آماده کرد ن 
نماشنامه تابه اینجا چه کارجالب 
ودر عین حال پر زحمتی است حتی 
وقتی که دکور ها به رو ی صحنه 
کار گذاشته میشو ند و لبا س ها 
همه تن هنر پیشه هاست بازاشکال 
اي شا وا اي اسست:؛ 

تماشاگر : بس کاد کار گردا ن 
تمام نشسده ؟ 
کارگردان : نما م شده مقصود 
نان حد مز, ۲ 
نماشاگر : خو ب . فکر می‌کردم 
حالا که دکور و صحنه و لبا س ها 
آماده شیده اند , دیگر با قی کارها 
به عیده هنر پیشه ها است ۰ 

کارگردان : کار جالپ کارگردان 
تازه , شرو ع میشود . تا این‌مرحله 
دکور ها کار گذاشته شده و لباس 
هاتن هنر پیشه هاست و کارگردان 
به طور خلاصه تصو یری دوّیابی 
در مقابل جشم دارد اکنو ن او چند 
شخصیت که شرو ع نمایشنا مه‌با 
آنپاست می خوا هد تارو ی صحنه 
روند وطر ح نود پر داز ی به آنپا و 
دکور صحنه آغا ز میشود ۰ 
۳ 

خانمی سوا ل کرد : اصلا چرا 
بای با جنیی تباشنا گر نادانی تسه 
گفتگو نشست ) و منتظر جواب 
من هم شید . جوا ب او این است: 
آدم با خرد مندا ن صحبت نمی کند 
بلکه فقط به آنبا گوش می دهد . 


هنوت 


نماشاگر : حطور ؟ آبا این کا در 
به عبده نو ر پر دا ز و متصدی‌برق 
وهمکارانش نسست ؟ 

کار گردان: اجرای کار باآنبا 
ست ولی نحوه نود پر دازی‌راکار- 
گردا ن تعیین می کند و کفتم که‌او 
آآدامی‌است‌باهوش و کارازمو ده‌و‌همان 
طور که برای اجرا ی این نما پشنامه 
به خصو ص دکور و لباس ها یخات 
صی در نظر گرفته‌در موره نورپر- 
دازی هم حنما نظر دقیقی دارد . و 
اگر کلمه (هما هنگی) برای‌اومفمبو- 
می ندارد بپتراست که این کار رابه 
عهده دیگر ی گذارد . 

تماشاگر: پس شما معتقد ید که 
او با طبیعت کا ملا آشنا ست‌ومی- 
نواند دور پر داز اها را هدا بت کند 
ناحراغبا دا طور ی تنظیم کنند که 
مثلادر خششس نور خور شید در 
ار تفا عات گونا گو ن وبا رت 
و غلظت نورد هبتا ب در داخل بك 
اطاق کلا ملا طبیعی حلوه کند؟ 

کار گردان : نه » مقصود م ان 
نبود هیچ کار گردانی به فکر تقلید 
نور ها ی طبیعت نیست . هر گزهم 
نباید به چنین کار غیر همکنی‌دست 
زند . هنر او القا ء جلوه ها ی‌زیبای 
طبیعت است نه تقلید از آن جو,ن 
او قا در عطلق که نیست و خنین 
ادعا بی هم بر ازنده او نیست همت 
او دراین‌اس ت که هنر مندباشدنه‌این 
که به خود اعتبا ری خدا بی بخشد 
و راه پر هیز از جنین کار ی حذ ر 
کردن از تصر ف يا تقلید طبیمت 
است جرا که طبیعت دست نیا فتنی 
ست و نمی گذارد انسا ن در تقلیداز 
او موفق شود . 

تماشاگر : پس حکو نه و از کحا 
کارش دا شرو ع کند ؟ برای نود 
دادن به صحنه ها و لبا س ها ازجه 
چیزی البام می گیرد ۲ 

کارگردان : از چه‌چیزی السبام 
میگیر د ؟ از صسحنه ۰ از 


۵ ۲ رز از لباس ها از بارم ۴ ممنی 
تما بشما مه , از همه اینپا 94و ۴ 
این عنا صر .۰ یکی با د بگری 
عم آهنکت است و عمه حبز در هم 
آمنگی کامل بمتس عحرود آ ی طبیعی 
سست 1 این و صح عمینگو نه‌ادامه 
بابد وکار کردا ن بداند که جگو نه 
این عم آهنکی را که خود به و حود 
آوزده تااخر حفظ کند ؟ 

نواشا گر : آبا موکن است در 
مورد نود بر داز ی عملی صحنه و 
هنر پيشه ها نو ضیح بیس‌ستر ی 
بدهید ؟ 

کار گردان: جه حیزی را می- 
خواهید بدانید ۶ 

نماشاگر : همکن است بکو یبد 
مت سراسر صحنه را روشن‌سی- 
کنند ؟ هنظور م »ا لاخص جرا غبای 
حلو ی صحنه است . 

کارگر دان : بله ۶ 

نماشاگر : حرا کف صحنه را 
کاه لا روشن می کنند ٩‏ 

تار گردان : این بکی از آن‌سوال 
هابی ست که همه اقایا ن اصسلاح 
طلب تیا تر رابه کلی گیچ کرد مد 
جوابی عم به آن نداده| ندالبته‌دلیلش 
نداشنه ندازد و تحوا هد. تاشست 
نستر ین کار این است که عمه این 
جراغهای جلوی صحنه را بر چینند 
و توضیحی عم در باره آن ند هند 
داشنتن حرا! غ ها ی جلو ی صحنه 


ساب 


از موازد غر یبی ست که هیچ کس 
تنوانسته تا کنو ن علت و جودیش 
را توضیح دعد و بحه ها نیش ازهر 
کس از دید ن آنپا حير ت میکنند 
نانی لك کو چك درسا ل ۱۸۱۲ با 
پدرش به نیالر رذر ور .ی سین 
مي‌رود وپدرشس برای ماشرح می- 
دهد که او جگو به از دید ن‌حراغم‌ای 
جلو ق صحنه حير ت کرده و گفته 
است: خدایا چقدر چراغ چطور 
برف می زنتد نمی دانم چرا چرا غ 
ها زارو ی صحنه می گدارند, این 
درسال ۸ بوده است وما هنوز 
هم در این حبر ت مانده ایم ه 

تماشا گر : یکی از دوستا نم که 
عنرپیسه است روز ی به من گفت 
که‌اگر چراغبای جلوی محنه نبا 
شد صور ت هنر پيشه ها کتی ف 
به نظر هی یدید . 

کار گردان : این حر ف آد می‌است 
که تمی داند برای تور داد ن ره 
صور ت وید ن هنر پیشه ها روش 
دیگر ی هم 
ها ی ساده 
عانمی زر سند 


وحود دازد ابن طور جیز 
به فکر این نو ع آد م 
چو ن کمتر پن و قفت 
برای اند لد »طالعه در باره رشته‌های 
دیکر تباثر ءعصر ف نکرده‌اند . 
تماتا گر : هکر هنر بيشه ها 
جنبه ها ی فنی تیا تر را مطا لعه 


نمی کنند ؟ 
کاز گردان : به طور کلی نه واین 


يك هنر بيشه است اگر يك هنرت 
بیشه بااستعداد همه و قت خود را 
صر ف مطالعه رشته های گوناگون 
ثباتر میکرد دیکر نمی نوا نست‌باژی 
کند وتبدیل به کار گردا ن می شد 
جرا که هنر پیشگی فعا لیتی منفرد 
ومحدود است در حالیعه هنر تیا تر 
داعنه ای کسترده و وسیم دارد . 
تماشاگر: از ان دوست هصسنر 
يشه م شنید م که گر چرا غبای 
حلوی صحنه رابر دار ند دیگر نمی 
نوان حا لات گوناگو ن صور هثر- 
سو- 


پیشه هارادید . 

کار گردان : اگر این حرف ازدهان 
عنر ی ار وینگگ پا النور ادیو پس 
در آمده بود معنی داشت .صور ت 
معمو لی هنر پيشه ها یا بی‌نبایت 
حالت دارد يا اصلا ندارد در ان 
صوزر ت حدذف چراغبا ی جو ی 
صحنه مو هبتی ست و اصلاجه‌بهتر 
که نیاتر کاملا تاريك باشد در باره 
چراغبا ی جلو ی صحنه وچگونگی 
پیدا پی آننیا آقای لو دويك سیلر 
در کنا بی به ثا م .ردکور : لبا س 
وصحنه بند ی در قر ن هجد هم ,؛ 
اظبار عقیده می کند که طر بق 
معمولی رو شن کردن صحنه بااو- 
پختن چلجرا غ ها ی بزرگك بالا ی 
سر تماشا گرا ن و هنر پيشه ها 
نوده‌است و سیس می گوید که‌تیاتر 
های ساده و کو چك چو ن قا در به 
داشتن چلچراغ ها ی بزرگ نبودند 
دور تا دور صحنه را شمح می‌چیدند 
واصل بیدا بی جرا غمبااق دورصحنه 
از همین چاست ,من فکر می کنم‌این 
عقده صحت داشته باشدجون‌عقلو 
منطق نمی توانسته مبتکر جنین 
اشتباه عنر ی باشد دز حا لی که 
عاملی چو ن فروش گیشه به‌آسا نی 
قادر بوده چنین مورد ی را پیش‌آورد 
ضمنا به خا طر داشته باشید که 
ارزش هنری که گيشه تعیین می- 
کند تا چه حد پست و حقیر است 
اگر وقت داشتم برایتا ن از این 
غاصب نیرو مند نا ج تیا تر یعنضی 
گيشه چیز عا می گفتم و لی‌بگذارید 
از مو ضو عی که جالب ترو جد ی‌تر 
از مساله جراغعبا ی جلو ی صحنه 
است گفتگو کنیم تابه اینجا وظا یف 
گوناگو ن کار گر دا ن دا از قبیل 
تپیه دکور.لباس وروش نور پردازی 
بررسی کردیم اکنو ن به جا لب 
ترین ۱ رسبیده ایم و آن‌مر ا ی 
قبت وهدایت حرکا ت ونحوه سخن 


گویی هنر پيشه ها ست لابد تعجب 
می کنید از این که طر ز باز ی و 
حر ف زد ن هنر پیشه ها به‌خود 
شا ن واگذار نمی شود و لی بپتر 
است به نفس این کار تو جه کنید. 
آیا می توانید قبو ل کنید چیزی که 
به صور ت طر حی متحد و یسك 
پار چه در آمده اکنو ن به خا طر 
وٍ ضله اي اضا.فی واتفا قی. از خم 
باشیده شود + 

تماشاگر : منطو ر نان چیست؟ 
همکن است دقیق تر تو ضیح دهید 
چطور هنر پيشه پی قادر است 
چنین طر حی رابه هم بر یزد ٩‏ 

کار گردان : لطمه بی که اوخواهد 
زد تاآگاه است مطمئن‌هستم که به هیچ 
زوق نمی خواهد نا هما هنگت یامحیط 
اطرافش باشد و لی با بی کنا هی 
عرتکب این عمل میشود . 

بعضی هنر پیشه ها از حسسی 
غر بزی صحیحی بر خور دارند و بعضی 
برعکس به کلی فا قد این حسی 
هستند و لی حتی آنبا بی هم که 
حس غریزی د قیقی‌دارند باز نمی 
توانند بدو ن پیرو ی از دستورا ت 
کار گردا ن باتما می جنبه ها ی‌دیگر 
هماهنگك شوند ودر این طر ح کلی 
باقی بمانند . 

تماشاگر: پس شماحتی به هنر- 
پيشه اول هم احاژه نمی دهیدبه 
پیروی از غریزمو منطق شخصی‌اش 
بازی کند ۶ 

کارگردان : به هیچ و جه آنا 
بیش از سار هنر پيشه ها با یداز 
دستور ها ی کار گردان تبعبت کنند 
چرا که مر کز طر ح هستند آنها؛ 
قلب ساختما ن عا طفی نما بشنامه 
اند . 

تماشاگر : آبا خود آنپا بر این 
نکته واقفند ؟ و بران ارزش می- 
نبند ؟ 


کارگردان : و قتی اجرا ی‌صحیح 


ظرت 


ودقیق نمایشنا مه ممم‌تر ين امسر" 


در تیا تر باشد آنبا هم این موضوع 
را در كث می کنند بگذارید بامثا لی 
این موضو ع دا روشن کنم. نمایش 
نامه مورد نظر ما «رومئو وژولیت» 
است دکور ء لباس‌ها » نور پردازی 
همگی مطالعه شده واکنو ن تمرین 
هنر پیشه ها آغاز میشود ساکنا ن 
سبر کش و رو نا با هم می‌جنگند,به 
هم ا سزا می گویند و یکد یگررا 
می کشند . وجود این همه زشنیو 
نفرت در شیر سفید و کو چكگل 
عا و عشق واو از د ل را می لرزاند 
نفرتی که هر آن ممکن است در 
مقابل در ها ی کلیسا ؛ در و سط 
فستبوا ل ماه مه‌ویا در زیر پنجره 
اتاق دختری نوزادمنفحر بشنود یلا 
فاصله به دنبا ل این تصو برودران 
حا ل که نفر ت وزشتی جبره های 
کابولت و مونتا گت را عبو س کرده 
رومثوی ما ۰ پسر مونتا گث » که‌به 
زودی عاشق و معشو ق ژو لیت 
خواهد شد . پای به ميا ن صحنه 
می گذارد بنا بر این هر کس که 
برگز بده شده تا نقش اورا ایفا کند 
باید جز ی جدا نشدنی از این طرح 
کلی که شکلی دقیق وا ص دارد. 
باشد اوباید به شکلی خا ص‌حرکت 
کند . به نقطه بی خاص برود درز بر 
نور ی خاص قرار بگیرد حر کت 
سنرشن + چشما شي.: پاها یشن. ‏ 
تمام بدنش باید هماهنگ با نمایش 
نامه باشد نه باافکار خصو صی 
خودش که اغلب مغایر باو حد ت 
نمایشنامه است حو ن امکا ن‌دارد 
آتجه که در سر او هی گذرد رحتی 
اگر افکار زیبا یی با شد م باطرحی 
که این جنین با دقت نتوسنط کار- 
گردان تپیه شده یکی نبا شد . 

نماشاگر: اگر ایفاکننده‌ی نقش‌رو مئو 
هثر ,پيشه یی فوق العاده زبردست 
باشد جطور ؟ آبا باز هم با بد اورا 
پائید ؟ 


ف تر 


کار گردان : بله‌البته هر قد ر 
هنر پیشه بپتر باشد مرا قبتشی 
آسا ن تراست البته من از تیا تری 
حر ف می زنم که هنر پیشه هایش 
همه برد مانی حساس و ظر یف 
طبم اند و کارگردا نش هنر مند و 
صاحب فضسلت است. . 
تماشاگر : ولی آبا » در این صورت 
شما از اين هنر پيشه ها ی‌باهوش 
نمی خواهید که تبد پل به عروسك 
خیمه شب باز ی شوند ٩‏ 

کار گردان : سوا ل معنی دار ی 
است ضمنا این سوال دا غالبا هتر 
پیشه ای عنوا ن می کند که نسبت 
به قابلیت خود مشکوك استگودی 
چیزی بیش از يك عروسك زیبا 
که فقط به درد نما ش می خورد 
نیست و لی در تیا تر . ما احتیاج 
به چیزی بیش از يك عرو سك 
داریم بعضی از هنر بیشه ها در 
ارتباً ط با کار گر دا ن چنین‌احساس 
دار ند آنمپا می بندار ند که به سر 
نخی بسته شده‌اند و در نتیجه ازان 
بیزار ند واحساس تو هین و یبا 
رلجشی ی جید. ۰ 
" تماشاگر : می توانم در کسان 
کنم؟ 

کار گردان: آیا این دا نمی‌توا- 

نید در لد کنید که آنبا با ید راضی 
به این هرا قبت باشند ؛ دا بطه 
افراد ی را که در يك کشتی کارمی 
کنند در نظر بگیر ید و انگساه 
خواهبد دید زابطه کسا نی که ذر 
تیاتر با هم کار می کنند چگو نه 
است کار کنا ن يك کشتی جه‌کسانی 
هستنده ۶ 

تماشاگر : کاپیتان » ء.فر مانده 
گرو هبا ن او ال ودو م سو مافسران 
دریا یی وملوانان - 

کارگردان : جه کسی کشتی را 
هدایت می کند 4 

تماشاگر : کسی که سکان 


کشتی رابه دست هی گیرد . 
کارگردان : دیگر کی ؟ 
نماشا گر : اکسی که سکان دار 
کشتی را زير نظر دارد . 
کارکردان : و او کیست. ٩‏ 
تماشاگر : افسر دریایی . 
کار گردان : چه کسی به افسر 
دریا یی دستور می دهد ؟ 
تماشاگر : کا پیتان . 
کار گردان : آیا هی توا ن جسز 
کاپیتان . از شخص دیکر ی دسنور 


گکرفت ٩‏ 
کار ردان 2 آیا کشتی دون 


کاپیتان ۰ ساألم وامن , به مقصد 
خوا هد زسید ؟ 

تماشاگر : قا عد انا نه . 

کار گردان : آیا ملوانا ن از کاس 
پیتان و افنسران او ۱ طا عت‌مسی- 
کنند ٩‏ 

نماشا گر : قانو نا بله . 

کار گردان : از رو ی‌ممل‌واختمار؟ 

نماشاگر : یله 

کارگردان : آيا اسم این کار 
انضبا ط نیست ؟ 

تماشاگر : جرا 

کار گردان: انضباط جیست ؟ 


تماشا گر پیرو ی از قوا نیسن 
ومقررا ت . 
کار گر دان : و آبا او لین‌قانون 


اطاعت نیست ٩‏ 

نماشاگر : بله همین طور است. 

کارگردان : پس به آسانی میب 
توان تاتر را که در آن صد ها آدم 
گوناگو ن مشسغول کارند : با بك 
کشتی مقایسه کرد و فبمید که‌تاتر 
همانند کشتی احنیا ج به نظا می 
یکسا ن دارد حا لا می بینید که‌جطور 
کوچکتی بن نافن مانی میتواند هنچر 
به حادله بی اسفنا لد شود در کشتی 
برای جلو کیر ی از اغتشا ش‌پیش 
بینی ها ی لازم شده‌است درمقررات 
در بایبی اشکار ۱ بیان شده که کا 


رس 


پیتا ن شمتی حاکم مستبد و مطلق 
استك شورش در کشتی ۰ محا کمه 
زایه دنبا ل دارد محکو مسن) یسك 
بسیار شدید است یا 
اورا زندا نی می کنند یابه کلی از 
نیرو ی دریا بی اخرا ج می کنند . 

تماشاگر : شما که خبا ل‌ندار بد 
برای تانر . حنین امکانا نی فرا هم 
آوربد ؟ 

کا رگردان : بر خلا اف 
باث کشتی حنکی برای مقا صد 
جنگی . کار نمی کند به همین‌دلیل 
انضبا طدر 
ار تش امری حیا نی ده‌شمار نمی 
رود . آنجه که می خواستم نشا ن 
دهم این بود ته انضبا ط در تیا ی 


علوان یاغی : 


تما ثر 
لب 


هم انضبا ط در آن مدل 


ی داشتن اعنماد به کار کر .دان 
واطاعت از 
توفیق جشم گیر ی نصیب تیا تر 
نخوا| هد شد . 

نما شاگر: ولی آباهنر بیس ها 
پاسا برکار کنان ناتر آدسبای 
باحسنْ نیتی 


دی 


او وتا این نبا شدهیج 


۳ : جرا دو سمت عرز درم 


عمحی صا سب 


آدمپا ی تماتر 
طبیعنی عالی و وا لا هستند سیار 
هم حسن یت دارند . و لی کا هی 
او قا ت ۰ قضا وتشا ن نادرسست 
میل به اطا عت 
دارند ما یل به سر بمحی هستندو 
که تمایل به بالا برد ن 


اسیت عما نقدر 1 


هما نقدر 
ارزش هثر لیا تر دارند شمفنه‌حقیر 
رد ن آن نیز عسنند در تيا نسر 
دیگر کسی حتی خوا ب کو پید ن 
بیر ق فتح رابر بالای د کل نمی‌بیند 
چراکه افسرا ن کشعتی تیاترسازش 
بادشمن را تبلیغ می کنند ودشمنان 
ما عبار تند از بی شعوری. سلمقته 
پا پین همکا نی و نما پش هس ق 
مبتذال ۰ افسر ان ه کین حو ا مد که 
ماه 1 ۳ در 
های تباتر نمی فمپمند . داشتن‌معیاز 
عای والاسنت و داشتن کار گردانی 


ها تن در دهیم آنبحه که‌آدم 


یا یت 


است که می کوشد نسبت به این 
ععبار عا و نادار بماند , 

تماشاگر : واین کار گر دان‌حرا 
نمی نواند هنر پیشه با طرا ح‌محنه 
باشد ؟ 

کار کردان ایا شا زهیر 
را از عبا ن افسراان عا ۳ عقام 


حجود 
انتخاب می کنبد . وبه عقا م‌فرما 
ند هی نر فپعش می دفید نابا نوي 
وطناب سرو کار داشته باشند 4 

نه کار گردان تیا ثر رایا بد ازانجام 
داشت او 


با طنا ب 


اما حود شین 


او ز دای دما در در دار 
مهرد ی 


حکو ره تا ر 


همست می دا رد 
هی کتند . 
بر طنا ب رابه دست نمی گبرد 
نماشاگر : ولی من هی دادم که 
سیار ی از بزرگا ن‌تبا نر ۰ هنر 
شمه و در عمن خال کار گردا ن 


دوده‌اند . 

کار گردان بله _پعسین طوز اسست: 
نمی لوانید مرا مطمتئن سا زبد که 
جر زار سراطه حکو ممث آنسا هر گر 
اسشا سمی دز ,تیا تر رو ق/ نداده 
اسبت. حد[ از خمه این سوا ل ها" در 


ها بپتر باشد غربزی عبیعی 
۶ ادا 


حود کار مطر ۳ انیت ا گر 


توا هید راد .تا حصود اند 


۵ 
مرکز همه چیز فرار دهد چون می- 
خدارد. له در غمر این صود بت آنه 
کار لطمه خوا حد خورد بو حه او 
به خودش بیشن از تو جپش سه 


نوا شنناهه خوا هدبود و به تدریج 


(۴ 


قراموش خوا هد کرد که به کار به 
سور ت يك تما میت و کل وا حد 


به وحعرد دی ۱ ید 

نماشاگر : ایا نمی توا ن هنسسر 
بجشعه بی ادجنا ن هنر مند با قت که 
در هقام رث کار گردان ابن گو نه 
رفتار انکند و به خودش در سست 


مانند سابر احزاء تاتر نگاه کند ٩‏ 


کار کردان همه حبز ممکن 
ولی این حر ف شما, بر خلاف‌طبیعت 
يك هنر پیشه است بر خلاف‌طبیعت 
يك کار کردا ی است واصو لا بودن 
در دو مان در زان ود نر خاافن 
طبیعت همه است جا ی هنر پيشه 


رو ق صینه در وضعیتی شعل او 
تا بده یه دار ی عورش واستعداد ش‌ 
عواطفی حند رابه ما القا ء کند جای 


کار گردان رودر رزوی مه اینپات 
ست اازاین‌مکان اسست که اومی- 
ذواند به همه ابنبا به صور ت يك 
بینید که‌اگر 
در عین حال کار - 
کردالی عالی هم باشد باژ نمی‌تواند 
ن قرار بکیرد 
الثه کاعمی دیده شده که رصرار- 
کستنر ی کو جك در همان از کستر 
ویلز ن هم می نوازد اما نتیجه این 
کار الب نا عطلو ب است و تا زه 
کز در ارکستر های 


اوحك. ؛ 


سل نگاه کند سین هی 


عذر بیشه بی 


در آن واجد در دومکا 


این. اثنا ق هر 
نزو که *ی 

تماشاگر : ۳ شما حز به کار 
گرد! ‏ کسی دیگر اجا ژه 
تن شک بز عته وا نمی وم 5 
طبیعت کار نیا پر 
کند. . 


4 دج 


داز ردان 


اقتضا می 


ی 

نوات گر : و ه دی نو ده 
اشنا مه ٩‏ 

کار کردان ۳ اکر بو ستده ی 


رشنه های هنر بیشکی .کار تردانی 
,.دکورسازی, تمه لیا س 


و 


ده ز دا 
مر تاد 


ردرقص زا مطالعه کرده باشد 
شکا لی ندارد اما نو سننده ها 


در دنیا ی با ثر بزرکث تشده‌اندو 


فنی آن‌اطلاعی 


طوز کلی از اموز 
کو ته کسی بود که همیشه 


تندار ند 
به تیاتر عشق می ور زید . خودش 
از بسیار ی جپا ت یکی از بزر - 
کترین تار کردا ن عا.ءی تیا تر بود. 
و لسمصتینی و قستی دا تماتروایمار 


۱ 


در دوط شد اصسمل امتا سسسی زا از 


سهنرت 


حاطر برد ۰ اصلی له وا کنر پس‌ار 


او عميشه به خا طر داشت و ته 
تیاتر قبو ل کرده بود و اجازه‌داده 
بود ته صا حب تیا ثر حا کم صحنه 
باشد . و لی واکنر کو شید نا جز 
خی # ۰ نمی 
حطو مت نکند و همجو ن بارو نی 


وحود مفا می با لاتر از خود را د 


فقو دا لك در قاعه حود نما ند 
دماشاگر : ابا شکست گو هه 


عنوا ن يك دار گر دا ن نا شی از 


این اهر ود ۶ 

کاز کردا نه : ندو ن شیبه اکسر 
گوثه کلید در حارا خود به د 
داشت ونمی گذاشت در تیا تر رابه 
روی صر کسی بکشا بند آن ‏ 
/ تن 
اول) حرات نمی گرد از انا ی‌آرایش 
خود پافرا تر نبد و دیگر خود شو 
تیاتر را مضحخه بی ابد ی نمی کرد 
واین اشتبا ء سنتی در ثیا ثر وایمار 





بسشه ی زن 


رخ نمی داد . 

تماشاگر : سنت اتثر تما ثر ها 
بر این است که به هنر مند دروی 
صحنه حندا ن ار ج ذهی نمند . 

کار تردان- : بد کو نی از با تر 
و متهم کردنش نه این که از این 
هنر واقعی تبا تر ی بپره مانده 
است ار اسا نی است »و لی‌انسان 
لکد به‌جیزی کهار پای درآمده نمی 
زند .مکی ب* این 
انگیز دشی. 
آمده شر ق هنوز می 
خود ببالد یاتر مادر غر ب 
آخر ین قد م هارا بر می دارد »ولی 
در انتظا ر تواد دو باره آن 
نتم 5 

تماشاگر : و این تو لد حکو نه 
تعقق قی ,باد ۲ 

کار کردان : با ظبور آد می که 
تما م کیفیا ث يك هنر مند واستد 
تیاثر رادر بر داشته باشد وهمجنین 
با اصلاح مجدد تیا تر به عنوا ن. يك 


هر 


امد که دی بار* هبر 
تیاتر غرب به‌زا نودر 
تواند به تیاتر 


هن 


دیکر ی بر صحنه 


تراز عبر 


و قتی این درو اف ق 


صوز ت در ۳ 


تمد بل به بلق دا دمز م‌ ۳ نظیر 
ی حنا حجب تکتيك شب اد 
آنوقت هنر خلاقه اش که در ذا ث 
آن ۱ 


ار لک 


شد ۰ و قد 


ست خود به خود نمابا ن حخواهد 


سرد ذ ی 4 تس نهر دز باره جکو کی 
این بحو د بحئی طو لانی ست و 


لمی نوا ن در اینجا به آن پر داخت 


در حخال جا ضير حبلی عا در تلاش 


و از آ تسا 


و ساز یی سا ر 


نت 


۱ دد بعضبی 


می جوا عند بجوه داز ی 
راعوس سی دیگر هی لو 
شنند تانو ع صحنه و دکور زانغیس 
لت نم این لوخد 

۰ سا ‌ِ با 


عأوا کسبون 
کرت بعد 


ها ععت‌است 


زاو ! خن قد ۳ عسدت ود اه این‌انست که 


ملاح باث حنبه تماتر بدو ن‌اصلاح 
حنبه های دیخر بی شاىده حوا عدبود 


بحد ند حیا تب خر نمائ ستکسی 


۱ 
ده در 2 اس عو ضبه و ع دارد عنر تماتر 


شامل زشته ها و حنبه عا ی مختلف 
اکسیون: صحن.. و کور. لا 


نحارٍ ی : رقص اواز 


او 
نور پردار ی » 
ومانند ایتمیاست 

بابد شیمید که اصلاح نیا نن اند 
شاعل عمه جنبه عای آن شود آنحه 
که به ان احثما 5 دار 7 نحد ید نظر 
کلی اسشت نه حزبی تافت .| نیت 
ره عتصوس از و فسمنم: ق دك بکر بحویر ]سج 
گذارد و از تحد ید طر تا ی‌ناقصی 
تیه ری مشب ج ال 


دمی شو [ 


مکر این که این تحو ل به صور ت 
کامل و میمستما نماث بمشعر و ی کند 
بنایر این تنبا آنبا یی ناد ند 


دم 


تماتر راغو ض کنند که هره رشته 
عای گونا گون آن را مطالعه کرده 
باشنند . 


تماشاگر : و موحود ی که تواند 
این کار رانکند هما ن کار گردا ن 
ایده ال شما ست ؟ 


کار گردا ن : اگر به اد داشته 
باشید در ابئدا ی نحث گفتم کد 
جدید حيا ت نیاثر بستکی بنجدید 
حیا ت کار کردا ن دارد و قثی او 
طر ز صحیح استفاده از هنر پيشه 

دکور. لباسس» تور. ورقص را 
دانست و دوانست از طر یش این ها 
ار کر دانی استاد شود 
آنخاه به دزیچ تسلط کا مل برا - 
: حخط . رن 


در فن 


سبو ن ۰ وز ن و 
ام به دست خوا صد آورد . در 
مورد این اخجر ی قدر ت او نا شی‌از 
سساطشی برش:» ها ی دیگر خواهد 
بود ۰ واین را هم کف‌سنم تاه در 


وضعی هنر تیا تر حقو ق از 


ثنه خود راباز خوا مدیافت 


دسنیت. رده خو 
دار آد پس به عنوا ن هنر ی‌خلاقه 
به هتر ق تعبیر ق به خود متکسی 


9 
حو | ده بود و 


نماشاگر ۰ دز آن مو قح منو جه 
متظور نان شده بودم . حالامی- 
دهم وبا این حا رل هنوز نمی توا نم 
صحنه رابدو ن شا عران در د هن 
۳ موتن: کنم:5 

کار گر دان: جطور + آیا فکر می- 
ماه اکز شا عر نرا ی تبا نس ر 


ننو بسد: ما جبزی از دست داد 


ام < 
تواشاثر : بله نما بشنا مه رااز 
دست داجه ایم . 
کردان : مطمئن فستند. 4 

تواشاگر : و قنی شا عر با نو 
پسندی دذاشتيم نمایشنا مه بی هم 
در کار نخوا هد بود . 

کار گردان : بله آن نو ع نما یش 
نامه بی که شما تصورش را درذهن 
دار بد وحود نخواهد داشت. 

تخاضا روز : شما با بد حیزی رابه 
تماشا گرا ن عر ضه ۰ کنید آبا نساید 
آن را قلادر اختبار داشته باشمد ۶ 


کار گردان: البته ء اما شما بی 
چوان وچرا پذیر فته اید که آن چیز 
باید حتما به صور ت کلام باشد ؛ 
تماشاگر : اگر کلام نبا شد حه 
حیز می تواند باشد ؟ 

کارگردان : آیا يك فکر راید م 
خودش جیزی نیست ؟ 

تماشاگر : جرا ؛ و لی فا فد 
شکل است . 

کارگردان : آيانك هنر مند نمی 
تواند به این فکر هر شکلی کهلازم 
بود بد هد ؟ 

تماشاگر: حرا 

کارگر دان : وآیا اگر هنر منداز 
مواد ی دیگر غبر از کلمات استفاده 


م1۸" 


کرد گناهی نا بخشو دنی مرتکب 
شده است ٩‏ 

تماشاگر : نه 

کار گردان : پس ما این حق را 
داریم که برای شکل داد ن به بك 
رفکر, از هر چه که خوا ستیسم 
استفاده کنیم ٩‏ 

کار گردان : خیلی خو ب پس به 
آنجه که می خوا هم بگو یم خو ب 
گوش بد هید بعد به خانه برگردید 
ودر باره آن فکر کنید از آنجا که 
قبلا به پرسش هایم جوا ب‌مثبت 
داده بودید برایتا ن شر ح می‌دهم 
که هنر مند تیا تر فر دا برا ی به 





وحود آورد ن شاهکار ش از جه‌جیز 
هایی استفاده می کند » از حر کتب 
صحنه؛ صبا. 

و قتی می گو یم حرکت 
مقصو دم حرکا ت بدنی و رقصس 
است شعر و نثر حر کت . 
در برابر چشم ظا هر میشود یعنی: 
نور . لباس » دکور . 
مقصود م آواز است ۰ کلامی است 
که آن را می سرا بند نه این که از 
رومی خوانند حو ن این دو کاملا 





حلال نوا نی 





آ نحه در مورد تما بر کود اد گفته 
آمدیم که قرار است‌در ین شماره 
هم این بحث دوا م بکند ۰ ازچندین 
نگاه کاستی ها و پراگنده گی هایی 
در آن بود و ادامه بحث هم نمی 
تواند خالی از ین نقصا ن باشد . 


علت‌اینست که مو ضو ع نمهایت 
وسیم است و, گذشته از آن‌تشریح 
همه ی مو ضوعا ت در باره تیا تر 
کودلد در بك مقاله ۰ بك رسا له و 
حتی درريك کتا ب قطور امکا تن پذیر 
ننست. ۰ ها نیاز شدید حا معه ماو 
کمبود هایی که درین زمینه داد یم 
نار ند ه را وا دا ش 
تا با استفاده از آثار متر قی در ین 
زمیته گفتنی ها بی ولو اند 2 را 
مطر ح نماید . به قو ل مرو ف 
«کمتر باشد بپتر است » تا اینکه 
هیچ نباشد . مسلم است که دربر تو 
انقلاب , در روند نا ایستا ی‌تکا مل 
جامعه ۰ جامعه ایکه از يك انقلا ب 
مرد می به جنبش افثاده : نه تشپادد 
زمینه مورد بحث‌ما » که در تام 
زمینه ها آثار ورهنمود عاوتحقیقات 
علمی سیستما تيك تو سط با صلا 
حیت ثر ین دانشمندا ن و صا حب 





هر 


نظرا ن که بدو ن شك از میا ن‌توده 
وهنتشر خوا هد شد . بار ی از تبر ثه 
کرد ن خویش میگذریم واین بحث‌را 
ربا کاستی ها و آشفته کی هاش)] 
دنبا ل میکنیم . 

ضمن طر ح تجر به ها یسی از 
جپان متر قی در زمینه تیا تر کرد 
نگاهی هم به تیاتر کود لد درکشوز 
خود انداختيم و گفتیم که تیا نتسر 
کودلد نداشتیم .و لی خوا میم داشت 
اگر تاریخ تیا تر کود ذ را در چند 
سنطر خلاصه کرد م . ممکن است 
عجیب بنماید .ولی آنچه گفته شد 
واقعیتی است درد نا لك ۰ ممکن‌است 
کسانیکه در کشور ما برا ی‌کود ك 
کار ی انجا م داده باشند : نمایش 
نامه پی نوشته .یا کار گر دا نی 
کرده و با نما پشسی را رای 
کودکا ن آماده کرده باشند ءز تجیده 
خاطر کردند . منکر این نمی توا ن 
بود که واقعا همجو اشخا ص وجود 
داشته اند وو جود دارند که د ل 
شان برای کود ‏ بینوا ی مین 


نوشته اند . نما يشنا مه و شته 
اند » ونمایش ها بی تر تیب‌داده‌اند 
ولی آنچه که باید به صور ت‌اساسی 
دایمی ۰ اصو لی دعلمی‌دد زمینه 
تیاتر کود ذ انجا م پذیرد ءگذاشتن 
سنگ بنا ی «تیاتر» دو لنتی کود 2 
در کشور است .۰ واین ررتیا تسر 
دولتی کود له ,زمانی میتواند احداف 
خود را حامه عمل پوشا نده ومو - 
فقیت حا صل کند که در رابطه يق 
مستقیم با مکتپ » کود کستا ن و 
پرورشگاه باشد . زرا از كت 
طر ف باز بگر خود را میتوانددرین 
کانو ن ها بیابد واز طر ف دیکر 
تماشاگر آن هم کسی جز اصل 
همین کانون ها نیست . در کشور 
های متر قی جمبا ن این رابطه شکل 
يك فارمو ل . يك عنعنه‌و يك دستور 
رابخود گرفته است . ودر ین زمینه 
مادر شرو ع بحث مثا ل ها یی زا 
متذکر شدیم . متا ل کشور خود ما 
خوبتر ضرور ت همچو رابطه یی دا 
تاپید میکند . در کشور طور یکه 
گفتیم تیاتر کود 2 نبود . آکا عی 
در باره ی یات وا ضوایط آن‌اد 2 
ودر ناز ل‌تر پن سطح آن بود » نسه 
ده 


تنبپا نمایشتا مه ها ی تیا تر برای 
کودکا ن نوشته نمی شد که حتی 
نمونه ها بی از نماشنا مه صای 
خارجی کودکان که‌به دری ب رگر- 
داننده شده باشد عم وجود نداشت 
ولی با اینبم در بن مکتب و آن‌مکتب 
دسته یی از بچه ها ی با ذو ق پیدا 
می شدند که نما یشی ترئیپ میب 
دادند . این نما بش ها صر ف نظر 
از کاستی ها و نوا قص آن ازطرف 
نیتندهگان که شاگردا ن عمان‌مکتب 
بودند ۰ سخت استقیا ل می شد . 
تکار نده بار ها شا هد دایر شد ن 
مبچو نمایشا تی, در معا تب پو ده 
است . حلثی در مکا ثب دخترا ن‌نیز 
گیگ اه تما شا بت ,تیا کی برا:2 
اتلاجته میشد وا درا ان یا بو 
شید ن کلاه در بشی مر دان نقش 
پرسوناژها ی مرد راباز ی مسی 
نمودند . این مثالمپا نشا ن مید ها. 
که زمینه عا ی خوبی براق‌ارتبا ط 
داد ن تیا تر کود ۵ با معا تپ از 
قبل وجود داشته وتیا تر کود لك 
دو لتی آینده کشور ماحتما باید 
اداره‌ی ار تبا ط بامکا نب و دیگر 
کانو ن های آموزشی کود کا ن و 
نو باوه گان داشته داشد . 

در ضمن اگر در پروگرا م ها ی 
درسی مکاتب درس ها ی ص‌نر و 
زیبایی شتا ختی گنجا نیده‌شودکومك 
موثری برای با لا برد ن دا نشسی 
هنر ی وزیبا پی شنا ختی خوا هسد 
بود , در حال حا ضر اک ر نیمه 


ات 


مضامین هنر ی و هم کدر ها ی 
تدر سی و مربیا ن حر فه بی امکان 
حد اقل دابر کرد ن 
سنخذر | ۳ خا بی در ژهنه سور 
میتواند نخستین گا م ها ی‌آموزش 
هتي ی ونر بت احساس زیبا نی 
شتاختی به حساب اید . ما که‌گا م 


بد لور تماشد ۸ 


عای. او ل 


تج به دیکرا ن. ۶ 


را در ین رمینه برميداریم 
به خصو ص جر یه 
حپا ند متر قی دربرابر ما قرار دارد. 
استفاده ی درست از ین تجر ت‌ 


۰ 


ِ 


کار ساز اند هی و بر باداد ی 


کود اد رادر کشور ما سمپلثر مسناژد 
درعمارن حمهره ها ی تا بنا 3 که د: 


اتحادشورو ی در زمیته تیا تر کوداد 
بر آوازه از دیگرا ن است وآشنا 
۳ نا م لثو نید فد رو یچ مکا رو ف 
طتمن بلندتر دازه . ما رو ت 
(۱5۷۵- ۱۸۹۲ نردنك به ننجا ه 
سا ل عمر 
کود کان و هنز کود تا ن سر هه د. 
وی که از سا لد ۱۲۱ بعنی در ست 
از او مس سالمپا ی حتو مت« شو را 
هنا کار تعلیم و تر بیه و برور شن 
استعداد عنر ی کودکا ن را.ضادقنه 
به عپده گرفت. ؛ 
کود لد ه‌ننیا در انحاد شورو ی و 
بلکه در سار کشور عا ی بیشرو 


مقام برحسته ق دارد . 


خویش را در خدرمست 


در تاریخ تیا تسر 


اق 3ر. لن بت 
نیا 4 ی دی وگرافيك خوددرستون 
جرفه ول بهاسق هی لوا تحت 
ی نما 1 

ررهنر پیشه ۰ کار گرا ن ؛هربی؛ 
درامه نویس و ژور نا لیست )۰ 

پنجاه سال عمر پر با ر اودر 
تباثر کود لد ودر مجا نب گذ شت 
ولی کتایپا و #رصتب لات ز باد ی جح 
در زمینه تیا تر کود له نوشست . 
مکارو ف شبانگزار نما شتا مه 
نویسی نو ين » او لین کسی بود که 
نمابشتنا مه ها بی رو ی موضوعا ت 


زنده کی نوین و جامعه نوین پدو ن 
استثماز نوشت . نما بشنا مه‌هابی 
از مو ضوعا ت مکنب برای او لین 
بار تو سط او روا ج یافت »بخصوص 
پعداز نوشتن نمایشنا مه رربا نی 
ها ,, که آز مهو ضو عات دا خسل 
مکتپ » از زنده کی آمو زشبکاه 
عا به میکر فت ۰ ما رو ی سرژیان 
ها افتاد . 

مکا رو ف کنا بی زیر عنوا ن )) 
رراز صبح تا شا م در نیا تر »,برای 
نود‌فا ن, نوشت 4 قسمت سا ع: 
مختلف آن بار ها در روز نا مه ها 
ومجلات. چا پ شه ب سعیس هقا, لاات 
ورسا له های دیگر ی که همه د 
رز مسته تباقر وک له نا تلا متیه 
نویسی برای کودکا ن بود نو سط 
از نوشنه شد . کناب معسرو ف 
رردر بازه ی تیا ثر کود لك ») دا تا 
اخرین روز ها ی عمر می نو شت 

سالیپا رو ی این کتا ب کار کرد 
و زا نیکه مرد کتا ب به پا با ن‌ثر 


عا 


سبده و جا پ نشده بود » بدا 
این لا ب را از آرشمف شخصی او 

بیست و پنسح سال کاز عسذقیم 
در انیا تر کود لد در شهر لینتگیاه 
و :حر بات واندو خته ها ی‌مکا - 
در ترس های اودر زمینه 
تباتر کود 2 جمم بند ی گر دید که 
حلاصه انرا تذ ر خوا عیم داد . او 


4 و 5 
تایه الب ۲ 


این نزس های خود را زیر عنوا ن 
رمسایل اساسی تاریخ تیا ترکودكد 
ونوباو گان شوروی » به جاب 
رسبانید 3 

به نظر لثو نید فدور ویج‌مکا - 
روف : ررنار یخ‌تما ثر کود لدشوروی 
از زما ن به و حود آمد ن‌دراماتورگی 
را لیسستی شورو ی برا ی کودك) 
نحکیم موضم تر بیثی این ثیا تسبر 
به مثا به وسبله آمو زش جما ن 
بینی عتر قی و تربیت نو ین ودر 2 


تقترت 


وسیم عفپو م زنده گی ۰ آغا ز ی 
گردد. ») 

او می نو بستد : 
تیاتر ما باید تر بیت و آمو زش‌را 
از نظر » بیندازد و ذهن کود کا نه 
تماشا گر خود را متو جه ایده های 
بزرکی پسازد که انسا ن امروزنیاز 
مند آنست ۰ ) 


ررهر نما یشنامه 


او معتقد است که : رربا یبد کو دك 
راباوسایل هنر ی تربیت کرد ۰ و 
اینکار زما نی میسر است که وسایل 
هنر ی وتیا تر کود 2 ونمایشنا مه 
عهای آن جیت ها ی تر بیتی‌رادرلابلای 
هنز نمپفته داشته و در ضمن‌ار تباط 
ار کا نك تباتر و مکتتب نا مت ات 
شده باشد . )) 

گفتیم که ل .ف. مکا رو ف‌تجر ,4 
بیست‌و پنج سا له کار مستقیم خود 
را در تیا بر به حیت هنر پیشه /: 
کار گر دا ن ونمایشنا مه نو یس ۶ 
تجربه پنجاه ساله ی خویشرا به 
حیث آموز گار در مکا تب و کار مد 
نیا تر کود ۵ در تز س ها ی‌خوش 
خلاصه نموده است. .۰ 
نقل نکا نی از ین نز ها برا ی‌خوا 
ننده این دجحت که ددو ن شك‌علا قد 
کود او است. خا ی از 
داجسبی نباشد . 
و ۳ ثر برا ی کودك 
تبا ط نزديك وجد ی با مطالعه 
شرایط حامعه ودر لد خطو ط نیبیاث 
زنده گی کودکا ن و نو حو ا نان‌دارد 
ساختما ن حامعه و اننکه‌حاهعه 


تصور میکنیم 


مند تما آر 


7 


ف‌ِ 


ی 
در لت 


جه نو ع سیستمی را از نظرسیاسی 
واجتما عی بر گزیده است ؛ اهمیت 
بزرکث دارد . زیرا کار با لای‌تیا تر 
کود لد نمی تواند از قانو نمند ی 
ها ی حاکم بر جامعه متا ثر نباشد. 


ی 


- ۲ - به طور مشخص تجر به‌تیا تر 
برای کود لد در طو ل چند پن سا ل 
نشا ان مید هد که در شرا بط 
مبارزه طبقا تی واید يا لو ژیکی‌صرف 
با تعقیب خط ربالمز م احتما عسی 


۰ 


شسر 


عیتوا ن تبا تر واقعی را برا ی‌کودل 
به وجود آورد . 

درینجا باید گفت که پر نسیپ 
ای واقعست گرا دی ۳ نی 6 
حز بیت و تعلیم و تر بیه متر قی 
اتحاد شورو ق زا در. نز با داد ی 
تیاتر برا ی کود له باری نمود . 

۳ - نیانگذاری علمی و اسا سی 
تیا تر کود 4 ایجا ب.می نما ید تا 
تما م جنبه ها ی مربو ط تیا تربری 

د لد . از نقطه نظر مسلکی, تعلیمی 
او ثر «متی : ءسیاسی احتما عی 6 
هنر ی و سازما ند صی راداری ) 
عمیقا مطالعه وبررسی و دقیقا بلان 
گذاری شود . 

4 - عمده تر ین » معین تر ینود 
د خبل سا ختن‌تعلیم و تر بیه در 
تیار اطفا ل باید دو ین جبا ت 
مقس رکز کرد ؛ 

الف : آموزش مقایسوی وتاریخی 
تجربیات تیا تر برا ی اطفا ل . 

ردطا لعه تما بر کود آد در شیستم 
سوسیا لیستی برا ی اطفت. ل 
مکتب واحفا ل خار ج مکتب ) 

ب : آموزش مسایل تیا تجوا در 
مکاتب و قبو ل آن به حیث يك‌مضمون 
عمده - ندر دس قو ا عد درا مه 
دو س‌ی در مرا حل مختلف 

ج: مطالعه تا ثبرات تیا نسر 
با لای سأر فعالیت ها ی هنر یو 
خلاقیت ها ی فر هنگی کود کان در 
کات بزارش نتا یج آن - مطالعه 
تالیرا ت روشنفکرا نه تیا تر در 
در ست احلاقی ؛ سیاسی در کروه‌ها 
یی از کودکا ن و نو جوانا ن و 
مطالعه غیر گرو هی وانفراد ی‌احوال 
هر کود لد ونو جوان به صور ت 
حداگانه وتبیه گزارش از بردا شت 

۵ - مطالعه حر فه نی مسا یل 


استفاده از تما.م ثجر بیا ت زوزمره 
وروشن ساختن قوا عد عمو می و 
جبرت اساسی روش تیا تر کودك . 
تجربه نشان مید هد که بر اضا س 
تجربیا ت در جبا ت ذیل مبا زه 
دایمی باید براه انداخته شود . 

الف : مبارژه در راه نحقق هنر 
رياليستيك به مثا به يك میتود. 

صحیح وبا ارزش و مو ثر در 
روحیه وتربیت نو جوا ن . 

ب: مباززه دوامدار در راه تیه 
نمایش های ارزشمند حر فه پی که 
غیر از جنبه هنر ی جنبه ها ی‌عقید 
تی ربراساس اید یالو ژی معین » و 
با ا: زش هم در آن مضمر باشد : 

یعنی اثر هر نمایشنا مه نو پس 
بابد قبلا نقد و بررسی شودو دیده 
شود که نوسنده دارا ی چگو نه 
حبا ن» بینی است و پیا می را که 
با اثر خود به کود لد مید هد جسه 
محتوا بی دارد . 

مکارو ‏ 
عمر ی بسر برد ررتیاتر کود د 
لمننگرا۵د بعنی کشتی ایکه کو دکان 
سل ای نو ين رو ی آن به‌طرف 
خوشبختی شنا می کنند م, نا مید . 
و براستی هم بپتر ین میتودهای 
تیاتر کود لد در همین تیا تر کود ك 
لیننگراد ), بوجود آمد و برا ی‌سایر 
تیاتر ها ی مشا به سر مشق قرا د 
گرفت. مکا روف دریکی‌ازسخنرانی 


ف تبا تر ی را که در آن 


مربو ط به تیاتر برا ی کود د با ها ی خود گفت : رردر برا برمکتب 


رس 


ونیا تر این و ظیفه مقد س قرا رد 
دارد ساختن شخصیت. ,). 

مکا رو ف در یکی از آثار خوددر 
باره ی تیا تر برای کود له با نقل 
قصه بی نیرو ی تر بیتی تیا تر را 
به حو بی روشن میکند . این قصه 
مربو ط میشود به سالبا ی قبل از 
جنگ جپانی دو م : 

در آغا ز سالبا ی سی قر ن ما 
در محله معرو ف رماخو فی , که 
تیاثر کود لك لیننگراد هم در آنجا 
واقم است گرو بی از نو جوانا ن 
بد کر دار و او با ش صفت پیدا 
شدند که با عث آزار و اذیت احل 
محل وبه خصو ص بجه ها و دختر 
عهای مکتب می شدند . 
خصو ص بچه ها و دختر ها یی را 
که به تیاتر هیر فتند مسخره مسی 
کردند واذیت می نمودند . 

ازین نا حیه همه رنج می بر دند 
و حتی توسل به مقا ما ت امنیتی عم 
موضو عدا نتوانست حل کند . درین 
وقت مکارو ف تصمیم گر فت خود 
خودش علیه این پدیده ی نا سا لم 


اینبا به 


دست به کار شود - او توسط بجه 


هایی که در نزدیکی تیا تر سکو نت 
داشتند باسردسته این ,«او باش ها 
ودوستان نزديك او آشنا شد . او 
هیچگونه اقدا م خشنو نت آمیزیدر 
برابر آنبا به عمل نیا ورد .صرف 
آنبا رابه تیاتر دعو ت کرد . 


آنمها نمایش را سا کت و آرا م 
مثل دیگرا ن تماشا کردند . تن 
عمل تکرار شد . یعنی مکا رو ف 
چندین بار دیکر این بچه ای 
شرور را دعو ت نمود . سیبس‌مکات 
زوف از بچه ها ی محله دو گرو ب 
تشکیل داد : 

گرو پ ررنظا می ,, و گرو 
هنر ی . در گرو پ نظا می همین 
بچه صمای شرور متحد شدند و آن 


" 


ها که در گذشته ما به درد سر اعل 
محل بودند . به مدا فعین نظم و 
امنیت مبد ل کشتند . آنبا رو ی 
گروه خود رسم ررنیم) رمتخف ؛ 
بریکاد امنیتی مکی رو یب را 

به خا طر اتحاد این گروه با 
ررتیا نر کود له محنه ,بو بجه هایی 
که گروه هتر ی تکیل داده‌بود دند 
شبی جشن مفص‌ی پر گز" ر شد . 


درین جشن نما شنا مه ی ,]کرو 
به نما نش گذا شته شده بود که در 
آن از گروه ها بی که به ,راد تش 


سر خ)) پیوسته بو دند قصه میشد. 
میبپنی آغا ز گرد.د . هیتلر ی هابا 
تما م نیرو ی ویرانگر خود براتحاد 
شوروی حمله ور شدند , مردم شجا 


حندسا ل گذشنت. . 


عانه مقاو مت می نمودند و دربرابر 
تپاجم بر بر گو نه نا ز ی ها ونجات 
بسن کبیر خود قپر مانا نه ی 
چنگیگدند .-بار ی از یکی از جببه 
های حنگت مکارو ف نا مه ای‌در بافت 
کود, » 
رمربی بزرگک . ما مدیو ن شما 
عستم با هما ن بجه ها ی محله ما 
خوفی هستیم که زما نی از دسست 
آزار واذیت ما کسی روز ندا شت . 
وشمارای مربی قپر ما ن ذهصسن 
مارا روشن نمو دید . 

مارا متحد و متشکل سا خته براه 
نيك هدایت نمودید و تیا تسر 
شما مارا کمك کرد تا همه حیزرا 
در لذ کنیم .واينك در ین گو شسه- 
ی از مین ما مر دانه به نبرد 
نشسته‌ايم نبردبرای آزادی ۰ برا ی 
دفع تجاو ز فا شیست ها . برا ی 


در آن نوشته شده بود : 


خوشبختی میبن خود وآرا می مردم 
حود))» 

آری اپنست نیرو ی تیا تر 
تتراد. ج: تن یجتی ک- بان ما44 ی 
تیات رکود ك . 





۷ 


هر کتا ب پنحره ای است کرو 
به کوچه ی زند گی باز می شود . 
پس ‏ يك‌باردیگردست‌بیشس می- 
بریم» پنجر های را می کشا یم » 
نه . کتابی راباز می کنیم و به 
ررژ ندگی» نگاه می کنیم .»ررزندگی 
من در هدر زند کی کار گر دا ن؛ 
هنر پيشه و صا حب نظر بزرگت 
, تیاتر ریالیستی راستانیسلاو سکی) 
" که در جپان سیستم وروش او »پایه 
تیاتر علمی ات 

کتاب زیبا ی ررزندگی‌من‌درهنر» 
نوشته ی استا نیسلاو سکی که در 
برگیر نظرا ت ۰ دریا فت ها وتجر به 
ها وراهنما بی ها ی سازنده ای‌این 
شخصیت امدار دنیا ی تیا تر در 
قلمرو هنر تمثیل و نما یش است 
در وا قم کتا بی خا لص از هنرمندب 
پست که رو خ خودرا در جریانا ت 
گونه گو ن زند گی » به را حستی 
برای خواننده » عریا ن می سازد . 
کسی که با قا طم تر ین روش ها 
پی در پی در جریا ن کار هنری اش 
ازخود انتقاد می کند و بد ین گو نه 
است که هیچگاه تو قف نمیکند .؛ 
اگر هم بماند و در نگی کند .عمیق 
" می شود و دوباره به راه می افتد »ء 
بی آنکه ازخود بتر سد و هرا سی 
به خویشتن راه دهد ودر پناه پرده 


ی 





های سر مه یی ریت و سر خ‌رنک 
سالونبا وتا لار ها گم شود ؛پیش 
می رود و عمیق واستوار هم پیش 
می رود . 

ررژندکی )) جبره ی سر شنا س 
نیاتر معا صر جرا ن در چه سالا 
وجه زما نی میگذرد ؟ او خودش در 
سر آغاز کتاب «ز ندگی من درهنر» 
میگو ید : ررمن در سا ل ۱۸۶۱۳ در 
ماسکو زاده شد م زما ن تو لد مرا 
هیتوا ن درست مر ز هیا ث دو دوره 
متفاو ت دانست . هنو ز بقایا ی 
عصر برده فری نی دا .به باد دارم. 
من از شمع تابر ق » از اسپ ها ی 
تنب رو خبر رسا ن تارادیو »از تفنگ 
جخما قی تا ماشیندا ر و ...زندگی 
جا لب تو جپی را در عصردگ رگونی 
ارزشمپا و عقا بداساسیز بسته‌ام۰)) 

در قرن نزد هم به خا طر بحران 
ها "یی .که در جوا مع ارو پا یی به 
وجود آمد . مرد م لحظه به لحظه 
ماهیت تیا تر واقع گریز .رابیشتر 
دریا فتند وبیشتر بسو ی تیا تسر 
ریالیستی.. کشانیده شدند . 

در روسیه که یکی از کانو نمای 
بحرانبا ی اجتما عی بود » تیا تر 
واقم گرا روز به روز نیرو مند تر 
را( 


دمی درگنارینجره‌هنم 


دام 





لیکن او ج رو يا رو بی تیاتر ریا 
لیستی و ضد ریالیستی در او آخر 
ثرن نزد هم واوایل قر ن بیسستم 
است ودر همین زما ن است که در 
جببان ادبیات» بزرگانی چون‌لیو نتوب 
لستو ی و آنتوا ن چیخو ف آفریده 
می شوند » در صحنه ها ی تیا تر» 
قانونگذارانی چو ن استانیسلاوسکی 
ودانچیکو پدید می آبند . 

استا نیسلا وسکی هما نگو نه که 
خودش بیا ن داشته . کمی بعداز 
ملغا ی قانو ن برده فروشی رسال 
۳ زاده شد . و قایع مبم وکم 
نظیری که در دورا ن زند گی (۷۰) 
ساله ی او رخ داد ۰ در طر زاندشه 
کار وی تا ثیر فر اوا ن دا شته 
است . هنر او براثر تجسسی و 
کاوض مداو م و آزما بش ها ی‌تازه 
ودقیق و تحقق داد ن به هر يك 
از آنپا تکامل یافت . 

استانیسلاو سکی نا م مستعار 
او است . نا م اصلی اش ((کنستا 
نتین آلکسیفه »» و فر زند یکی از 
خانواده ها ی" رو تمند و مر فه‌حال 
ما سکو بو د . طبقه ی 
بورژواز ی رو سیه از نیمه ی‌دو م 
قر د نزد هم بیش از بیش به‌فر- : 
منك و هنر علاقه و نزد یکی شان 


۷ 


۷۳ 


میداد . استا نیسلاوسکی از سئین 
کودکی در. رو ی.صحیه .ی تیا تر 
خصو صی خا نوا دگی‌با ز ی می‌کرد 
وطر ز تربیت او عشق به این هنر 
را درو ی تقو بت می نمود. زیراعلاقه 
به, هنر پیشگی دو.ضانواده ی او 
مورو لی ,بود . 
مادپش .دختر رما ی, وار له )) هنر 
بیشنه‌ی, "ف را-ننمی بی‌بود ۰ دوخواهر 
ودو ببرادررش نین هنر پیشه و کار 
گرا ان شدند . 
,ااستا نیسلاو سکی در نخستین 
«ضفحه ی کتا ب رر زند گی من در 
۰ "هنر» خودش پیرا مو ن رکودکی 
هنر ی » خویش می نویسد :ررخا 
طره ای که از دورا ن .کود کیم به‌یاد 
می آور م. مربو ط می شود به زمانی 
که برای او لین بار به باز یگر ی 
. پرداختم . نما یش در یکی از قسمت 
- های خانه ما ود :محلی: که 3 
نما بش کود کان با پر ده‌ها برفرات 
. شته شده بود » اجرا می شد .همان 
. طور که معمو ل است ۰ صحنه ی 
نمایش باتابلو ها ۳1 آراسته شده 
بود ودر نمایش ها .. این تابلو ها 
حبپان. فصل انشا ن هیدادند . 
در آن زها ن من حدود سه یاجمپاز 
سبا ل داشتم »وزمستا ن دا نمایش 
میداد م . در میا ن صحنه در خت 
صنو بر کو چکی بود که‌در پیراب 
" مو نش پنبه" کشت "شده بود . من 
روی کف صحنه نشسته بود م . 
کر تی پشمی پوشیده بود م و کلاهی 
خز به سر . و ریش و سسبیل 
بلند ی داشتم که حتی پیشا نیم را 
می پوشاند » بدو ن اینکه بدا نم‌کجا 
را باید نگاه کنم و, چه کار ی راباید 
انجا م دهم .. شاید , بی هد فی و 
بیبود. کی حضور خود دا در. صحنه 
ناخود. آگاهاانه اعساس می کرد م. 
حتی نوز. هم این احساس در مس 
رز ندی است و هنگا می ‏ که: در..صحنه 
۳ 


هستم» بیش از هر چیز مرا می‌تر 
ساند . پس از تشویق ها ی سیار 
که فراموش نمیکنم تا جه اندا زه 
خوشحالم می کرد » دوباره به‌صحنه 
آمد م ». اما باوضعیتی :متفاو ت از 
پیش . این پار شمع: ووشنی را در 
دسته کو جکی از شا خه ها ی‌خشك 
قرار داده بودند تا این.منظسره را 


امحاد کند که آتش بنر کی رو شن. 


است ؛ و به من دسته کو چکی 
هیز م داده .بود ند تا وانمود_کنم که 
آن: را به درو ن آتش مي انداز م..به 
من« گفته شده بود که : 
نکن » این تنبا برای وانمود کرد ن 
است و جد ی نیست .) واکیدا مرا 
از نزديك کرد ن تو ته چو ب به 
شعله شمع منع کرده بودند .همه‌ی 
این کار ها بیپوده و بی معنی به 
نظر م مي رسید . چرا .باید فقط 
وانمود کنم . در حالی که حقیسقتاً 


میتوانستم حو ب رابه درو ث آتش . 


بیانداز م . 

خلاصه اینکه » بی در نك پس‌از 
بالارفتن پرده ۰ دستم را با حسس 
کنجکاو ی وعلاقه بسیار به طر ف 
آتش دراز کرد م ۰ این ۰ کادق 
آسان و لذتبخش بو د , چرا که 
معنی داشت ابن‌عملی کاملا طبیعی 
ومنطقی بود . حتی طبيعی تسر و 
منطقی تر این *حقیقت بود که پنبه 
آتش گرفت . 
هیجا ن و سرو صدا ی ییا ر 
زیاد ی بر پا شد . مرا با شتا ب 
از صحنه بیرو ن کرده و به اتا ق 
کودکا ن بردند » در آنجا به تلخی 
می گریشتم - 

احساس مطبو ع و مو فقیت و 
رفتار و کردار .منطقی و توا م با 
حقیقت برو ی صحنه از یکسو ی؛و 
احساس تلخ شکست و تر سی از 


حضور بن معنی در برابر. تماشا گر 


از .سو ی دیگر در سراسر زند کی 
یامن هر اه نوده اند »+ 


بنا بر , نون: نخسبتین نما بشم ناتمام 


ماند واین به دلیل لجا جتم بود .بی 


لحا جت‌یکیازویژگی حای من بودودز 
کود کی به.خصو ص‌بیس از هميشه 
بدا مبتلا بودم ) 


.خواهر! ن وبرادر انش در خا نه و 


زین نظر مر بیا ن وپرسستا را ن 
خویش پرورش یا .فت ..آن طور که 
استا نیسلاو سکی باز می کو ید. 
پدر و مادرش به تر بیت فر زندا 


۰۰ .«خویش بیش از شر کت در ضیافت ‏ 
رفرا موش 


ها و سر گرمی های رو تمندا ن‌آن 
روز کار دلسستگی داشتند . دوران 
کود کی استا سلاو سکسسی 
کم بیش در بی خبر ی‌طی میشود.او 
خود در ررزند کی من در هنم )) 
اعترا ف می کند که در هفده سالگی 
تنپا در آرزو ی خود نمایی بود . 

کنستا نتین الکسیف در آن زمان 
پرا ی شر کت در مراسم تشیسع . 
جنا زه (نیکولای رو ببشتین)موسیقی 
دان مشپور ۰ لباسی جلف می‌پوشبد 
وبرا سبی پر زر ق وبر ق سوارمی 
شود تا سید ین و سیله به 


شوالیه شبیبه گردد . در سسبت 


سالگی نیز آنجنا ن که خوداقرا د 
میکند تنبا در آرزو ی دنبا له رو ی 
از هما ن سنت های کپنه .بیود . 
نزد بك به ده سال در محافل هنر ی 
انجمن ها.ی تیاتر ی و.غیره سرب 
گردا ن می شود و در نما یش‌هایی 
که در این دوره حصه می گیردهیچ 
هد ف معینی دیده نمیشود » او در 
این سنین هر چند که می کوشید 7 
بازیگر و هن پيشه ما خر وباانضباط 
گردد. ولی از گفته ها و اعما لش 
آشکارا بر می آید که هنوز هد ف 
خود دا از تیاتر باز نیا فته است .۰ 
,.اماسیل نیرو .مند ریا. لیسمدیوار 
های بلند ی که اعما ل و. اند بشه 


..های.اننعا . بنسلای. سکی وا درتنا به 


سا خی ات 


تاريك خویش به زنجیر کشیده بود 


در هم ریخت .» وبد ین ساان هنر | 


مند ی ببزرگث تو لد یاأفت . 
آشنایی استا نیسلاو سکی باهنر 
مندا ن بزرگ نظیر مذو تو ف , 
دانچنکو و نویسند گا نی چجسو ن 
چیخو ف . گور کی و دیگران » بی 
گمان اورا به زندگی مررد م و هش 
واقعتگرا نزدیکتر سا خت و کم کم 


هد ف خود را از تماتر باز شناست. 


از گرا یش ها ی کم وبیش فورما- 
لیستی که در سا ل های ۱۹۰7 تا 
۹ بدا ن دجار شده بود »دوری 
استا نسلاو سکی در کتاب 
((زند گی من‌درهنر))از بحران‌غنری 
که در سا ۱۹.1۵ بدا ن گر فتا ر 
شده وراه خود را گم کرده است‌باد 
می کند . از شوا هد چنین برمیآید 


که‌این بحران بازتابی‌ازهمان بحران: 


اجتماعی- است که به خا طررو یداد 
ای سنا ل‌ ۷۱۹۰ ید ید آمده اضشت . 


در- این دوره بیشتر تیا تر هاجنبه : 


حاق متر قی خودرا از دست دا ده 
وبسوءی نمایشنا مه ها ی بی‌هد فت 
رو ی آورده و شعار کپنه ی ررهنر 
پرا ی هنر))-رادوباره علم کرده‌بودند 
خر استا نیسلاو "سکی. از این‌بحران 
هنرا ی دور.ی کرد ونجا ت یا فت. 

بلا تردید بزرگتر ین ویز .گی 
ستا نیسلا و سکی. که او را درمسیر 
دراز و دشوار تکامل هنر: بش یاری 
داد . ابنست که هنر. هند ی جستجو 
گر وژرف نکر بود و همه ی‌تیوری 


هر مت 


های جودکه نتايع تجر به هیا ی 
عملیش ببودند. بار ها ء به دقت-ر 
روی شخص, خود. و همکارا نشس 
آزمایش می نمود . او همه جیز را 
عملا .تجز -به می کرد وازهمین‌روست 
که هر گاه به کوره زاه بندار گرایی 
می .افتاد" کار .آزموده تر و آید ید ه 
تر از پیش از خطر هی حست و دو 
باره راه درست خود را باز می بافت 
استا نیسلای سکی پیو سته در تمام 
زندگی هنر. یش کار ها ی خود و 
دیگرا.ن وادم به دم نقد وبرزسی 
می کرد.واز همه.ی چیز ما یی که 
سیب فر یب هتر مند می شو ندبه 
شد ت رو ی گردا ن بسود . او در 
کتا ب ررزندکی من در هنر) درباره 


چاپلوسی ۰ تملق و خود فر بسی! 


چنین می کوید : ررخود,فزیبی دایره 
ویرانگو ی است. که فراد از آن غیر 
همکن است .. هر مند دردام جاپلوب 
سی و ستایش بیخود, اسیر ميشود. 
جیز. های خوشحا ل کننده همیشه 
آد م رامی فر یبند زیبرا آد م دوست 
دارد آنرا باور کند . انسان ترجیح 
مید. هد .یه تعار.فا ت بانو ی زساو 
هو-خواه خود گوش دهد . تا به 
حقایق. تلخی که از دهان- يك کارت 


قیتامی ویر ود+می 7و ,بو 


استا نیسلاو "سکی از اینکه يك 
باره همه. ی زند کی وگذ شته ای 
خویشن را نقد .کند هیچ .تر مسی 
ندارد و به خوبی میداند که یکی از 
میم ترین عوا-مل تکا مل هنر مند 
شببا مت در پذیر فتن کاستی ها و 
اشتباها ت اوست . از اینبرو در 
شصت سالکی. گذشته. خو یش را 
نفی می کند و در کتا ب ررزندگی 
من در هنر)) چنین.می گوید نرر از 
گذشته. ام احساس شر .م داشتم . 


آرزو می. کرد م زما:ن .را به عقب‌بان. 
« گردانم تا همه-تاثیرا تی را که 


آفی بده-بود.م از بین ببر م ) 


درو نما یه ی کتا ب ررزند گی‌من 
در هنر » را نمیتوا ن کاملا بیرو ن 
آورد » چرا که در آن صور ت باید 
به بیان نکته به نکته ی آن پرداخت 
واین کاد ی طولانیق است ۰ آماآنبخه 
لازم و میم است , و ضو ح خوداین 
کتا ب می باشد که نشا ن دهنده ی 
ز ند گی و روش هنر ی 
استس با یسلا و 
است . هر چند در لابلای کتا ب به 
راحتی میتوا ن ریشه ها ی ابتداپی 
جریانا ت تیاتر ی امروز رادریافت 
چراکه رززند کی من در هنر » به 
قولی » يك تاریخ تیاتر معا صر نیز 
هست . پس به آسانی میتوا ن به 


.مطا لعه‌ی تطبیقی استلا نیسس‌وسکی 


وکار گر دانا ن تیاتر امروز که از 
استانیسلاو "سکی آغاز کرده‌اند, 
دست زد ..شاید همین که کته 
شود . استانیسلاو سکی آغا ز گری 
شایسنته. است , کا فی باشد , چوا: 
که عا مل را نمیتوا ن. از میا ن‌برد 
هر چند که همیشه هم . زما ن‌عامل- 
حتمی تکامل هنر ی نیست » بنه 
خصو ص در مورد تیا تر که درشکل 
نباییی اش به گفته ی ررپیرا مه تو 
شان) لحظا ت اضطرا ب انگینز 
بشر می «باشد . تا قبل از آنکه 
استانیسلاو سکی تجر بیا تش رادر 
قالب ررسیستم » بمشبورش بیان 
کند , نمایشنا مه نویس کار خودرا 
می کرد وکارگردا ن از او تحو یل 
می گرفت وباز یکر و ممثل آنچهرا 
که «(می یا بد ))بی آنکه دخا لصی 
مستقیم داشته باشد. » ارا ه می‌داد 
ودر نتیجه هر روز در سراسرجمپان 
برده حای پر زرق وبر ق ور نگین 
تیاتر ها .بالا می رفتند وتماشاگران 
با هنر» پیشه ها ی ررآراسته) رو 
برو می شدند که حرکا ت وسخنان 
حفظ ۰ شده خودرا. اجرا. میکر .دند 

وخار ج ميشدند و همه چیز باصدای 


۷۵ 


کف زد ن ها به خوشی پایا ن می 
گرفت . 
, 
که در کتا پ ررزندگی من در هن ») 
بانام ررنوباو کی هنری», یاد می‌کند 
می گذرا نند ء بار" هاو بارها هنکامی 
که ید ن خودرا در جامه ها ی‌تنگ 
و جسپ وموزه های اسپا نیا بی و 
در نقش ها ی دو ن ژوا ن وعاشق 
پیشه به نمایش می گذاشت و کف 
زدن های ممتد را در پایا ن کار 
می شنید . این روا ل را که هما ن 
ظاهر ی بود ن و فر یبندگی بیبوده 
تیاتر آن روز کار بود . حسس می 
کرد . پس از گذشتن از این مر حله 
جنانکه در کتاب((زندگی من‌در هنر)) 
می نگریم ۰ دورا ن ررجوا نی‌هنری») 
استا نیسلاو سکی نیز می گذرد و 
از سا ل ۱۹۰۷ باشبرو عاند يشه 
های منظمش در باره‌ی ((سیستم)) 
بلو غ هنر ی اش آغا ز می گردد » 
چراکه شرو ع به کشف جریا نا تی 
می کند که در درونش »۰ صسنگا م 
دریافت مفپو م نقش ۰ اتفا ق «ی 
افنتد 
مسئله‌ی اساسی غریزه و البام 
وراه با بی به خلا قیت که منشا ء 
آن تكنيك روانی آگاه هنر پیشه‌از 
طریق احساس وشمور است ۰ بی 
می برد . این تجربيا ت در کل »به 
ررکار درو نی هنر پیشه رو ی‌خود)» 
پس از آن مرحله ی ررکاد بیرو نی 
هنرپيشه رو ی خود »است که در 
آن هد ف‌اصلی ممثلو بازیگر باید 
صور ت بخشید ن به نقش وتکامل 
درونی آن باشد و این امر, تو سط 
بد ن باز یگر به انجام می رسد. 
مرحله ی بعد ی هم ررکار هنرپيشه 
روی .نقش» است . هنر پيشه در 
این «بخش ۰ باید مفا هیم اصطی 
نما شنامه را در یابد و آنپارا روی 
خود؛منتقل کند .-انتانیسلاو سکی 


۷۹ 


. در این زما ن است که اوبه 


باغر ق شد ق هنر پیشه در نقش 


مخالف است و معتقد است که هنر 
پیشه می بایست نقش رادر خود 
خلق کند وبه آن مسلط شود ء نه 
آنکه بگذارد نقش بر او مسلطشود 
زیرا که اين لغزش یعنی فرو رفتن 


احر! در نقش های بعد ی خوا صمد 
شد . حالانکه استا نیسلاو سکی از 
هنر پیشه ها یی نظیر ررتو ما سی 
متالوه زنی تام هی چیه ۸5 هنیاه:ظا 
بار نقش رراتللو ی دا به رو ی‌صحنه 
اجرا کرد و هر بار راتللو) بی‌آنکه 
از مفا. هیم شکسپیر ی اشسی دور 
شود , همواره تازه می نمود .ابنست 
آنجه که استا نیسلا و سکی در 
((خلاقیت)) هنر پيشه به آن 
معتقد است ۰ _ 

به هر رن . ار زش کار استاب 
نیسلاو سکی در کشف قوا نین 
عینی خلاقیت هنری, و طرز بر - 
انگیختن آگا مانه ی شور و هیجان 
خلاقیت نپفته است . استا نیسلاو 
سکی در او ضا ع واحوا لی که فور 
ما لیست ها ودا دا پست ها به‌یکه 
تازی سر کر م بودند : باکشسف 
ررسیستم)) خلا قیت هنر ی. »جر به 
ای سیار نیرو مند به دست هو اب 
خوا ها ن ریالیسم داد . یکی ازهبم 
ترین اصو ل ررسیستم)) استانیلا 
وسکی طرز بر انگیختن آکا ها نه‌ی 
نیرو ی خلا قیت هنر ی هنر مند 


۲ است. در حقیقت او قوانین عینی 


خلاقیت هنر ی وروش به کارگرفتن 
این قوانین را باز شنا خت وبداین 
سان اصو ل تیا تر علمی را ی 
ر بخت .۰ 

استا نیسلا وسکی‌درکتا ب((ز ند 
گی من در هنر)) اعلام می دارد که 
بسیار ی از ممثلا ن و هنر پیشه‌ها 
وکار گردا نان بی استعداد» زیر - 
کانه خود را در پناه آزاش ها ی 


صحنه . لباس ها ی نما یش‌وتمامی 
ررایسم)) ها یی که برا ی فر یسب 
تماشاگر بی تجر به وساده لو ح به 
کار گر فته می شود. »پنبا ن می 
کند وخود را به اصطلاح‌ررنو آور) 
نام میگذار ند. 

در کتا ب ررزند گی من در هن 
استانیسلاوسکی زند گی هنر ی 
خودرا به جپار دوزه تقسیسسم 
میکند : 

کود کی هنر ی - نو باوگی 
هنری - جوا نی هنسر ی 
وبلو غ هنر ی . 

او در هر يك از اين فصل ها ی 
کتا ب , خواننده را با یکی از نتایج 
ارزشمند کار ها ی خویش آشسنا 
میکندو به نحو ی موشکافانه‌باز ی 
خود و دیگر نما بشگرا ن همکارش 
را در نما شنامه های‌شکسبیر؛ موب 
لیر » پوشکین . گوگو ل » . هنر يك 
ایبسن ۰ تولستوی» مو ریسسی - 
مترلینگك - جیخو ف داستا یو - 
سکی - گور کی ودیگرا ن تشریح 
می کند ودرپایا ن خلاصه‌ای‌ازحر بان 
پیدایش ررسیستم)) و اصو لو قواعد 
آن راباز می گو ید . 

استا بنسلاو سکی درپیشگفتار 
نخستین جا پ ((زند گی‌من درهنر)) 
نوشته است : ررمی خواستم‌درباره 
کار خلاقه ای که تیاتر هنر ماسکو 
در مد ت زما ن بیست و پنج سال 
زندگانی خویش انجام دادة و نیز 


مهوت 


درباره کار ها بی که حود در این 
.تا یب سم ز 
اما » دوسال گذشته را درخنار ج 
گذراند م . در این دوسا ل من و 
اغلب اعضا ی گروه ما » در س_فر 
ارو با امر یکا بود یم ,و در آ نحا 
بود که به در خواست موسسه ۷ ی 
امریکایی به نوشتن آن‌دست زد م. 
من در هنر)) که در واقع صفحا تآخر 
وصیتنا مه ی‌هنر ی استانیسلاوسکی 
است حاو ی جمع بند ی نتا یچ به 


اوست وهمچنا ن طر ح وپی ریزی 
برنامه آخرین کوشش در هنر و 
ایجاد تیاتر علمی ۰ که اينك با 
خوانش چند سطر ی از آن »کتا ب 
رامی بندیم : رررگه ی طلا یی زنددگی 
هنری من ۰ نتیجه پژو هش صای 
زند گی من . همان جیزی است که 
به اصطلاح ررسیستم)) نا میده آمو 
آن روش تمثیل و هنر پیشگی‌است. 
روشی که کقنف کزده ارم.. .نوشی 
که به هنر پیشه اجازه می دصد 


تصویر بیا فر پند » زند. کی معنو ی 
انسان را آشکار سازد و آن را به 


طرز ی طبیعی و در شکل هنر ی » 
زیبا بی در صحنه مجسم سازد . من 
قوانین طبیعت ار گانيك حنر پیشه 
را مطالعه کرده واین قوانین را 
اساس روش خویش قرار داده ۱ م. 
ارزش کار من در این حقیقت نپفته 
است که هیچ چیزی را ذهنااخترا ع 
نکرده ام »بلکه همه‌چیزراعملابرروی 
خویش و باشاگردانم آزمو ده ام. 
این روش نتیجه ی طبیعی يك عمر 


تجر به من است ۰») 
-بایان- 





رف 


تیاتر هنر ملی‌پولند است ودر 
زمینه ضرب المثل معرو فی است 
که‌ریتم زند گی مردم پو لند بدون 
تیاتر قایل تصور نیست» شو ق 
وعلاقه به تیا تر در مردم پولنسد 
چنان تحر يك شده ست که باید 
مردم این کشور برای بد سسببیست 
آورد ن تکت تیائر ماه هاانتظسحاز 
نکشند. 

در پولند هر سال تیا ترجدیدی 
باسا ختمان مهای عصر ی کسه از 
امکانات بیش‌تری برای صحنسسه 
آرایی و صحنه ساز ی‌بر خور دا د 
است دروازه های خودرا بر رو ی 
تماشا گرا ن باز مینماید . هرسال 
در ماه دسصر درروارسا) یایتخست 
پولند جشنوار » پی به نام‌رملاقات) 
باشر کت گرو هبای محلی‌در تیاتر 
(درا ما نیکز نی) که مر پسبو ط به 
ادار ه فر هکت بو لند استتت گیل 
می شوه. 


۷/۸ 


دوکقور محمد نعیم فر حا ان 





در ده لید 


دريك سبخن مي .تون گفیست 
رهنر ملی» تیاثر در پولند صر ف 
پرداخت به مسایل دا خلی »ندارد . 
دیدگاه" هنری و فلسفی ,آن اخیلسی 
وسیعتن :از يك جریا ن تکرا در ی 


سنت های ملی است تونضا توب 


پولند همیشه و سایل‌بیا ن‌جدید. نر 
هنری زا حستحو -مسکند. . 


ذر مو فقست تا تر معا - تون : 


پولند سنت غنی و غنرمندا, فی که 


وار ث این‌سنت داز رت ستتندون 


با اطمینا ن و جرئت راهببا ی تازه 
برای بیان این. هنر کشف میگنند 
اهنمست زیاد دارد. 

در همین سر زمین است کسه 
(برژ ی گرو تفسکی) در. تیا تسر 
تخر بی خو پش‌در شجر( ورو - 
سلاف) به‌گشفیا ت جد یدی‌دربیان 
تعاتری موفق شندو امروزاورا د ر 
تمام دنیابه نام پیشواورهتمای‌تیاتر 


معاصر مینا مد و از. تجر بیا وی 
بیشتر کشور ها ی جبان‌اشتفا ده 
پرژی گرو تفسکی در مسسال 
۲۳ در ناخیه شر قین پو لند به 
دنیاآمد و فکتیب تباقر اشنم 
رگراکو) را در رشته ی‌باز 
کار. گردانی به‌پایان رساند . 
دربین سا لپا ی ۱۹۶۷ - 
۶۹ در تیاتر (استار ی) به کار 
پردا خت و نمایشنا مه سای 
(ج و کیببا) اثر اوژن‌یو نسکوورکاکا- 
وانیا) | ثر چخسسسیو ف را 
بروی صحنه آورد ورفاوست) 
اثر گو یته شا عر و درا ما تنست 


۳ 


آلمان را در دو قسمت برای تیاتر 
شیر رپزنان) تپیه کرد ودر مکتب 
تیاتر شببر «کزا کو) به تعلیم اپسن 
فن بردا خحت. 


هلوت 


دریبال ۱۹۵۹ در قطار حوا نب 
ترین کار گردانان دررتیا تر ۱۳) 
شببر اپول به کار گردا نی غاز 
کرد و همین تیاتر بود که پس از 
سال ها جستجو و تجر به‌بصور ت 
تیاتر تجر بی در آمد . 

پرژی گرو تفسکی تیا تیییسر 
تجر بی خو بش رابه سال ۱۹۶۹ 
در شببر اپول بنیاد نبا دوشخصیت 
بزرک دیگرر لودو يك فلسز ن) 
منتقد ادبیا ت و تیاتر نیز در اسن 
«خاقیت باگرو تفسکی همکا دی 
نزد يك داشت . 

در جنور ی سال ۱۹۳۱۵ تیا تر 
تحر بی به شیپر (وروسلا ف)انتقال 
یافتِ و به عنوان مر کز تفحصسی 
بازیگر ی نایل آمد . در طو ل این 
مدت دو لت‌پولند هموار ۰ ازطر بق 
-انجمن ها ی شیر این هر کنسز 
را.-کمك کرده است . 

نام مر کز ۰ خودبیا ن کننبییده 
نهوه کار آنست . این ئیاتر» تیاب 
تری به معنای ظا هر ی کلمسسبه 
نیست» مرکز یست که و قسف 
حینتجو و تفحص در قلمرو حنسر 
تیاتر » بالا خص هنر باز یگر پست. 

تیاتر تجر بی آثار ی راعر ضه 
مییکند. که تلاش و کندو کاو هسیر 
بازیگر در آنپا از قوه به فعل‌درمی- 
آید در تیاتر معا صر جیسبا ن 
این شگرد به. شیوه یرژ ی گرو - 
تفسکی شپرت یافته استِ . اسن 
مر کز گذ شته از کار ای 
تفحصی وآثار ی که در حضسو ز 
تماشا گرا ن عر ضه میکند تر بیه 
بازیگرا ن » تیه کنندگا ن‌وسا پر 
کسانی راکه باتیاتر پیو نعتحندی 
دار ند به عپده دازد. 


نو 


این تیاتر از گروه ا بتی‌تشکیل 
یافته که اعضیا ی آن سمتِ آمو - 
زندگان این مرکز را به عمبده‌دار ند. 
شاگردا ن این مر کز که‌بسییار ی 
از آنبا از کشبور های دیگرا ند در 
دوره ها ی کو تاه مد ت پذ بر فته 
هي رشق ند 

آثار ی که‌توسط این مر کسسنیز 
عرضه میشود داراي ارتباط منطقی 
با هد فپا ی آنسبت . کار مسسای 
(برژی گرو تفسکی) غنیتر از آنست 
که‌به زود ی فرا مو ش شو د . 
بازیگرا ن او برای رسید ن بسه 
حیز ی در ورای نمایش نقشسس 
آفهینی می. کنند + آنبا تنپستها 
شخصیت هاي روي صحنه نیستند, 
بلکه هر کدام در اجراي نقش. خود 
به خلاقیت والا دست می بابند. 
گاه نماشا گر در کار گرو تفسکی 
سر گردا ن می شود و باز ی را 
مشکل می تواند دریابه :ها بیا 
اینیمه در چنین شرا یطی حتسی: 
تماشاگر در می يابد که‌بانبو غی 
خا ص رو بروشده اسبت ۰ 

تیاتر پرژ ی گرو تفسکی تیاتر 
ثیاعرانه است .۰ از ایترو در 2 
جزئیات کار او مشکل مینمایه . 
بازی در تیا تر گرو تفسکی‌مسیتلزم 
نپابت شکیبا بی بازیگر بست و 
نیاز به اندیشه و تععق درو نسی 
دارد . تضباد های مو جود درتیا قر 
گرو تفسکی تیاتر جدید به‌و جو د 
نکته‌ی دیگر در ایسن 
تباتر شانه ها ی آشکار روا ن س 
شنا سی آنست ۰ که از (فرو ید) 
(یونگ) متالر ابست . 

در تیاتر گرو تفسکی هیچگو نه 
دوستی ۰ عشق ؛ شیخهییسسسمتس 
پرداز ی سنتی» نا اهیدیو پیروزی 
دیده نمی شود در عوضن گاو شس 


آورده است . 


میراو م در دو زنچ » مر گث‌وعذا ب 
وتر س تمام صحنه راز بر نفو ذ 
خود قراز . مندهد. 


گرو تفسکی برای دست با فتن 


" به قلب نیاتر در پی حذف تصام 


عناصر سنتی ؛ لبا س . سور 
پرداز ی و صحنه آراست .۲ نجه 
برای او مطرح است باز یگسسن؛ 
بدن‌وصدا ی او ست . گرو تفسکی 
در کار خود تنبا به نور ما ی‌لکه‌بی 
جندنکه لبا س و روشنی شمسع 
نماز دارد . در این تیاتر تعدا د 
نماشیا گرا ن مجدو د است‌وهیچگاه 
زیاد تر از صد نفر نیسمت.تماشا 
گران بر سکو ی که‌با لا ترازصحنه 
است وگاه بدوز صحنه. جای می- 
گیر ند .در حقیقت محدود یت 
تماشا گرا ن و جای مشخصسس 
آنان یکی دیگر از خصو صیت های 

تیانز زار تمنسکین امشت ۱ 
نمایش ها ی گرو نفسکي بیش 
از هر جیز در ادبیا ت ۰ ناردیخ » 
متون کلا سیك و شعر ریشه‌دارد. 
تماشاگری که از ادبیا ت بر ه 
جندانی ندارد ءدراین تیاتر سردر 
گم خواهد شدوتحملش برای ۱ و 
۷۹ 


برزی گرو تفسکی با عطف 
ببمین مسا بل است که توا نسته 
مقیو مي همه جانبه به‌کار ها بش 
بدهد .گرو تفسکی عقیده دارد هر 
کار گردانی باید به جستجو یی 
ببر دازد که باطبیعتش ساز گار ی 
دازد . استفا ده که گرو تفسکی 
از متون مختلف میکند . تفاو ت 
اساسی_ دارد باآنجه دیگران .ازمتن 
می کنند. طرح داستان و شب سحصت 
پرداز ی برای او بی معنا ست. 

باتو جه به این مو ضوع میتوان 


دریافت که بازیگر در این‌تیا وا 


۰ باید به‌چگو نه چیز ی دست یابد. 
شرایط لاز م بدنی و صدا عوا ملی 
۳۹ :1 که در تیاتر گرونه 5 ت 
نقش مبمی دارند . باز بگر با بد 
از صدا ی خود برای تو لد 


اصوات, ز برد بم و همنوا بی ها - 


دپره نگیرد . گد شته از انپسا 
حذف مکثبا از عوا مل میم دیگردر 
" تیاتر گرو تفسکی است. .تمر ینت 
های بدنی باز یگرا ن او»,زیاد تربه 
(بو گا) شبا هت دارند . باز یگم 
باید بو سیله انضبا طی جسما نی 
تفوذ در خود و از خود بیخود 
شدن را در نمایش برژی ۳ 
تفشکی وارد: کند. 

* اتیاتر گزو "تفسکی دئیسنتا ی 
مخصو ص داردو اهمیت و عظمت 


تیاو در جبا ن تیاتز غهسسر . 


,قابل انکار است. 

تیاتر تجر بی. گرو تفسکی برای 
اجرای برنا مه ها ی خود سفرهای 
به خارج از کشور میکندو گرو - 
تفسکی ندز تا از مراکز تیا تری 
گوناکو ثق 45 ذر کشور صسای 
مختلف برپایه نظرا ت تیا سر ی 
او بناشده دیدن میکند. 

یکی : دبگر از همکارا ن نز د يك 


گروتفسکی رشارد. حیشلا كِ است, 


۷ 





که به اغتقاد منتقد مجله اکسپر س 
فرا نسه در نقش( همیشه شاهزاده 
پاشا هزاده ثابت قدم) تصو سر 
زنده این راه و رسم تیا تسری 
است. 

ربشارد حیشلاك در سال ۱۹۳۷ 
دیده به جپا ن گشود ..پیش ۱ ز 
آنکه به‌تیاتر رو آورد میخوا سبت 
مپندس شود . دو صنف پولی - 
تخنيك شببر کراکو رابه پاینان 
رساند و بعد شا مل مکتب هنرهای 
درا ماتيك همان شیر گر دید ودر 
سال ۱۹۲۱ از این مکتب فارغ‌شد. 
بازیگری را در همان سال‌درتیا تر 
تجر بي که درآ ن زما ن در ابو لد 
واقع بود آ غاز کردو آنز مان 
در تمام کار ها ی گرو تفسکی نقشی 
داشته است . نخستین تقشی 
که استعداد فوق العا ده اورانما بان 
سا خت نقش (بنو لیو در ترا ژدی 
دکتر فاو ست» نود که در سال 
۲۳ روی صحنه آمد . حیشلاك 
توجه‌جبانیا ن را هنگا م ايفا ی 
نقش اول نماشنا مه( همیشه 
شا هزاده) به خود جلب کرد . 

چیشلاك به عنوا ن یکی از بر - 
جسته ترن بازیگران‌تیاتر معا صر 
برنده جایزه سال ۱۹۲۹(( انحمن 
طرفدارا ن و روسلاف)) گر اند . 
در همان سال وی در صدرمنتخبین 
هیات منتقد ین نیو يارلك نیز قر! د 


| گر فت. اين.هيا ت چیشسستلا لد 


را از دو نقطه نظر در صدرمنتخبین 
خود قرار داد: به عنوا ن آفر دننده 
ترین باز یگر فعلی و بیشتر ین - 
امید آینده تیاتر . 

ماخذو منایع: 

۱ - تماشا » محله شم ره 
۶ اردیبپشت ۲۵۳۷ . 

ات کبول - مجله شنماوه .منوم 
۱۳5۷ 


۲۷ 


هلت 


نات که متا از بهابای تا پلین 
این نا بغه قر ن‌در جبا ن‌سینما به 
«يان میاید و هنگا می که نام او در 
دوی پر ده سینما نقش می ند د . 
به طور حتم دو مو .ضوع متضاد 
ینمایی و در عین حال اجتما عی 
"»بار ها از هم بر داشتت صای 
د:فاو ت دارند . کنار هم قنسزا.ر 
میگیر ند .بدین معن ی که سینما ی 
تجار تی » رویا انگیز و خیا لی در 
کنار سینمای وا قعیت بسند و 
ءرد می "و انساندو ستا نه وا قمع 
ی شود » که این خود تاثیرو نقش 
ندم این اعجو به سینما یعنی‌جارلی 
جاپلین را در محدوده گستر ده ی 
سینما به میان میاورد .و را هی را 
که اورفته مشخص میساژ 9 

باید گفت که خود جار لی بکدام 
يك ازین دو محدوده وابستگی‌دارد؟ 
برای کسا نی که اند اند بشه ی 
در موردسینما و به خصو صیس 
سینمای جار لی جاپلین دار ند . 
۲ نند که مرد جنده آقو- فتتسن 
زلی عجیق متعلق به گروه پیشر و 
دوده‌و در عمن حال متغکروانسبان ج 
دوست واقعبین: است.: . ۳1 ح4 
«عضی براین نظر به‌شك مینگر ند, 
نه » روشنگر تفکر وا قعی اومی- 
"اند باشه . 

به دوام گفته بالا باید افزو دکه 
جار لی فقط در مو قف مقابل 


هرت 





۵ 


رمتضاد سینمای رویاآفر ین 
یالیو عوام پسند قرار دارد» زیرا 
به‌طبقه پایین جا معه تعلق خا طر- 
مان میدهدو را هش راه‌اندشهو 
:کرش بکلی ازظوا هر امر بدو ر 
مینماید . 

بیش از اینکه در باره اصل 
سخن که عبا رت از ,ان یشمند ی 
سینما گرع توق از ال جابلین 
است بیر «دازیم , بایستیق ازهالیود. 
این سینمای اغوا گر »"رویا انگیز, 
.یال آفرین و ستاره ساز اندکی 
بگو بیم که‌سخت در حدنود نیم‌قرن 
جا معه سینما بی و در عین حال 
"ماشا گر سینمارا به خودمشغول 
عطوف داشته است. 
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مالیود و قایع را مسخ مینمودو 
دربیآ ن بود کهرخداد های غیسر 
راقعی را حقیقی جلوه داده‌و از هیح 
طلبی بیافر یند و انسان را د ور 
"رو اندیشه های ناتمام و ناباو ر 
"ار دهد و همین کار را 2 
آردواین همه محصو ل ما معه ی 
پیرو سر ما یه و سود آفر ین بود 
وا معه پی ک هکند بد کش استثفار. 
"رد خوا هی کار فرما بانه آن غیر 
ازبن جیز ی بازد ی نداردو ۰هتر" 
.۱ از هر رنک و روثقی که باشد به 
.رسته‌ی عوام پسندانه بدل میکند: 
۰نقط ظا هر انسانرا می‌فر یبد 
+ لی مغز و متن آن از انسان واز 
کرا مت اسان و از شخصیت‌وی 
»بل ها فاصله دارد. 


۸۱ 








زذر 





سینما از همان خط بیدا بش آن 
وسیله‌ی بوده که بااکثر بت ارتباط 
دالث 4 است» بعنی رسانه‌یگرو هی 
«وثر و بو ننده بوده »و لی‌درهالیود 
از , و سیله مفید فقط به نع 
عده خاص استفا ده شده‌واذها ن 
ءرام درآ ن جابه باز ی گر فته 
شده است . بدین لحاظ به جای 
ابنکه خصلت وا قعی سینمای 
اکثر بت که‌عبار ت از واقع گرا بی 
وانساندو ستی است » به تما شا 
گذ! شته شود ءعبارات واقع گر یز 
به,ر ده کشیده شدمو خوا سته‌های 
«ردم مسخ گردیده است. 

اگر نگا هی اند بشمندا نه وعمیق 
به‌فلمپای که دستاورد ها لبوداست 
بشود ؛به خو بی به نظر میخو رد 
که‌زمینه ها ی ستاره ساز ی بسا 
درو نمایه عوام فر یبا نه و مرد م 
گریز وپندار گرای درا ن هابخوبی 
تبلور دا شته و شا خص همه آ ن 
ها فقط منفعت جو بی و لذت‌آفرینی 
وتفنن پسندی است .و همچنا ن 
ابعاد انسان منشانه »صمیمیت ۳ 
مردم دو ستی باحلقه ها ی‌ازحبا ن 
بینی وتفکر درآن ها هیج‌دیده نمی- 
شود . 

از طرف دیگر ها لبود محدوده‌ی 
ناخو شا یندو برای عده‌بی‌خوشایند 
بوده که از هر گوشه جپا ن مردم 
وبه خصو ص دختران ز یبا رو ی 
با مید ستاره شد ن ودریا فت 
مزد ها ی سر سام آور بدا ن‌جاروی 
آورده ؛ولی بسیار ی با امید ی‌باك 
با خته بسوی فرداها ی تار ينك 
میر فتند . آنپا شنیده بو دند که 
هالبود محیطی ساز نده » اهید 
آفر ین و دارای مزد های درحدو د 
(بیست ملیون دالر) سالا نه برای 
ستاره گا ن اسنت .و برای. تبیه 
مواد خام يك فلم (دوازده ملیو تب 
دالر) صرف می شود .ولی این 
جحقبقت واقع را درك نکرده بو د ند 


که این‌همه مزد در بدل بپره‌گیری 
های ناحایز و در بند کشید ن » 
هزارا ن اندشه انسان است . که 
روز ها پیشروی پرده های سینما 
برای ساعت ها می نشینند. بامید 
ابنکه استفا ده از مو ضوعبه‌بر ند 
وساعتی را بی خیال از کدو رتمبای 
روزانه سیری کنند. 

هالیوذ فرا موش کرده بود که 
سینما این آورنده و بارور سا ز 
اندیشه های انسانی و این هنسر 
تمام‌و کمال جا نی در قیال 
انسان چه راهی راباید به‌پیماید . 
گویا رسالت آن رابه کلی از با د 
در ده بود. 

مالیرق با زخایه ‏ سا 3 
اسسپام بدل شده بو دکه تحار ت 
پيشه کاان حریص آنرا با زار 
سود حو بی خودسا خته ودرحدو د 
دهه )۱٩۹۳۰-۱٩۲۰(‏ ها لبود 
همردیف شببر ت ولرو ت بلند 
آوازه: نجود کا مبای تاصطلام 
هنری خود را در جبان سینما 
بر میدا شت . و در عين ال 
اسسپا م کمینیپا ی فلمبر دار ی‌رفته 
رنه وارد بازار ها ی تجار ی 
میشد و سیار ی کسان از بسن 
خوا ن کستر ده‌ی منفعت ولرو ت 
که هنر سینما را در چار را هء‌فروش 
قرار داده بود ند . صا حب مبا لغ 
هنگفت و حشمت و حلال گر دید ند 
که رسواییو گناه شان نیز در کنار 
آلود گی های هنری آننپا شمبرت 
عام داشت . 

۰ ۰ ِ 

ازین اشاره مختصر به سینمای 
مالنود مص ی توافت ها 
سینما دارای ابعاد و رو يا آفر ین 
وخیال پرداز ی وافر بوده‌وسینمای 
چاپلین کا ملا به نقطه یی مقا بل 
آن قرار دارد . اگر جه در کارجارلی 
نیز نمود ها ي از خیال پرداز یبا 


هنت 


به نظر میخو رد . که بگو نه مثال 
در فلم«زن پاریسی» که به سال 
۲ کار گردانی نمو ده. میتوان 
جپات روشن خیال گرا یی او را 
نماشا کرد.و لی واقع گرا بی وی 
هميشه متن اصلی کار ها شسی 
به حساب میرود . 

پس باید ازین سخن چنیسن 
نتیجه کر فت که چاپلین پا کار - 
ها بش شکرد های انسا ن‌دوستانه 
دارد » کار ها ی او واقعسینا نه 
واجتما عی است ؛ اشاره ای 
فکر ش روی افق های‌صمیمیسست 
بشر ی و نیاز انسا نی دور میخورد 
اورا هی رابر گزیده که از دیکران 
متمایز است ۰ او میخنداند ءو لسی 
خنده اش تلخی اجتما عی دارد . 
حقیقت پسند است ؛ حا لت 
دلقك مابانه و بی محتوا نیست .۰ 
بلکه فر اورده هایش عمق دا رد 
درسطح حر کت چارلی مشخصن 
نمی شود و دیدش بسوی پا ین 
میدود .زوایا را نشان مید هد و 
تاریکی ها رابرا ی روشن سبا ختن 
بر می گز یند. ۱ 
گفتیم که در کار های حا پلیسن 
تما یزی نسبت بدیگران و جود 
دارد . او به‌نیاز های طبقه سور م 
پرداخته و از اکثر بت گفته آمده 
است . اما دیگران که جنین کرده 
اند. در متن کار های خود فا قد 
تفه افیا + هه ااییر اد 
طر فی سینمای چارلی چاپلیتسن 
دارای زیبا بی شنا سی خا صس 
خودبوده که در سینمای كمك 
حالتی بر جسته و جدا ازدیگرا ن 
دارد. بعنی کار های کمید ید یگران 
اگر چه درظا هر امر زیبا یی 
شنا سی توده گیر را پیشکش می- 
کند .ولی راهی را که وی در فتسه 
به‌وا قعیت نز دیکتر بو ده 


است. . 


تر 


بدین جبت آثار چار لی از یت 
فوق العاد کی بر خور دار است. که 
شبا هت‌با تکنيك کار ها ی‌سینمایی 
دیکرا ن ندا رد . د یگرا نی که 
به‌نا مبای «فیر نبکس»:«ویليام - 
هارت» و«توم مکسی» و امثال شان 
در کناروی استود یو ها ی فلم ر ۱ 
تسخیر نموده بو دند و سینمای 
کمیدی راعر ضه میکر دند ودرعین 
حال توجه مردم در دوران حنگت 
جهاتی دوم. پنوی 1 تما منطو کی 
نود . 

بيك کلام چار لی چاپلین » د د 
هشتادو هشت سال عمر پرتوا ن 
خود عمری که سرا سر آن ز هر 
خندو نیشخند وطنز و تفکر بو ده 
است . توا نست پر بار تر ین 
نیروی کمیدی جببا نی را بو د یعه 
گذارد . که رده های قد مسا ی 
استوار و پرطنین وی پرای سده ها 
وقرو ن متماد ی همانسان پابر جا 
ور نقش باقی خوا هد ما ند. 
حارلی درز ندگی اش: 

چارلی درسال ۱۸۸۹ از پد ر و 
مادر ی که هنر مند درا مه ها ی 
مو زیکال بودند در لندن پای بسه 
زندگی گذا شت . اما از همان 
طلوع نخستین شعا ع زند کی وی» 
زما ن با او سر ناساز گار ی ر ۱ 
گذا شت ۰ جرا که در پنجسا لکی 
پدرو ما درش باندا شتن توا فق 
فکری و معاشر تی طلاق رابرز ندگی 
کردن با هم ترجیح دا دند . و او 
بود که در مسیر زند گی‌باعالمی 
تنبا یی و اندوه قد مبا ی‌کودکانه 
اش رابه برداشتن شروع کرد . 
در هما نسال که بپاش. به‌صحنه 
باز یگر ی و نمایش کشیده شد؛ 
همحنان بانا مرادی ها و دو ر ه 
گردیبافن و باه دست ه پنچه: رام 


کردوولگر دی بخشی از زند کی 











۸۷۳ 





۷: 





گرونشوبوقه: که من بصن 
از زند کی او درآ ار و کار.گرد گی 
هاش خوب منعکس شده. است 
زیر! او در تیاتر به‌کار ای 
بانتو میم » مبميكت و مسخره گ یکه 
از مشخصا ت .و لگر دسسست » 
پرداخت‌و نخستتین قد مپای لر زان 
بازیگر ی تیاتر رابدینو سیله 
بزداشت. 

درسال ۱۹۵۲ نا گروه رکار نو 
کا مدی) که‌بازبگرا نی ما هردرآواز 
و پا نتو مبم بو د . به‌امریکا رفت‌وبا 
کمیدین های معرو فی "جون 
(استانلی لورل» ۲ شنا شده و در 
عین حال بازی خودرا در نماشا ت 
دسته ی هنر مند نضح واستحکام 

چارلی چاپلین بسال ۱۹۱۴۳ با 
(مك سنت) که ازپیشروا. ن‌سینمای 
کميك بود قرار دادی بستو دزسی 
وپنج فلم مر بوط به کمپنی و ی 
باز ی کرد که نخستین فلسم 
جار لی درین مو ردد‌امرار معاشس» 
نام دارد »ء که درین فلم از پر‌سو ناژ 
ولگرد نشانه بی وحجود ندارد . 

مدتی در حدود جبل دنجتار لک 
جار لی جاپلین دست اندر کب_با۲ 
سینمابود و هنر و نبوغ ذا تی‌خود 
را تکا مل میداد . به اضا فه تراز 
هفتاد فلم باز ی کرد . که‌در سیاری 
ازآنپا او نقش به خصو ص خو د 
راکه منحصر به خحودش نو ده . به 
خو بی ارائه داده است . 

چاپلین به پبلوی باز یگر ی در 
فلم دست به کار گردا نی‌و سنار بو 
نو سی زده‌و حتی در عضسی 
فلمپایش مو سیقی متن آ نپا رانیز 
پردا خته است. که از حمله‌میتوان 
اک فلم «لا لا دت» نضانه ای کا ر 


موسیقی وی رابه خو بی دید . 

حیات .شخصی" جاپلین او ج و 
نشب ها ی زیاد داشته است . او 
بعد از "سه ازدوا ج و طلاق درسال 
۳ بااو نا او ئیل» د ختر ی 
هجده سا له ازدواج کرد . که ازین 
وصلت هفت فرز ند بار آوردوهمه 
دروقت مرک پدر پر نبوغ شان در . 
(سو بز ر لیند ) بد ور ش جمع 
نودند . 

او به تاریخ بیستو پنج دسمبر 
سال. ۱۹۷۷ به سین هشتا دو هشت 
سالگی‌زند گی رابدرود گفت‌وآثاری 
همیشگی را از خود دز جمهان‌سینما 
بودیعه گذا شث . که هر کدام بنو به 
خود دفتزی از هنر" وطنز" و تمثیل 
ات و وا قعت صای 
اجتما غسی و انسا نی 
در همه آن صا مو ج میز ند , 

پاید گفت شرایط ز ند کی 
فقیرانه حیا ت چار لی که از همان 
آوان کودکی .وی شروع گر دید .» 
جپانبینی ویرا به تغیر وا دا شت 
که ددین و سبلس4 
ناخود آگاه اورا به اسان 
تپی دست پیو ند زد » ناخود 
آگاه بدین مفبو م که اومو ضو ع 
جپانبينی را به مفیوم: یو ر يك آن 
فَّ یی شش با سسد. 
بلکه درذ هنش تبلور ی از انسان 
برای انسان و انسان در خد مت 
انسان‌و حود مبداشته است. 


عیگو ید . که ملیو نبا تن رادرجهان 


همسازد ۰" عقنده دارد که باید به 
كمك انسان شتا فت ۰ انستانی که 


نان ندارد 6 سواد فرا نگر فته ۶ 
ولگرد و ببحاره استت: : لانستا نی که 


-: همی ‌ 


در رنج و محرو میت بسر. هیبر ذ. 
واین عمه ذ هنیت بشر دوستا نه 
جارلی است که اورا در ردیف 
سینماگرا ن پیشرو قرارمیدهد. 

تیپ ولگرد در آنار چاپلین: 

ولگرد مشخصه حدا ناشد نی در 
وجود جارلی است ۰ یعنی او در 
بعد بیرونی این کر کتر کاریکاتوری 
از تیپ و لگرد رابدست مید هد . 
ولی: در درون مساله مو قف و من 
اجتما عی‌و ی مطرح است . که همین 
بخش,چارلی چاپلین رابا جا مه 
پیو ند ناگسستنی میدهد . ز پرااو 
از من خو د سخن میگو ید واز نفس 
پر از محرو میت های ماد ی خود 
در قالپ سینما حکایه میکند ؛ که 
لین افاده و بیرون دهی‌سینما یاو 
را حپان بینی داده واز حا معه‌فقیر 
آن زما ن حکایتگر است. جا معه‌ی 
که درآ ن ملیو .نپا انسان گر سنه 
وتبی دست زندگی می کنند. بدین 
جپت جار لی در فلمپای بعدی‌خود 
به تکمیل و ساز ما ن دهی نیپ 
مشخص و لگرد پرداخت و آ نراتا 
جای که می توا نست بروی پر ده 
آورد. 

باوجود این همه توده گرا بیو 
مردم گز ینی چار لی» او انسا نی 
با القطع ایثار گر و دارا ی‌گذ شت 
مادی نبو ده یعنی می خواسته 
که‌سر ما به‌یی به هم یز ند وازین 
راه ملیو ثر شود .جنانجه گفته! ند 
وقتی که او درسال ۱۹۵۲ ازامریکا 
جا معه سوه و سر ما یه » تبعید 
شد. دارابی بانکی او به جپا زر ده 
ملیون دالر مير سید . که این 
رقم خودنمایانگر شو قمند ی او به 
پول ساز ی نیز بوده استو می- 
توان این مسا له راناشی از فقر 


وولگردی گذ شته و ایام کود کی شو هرش که شبا هت باچار لی 


- هلو اب 


وی دانست ؛ که ناخود آگاه د ز 
جوانی و اوج قدرت هنری خودپول 
را دو ست. داشته است. ز براازین 
ا .حیه+ هميشنه دززند "کی و یفن 
کمبودی احسا س مینموده است. 
در قبال این سخن باید گفت .۰ 
سینمای چار لی چون دیگر سینما 
گران اغوا گر و سر ما یه سازآن 
زمان استثمار گر نبو ده . که 
وسیله‌ی " باشد بدسنت حاکما ن‌زور 
وزر؛ بلکه او در عین مو قسف 
پولساز ی به نفی وا قعیت‌نپرداخته 
ومردم را از یاد نبرده است . ۱ و 
همیشنه و لکردی ودة که‌ازعصیان 
ونیاز ها ی محروما ن سخن ز د هو 
دژ هر فلمش به نو عی این تیسپ 
را ارائه داده انست. 

درین جا از جند فلم‌وی بگو نه 
مختصر باد آور می شو یم ۰ که 
کر کتر و لگرد در آ نبا نشا ن‌داده 
شده است. 

سرد( سر کس) ۱۹۲۷ : 

درین فلم چار لی مو جو دی‌بی- 
کاره است . که اتفاقا گزارش به 
سر کس میافتد و درآ ن جاطسی 
اتفاقاتی با مدیر سر کس که 
مو جودی خشن و مستبد است در 
می افتد , که در بعضی جبا ت 
برای وی ناگوار بوده است .البته 
همین‌پیشا مد ها ست که‌پرسو نار 
ولگرد را درو جود وی نقویت‌میکند 
وتم اصلی فلم نیز همان تضاد 
چار لی با مدیر چنا ن خشسن 
فی_باشند که دیگر حواد ث. پیشتر 
بدورآ ن می جر خد . 

طبقه سکاره (۱۹۳۱): 

در این فلم در يك جشن‌ممانی 
که مدعوین ماسك به جپر دار ند. 
جار لی چاپلین از طرف یکی ازخانم 
های متشخص به عو ضسی 








دارد . دعر ت میگ ردد و هسو رد 
عنایت قرار میکیر د و 
در آخر که بوا قعیت پی می برد. 
اورا میکو ید از مجلس خارج شود 
ولی به زودی ازین کرده خودپشیمان 
می کردد و پدرش را به عذرخواهی 
نزد چارلی میفر ستد .اما ,چار لی 
در عوض قبول ترحم آن زن لکد ی 
به‌پشت پدرش میز ند . که‌کره‌ساله 
نیز در همین جاست که بازميشود. 
کویاکه چارلی بدین و سیله‌جوا ب 
دندان شکن به طبقه مر فه‌و پولدار 
میدهد و آنپارا به‌تحقیر می کشد. 
در حستجوی طلا :0۱٩۲۵(‏ 
این‌فلم از جمله فلمبپاییست که 
بسیاری آ نرا از راه تلویز یو ن 
تماشا کرده اند و یکی ازفلسهای 
خوب چار لی است. درین فلسم 
او همچو ن دیکر تبیدستا ن به 
دنبال طلا راه سفر به دیار ها ی‌دور 
دا در بیش می کیرد و در ین‌جریان 
عاشق دختری, می شود ۰ که,آ ن 
دحتر جوان دیگری رادوست‌دارد. 
ولی زا نی که چار لی پو لدارمی- 
گردد » بوصال دلخوا هش‌میرسد: 
گویا ارما نش پوره می شود.: 
کمیدی چارلی چاپلین دزین فلسم 
خوب پرداخت گردیده . اطابخش 
واقعیت درآ ن ضعیف مینماید. 
عصر نو (۱۹۳۵) : 
درین فلم آخرین پر سو نا ژ 
ولگرد ارا ثه گرد ید ه و جار لی 
به حبت يك کار گر کار خانه که 
مپره اصلی از ما شین به حسا ب 
میاید .ظا هر می گردد . او در ین 
فلم میخوا هد نشان دهد که‌انسان 
چگو نه اسیر ماشین می شود.او 
ماشنیزم را درین فلم نغی میکند, 
زیرا که انسانرا به جنون میکشد 
ودر عین حال نقش نا مطلو ب 
ماشین را در حا معه سرما به‌داری 
که حاصل دستر نج کار گر را به 





۸۹ 


یغما می برد ۰ نشان میدهد. 
نشانه ها ی طنز و تبا تر د ر 
زان جاپلین؟ 

در این نو ع سینما می توا ن به 
هم آمیز ی و ترکهب تراژ ید ی و 
کمیدی رابه خو بی دیدو در طنز 
آفر ینی ها ی که در کار ای 
چار لی ارانه می شود . هم می‌توان 
پایان خو ش و در عین حا ل‌دردناد 
رادید و هم می شود که‌وابستکی 
عمیق اورابه توده باتصاو بر کمیدی 
دریافت . که چار لی؛ چاپلین ۱ پن 
فور مبای جالپ و ارز نده خلاقیت 
هنری خودرا خو ب به‌نصو یر می- 
کشتده : دق قاس سس تم 
«روشنایی شبر» می توان که 
پایان خو ش وغمنا 2 رابا سم 
در بافت . و در فلم «درحستحور ی ت 
طلاء هم می شود که از اختلا ط 
غم و شا دی نمود ها بی را ملا حظه 
نمود . ز را درآ ن بیننده سبه 
صحنه های می خندد که‌بر اق‌جارلی 
دردناك است . 

درفلمپای سا خته شده د ست 
این نابغه سینما وحشت و طنزیکجا 
بخو بی دیده می شود » یعنی تما 
شاگر دربسیار ی صحنه هاشا خد 
ترس و دلپره و خنده هم میشود . 
مثلا درفلم(( درجستجوی‌طلا))زمانی 
که چارلی با دو ستش درآن کلبه 
چوبین بسوی پر تگاه نز د سك 
می شود . اطییاری کميك‌ازجارلی 
دیده می شود .که تماشا جی را به 
خنده میاندازد و در عین و قت قلب 
تماشاگر ازو حشت براست که 
مبادا کلبه سو ق پر تگکتاء 
بیا فتد. 

بااین دستاورد های ۲ میخت4 
ازو حشت و تر س و خنده وطنن 
جارلی میخوا هد به دوستدارا ن 


هلر 


دل خو شی ندارد » ز برا اوخودش 
| محصول و بازور از سینما ی 
صا مت (خا موش) مبد | ند و در عبن 
حال میگو ید که‌سینمای نا طسق 
به‌سینمای او و به طور عمو م به 
کار ها ی کمیدی لطمه میز ند.زیرا 
اینگو نه سینما به اکشن (عمل) 
تصو یری اش که حالنی .باز و داز 
خنده دارد . نقصان وارد میاورد. 





چارلی چاپلین باتیپی مشخصی 
دارای راه رفتن مخصو صی وبات 
! بعله حپره غمگین :6 قد کو تام 
با بطلو ن کشاد .بو تبای کسلان 
و لاه و برو تما ی عجب آور نده 
را هی درسینما بوده که توده مردم 


! درآنز مان باآن پیو ندی خا صس 





یافته بوده است. ولی اکنو ن د ر 
9 ای تحار تی . سینمای هک 
باخون . سکس و شقا وت و بی 





سینما بکو ید که میشود خند.آفرینیو طنز را در خد مت واقعیت 

گذا شت وآنرا بار خداد های‌زندگی‌عینی یکجا کرد: ز برا او عقیده تفاو نی و جدا از مرد م راه می‌زنده 
دارد که . کمبندی بایدوا قعی »سازنده و پیو ست با حقية ت نشانه‌ی از آن کمیدی چار لسی؛ 
پاش . کمیدی 7 ميخته باسر کس, نیا نر 


در بایان سخن باید گفت کهجارلی از سینمای اطق با صداداد وپا نتو میم و فکا هی دیکرو جو د 

۱ 3000000000 ندارد .گویا چارلی جاو دا نه‌زندگی 
کرده و خط پایش هميشه در شیار 
های زمان تجلی دارد.و همیشگی 


نقش مبا ندازد 





منایع اسستفا ده : 

۱ شماره 7۷ سال ششم مجله 
ردو کی .۰ 

۲ - تاریخ سینما ازآرتور نأیت 

۳ - مروری برآثار چار لسی 
چاپلیر رنشربه چپار مین‌فستیوال 
فلم نپران). 

ء - جارلی جاپلین سینما گر 
اسباندو ست ( مجله رود کي) 

شماره (۱۲-۱۱) سال‌جپارم 
محله آواز ۰ 

٩‏ - شماره ۱۸ نشر به‌فرهنگ 
وزندگی ۰ 

۸۷ 


از : منمر «هو یدا» 


ی رو ۱ 


بر رسی روا ف شنا سی سینمااز 
دوجرت قابل اهمیت است . نخست 
بیره گیری از امکانا ت مثبت‌تاثیر 
گذاری روا نی سینما راعم از فلم 
مستند و هنری) در قلمرو آفر ینش 
وگسترش ارزشیبا ی فر هنگی ۰ 
هنری » آمو زشی ۰ تعلیمی‌تر بيتي. 
دو دیگر شناخت تا ثیرات سوء 
روا نی فلما ی بذ آمو ز و مبتذ ل 
بر روان بیننده . 

امروزه سینما در سظح جمپا نی 
هنر ی است بی دقیب . این حقیقت 
اگر در کشور ها ی پیشر فته‌عنعتی 
وغنی از نکاه رشد فر هنگی و هنری 
به گو نه ای مطر ح است . در کشور 
مای رو به انکشا ف و عقب مانده 
که در سطح نا ز ل رشد صنعتمٍ 
بسبر می برند و به نو عی رکود 
و عقب مانی فر هنگی و هنر ی‌دچار 
می باشند . با حد ت و شد ات 
پیشتر ی مطر ح میشود . زیرا در 
این کشور ها به علت رکودهنر ی 
در زمینه های مختلف آفر ینش‌هنری 
مرد م مو جودیت و سایل سرگره‌ی 
ومراکز تفر بحی ‏ ۰ سینما سدو ن 
رقیب مانده . همه گیر می شود. 


۸۸ 


سینما در مقاسنه با هنر ها ی 
دیگر در جنا ن شرایطی ودر چنا ن 
فضایی بخش می شود که بیننده 
خودرا در انفعالی تر ین حا لت‌قرار 
می دهد . از اینجا ست که تا ثیر 
پذیر ی از سینما وتا لیر گذار ی 
روانی آن بر ذهن بینده شدید تر؛ 
موثر تر » نا فذتر » وقوی تراژ 
انوا ع هنر ی دیگر است .رقا بل 
یاد آور ی است که سینما نخست 
به عنوان هنر ی مستقل تا ثیر 
خودش رامی گذارد » در قد م دوم 
به عنوا ن هنر ی ترکیبی و محنل 
تلاقی و آمیزش وو حدت کلیه هنر 
ها , ساحه نفو ذ وحوزه تا ثیر شرا 
بر روا ن آد می گسترش می بخشد) 

حواس ما در جریا ن مطا لمه 
نسبت به تماشا ی فلم و تیا تر 
کمتر تحت تاثیر و تسلط قرارمی- 
گیرد . در جریا ن تماشا ی بسك 
تابلوی نقاشی يا دید ن يك مجسمه 
حواس ما استقلال بیشتر ی دارد . 
تماشا ی تابلو ۰ مجسمه با اتظطالبه 


کتا ب غالبا فرد ی صور ت فیگیرد ‏ 


در حالیکه حين تماشا ي تیا تر یا 





فلم فرد دز میا ن جمع قراد می‌گیرد 
تماشا ی سینما و تیاتر جمعی ترو 
گروهی تر از هنر ها ی‌دیگر اسست؛ 
در نتیجه استقلال فکر ی بیننده در 
جمع کمتر بوده و تلقین پذیر ی‌وی . 
بیشتر می باشد . وا کنش یاعکس : 
العمل دوا نی انسا ن در دوموقعیت 
مختلف یکسا ن نیست . واکنشس 
فرد در تنبا بی وانفراد مستقل- تر» 
آزاد تر و فردی تر است ۰درحالیکه 
واکنش او درجمم محدودترمنفعل- 
تر ومتاثر از واکنش جمع می‌باشد. 

درین مورد فرد تابع ال 
روا ن شناسی جمم می باشد . 

در زمینه بررسی تا ثیرا ت‌سینما 
ربه ویژه تا ثیر روا نی آن , دومرحله 
متما یز از همدیگر رایاید بازشناخت 
طی سالیا ی ۱۹۲۰ تا لیر شینمابر 
بنیاد جامعه شنا سی دایج آن زما ن 
رحامعه از افراد منفرد و مجزا ازهم 
تشکیل شده بررسی می شد,.والی 
بعد ها , به خصو ص بعد از جنگ 


۳ 


جبانی دو م بود که ررپژو هشسبا بی 
جامعه شناسی رو ی رو صپا ی 
کوعت ساخنو پو یاتی انباممیغد 
نیسم انتقا ل دو مر حله ای پیام 
که د زر آن ر هگثا بان فنکری 
واسطه انتقا ل پیا مبا به سا یر 
افر اد گروه خود ود ند کشف‌شد) 
در نتیجه این بررسی ها آشکارشد 
که کرو هبای نخستین ما نندخا - 
نواده » هم صنفی ها . هم بازیبا. 
دوستان و .... در تا لیر گذار ی 
ونفوذ پیا مببای رسا نه های گرو- 
هی بر افراد نقش دار ند . 

در حا شیه ی این مطلب بژوهش - 
گر ی زیر عنوا ن «رخشو نت وسکس 
در مینما و تا ثیر آن برروان‌بیننده 
می نویسد : رردر میاان تا تیرات 
گوناگون سینما بر تما شا کران 
خاصه حوانا ن دو مسثئله خشو نت 
وسکس بیش از همه مورد تو حه 
قرار گر فته است . این مسئله هم 
برای پژو هندگا ن و هم مربیا ن 
وپدرا ن ومادرا ن اهمیت در جه اول 
بسیاریازپژوهشگران 
معتقد اند که با امکانا ت مهو ود 


بافته اسعت .۰ 


به سختی می توا ن تا ثیر مستقیم 
خشو نت را رو ی افراد مطا لعه 
کرد . نظریا ت .روا ن شنا سا نه‌هم 
در اين مورد بر آزما یشپا ی کا فی 
استوار نیست . به هر حال در این 
باره سه نار کلی وجود دارد :بدبین 
ها معتقد اند که صحنه ها ی پر 
خشونت فلم افراد دا مستقیما به 
بزهکار ی تر غیب می کند .خوشبین 
ها بر عکس بر این اند که خشونت 
در فلمپا ی سینما پی به ما به 
دریجه اطمینا نی است که فشا رز 
های تعر ض طلبانه طبیعی یا به 
عباره دیگر » دق دلی تماشا گر را 
خالی می کند . نظر کروه سو ماين 
است که بز کار ی انگیزه صای 


بسیاز عمیق تر از تماشا ی فلسم 
سینما بی در نفسا نبا ت انسسان 
.۰ به طور کلی هر چند که‌در 
مورد تالیر مستقیم و آگا ها نه‌صحنه 
های خشونت آمیز رو ی تماشا گران 
بین پژو هشکرا ن اختلاف است و 
در باره تا لیر غیر مستقیم و ناب 
آگاهانه آن اختلاف را ی کمتر ی 
ریدم می ,مود :)) 

به عقیده روا ذ شنا سان 
تماشا ی دك فلم سالم و آموز ند ه که 
باعلایقی و تمنیا ت بیننده ساز کار 
وهمانکت با شد » تا یر ی درحد 
تماشا ی تصو بر واقعی او در آئینه 
این تا ثير گذاری در ذ صن 
وروا ن اطفا ل شدید تر است .بر 
اثر تجار پ روا ن شناسان کودکان 
از ده تا سیزده ساله تما م صحنه 
های فلم راپس از هشا هده هشتاد 


دارد 


داز 


در صد آن صحنه ها راتا يك هفته 
پس از تماشا به خا طر می‌سیار ند 
دینگو ه صر ف بیست در صد 
از خاطره صحنه های فلم سر ف 


با هفته فرا هو ش می شود.در 


حالیکه نو آموزا ن‌ مطالب در سی‌را , 


پس از بك هفته حپل در صد فا 
موش می کنند . این حقبقت‌ضرورت 
استفاده از سینما را در زمینه‌ها ی 
آموزشی . تعلیم و نر بیتی آشکار 
می سازد . 

در مور د تا ثير مثبت با منفی 
سینما بر روا ن بینند ه نبا یدمبالغه 
نمود ومثلا جا ی اصل را با فر ع 
عوض کرد و آنجه را که در سك 
مورد می تواند مو ثر باشد نبا ید 
در حد انگیزه و محر ك و عا منل 
قبول کرد . بز هکار ی » کجروشی 
جنایت و .... دلایل اجتما عی و 
اقتصا د ی و فکری وروا نی‌عمیق- 
تر ی دارد تا مثلا تا لیر مستقیم 
ویگانه سینما . به هر صور ت هیچ 
بیننده ای در نتیجه دید ان يك فلم 


جنایی » جنایت کار نمی شود و لی 
تماشا ی مداو م فلمپا ی جنا بی و 
خشن نمیتواند در روا ن وی‌بی‌تالیر 
بماند . به احتما ل قو ی تماشا ی 
مکرر این نو ع فلمپا حسس خشونت 
وگرا پشبا ی تعر ضی و خصما نه 
را در وحود بیننده بیدار خوا هد 
نمود . ۱ 
تاثیر فلم در انحرا ف جوانا ن‌مورد 
توجه دقیق رواان شنا سا ن قرار 
باوحود آنکه در این زمینه اتفا ق 
نغارر وحود نداراد و به عقنده برخی 
از صاحبنظران محیط زند گی‌وغرائز 
طبیمی یکانه عامل ایجاد اینگو نه 
انحرافا ت است ؛ و لی به نظر ما 
منکر ارات عمیق فلم و دما ن در 
ایجاد انحرا ف جوانا ن نمی توا ن 
شید )۰ ۱ 
در را بطه با این مطلب آمار و 
ارقا م دقیقی هم تو سط عده ای از 
روان شنا سا ن ارائه شده است . 
در اینجا نتیجه نبابی یکی ازسروی 


رزمینه یابی عارا مرور می نماییم : 


رربه عقیده ربلومر, و رود )) 
٩‏ فبصد منحر فین ذکوربامشاهده 
حمل اسلحه در خود احساس می- 
کنند ۰ ۲۸ فیصد رمو ز سر قت و 


۸٩ 


فیصد را هفرار از قا نو نو گمراه 
کرادن پلیس را از همین فلمبا می- 
آموز ند » ۱۲ فیصد بادید ن اینگو نه 
فلمپا هوا ی ررآر تیست باز ی به 
سرشان می زند » 18 فیصد به 
فکر کسب ما ل و رو ت از راه غیر 
مشرو ع بر می آیند » .۲ فیصد 
دیگر در راه مفسده جو بی وآشوب 
. تعدا د 
میحر فین زن نیز دست کمی از 
مردا ن منحر ف ندارد . ۲8 فیصد 
از زنا ن بامشا هده فلم ها ی نا باب 
قار. یز قاری کته تسا 
سقو ط کرده اند وپا ی 8 فیصد 
دیگر به تقلید از ستاره گا ن بی 
پروا به کاباره ها و مجالس عیش 
وسرور باز شده است ( 

در هورد سکس و صینه ای 
حیا سو ز وو قاحت نارای 
رپور نوگرافی » قضیه طور دیگر ی 
مطر. ح می‌شود . 

سکس در سینما تا ثير وا حعد 
اف فکتتاتی نو ان اخقمو نت قندازة ۰ 
میزان وچگونگی این تا ثیر به‌عوا- 
ملی ما نند تحصیلات» تعادل روانی 
مناسبا ت با محیط اجتما عی و گروهی 
ستگی دارد . علاوه بر آن سن و 
سال هم در قبا ل این مسا یل تاثیر 
دارد . نو جوانا ن و به ویده حول 
نان بیشتر از دیگرا آن تحت تا بر 
صحنه های حیا سو ز سینما پی به 


يب ٩ب‏ 


هیجان می آیند , به خصو ض اگر 
نمایش اینگونه صحنه ها صور تی 
انحرافی داشته باشد ویا سننده 
جوان در محیط خود با محرو میت 
وتحریم جتسی موا جه باشد » تعادل 
روانی اش بر هم خوزده » در نتیجه 
به انحرا ف کشیده شده به نو عی 
روان پر بشی مبتلا خوا هد شد . 
قرار گرفتن بیننده فلم در حالت 
انفعا لی در دو ز مینه صورت‌می - 
گیرد » فز یو لو ژی بد نی وروانی 
این مسئله به تفصیل تو سط داکتر 
ناصر الدین صا حپ الزهاً نی" بر - 
رسی شده است که ابنك عصاره و 
حلاصه آنرا دراینجا می آوریم . 

ز مان و مکان دو بعد نا کرانمند 
وبی مر ز هستی است . سینما در 
رابطه بازما ن و مکا ن ویژه گی‌های 
منحصر به فرد و بی سابقه ای دارد 
از قبیل تسریچ زما ن کشش با 
تطویل زما ن » استقلال از زما ن » 
وتسلط بر مکان . این ویژه کی ها 
روا ن شنا سی سینما وروا ن‌شناب 
سی بینده باتماشاگر رابوحودآورده 
است.روان‌شناسی سینما و بینند ءدو 
گونه مورد بر رسی قرا رگر فته‌ومی- 
گیرد . 

الف - مطالعه روا ن شنا سی 
تماشاگر و فلم توسط سر ما یه‌داران 
وسر ما به گذارا ن سینما بی . 
ب - پژوهش روا ن شنا سی 
تماشاگر و فلم توسط دا نشمندا ن 
روا ن شناس . دانشگا ه ها ومراکز 
علمی . 

گاهی شاید تعجب کنیم که چرا 
بینند گان از خو ا ند ن کستاب 
مبتنل وفا قدمحتوای ارز نده‌خو د - 
دار ی می, کنند و لی از دید ن فلم 
مبتنل: اجتنا ب نمی کدید.. علمست 
عمده آن است که استقلال فکر ی 
فرددر میا ن جمع کمترو تلقین‌پذیری 
وی در میا ن آن بیشتر است . در 


زمینه مطالغه روا ن شنا سی فلم و 
تماشاگر ما معمو لا با فرد در میان 
جمع سرو کار داریم و در نتیجه‌وی 
کم وبیش تابع اصل ۱کتشا فی روان 
شناسی توده است . 

روان شناسی سینما و روا ن 
شناسی تماشاگر عمو ما بحث خود 
را از تلقین پذیر ی تماشا گروقدرت 
نفو ذ فلم و تا لین "پذدیرای دواان 
بیننده آغا ز می کند . 

حین تماشا ی فلم جنبه فا علسی 
راکتیو یته » روا ن بیننده تضعیف 
گردیده » بالعکس جنبه انفعا لسی 
(پا سیو یته )روا ن‌وی‌تقویه‌می ت 
.گو کد: این حقبقات را اکثر بت روان 
شنا سان وبه خصو ص‌روا ن‌شنا 
سا سینما پذیر فته اند . 

این انفعال در دو زمینه ((فین- 
بولو ژيك) و ررروانی » به آسانی 
قابل ادرا اد ودرا فت است .۰ بار 
ها اتفا ق افتاده که در تاریکی ودر 
جریا ن نمایش فلم وارد سالو ن 
سینما شده ایم . خیلی با احتبا ط 
ودر کما ل آرامش وسکو ت رو ع 
چوکی قرار گرفته و فقط به پر ده 
چشم دوخته ایم رحالت انفعا لی ) 
در حالیکه بيننده ها ی دیگر هم‌ما نند 
اشبا ح وسایه ها ساکت و بی‌صدا 
به پرده جشم دوخته اند . شبیه 
هقد مات خوا ب هیینوز و هیبنوب 
تیز م . در این حا لت تلقین پذیری 
تشدید گردیده و به یکنو ع تسلیم 
می انجامد . 

دراینجا غیر از سکون‌وسکوتوتسليم 
نخستین ۰ ملاحظا ت دیگر ی صم _ 
وحود دارد که بیننده را به آرا هش 
ودقت وتاثیرپذیری وامید وامیدارد 
و آن تفاو تبا ی آشکا ر میا ن دیدن 
يك منظره وتماشا ی فلم می باشد. 
در فلم کوشش می شود تاواقعیت 
((خو ب دیده شود). )این حقیقت‌به 
فلم جنبه سور یا لستیا‌می بهشند. 


بهنوت 


فلم از وا قعیت مو جود فرا تر رفته‌و 
به سا حت رربیشتر از وا قصیت» 
می رسد . علاوه بر این فلمسا ز 
جیزی را به ما نشا ن می دهد که 
جود. قیلا می "خواسته اء. نه. همه جوز 
را رتمرکز رو ی يك نقطه . یك 
مسسثله يك شیئی واحدومشخص‌و..) 
تاباند ن نور معین برا ی ارا شه 
مطلب و جلب بینند ء به‌منظورخاص 
تشدید حالات عا طفی و احساسی 
به کمك نور ۰ مو سیقی . نقا شی 
رنگگ وسا پر تزیینات و تمپیداتو 
ایقکت ها . 

برعلاوه محدودیت متمر کز پرده 
سبپ تاثیر بیشتر تصو بر رو ی 
چشم می شود . عوا مل گونا کو ن 
هنر ی وسینما یی به شکل یلك 
نظا م هماهنگك و مسحور افتنده 9۳ 
روی برده ظا هر می شود . سینما 
توان ((نو سا زی ))۰((بازسازی))و 
رربه سازی واقعیت را دارد . 

از حبت روانی تماشا زرد معتاد 
با رقتن به سینما میخوا هد د لشی 
سبك شود . اشکی برپزد ولبخندی 
پزند . در سینما گر یه و تفریج » 
هردو مبتپر استت. .۰ ۱ 

در موا جبه با طبیعت کمتسر 
کنحکاو هستیم ۰ اما قبل از دید ن 
فلم آمادگی ررذهنی - روانی )) به 
خصو صی داریم . غر ض عمده از 
رفتن به سینما تر ك خستگی زندگی 
.ررخستگی رو حی») 
خود .نقشن میمی در تلقین پذیر. ی 
بازی می کند. غیر از انیا بیننده 
به قصد انتقاد وارد سالو ن سنما 
عامل دیگر ء عا مسل 


روانی ررعادتم) است که رفته رفته 


روزانه است 


نمی‌شود ۰ 


به یك نیرو متد ال شده است .عادت 
نایم را همراه دارد علاوه بر آن 
درموقم خستگی رمثلا آخر هفتست. 
ذهن برا ی تلقین پذیر ی بیشسستر 
آماده می باشد 3 

هنر 


افراد سادیست رتعد ق حوا ه ) 
در فلمپا ی مخو ف و خو نین‌برای 
ارضا ء رحس تعد ی)) خودتسکین 
وارضایی می بابند. وافراد مازو 
خیست رعکس سادست بعنی‌شکنجه 
خواه, در همینگو نه فلمپا که گا ه 
جون سو ها نی برای رو حواعصاب 
به شمار می رو ند و بر اثر ایجاد 
هو ل و هرا س مو جب سختی‌حر کت 
تنفس می گردند » در حقیقت‌شلاقی 
برا ی رو ح دنج پرست وررحسس 
شکنجه جو بی , خویش می یابند . 

بشر در میا ن‌دوقطب فا علیتو 
مفعولیت » سا دیستی و مازوخیستی 
پا رتعد ی خوا هی و ررشکنجه- 
حوبی)) در.حر کت است . افرا د 
عاد ی نیز به سسپو لت بر اثر حوادث 
وما جرا ها یی کا هی بد ین طر ف 
وگاه بدا ن طر ف پیشتر متمایل 
میشوند . لیکن تماشا چی معمو لا 
بیشتر به طر ف قطب انفعا لی وبا 
بالاخره ررمازو خیستی, متما یل 
است » حداقل تا مد تی که و ی‌در 
سینما است ؛ دجار حنین حا لتی 
اسنت. .. 

سینما هنر است ۰ هثر ی‌مر بوط 
به انساان معا صر . به زبان‌انسان 
معاصر و بانیرو ی خار ق العاده‌ای 
ازنظر. ان تانس اتقان دار قنناس 
باهنر های دیگر . اما این صور ت 
هنری به‌علت گرانببا بودن آ فر- 
پنش آن » به سبب ذات جسعی و 
همگانی آن. به‌علت خصلت بازر- 
گانی وتجار ی آن » به سیب شدت 
اثر در مقایسه با هنر ها ی دیگرو 
تو فیقش در پر قرار کرد ن‌ارتبا ط 
اعم از هستقیم و غیر مستقیم و تفبیم 
مشکل تر ين مفا هیم و مکنو نات 
آسیب پذیر تر ین هنر هاست . 

در بخش تفبیم مشکل تر ین 
مفا هیم و مکنو نات +"میتوا ن از 
فلمبا ی بسیار ی نام‌برد از تبیه 


فلمپای علمی- تخیلی گر فته تا 
برداخت سینما بی در زسینه ها ی 
فلسفی وروا نی غلم ۲۰.۱ -حماسه 
فضایی ), با ررراز کیپان, از سناخته 
ها ی رراستانلی_ کو بر -يك »» پر- 
داختی- است‌تخیلی-علمی راصطلاحا 
ساینس فکشن) 
دربست موفق می‌شود اثر عمیق 
و ماند گار. صاد ق هدا بتر بوف 
کوت) زا بانها م گرم ها سا یه 
روشن هاو,رداخت سور سب 
اش » تصو یر سا زی نما ید . 
مسعود کیمیا یی دز ررداش آکل) به 
خوبی توانسته در گیر ی داش آکل 
وکاکار ستم دا با در گیر ی خیر و 
شر قیاس کند وبرا ی ژرنا بی هر 
چه بیشتر الر. جنگك نور وظلمت 
درگیری اهورا و اهر یمن دا با 
نور پردازی آگاهانه وحساب شدم 
وراه 

در فلم بیستو شش روزازز ند کی 
دابستا. شتتیکن صتفته «عا لبی مود 
دارد . داستا بفسکی در خا نه اش 
تنپاست . یزرا ر و سر خورده . 
سابه اش رو ی دیوار بپن شد ه 


. و حنین است که 


است" ؛ تبره و بز رگ و لین رذن 
کانه کاری که‌میتو اد این‌است 7 
طر ف سایه اش نزديك می شود و 
بامشت بر آن می کوبد . همین . 


رراینگما ر بر گمن» فلمس‌سا ز 
هوشمند و خلاق توانسته است 
تصاو برسورریالیستی تکان دهندم 
ای از عوا طف آشفته ۰ مضطر ب و 
متلا طم انسا ن غر بی ارا ثه نما ید. 

در رده ی فلمپا ی تجر بی »فلم 
رقفس) ار ررسید نی پیتر سن )) 
اثری عمیق وماندنی است . قپسر- 
ما ن فلم که سرش در قفس نك 
پرنده گیر کرده » درجاده های‌ساب 
نفرانسیسکو يك تخم چشم موهوم 
را, دنبا د می کند . و لی همجنانکه 
زد هرد مج 
عابرین جاده ووسایط انقلیه به عقب 
فرار می کنند . 

مرد جوان در این تعقیب تنپاو 
منزو.ی خود » بر خلاف سیر جبان 
حرکت می کند . همه چیز برعلیه 
اوست واو بر علیه همه حبز . 

آرتو رنا بت در باره فلمسا زی 
چو ن پیتر سن می گو ید این 
فلمسازا ن حسایگرا نه می کوشند 
تااز ررهیچ)» رصفر)) بو جودبیاور ند 
همه‌حیز رابه مبارزه و مقابله میت 
طلبند وهمه چیز راطرد ورد می- 
کنند ...همه جیز برا ی آنا ن ۰ 
مشکو ۵ ونا عطیثن است .هیچ 
چیز قابل پذیر فتن نیست .کیفیات 
ومرا م اخلاقی" روبورژو از ی )) هم 
نفر.ت انگین" اسب . هیستی وزست 


غیرقابل تحمل‌است... برای اینبا 
یکانه استفاده شرا فمتدا نه واصیل 
هنر سینما بیان کرد ن افکار .؛ 
رویا ها . کا بو س ها و آرزو ای 

وهمین ها هستند که نو ز 
نیضت رفلم پیشرو), را گر م و 
پایدار نگپداشته اند . هنو ز نبو غْ 
تکنیکی آنپا قدر ت خلاقه شرا فت 
و تحلبل شاعرا نه آنمپا به ابجاد 
آثار پر قدر ی منجر می شود .و 
هنوز تمایل شدید آنبا به تر ساندن 
وترسید ن » رو حشان را جو ن 
پرده غبار آلود ی در بر گر فته‌است 


گفته است :+ 
ررآینده آنا تاريك و لی مطمئن 
است +( 


غالبا روا ن شا سامن تا یر 
مثبت يا منفی سینما را بیشتر از 
همه روی ذهنیت اطفال ونو حوانان 
مورد دقت و تو حه قرار داده‌اند . 
داکتر ررشرا م )) دز کسطابت 
معرو ف خود بنا م. ررتلویز یو ن‌در 
زندگی اطفا ل ما )می نو سد : 
اطفا ل بیشبتر در معر ض هما نندی 
باز شتییبا و اباور ی ها ی عالم‌فلم 
وسینما هستند که خلابی در زندگی 
خانوادگی واجتما عی ۰ آنپا,رامستعد 
وپذیرا نموده است والاهر طفطی 
بادید ن هر فلمی در خطر فساد و 
تبا هی نخوا هد بود . پذیر فتن 
پلیدیپا احتیا ج به زمینه مسا عد ی 
دارد که در اکثر موارد از قبل به 
وسیله محیط خانوادگی و اجتماعی 
نوجوان فراهم گشته است . 

در این مورد جر م شنا سان 
نسبت به تا ثیرات سو ء روا تی 
سیئنما و تلویز بو ن در اشا عه و 
رونق جرم و جنایت و بز هکار ی 
نظر بد بینانه تر ی دارند . آنان 


کثیف و انفقن آنودة مسلط بر خامعه سینما و تلویز بو ن را در اشا عه 


بت ٩۲‏ تس 


‌ 


کجرو شی ها ی" اجتما عی واخلافی 
خیلی مور می دانند ودر این رابطه 
به ویژه رو ی تا ثبر گذار ی فلمبای 
جنایی و خشو نت آمیز . انگشت 
انتقاد می گذار ند . 
ولی دوان شناسا ن تا ثیر فلمپا ی 
بد آموز و نابا ب رادر حد شکل 
انحا م جرم قبول دارند » نه ایحاد 
تن رات ِ 
تبیه کنندگا ن فلمپا ی بد آموز 
و جنا یی برای رها یی از انتقادجرم 
شنا سان قضیه را طور ی مطر ح 
می کنند که مثلا در فلمبا ی‌جنا یی 
وخشو نت بار در نپا بت عا مسل 
جنایت و خشو نت محکو م میگردد. 
داکتر نا صر الد ین صا حبت 
الز مانی در ار خود بنا م رررو ‌ 
بشبر دفا عیه سینما ی جنا بی رااز 
زبان ررگوستا و مورف ر وان 
شناس سینما پی سو پس چنین نقل 
ی کته : قفا لاله ی 
کنندگان قلم وسایر وسایل تفر یحی 
درامریکا که‌پیوسته آنرا تکراد می- 
کنند اینست که در سینما وتلویز- 
بون هیجگاه يك جناثت خو ش فر- 
جام وجا نی کا مکار به تماشاچیا ن 
عرضه نمیگردد. تبپکا ر هميشه 
محکو م پنحه ق عدالت میگردد »از 
ببتری فجن عیر یه (جاستمی سب بی 
بیشتر مو حب عبر ت است تاجناب 
یت » زیرا جنا یت مثمر مر نیست. 
جگونه میتوا ن این استد لال را 
پذترفت ٩‏ دید ان و سااغسعت:, 
جنایت و خشو نت به خا طر يك 
نتیجه وا هی اخلاقی در پا یا ن آن 
تازه جریا ن قضاا وحواد شوزندگی 
حا نيا ن جنا ن‌پر ز رق و بر ق و 
محلل و دلخوا ه نمابا نده می شود 
کهءجالی برای بیننده باقی نمی بت 
گذارد تا متو جه نتیجه گیر ی‌لحظه 
آخر فلم شود . در این موردمخصوصا 
اطفا ل ونو حوانا ن نمیتوا نند به 


سهترت. 


فرجا م فلم بیاند يشند . آنبا غالبا 
توسط ظواهر فلم وسوسه‌می شو ند 
برسبیل مثال نامه دوشیزه ای‌راکه 
برای داکتر جا معه شنا س ررما یر 
فرستا ده مرور می نماييم . 
رربسیار ی از فلمبا پی که من 
دیده ۱ م در حقیقت ماده ی اصلی 
برا ی خیا لات رو با بی من شده‌اند 
من پس از دید آن این گو نه فلم‌ها 
که محبو ب من اند , سا عتبا داروی 
تخت خوا ب خود دراز کشیده » 
غر ق در خیا لات طلابی پرافنسون 
می شو م و خود را در میا ن صحنه 
های آن مشاهده میکنم » پسسی از 
دید ن يك فلم خو ب , مخصبو صا 
زودتر از هر و قت دیگر به‌رختخواب 
میروم که در آن از تنببا بی وتاریکی 
بپتر استفاده کنم تابدو ن هیجگونه 
مزاحمی رویا ها ی زیبا در تخیل 
من‌به‌جلوه گری وفعالیت پر دازند, 
داکتر «رمورن» دوا ن شنا بیس 
شیر عقیده دارد که سینسما و 
نلویز یو ن مردا نف را به همانند ی 
با قپر ما نا ن‌مر د و زان را 
به هما نند ی با قپر مانا ن ز ن‌جلب 
کف : 
تاثیر روا نی سینمابالای‌اشخاص 
مختلف . متفاو ت است . بعنی 
تاثیر گذاری ونفوذ روانی سینما 
به جگونگی شخصیت ذهنیت . سن 
وسال . در جه تحصیل . مو قف 
اجتماعی» خانوادگی و ... بیننده 
ار تبا ط می کیرد . تماشا کر ی‌که 
مقدار ی خواستبا ی بر آورده نشده 
داردد, ,, پاره ای از عقده ها و امیال 
سرکو ب شده آزار ش مید هد و 
درحبیت رسیدن به مال و مکنت 
ولذاید هستی مرفه نردی» آرزو 
ها وخیا لاتی دارد » در موا جپه‌با 
يك فلم تفر یحی » خشو نت با د 
از ورد یگنس سمل 
نشا ن داده »مجذوب قبر ما ن فلم 
میگردد و قسما با او اشترا لدعات 
-هنر 


۳ 


0 اکر طفل بخوا هد از فلم تقنید ‏ 


طفی مي یابد . در نتیجه روا نش‌با 
فرا ز و فرود زند کی قبر ما نفلم 
به حرکت در میا ید . با پیروز یبای 
قبر ما ن خوشنود وبا شکست ماو 
نامرادی هایش اندورهگین ضی - 
شود . همان است که له تا خود 
آگاه همراه حمعی اژ تماشا گکران 
به خا طر پیروز ق قبر ما ن کف 
می زند وزما نی دیکر به خا طر اب 
مراد ی و ناکا هی قپر ما ن صمیمانه 
اشك می ریزد . در نپا بت بعد از 
تما شای‌مکرر همچوفلمپا آرزونی 
کند تا خواستبا ی فردی خود ش 
همچو ن قبر ما ن فلم بر آورده شود 


راهمان سرعت ورا حتی و قصی . 


دنیا ی واقمی خودش دابا دنیا ی 
خیا لی پر ما ن دلخوا هش رسخت 
در تضاد و تنا قض می ياید ء تعادل 
روانی اش بر هم می خورد و بسه 
انوا ع مختلف کحر وشی ها و یز 
هکار ی ها جلب می شود ۰ ررالیته 
فر ض مادر این هورد آنست که 
از پیش و به صور ت تبفته در 
ضحبر ناخود آگاه سننده مورد نظر 
وحود داشته باشد . زیرا سینما 
فقط میتواند شکل عملی کرد ن‌جزمی 


ره ۳ بهنده به کارد «( 


زر 
۳1 4 


۳۳ 
3از قبر ما ن فلم در مورد اطفال 
به صور تی دیگر مطر ح میشود 


نماید . بالواز م ووسایل د م‌دستس 
وبه كمك تخیل خودش به این کار 
خواهد پرداخت . .واقعست در هر 
له اورا در خود نگپمیدارد 5 
نتیجه مثلا اکر اوبخواهد از برو- 
سلی تقلید نماید . کا فی است 
تایکبار امتحا ن کند و نکه چوبی 
يا دیواد ی دا با مشت بکو بد تا 
بفیمد که فلم چیزی و وافسیت‌پیر 
دیگراست . 
در نپایت طفل به ظا هر .ه.-. 
وتمثیل درو غین آن فنا عت حواس 
کرد این مثلا در ذهن .تن 
یکنو ع فاشین رخود ار بعه ٍن 
وانطبا ق فا نتزی سینما با و.سر 
خار اج از سینما ست. ». 
اینکه هثل میکو یند نما م خر.ب 
کار ای ها وٌشو خی ها ی خطرنا لد 
اطفا ل ناشبی از دید ن علمیا ی آد 
چنا نی است ۰ حر فی است‌اغراق 
آمیز ۰ ررطفل بالاخره را هی بر. ر 
خالی کرد شور و شر معلو ل رس 
جسمی خود خوا هد پافت » حسر 
بر مشق سینمایی داشنه ب ش 
یانداشته باشد ). 
یونسکو ر سازما ن تر بیسمی , 
علمی و فرهنکی ملل متجد , در . 
این مسئله بی تفاو ت نما نده بت 
انتشار کتا بی تحت عنوا نررآمور.ر: 
فلم» در سا لد ۱۹۲۱ به این مه 
عطف توحه نموده است : 
در پیشی گفتاد کتا ب ر پیشس 
گفتار یونسکو م می خوا نیم له 
ررسازما ان تر بیتی » علمی و 
فرهنگی ملل_متحد ریونسکو م , . 
دلیل اعتقاد خا صی دست به‌انتسر 
کتاب حاضر زده است . یوسب 
معتقد است که برا ی حفا ظت مردم 
درسنین مختلف به خصو ص نو 
بت ٩۲‏ 


حوانان درمقابل اشتبا هات وزاده 
رو ی ها ی ناشی از دو وسیله ممم 
ارتبا ط جمعی یعنی فلم و تلویزیون 
بپتراین راهی که میتوا ن پیش گرفت 
بیدار ی » توسعه و آموزش صحیح 
ینش انتقادی در ایشا ن آاسست . 
انتقاد نه تنبا به خا طر نفس انققاد 
بلکه به‌خاطر انتخاب بپتر و فمم 
آند سته از مطالب و مسایلی که 
بیپوده وبیش از اندازه از راه این 
دو وسیله ارتبا ط بصبر ی دراختیار 
شا ن قراد میکیرد.. اگر کسائی 
باشند" که لغت انتقاد رابرا ی این 
غابت ارزنده مناسپ فدا نند» می- 
و رمک 
وفرق گذاری وحتی ی توت 3: 


نمود: ))۰ 
نو بسنده کنا" ب ررجی 


پیترز, انگیزه نوشتتن کف بش را 
اینطور بیا ن می کند : _ 

رردلیل نوشتتن این کقا یب بیش 
از هر حیز اعتقاد شخصی .خودی‌بر- 
این امعته بوده. که فلم, وتلویزیو ۵ 
تاحد بسیار زیاد ی محفوا و مقدار 


9« ۰ ۰ وین 






جم از 


۳ را که بنا م هثیا ق‌دوم 
نو جوان" ن مشبپور است ؛ به‌خود 
اتعصا ص داده‌اند و به همین دلیل 
سیستم ها ی آموزشی باید طر ز 
ند گی اطقا ل ونو جوانا ن رادراین 
دنیا ی جدید ی که وسا یل ارتباظی 
بصر ی برای شا ن فرا هم نموده‌ا ند 
مورد بررسی و مطالعه قرار ید هند. 

زیرا فرا موش نکنیم که ایشا ن 
به‌هر صورت وقت بسیاری ازاوقات 
آزاد خویش دا در تما س با این 
وسایل ارتبا طی بصر ی میگذرانند 


روز بروز اخنسامی می, شود که اسان 1 


دنیا ی جدید و نو جوانا ن دنیای 
جدید. صا حب زند.گی. بصر ی تر ی 
می. شوند . فلم وتلویز بو ن به 
صور ت محبو ب تر ین وقو ی‌ترین 
وسایل ارتبا ط جمعی وتفر یی 
به تدریج محلی داکه تا چند ی‌پیش 
تنپا کتاب ومطا لب شفاهی و کتسی 
در زند گی نو جوانا ن اشغا ل کرده 
اما نکسته 
مبم اینجاست که مرد م » بخصوص 
نو جوانا ن به طور کامل بر! ی‌موا 
جبه بااين تغییراتی که در زند کی 
ت می گیرد آماده‌نبوده 
وتاثیر این تغبیر -رانمیقوا" نند به 

رت قابل اطمینا نی جذبو تحلیل 
" نمایند ۰ شاید" و ها ی 
مبیستم ها ی آموزشبی ایب زد 
وظیفه فبرور ی و لازمی | است که‌بین 
ز ند کي عادی. وساده‌اطفال .و نو حواب 
ده هیای دیر .م هی و 
وین ای جلی مسبازنه اج آموزین 


3 
زا میکن .می سازد.. 9 


بود » غصب می کند . 


اشا.ن صور 





بدینگونه پونسکو بر! ی کاستن 
از شد. ت تالیر و نفو ذ روا نی 
سینما ی بد آموز ۰ آموزش انتقادی " 
سنیشما زا کو ضیه اف کنا . در این 
راه نه تنا مطبو عا 
گرو هی رابه فعا لیت و سیم فرا 
میخوا ند بلکه تدریس "آهوز ش فلم 


ت ورسا نه‌های 


رادر مکاتب لازم و ضروری هسبی- 
شمارد 


منایچ و ماد : 


اه . 


7 آموزشت فلم از - جنی .۱م.ال 


اد _ ِ 
"ها ی ۱۳و ۲۶ زو نده ستنما ۱ تیار 

ی ار آموز نده قلم و 
رمان.. از داکتر بحسن #ش. .سعفان 
محله سخن.: دوره پا نزدهم شمارء ۸ 
۵ مجله آواز شماره ای 
4 ۹ ۰ و ۱۱ 2 ۰۱۲ 


موی 





باید توجه جد ی به تا لار ای 
سینما میذول شو د . مخصو مسسا 
در دور تر ین قاط آمحا ی میا نه 
انتقاد شو روی » زیرا که آنبانايك 
علا قمندی خا صي به نها شای‌قلم به 
تالار ها ی سینما میایند.درجای ی که 
پر و با گند و تبلیغا ت‌سو د مند 
ها صورت می گیرد . «هنین») 
کارسینماگر امروزجزء لاینفك کلتور, 
مردم » زندد ی امتناوژهی. ثسان 
شمرده امی شود .  *‏ هم 

نیش از یکضندو ده هزار تماشاچی. 


۰ : هر روز دروزرگتر بن شبیر میا 


: ودور افتاده ترین قصبات‌تاجکستان 
: شبو روی در بیش از یکنپز؟ رو" يك 


صدو بیست تالار سیا وسیئما. . 


های سیار از فلم های تولید شند » 
جمپور ی تاجکسنتا ن باز دید به 
عمل میاوز ند . درسالو نپا ی 
مجلل در کلوپ های کو جسكه 
در تفر بحگاه حادر استتو | حتگاه- 
ها در سناتور یم ها چلقی کسیسه 
دستگاه سیار برای, مسا فر پسسن 
مپمانان و کسانی که به‌استرا. حم 


: ومعاللجه روانی ظر پرداز . ند ۰ .د آد, 


حبت 


قلمبا دا می بپنند . شا گردا ن 
مکاتب » محصلا ن بو هنضو ن ها ء 
کار؟ ران و دهقانا ن علمسا و 
دا نشمندا ن درفلمپای‌داکیو منتری 
با ماشین کاری که سا لچسسا ی 
دراز در" پا میر در سینما کارمیکند 
آشنا می شُلو ند..نه تنبا اینکه او 
سبیار سال اسئّت کار هیکند و در 
مسلك خود استاد. است..ه تنبا 
اینگه یکی از مبلفین سابقه دا ر 
ار :ما: چای خو ب ماست بلکه ۱ ز 
لچاظ اینکه او درزمره‌همکاران خود 
در تاز نع سینمای کشور سیم 
جپره شتنا ختته "شدهو معرو ف‌نزد 
مردم و تماشیا چی استه اوبخا طر 
هنر سینما کاروز ند گی‌میکرد . 


ما امروز بايك احسا س‌وهیجان" 


اسنادی را مطالعه میکنیم که‌شاهد 
رهنمود های ارز شمند ازولادمر- 


ایلیج لنین یه سینما گران اتسصاد 
اد ار و بر یا 


خاط را ت‌ کسانی را که باا نن 


پزدکك گفبت و شنووی ۷/۳ 


که‌بالینن صحبت کر ده و این حرف 
هارا بخاطر داشتت. : لینن حتی در 
فوعاق بحرا نا ت اققصیاد شوروی 
وروز های دشوار نیز راجع بسه 
گسترش و همگانی شدن سینمسا 
مياندیشید . او پیش بینی کر ده 
بود که سینماتو گرا فی‌دراندبشه 
وایدیایی متر قی و امر برا بر ی 
اجتما عی و به همین تر تیسسسب 
در تر بیه احسا س زیبا یی 
شناسی زحمت کشا ن درزند گسی 
اجتما عی ارات جاو پسستدا ن 


خواهد. داشتت 


پس به طور دایم باید در امسر 
تر بیه سینماگر و فرا هم آور ی 
زمینه های فعا لیت هنری او توجبه 
جدی مبذول دا شت." تا نقتشسسی 
کار ۲ ن" در -حیا ت جا معه و میدم 
2 مثبمتا: ثابت گردد. 

ت ستد یوی. تاجاف افلم متصل 


مد خل عمو می به خط طلا یی 
"نو شته شده که قبل از پیروز ی 


انقلاب کبیر اکتوبر توده صبای 


ملیو نی تاجکمنتا ن از هتر سیتعا 


داتس ان ی م۳ متا (رجاز لیز ریخنت)) امر‌یقا بی کو کش فا من نظا ختخند ‏ . 


ی 
ب‌ِ ۹۰ : 


خا طر دا ریم که در .تما می 

ی عای مرد م بخارا ی‌اتحاد 
سرف هفت تالار سینما 

د بو دو انکشاف تا لارها ی 

از سال۱۹۲۹ آغازگردید . 

با ی ۱۹۳۰ در تنو بر اذهان 

. سینما مانند کتا اب » اخبا ز» 
جراید , مجلات و دیگر مساینل 
دتوز ی نقش رز نده خو یشسی 
سینما و سیله خوّ ب و سود مند 


از پیش ثابست سا خت . 


ایغ در شرایط انقلا بی نود 
۰انی که از جنگا ل فیو دالا ن 

کرده. بودند باعلا قمندی 

+بد بدند که شبر ص‌ای 

4 جوش‌وخروش است‌مو ترهارا 

ها و کشتی هارا دردر یاها 

کت میدیدند که چسا ن 

.وی منزل مقصود میشتا بند 

1 اکتور ها سینه زمین را پاره می- 
د و جپان به‌حر کت آ ملء‌است. 

دم جبا ن انقلاب راو قبرما نان 

کبیر میببنی را ملا حظطسه 

؟ دند . میدیدند: که جطور د ر 
۰ ؟:د در مسکو در لیننگرا! د » 

نو کار گرا ن جسوان 

یل مکینند و در آن‌همشپر یا ن 

_درا میدیدند از بکبا و ترکمنپبا 

مید ید ند که جطور سک ف 

عیل هستند و برای آیناشه 

۹٩ 


شگوفان کشور آماده می شوند به گو یایی ست که من به هیچو جه 


بقین که همه این مطالب ۲ نقدرها 
هم که در پندار می رسند سا د ه 
نیو د نكه. 

مردم در مقابل تو همات‌وخرافات 
استاد کی مینمو دند و علیهآ ن‌می- 


رزمیدند افرادو نسل های گنشته ‏ 


به خا طر دارند که و قتی در پرده 
سینما انفجار بمپ و آتشبار ی ها 
نمایا ن می گر دید چگو نه تماشا- 
گرا ن از ترس سا لون را ر صا 
کرده فرار میکردند عین وا قعه در 
یکی از نوا حی کور مسك مر بو ط 
مور تاکو درسال ۱۹۳۵ حینیکه 
نمایش فلم جریان داشت اتفا ق 
افتید: 

طوری که مرد م سالون را تر ك 
گفته از تز تس گر بختند . 

زما نی که در قشلا ق شنیده‌می- 
شندکه امروز نمایش فلم ۱ 
برای اهل قر یه کلمه فلم چیزی 
عجیب و مو هوم معلوم ميشد از 
همدیگر می پر سیدند که فلم چه 
حیزی خواهد بود . 

یکی از زنا ن کهنسال قر یه که 
در مورد نو آور ی های کشو ر 
ود ست‌آوردها ی انقلاب کبینر 
اکتوبر نسیتا آگا هتر از دیگرا ن 
بود او لین کسی بود که از خا نه 
برآمده و نز دیکی از همسایگان 
خو بش رفت تا با !و قصه. کند و 
بداند که آیا ممکن. است لذ تی را 
که ازآً ن برده اند با دیگرا ن صم 
تقسیم نما یند تا بد پنگونه دهقانان 
غریب و دیگر ز حمت کشان نیز 
نصیبی ببر ند و همگی با صسم 
هم عقیده شو ند .صاحب خانه 
خنده- کنان گفت که فلم چیز ی 
نیست که خورده شودو بین مردم 
تقسیم شود . خانم پیر برا پشسی 
میگو پد که سینما به‌بهه ز ند هو 





به دیدن آن نمیروم ز یرایا "دیدش 
حا دئه ی‌بالای من میا ید و اولادهایم 
بی سر پر ست میمانند ستر 
است از گنا ها ن‌بدوربا شیم.سر- 
انجام این ز ن کپنسال و متد ین 
بداد و فغان میافتد طوری که اورا 
سایرین آرام میساز ند و برا یش 
می گو یندخاطرجمع‌با ش هیچ‌چیزی 
واقع نمی‌شو دما نمر کزشمپر رفته. 
ایم و فلم را دید یم و حتی‌می توا نیم" / 
بگو ییم که خیلی ها د لجسپ 
هم است . 

خانم کپنسا ل میگو ید وقتیکه 
این‌طور است و همسایه ها هتم 
می رو ند من هم پاشما بدیدن‌فلم 
سینما میروم شب در صخن مکتب 
این فلم رانما یش میدا دنددرحدود 
جبل نفر جمغ شده بود ز ان 
جوان و سالخور ده هم با اطفا ل 
شان آمده. بودند حوانان, مردان 
وپیر مردا ن هم بودند همگی‌حیران 
حیرا ن به طرف پر ده ی‌سفید که دز 
دیوا ر مکتب آو یزان بودمید بدند. 
ثماینده شورای. قشلاق: در مقا بل 
تماشا گرا ن قراز گر فته‌بااحساسات 
گرم و به‌زبان خود مردم بزای شان 
صحبت ‏ نمود مختصر از متن فلم 
راباژ کو کزّده ۲ فپا. زانه دید" ن‌فلم 
دعوت نمود يك قسمتی از نمایش 
فلم گذ اشته بود که در صحنه‌های 
بعدی فیرو شليك گلو له و تیر 
انداژ ی و انقجار بمب شرو عشد 


" تماشا چیا ن باترس‌و هراس روی 


خو یشرا بدیوار و کلکین‌چسپانیدند 
وکسی هم از تر س فرار رابرقراد 
تر جیح داد همه از حا د هی ی که‌در 
پرده سینمابه نما بش دا ات4 
شده بود در حير ت بودند یکز ن 
در بین تماشا جیا ن طاقت آورده 


دهثرب 


نتوا نست و به فغان شروع کرده 
بلند شد خطاب به تماشا چیا ن 
گفت: مردم چه نشسته اید لحظه 
بعد همه ما و شما به جالت مر گث 
خوا هیم افتاد به‌شانه کسی که د ز 
پپلو یش نشسته بودزد ه هردوباهم 
گریختند. خانم دیگری در نیمه‌اول 
فلم بر خاسته با آواز لرزا ن که 
ناشی از ترس و رعب بود گفت این 
حادو گری است این کار شیطان‌و 
جن اسنت هر كسي که میخرا هصد 
ژنده. یمان زود تثر از اینجا خار ج 
شو د در این اثناشخصی که‌درلباس 
یک روحانی خودرا جاز ده بود | ز 
موقع استفا ده کرده با آواژ بلند 
صدا کشیده خواست دیگران رابه 
هراس بیاندازد و چیغ زدو گفت : 
هر کس ک‌به این چنین مطا لب 
علاقه میگیرد و به خو ن و کشتسن 
می بینند ویاتحسسس‌میکن دکه چرا؟!» 
اورا خدا جزا مید هد بر خز ید از 
این‌طرف فرار کنید تاکه قبر خدا 
بالای ما و شما فرو دنیا مده است ۰ 
چون حاضر ین همه به خداو 
عظمت‌آن ایمان و باور دا شتندفکر 
کردند درست میگو ید حر فبا ی‌او 
بالای شا ن تاثیر کرد و یکی ازپی 
دیگر از جابلند شده سالو ن‌راترك 
گفتند . فقط حوانان باقیماند » و 
خو ش شدند که در پپلو ی 
شان دیگر از مزا حمین و جسو د 
ندارد در جاها ی خو یش مجکم 
نشستند و با علاقمندی زا ید ب 
الو صفي به د یدن فلم مصر و ف 
شدند امروز در قشلاق ها اکشر؟! 
آن وا قعه خنده آور را باد هیکنند.و 
به خا طر میاور ند که چگو نه از 
نا دانی وبی خبر ی مردم سبو 6 
استفا ده میکر دند مردم نه تنس 
تماشا گر ند بلکه با ایجاد گرا ن 
فلمیا ی‌سینمبایی ار تبا طمتقایل 
وناگسستنی دارندو په همین دلیل 


استدیوی تاجك فلم و مسوو لین 
سینما پی جمپوری تاجکستا ن 
معمولا فلمپای راکه تولید میکنندبه 
لسان مادر ی ولسان رو ی 
می ناشد. 

قبل از نمایش فلم تیه کنندگان 
از قبیل سناریست ۰ رز پسو ر . 
فلمبردار و دیگران در مقابل مردم 
به‌سالو ن حاضر میشو ند درمورد 
فلم تبیه‌شده خو یش : 
میکنند از متن ومحتوای‌آن‌ازمشکلات 
وپرابلمبای آن از ارزش ومفید یت 
آن و بالا خره از مناسبا ت‌و اهمیت 





بیننده و تبیه کننده که‌تماشا چی 
در جریا ن‌قرار بگیرد و قضاو ت 
سالم نماید حکایت میکنند و سعی 
میکردند از لحاظ روا نی ارتبناط 
متقابل بیننده و ایجاد گر را حف.ظ 
نماید زیرا که همین وده ها اند 
که ار تو لیدشد هرا ازدبدروشن 
وواقعبین خو یش ارزیا بی میکنند 
واز ین طریق + 4 سوا لبای شا ن 
جوابپای قانع کننده مید هند. 
این چنین دیدو باز دید ها د ز 
جشن های سینما بی برای‌بینند هو 
هم برای هنر مند اهحمیت به سزآ! 
پیدا میکند تقر یبا به طور دا یم 
رژسور ها ی جو ن اسیو ف ب 
تور ه یف » صا برو ف تو لایسف 
قاسمو » اجدو ف,عار فوف دایم 
نظروف کوز ین به‌سالو ن سای 
سینما ها میرو ند بابیتنده صا 
ملاقا ت میکنند و به همین تر تیپ 
ورزیده ترین هضر پیشه های‌سیتما 
مانند محمد جانو ف عیسی یف 
عبد النیوه » عبد الرزاق ینف » 
گذایف .قاسیهو ف و بسیار ی از 
دیگران بابیننده و تماشا گر فلمب 
حای خو پش میحبت اي میدائیته 
باشنه. تا از نظر ۱ بت سبود منبد 
آنا ن مستفید شبه در چبت بپتر 


شدن و مثمر بت کار خو یش مایه 
بگیر ند که این ملا قات ها نه‌تنها 
جنبه يك دیدو باز دید سا ده‌وجشن 
های هنری را دار د پلکه حبثیت 
مدرسه رابرا ی ایجاد گرا ن هنر 
سینما داشته که بدین و سیله‌آنپاً 
در #میکنند جطور ار تبا طارگانيك 
وعلاقمندی بیشتر بین سنما کر 
وتماشا جی را ایچاد نما یند پر! بلم 
هارا عمیقا بر رسی کنندتاازضیا ع 
وقت حانبین کاسته شود. 

بیرو ی پرو پاگندهنرژ سینمادز 
تاجکستا ن که( کمیته لکجردهندب 
گان زیر عنوان سینما وو قت) نام 
دارد و در مورد پرداخت صای 
سینما یی اتحاد شو روی نشرا ت 
دارد وظیقه دارد تاتفا هم متقا بل 
بین بیننده و تولید کننده را اناد 
و حفظ کند وخواست مشرو ع وبه 
جای بیننده را به ایجاد گکران 
هنر سینما انتقال دهد تا در حبت 
تعیین لین مشخص تو جچه‌بیشتسر 
صورت بگیرد در لکجر ها هم 
لکچر دهند گان محلي و صسم 
ممروف سینما ی مسیکو هبتند » 
سیم مي گیر ند و به همین‌تر تیب 
بزر گترٍ ین پژیسبودا نو هنر‌پیشه 
گانِ بینیا نیز شیر کت مي‌ورز ند 

- ۸ 


فعلا مردم خودرا از ملا قا تبای 
که‌یا هنر پیشه ها ی مصسرو ف 
کشور دارند خو شبخت احسا سس 
میکنند مثلا با فید و سیف ۰ شو- 
کشین. لیانیدو ف .خیتا پوه» 
ولودینوی » ودیگرا ن . به افتخاز 
شصتمین سا لگرد انقلاب کبیسر 
اکتوبر در سال ۱۹۷۷ در نورك 
فستیوا ل فلمپا ی تو لیدی مردم 
تاجکستا ن شو روی دایر شده 
بود واين يك جشن بز رک سینما 
گران بود تماشا کنند گان بند برق 
بزرگک جبان (نوركد) کار همتای 
جدید سینما بی مارا ملا حظطه 
کرد ند .مثل داستان در ب ره 
سیاوش ؛ محاصره. هفت اختتا ف 
کننده‌ی شو هرا ن» بود نبود . در 
صحنه اول» و دیگر فلمپا این‌چنین 
محافل ز مینه آ ثرا مسا عد می - 
ساز د که از یکطر ف تعد اد 
تماشا چی افزون گردد و از جا نب 
دیگر علاقه مردم را به هنر سینما 
بیشتر سازد . گذ شته از ان 
مو جود بت ماشین آلات تخنیکی 
سینما درز مینه رول بسزا دا ردکه 
باید ازد یاد یابد به عبارت د یکر 
سینما ها ی جدید در همه نقاط 
سا خته شود و مردم دعوت شوند 
تا هرجه‌دیشتر تربه قضاوت بنشینندبا 
در نظر دا شت اینکه هر سال د در 
تختیك سینما و ما شین آلات‌ومحل 
نمایش تغییرا ت مثبت پدید می - 
آید مگر باآنیم سا لبای ۱۹۲۹ - 
فرا مو ش نمی شود و هميشه به 
هن ین از ۱ 
اکنون در تاجکستان همان قلجرت 
های به نمایش گذا شته می‌شو ند 
که از لحاظ تخنیکی هم در مسکوو 
عم در لینتگراد به نما یش گذاشنته 
مي شودو غمفلبّای تو دی 
کشورو هم فلمباق 3 
۹ب 


های دیکر را مردم ما به خو بی و 
بدون کوچکتر ین تکلیف می‌بینند. 
مردم ما از همه بیشتر فلم مای 
تولیدی کشور های سو سیالیستی 
مانند آلمان دمو کرا تیته » 
پو لند ,چکوسلوا کیا » هنگر ی » 
بلغاریا و غیر هراخو ش دار ندوبه 
همین ترتیب فلمپای انسا نی و 
آموز نده هندی و عر بی را نیز 
می پسندند باشور و شو قی زاید 
الوصفی از فلمپای که درفستیوا ل 
بین المللی کشور ها ی آ سیا » 
افریقا و امریکای لاتین که‌درتاشکند 
مر کز ازبکستان شو رو ی دا بر 
می گردد دیدن می کنند و + مین 
منوال سعاد ت بیشتری دا که‌مردم 
مانصیب می شو ند اینست که 
صحبت ها وملا قات های بااشتراكد 
کننده ها ی این فستیوا لوسیئماب 
گران کشور ها ی پیشر فته می - 
داشته باشند. 

در طول پنجاه سا لیکه ازایجاد 
هسته سینما تو گرا فی‌تاجکستان 
و هی 
که‌بیشنتر از بیجیواد برع فا 
منری وآدر حدود مشت مزار ل 
داکمو متس 
سه جرف رای شراک 


مات تفتکیل "میعذ دا وا غتا هید | 


سیب رب 4 2۷0 ۰< م سوم« 


ی. .و علمی. تولید .کر . ده. 


بشید + اقترا ود سول با جح 
دا شتن ما شین آلات مدر ن‌سینما 
آماده کی به منظور شنید ن متن 
فلم از لحاظ صدا . استقبال گرم 
کار کنان سالون های سینما و 
نما پیش دقیق فلمپا به تخنیك 
های متنو ع طر ف ر ضا یت‌بیننده 
قرار گرفت که این همه در پلان 
بر گزار ی نمایشا ت الرزحما ت 
خستگی ناپذ پر کمیته نما یش فلم 
در تا جکستان می با شد . در ین 
زمینه ار گانبای‌حزبی . دو لتی و 
اجتما عی و عموم مردم سسیم بارز 
داشتند که ما به خو شبختی مامی- 
باشد. 

نمایش فلم امکانا ت ۲ نرامساعد 
گردانید که کار مندا ن سینمای 
تاجکستان به خا طر بلند برد ن 
کیفیت کار در مسابقه کار سو - 
سیا لیستی به تما می کار گرا ن 
وزحمت کشا ن ار کا نپای محلی 
وفابریکه ها مزار ع و دیکر 
تاسیسات حز بی و دو لتی 
واجتما عی كمك برسا نند تا ازيك 
طرف در ارتقای سطح فر هنگی 
مردم کمك نماید و از جانب د یگر 
دست آورد های کشور شو رامارا 
در میان مرد م تعمیم دهد . به‌نما یش 
گذا شتن این فلم ها"عده کثیر ی‌از 
ایجاد گرا ن. مبتکر و خلا ق دا که 
در کار ها ی سینما بی جد یت 
زیاد داشتند يك بار دیگر بسیج 
نموده در امر تولید آثاد ببتپس: 
تشویق کرد .تاکه باتولید آنار 
سود مند در مسابقا ت :سوسیا - 
لیسنتی" سنینما. یی..با دو. حیه عالی 
اشسعزا اد .مار ین و اضر چپمت ,پلذاه 
بزد ن: سطح فر هنگی مزد م, وجامعه, 
ان طریق به. نمایش گذا محن ابا 
جوه:. او . راه. سئنما. ها انستیتو .تب 

ی ی ار و 


لهج .. 


الکچر های سینما بی اهداف‌وا لا ی 
سو سیا لیزم متر قی را انکشا ف 
بد هند این پیروز ی ها و در ك 
رسالتی را که سوسیا لیز م بدوش 
سینما گرا ن‌متعمید ما گذاشته بو د 
در حشنواره ها از آ ن استاده 
گردید. 
سی و پنج کار گر دا ن تخنیکی 
وادارای سینما نظر به خد مات 
ارز نده شا ن مو فق به در با فت 
مکافا ت و افتخارا ت گر دید ند 
که این افتخارا ت رابا ارزیا ی" 
در ستی که کمیته دو لتی سینماتو- 
گرا فی تاجکستان شو رو ی و کمیته 
اتحاد به های صنفی جمبو ر ی 
های شو روی در مورد کار پر ثمر 
کار مندا ن بخش کلتور ی‌تاجکستان 
به عمل آورد .و افتخا را ت ه 
ایشا ن تفو یض گر دید مخصو صا 
نتایج بپتر از کار و فعا لیست 
کار مندا ن سینما ها ی اسفار ین 
حصار قرغا ن تببه و دا نگار نیسك 
که از شپر ها و نوا حی بز رگ 
تاجکستا ن شو روی نمایند گکی 

ند بیش از همه قابل تقد یر 
شننا خته شندند. 

حزب کمو نیست‌و دو لتاتحاد 
شو روی به طور مداو م در صدد 
اینست که طرق کار کلتور ی 
مخصو صا نمایش فلم به مردم را 
رونق بیشتر داده تما می‌سبو لت 
هارابرا ی شان مپیا سازدوتلا ش 
دارد تا هر جه گسترده تر ووسیعتر 
در امر به نمایش گذا شتن فلمبای 
با محتوای عالیو آماده سا ختسن 
تخنیکی نمایشی فلم حد مات‌ارزش- 
مندی را انجام بد هد. 

وظایف جدیدیکه حزب‌کمو نیست 
ودو لت‌شو روی در این مو رد به 
دوش دارد اژ این قرار است: 


۰ 


کمیته مر کزی حزب کمو نیست 
اتحاد شو روی و شو رای‌وزیرا ن 
اتحاد جما هیر شو روی سوسیا 
لیستی مکلف گر دیده که به خاطر 
بلندبرد ن سطح زند گی و ببتسر 
شدن شرایط کار کار مندان بخشی 
کلتور ی و میخا نیکپا ی سینماها 
اپار تمانبای رها بشی و مصار ف 
برق و گاز طور رایگا ن بدستر س 
شان گاذر ده هبو اد تشاب 
متخصصین جوانی که ازانستیتو ت 
ها ء فا کو لته ها و مرا کزعلمی‌عالی 
ومتوسط در رشته ها ی مختلسف 
فر هنگ فار غ شده به جا مه 
تقدیم میدارند به ابتکارا ت عظیمی 
دست رز ند و ابتکارا ت مپمی‌در 
جبت بلند بردن سطح دا نشسسی 
فر هنگی مردم و ارتقای کلتور 
اتحاد شو روی و از همه مپمتر 
در جیت صلح و سو سیا لیز مو 
ترقی اجتما عی از خود با 
گذ! رد . 

با ابلاغ این مو ضوع بین کار 
مندا ن سیتمای کشور چنان 
هیجان تولید گردید که هر کدا م 
به‌نو به خو یش سعی و تلا شسی 
می ورز ند تاکار خو بتر و خدمت- 
گذار ی بیشتری نسبت به‌تماشاچی 
وبیننده از خود نشان بد هند. 

کار مندا ن سینماتیاتر های‌نا حیه 


حصار در مقابل خد ما ت‌سودمندی 
راکه حز ب ودو لت اتاد 
شو روی به خا طر ببتر زیستن 
ایشان بد و ش‌گر فته تعبدسیرده 
اند تا مطابق به ار مان انقلا ب 
کبیر اکتو بر و پلا نبا ی صلح- 
جویانه دو لت‌کبیر شو را ها شب 
وروز کار نمایند و خا طر تماشات 
چیان و عمشیر يان عز یز خود را 
خو ش نگاه دا شته در حف_ظو 
مرا قبت دستگا هپای سینما بیو 
سینما تیا ترصر ف‌مساعی نمایند 
فلمپا رابو جه احسن بدون کوچك 
ترین تعلل و فرو گذا شت‌بنمایش 
بگذار ند در تبلیغ و پروپا گند 
وا قعی متن و محتوا ی فلمپا سعی 
نما پند و تما شا گر راتشویق‌نمایند 
تا از فلمپا دیدن کرده در نپا بت 
بپتر شدن بو د جه‌عایدا تی کشور 
سپم خو شرا ادا نمایند و این 
عده کار مندا ن سینماتیاتر ها ی 
ناحیه حصار را تما می میخا نیکپا 
وسایر کار مندا ن سینمای 
تاجکستا ن تایید و در عملکر د آن 
جدا صرف مسا عی میتمایند . 
ودهپاناحیه آمر ین شیر ی 
سینما هاءتیاتر عا وهزاران‌ميخانيك 
ماشین کار سینما عملا در بلانت 
های طرح شده خو یش این اد عا 
را ثابت گر دا نید ند . 

همچنین به تعدا د تماشا ی 
افزود به عمل آمد عایدا ت سینما 
ها بلند رفت تما می پیروز یبای 
که در سا حه هتر سینماتو گرافی 
نصیب ماگردیده مره هدایا ت و 
نظربا ت عالی و انسا نی حسزب 
کمو نبست اتحاد شو رو ی‌ودولت 
شو روی و نتایج ر هنما یی ها و 
کمکپا ی حزب کمو نیست‌شوروی 
است ۰ 


ود پم تور تِّ۹"_ .2 


انکشاف سر یع و عظیم سینماو 
هنر سینماتوگرا فی بدون شك 
دربلندبرد ن مسوو لیت در کار 
سو سیا لیستی »تشو یق مرد مبه 
طرف کارو پیکار انقلا بی و د رد 
نپایت در امر ببتر شد ن زند گی 
افراد حامعه وکار صلح آمیز تا لیر 
فراوان دارد .وذ هنیت مرد م ر ا 
روشن کرده ایشانرا با همدرد ی 
وانجام‌وظایف انتر ناسیو نالیز م 
پرولتری کمك میکند واند یشه 
مترقی را دربین توده ها به خا طر 
همز یستی مسا لمت آمیزودوستی 
بین خلقبا و تسر یم آ هنگث 
اقتصاد و فر هنک رول خود را 
موفقانه بازی میکند . 

به خصو ص که‌تاثیر ن‌درزندگی 
سر هنگسی » اقتصا دی و 
انجام وظا یف سو سیا لیستی در 
حمیهر ی تاجکستا ن شو رو ی‌به 


ریت ۳ب 


بت ۰۰ ت 


خو بی مشا هده گرد بده‌و از رشه 
درتغییر! ت زیربناو روبنای‌جا معه 
تاثیروارد کرده‌و به خصو صس 
در پذیر ش سینمابه حيث‌يك‌پددیده 
ناب ووالا تاثیر خو بشرا اندا خته 


است. 

حزب کمو نیست و حکو مت 
تاحکستان شو روی به طوردوامدار 
سعی و تلاش دارد و ز مینه‌سازی 
میکند تا از لحاظ روانی نیز بیننده 
وتماشا چی راتشویق نماید که ۱ ز 
آثار تولید شده با امکانات وسیعی 
که‌به اختبار شان گذا شته شده 
استفا ده نمایند و در امر بت 
شدنو ضم سینمای کشور که یکی 
از اجزای عمده و مپم کلتورو 
فر هنک مرد م راتشکیل مید هد 
کمك و باری رساند . 

سینماکمكٍ کننده فعال جز ب 
است چنانچه در پیام‌تبریکیه دفیق 


لیو نید بر یژنف در پنجمیسن. 
فستیوال فلمپاي جمپوریبا ی‌برادر 
اتحاد شو روی که در شیر زیبای. 
ریگا دایر گردیده بود آمده‌است: 
ررهنرو کلتور مرد می یکيازاجزای 
عمده‌و عا مل جداناپذ یر جپانبینی 
علمی هر فردشوروی است یعنی 
که مردم شو روی با جپا نبینسی 
علمی خو یش هنرو کلتور را جزء 
کرکتر خو يش میدا نند)). 

به‌یقین که تمام مردم‌شو رو ی 
وبه خصو ص کار مندان فر هنک 
وکلتور شو روی سو سیا لیستی 
اين مطلب راو ظیفه مبرم‌و حیا تی 
خو پش در مقایل جز ب » دو لبت» 
ومردم میدا نند و از جان و دل‌تلاش 
دارند تا این دستور حزپ را ب 
نیکو بی انجام بد هند. 

تمام 


رد۰؛مج بافی) 
هنری حقبقت بوه خانگي ی نرٍ ی 
را منخته کیدای شی . دا سس 
خا نگری نر ی به خبل شته توب 
کی له‌بوه اٍ خه تعبیر یدای شی‌او 
به هغه ار بکه د هنر مندداحسا. - 
ساتی انگیر نی سره بو خای "کیدای 
شی جی د (( پد یدی)) دنقش سا 
نشانی خخه را منخته شوی‌وی.چی 
«لیو نتیوا » بی‌اکزیو لوژیکی خواك 
کنی. لهبله ار خه دانری د هنر مند 
به عمو می شخصیت کی دخای په 
قای نوی دلا" ناو سبزم یو سای 
دخیل تولنیز ارز شت له‌يّك لیده 
رنقطه نظره) دتو لنی دسکلا ئیزو 
اپیریالونو سره داي یکی پر بنسستٍ 
پر مخ خی اود هفه. وخت سره په 
ابو ندتو ب جی یکی وا مد ۱ 
شوی ده ترلی والی مو می (۷)مو نن 
او س دهنر دحقیقت,اود بو صسی 
دحقیقت ثر منخ دبو لی و یا کلو 
دیمار کاتسیا) ته‌راور سیدو د 
مند لیف دعنا صرو به دورا نی 
حدول کی , او باد انشتا بن دنسبیت 
په‌تیوری کی ددوی داتو می‌وز نونو 
او باد زما ن او مکان دیووا لسی 
د مسالو سره (ددو ی دلیکو نکوبه 
برخه کی) کو مه احسباسا ‏ 
انگیر نه. نه شته. ۰ داشکه چی ؛ دا 
فکری جورٍ شتو نه نه‌یوازی په‌ساده 
ارخ کی‌کتل کیدای او خیم ل 
کیدای نه‌شی او ویلای شودانسانی 
احساساتو سره دفز یکی حقایقو 
اریکه دیره ضروری ده چی د هنری 
انخور موضوع تری په یوه کرشه 
" جلا کی ی 

پدی حالت کی باید پو بستنضه 
و کرو جی: هنر مند به خه دو ل‌هفه 
لیدنه جی ور ته خا نگری‌شکار ي 
اود هغه په‌پوا زینی خا نگر تیا او 
شخصیت کی رازیر بر ی زرسیدای 
شبقی ود به غبر گه کر و يد 


سهثرت 


مر ند نی او فبم حلا تو ب دسایکو- 
لوژیکی پروسو بر ننستِ ولا دی 
او هعه‌خه چی لیدل کیرری‌نولو میی 
بی رنگک لیدل‌کبر ی او بیاد هضه 
به, دننه کی هنری پیز ند نه په‌کار 
اجول‌کیری . او بیاد بو هی ب-+4 
ذریعه درلیدل شوی) شی وت 
هنر مند ته‌به لاس‌ور خی. 

دحقبقت بیلا یلار خو نه‌بب-4 
ادبیاتو ءانخور بزو او با نقشی 
هنرو نو . فلکلور ء حما سسی 
شعرو نو ۰ افسانو »او قصو کی 
بیرته‌راگرشی» چی په هرور خنی 
رسم, او رواج کی دهنر او هنر ند 
دپیداکوو نکی فعالیت سره ترٍ لی- 
والی مو می. او به همدی بنسستٍ 
وبلای شو جی د هنر بیلا سل 
مو ضو عات جلاجلً حالا ت لری 
جی په((شعری)) او با((نشری)) 
لارو کی شا ملیر ی . که خه سم 
دالناری, دوه دکاثگر بو » ۱ و 
خا نگرو نقشو خاوندی, نه دی» خو 
بیایی هم يو لو مرنی ستیل‌اولیاوه 
گنلای شو » ددی به خنگك کی 
بوه. داسی درسته افاده هم شته‌ده 
جی دیوه تاکلی یا(( معلسوم)) 
فکر له پاره تاک ل کین ی » او" دانوه 
داسی ستره پاکنه ده جی د بوه 
شبودی احساس‌به ذریعه دز بی 
له‌پاره, سر ته‌رسیرر ی او بی له کوم 
فورما ل تعر یف خخه به مخ‌خی. 

دبور تنبو مثالو نو خضه 
خرگندیر ی هخه سم ۰ شبو د ی 
درل جی به نه نقلیدو نکی فکر ی 
فعالیت کی خبریرر ی په‌زیا ته‌تو گه 
زمور به فکری ژو ند کی هم 
برا ختبا مو می او به ژیا تو 
دلیلی شووتحلیلی او به منطقی 
توگه بیلا بیلو فور مو نو کی پرهءخ 
خی.جی دلته( به دی شود باندی 
دریا ضبا تی شود نوم هس‌سسیم 
اشودلای شو) جی به هصنسر ی 


بیدایشت کی بو حقیقی اوخانگرری 
خای نیسی » که چیری موز ووایو 
ی .شیک پرو سه دیوه لر بریکرو 
به یود ان خدلیدویگینناساه ‏ کی 
تعبیر ین ی او پدی سنا حه" کی 
هنر مند خیل هنری قصد او ارادی 
ته ما دی‌ببه.ور کو ی نو دهرنکلی 
انخور به پیدا شت کی به و 
کوروا لی نه‌وی کری , دا ی 
پریکری چی په سکلا بیزه لو گه د 
درستو فور مو نو.حر کتو و ۰ 
رنگو نو » آوازو نو او یاکلیمو به 
درسته یاکنه کی تعبیرین ی » د 
هنر مند انگیزه (موتیوا تسیا) په 
بوره تو گه داغیزی لا نز دی 
راولی . 

اوش به‌راشو دی ته چی‌بی‌خبری 
خنکه. را مدخته کیری ؟ 

کله چی د هنری خلا قست 
به‌سیمه کی دوه (ردملا دبند پبه 
شین متطی: ای مشتایتی اپ بر 0 
بو له بله جلاتوب و مو می » بعنی 
خلاقبت خبل خان به‌بوه لو و 
با خبره نظام کی شکاره کر ی او 
به دی لرٍ کی اصلی سایکو لوزیکی 
نمو نی به‌پوره تو گه په‌نظر کی‌ونه 
نیول شی . اود. خبر تیا سا ضه 
بیخی کته ولایه شی. نو دلته بی 
خبر ی مدخته راشی اود کار کوونکی 
(هنرمند) خخه دمدخته: را تلو نکی 
اثر ایخو نه پاته کیری .سه دی " 
سیمه کی هنری خلا قیت دبی‌خبری 
دفغالیت په ذریعه یاکل کیری اویا 
ارخو نه بی به بی منطقی کی 
ور ننو خی. 

ات 


هنر مند دیوه شکلی انخو ر 
په‌را منخته کولو کی خپل اغیزناله 
لیدپه کار اچوی اوشه چی طرح 
کوی او یایی رسمو ی احساسا تی 
انگیر نه بی‌زیاتیر ی »په دی اپ خ 
کی‌دهغه لید هیخ نه شی کو لا ی او 
هر خه یی په ((ذهنیت)) کی پستٍ 
پاته کی ی او بیا وار په وار دخیلی 
پرسو نا لیتی او شخصیت نخشضی 
او نمو نی را منخته کوی . جی به 
همدی تو گه دفرد معنوی جورنست 
دبل هر دول بیان او افاد ی په‌خیر 
دزو لنی دشکلو ایییالو نو سره په 
هار مو نی کی‌راو خی چی به توله 
تو گه جعلی او مصنو عی وی . د 


نا خبری پهذ ریعه هنر مند د لیدد 


بوه خا نگری ذکاو ت او ورتیاسره 
نو ذی کیر ی . او بیا خو ضه دنه 
ده حی د خیل شخصیت په ذ ریعه 
به دی سیمه کی‌خه شیان ما نا 
او تفسیر کریء هثر مند دشیا نو 
دلیدنی له لیار ی خبلو آثارو ته 
ماناور کوی ؛حی به دی میتو د د 
هنر کار د هنری حقیقت به‌مرسته 
بنسببیز کیری» چی داد هنسری 
فعا لیت دی 

(د. اوز ناژ اودده شوو نخسی 
دبی خبره دفعا لیتو نو په که 
دزیائو ستو نزه ناکو سایکولوژیکی 
ابیو به هکله ددیرو لسیزو په ترخ 
کی خمر نی کری دی ۰ دده شوو خی 
دسایکو لوژ یکی ستٍ د ایدی پنه 
حقیقی کولو او معلو مو لو کی 
زباته مررسته کر ی ده د داووژ ناد 
تیوری همکنوی چی دبی خبره » < 
اب یاوو به‌بیلا بیلو سا حو کی 
دننه دتجر بی رو حیه خبله نمو نه 
بيرته دا و گر خو ی او به پوهنیز 
تفسیر کی ددر ده دیروسسی 
واصولو او منطق ته د درسی 
ایییو بوه مانا او یو لید تا ع 


تب ۱۶۲ 


کاندی .ددی خخه به بوره تو گه 
معلو یرد ی-عقه اریکه: چی,د نی - 
خبره او هنر تر منخ شته‌ده‌ازموپل 
کیدای شی .به دی هکله به‌لومپری 
وار کی موز ددیر همز مان او یو 
وخته شته توب کیدون تهور گرخو, 
به دی سیمه کی هنر مند بو لس 
متقابل سایکولوژ یکی ستو نه بوله 
بله حلا کوی ؛ او بوء.دا سی حالت 
حی. بی د هنری انخور د کار ی 
جورٍ شت او مبدا خخه نه شی 
خیرل کیدای را منخته کو ی . به 
دویم وار کی مور په‌کیدو نی 
انداز » ((بی خبره)) ته ور گر خو 
جی د هنری پرو سی د تنظیم 
او جور نت په‌بیلا بیلو سا حوکی 
خان نکاره کوی اودسایکولوژ یکی 
ستتو و دجلا کیدو نکی پنخ سر ه 
اٍ یکه تینگوی »به‌پور تنیو 
(وارونو) يا مر حلو کی د هنر ی 
انخو رونو محتوی را منخته کیری 
چی دانسان فکری فعا لیت یکی 
دننه خای ی ,او دوه انخور 
دفردی اویو لنیزو را مذخت ه کید نو 
پیجلتیاو ی له منخه وی ی . جی به 
نتیجه کی انخور عم له‌شکلا ثب-ز 
پلوه با ارز ست کر ی او هم لبه 
هندسی پلوه پوره والی مو می . 
به‌بیدا کوو نکی فعا لیت کی 
به‌بی خبری کی‌خان گیر کول په 
هره ساحه کی به‌جلا جلا تو گه 
بر مج‌خی چی‌به‌یوه ستر مقیا سس 
کی دسایکولو ژیکی ستو نو دپولی 
مور فوس ( دیر شکله) پنخ بسه 
ذریعه شر طی کیرری اود فکر » د 
حالاتو دصیر! شی په تولو 
سا حو کی دهغوی ارائه به بوه‌عبم 
شرط اور ی. 

دبی خبره به خن کی د سا 
پو هنی دودرید لو دمو ضو ع دير 
بیلا بیل اٍ خو نه لو مر ی په هغه 


سمیوز یوم کي چي لس کا له مخکي 


به فرا نسه کی د هنر اودسایکو - 
انالیز تر من داپٍ یکو د مسا لی 
به هکله د بحث ه‌پاره جو شو ی 
وبه‌شه تو گه وخیرل شو ل (۸) یو 
ددی از خو نو خخه چی موز بی دو 
ژو ندی سند گنو د خیررنی لاندی 
(نیکولاد راکولید) درر لاکر بتو- 
یتی دو لا ار تست سا یکو انا لیز )) 
(دهنر مند سایکو انالیز پیدایشت) ‏ 
ترسر ليك لاندی به خیل د پو مت 
کی دبری مو ضو عگا نی طرح‌کری 
چی منل به بی مور دفرو ید 
لو م رنیو ابو ته بیر تسه 
وروگرخوی . دراکو لید خر گنده 
کره جی د هنر مند خلا قیست 
دهغو تر خو تجر بو به ذ ر یمه 
جی‌دده دبر مختگگك‌سره مرسته کوی 
اغیز نا 4 کیر ی . دی‌د(ستیندال) 
د هغی گرو هی به لیاره ولا جی 
حغه خرگنده کری وه: دهنرمندالو 
اود هغوی د خلا قبت دز و ند 
دپیشو په هکله خيرٍ نی مو ز تسه 
دالار بوو نه کوی چی‌تول هفضه 
محرو میتونه وخیرو او ولتوو چی 
دهنر مند به و پٍ تیا باندی 
| غبز ه به ذ ر بعه وه 
کوی. درا کو لبد د هنرمندخلاقیت 
ته‌تسلیمیر ی او خر گندوی چی : 
(رهنر مند عغه خوك دی جی‌دحقیقت 
سره خنگك نه لگوی .د هنر مند 
دهنر به‌ذریمه یوه امتیاز ی مو د 
دو ب و دی (( د ز و ند 
طرز)) را مذخته کوی » سایکو - 
انالیزر دساه تحلیل) هنر مند 
دحقیقت سره نر دی کوی او بیسا 
ورخخه د هنری خلا قیت وی تیا 
کموی(٩).‏ موز دده دا طر ح کو مه 
رشتیا نی بیشه نه گنو .که خه‌هم 
دی تسلیم شی »که دده طر ح د 
فور ما لیز م بیرو ده . به دی خو 
تیرولسیزو کی دسایکو انا لیسز 
دتبودی. به وده آتی. پیجلعیا:. 


فقوت 


شکاره او خرگنده شوه ؛ دی ود ی 
به حقیقی تو گه دفرو ید دلو هي نیو 
ابهباوو نه اخوا سایکو تحلیلی 
تیور ی ته او پون ورکر او هغه بی 
خیلو! که او صا فه که او دگماتيك 
اپخ یور ته کمزودی کي . 
دسمیوز یم دگیون کوو نکسو 
دتلقی طرز ددا سی طر حیو سره‌په 
مخا مخ کیدو بیخی منفی پاته شواو 
ددراکولید په مقابل کی یی خهونه 
دیل . به‌سمپوز یم کی و پنا 
کوو نکو خرگنده کره هغه ۱ به‌چی 
هذر مند پی را منخ کوی بیو ز ی 
ده ءخکه ددوی‌هره‌ایبه د خیال 
بوه روما نتیکه الوتنه ده جسی د 
نو لسمی پيٍ ی خخه پیل او پبه 
شلمه پیری کی بیخی لوهه‌شو یده. 
دهغو هنرمندانو له پازه و یر 
مثالونه و بودل شو ل چی په‌دیره 
آسانی سره به یی خپل آاررامنخ 
تهکول . خود ولاز کیز- را بنس؛ 
کورو- ماتیس او کلود مو نی 
په شان کسا نو به مکله‌دیر کم 
خه‌وویل شو ل . اوددو ی هنر ی 
کارو نه دو مره روشا نه نه‌شول. 
دژو ند دمعنوی تنظیم د ایه ی 
سره د سایکولوژ یکی ستو نو د 
تیور ی اپو ند توب په‌شو رو ی 
ادبیاتو کی دویرو خته را په د ی 
خوا دراوز ناژ) په ذر یعه‌پرمختللی 
دی. کله جی (اوز ناژ) دسایکو - 
لو ژیکی ستو په هکله ایسم ه 
دانسان دفکری فعا لیتو نو دبوه‌ممم 
عنصر په‌تو گه وپاندی که ۰ نو 
دایی هیخ نو معلوم کری چی‌داسی 
فعا لیتو نه و بل خانگر ی سستٍ 
ته‌رانيییدا ی شی او بو ساد ه 
سپ په‌یوه خا نگری تجر به کی د 
شننی بوه مو ضو ع گیل کیدای 
شی ؟کله جی مو ز دانسا ن . د 
معنوی ژو ندسره سر او کار لرو 


مالیا 


نو مور تل دستو نو دپیجلو 
نظا مو نو پر ضد راولا پٍ بن و.خکه 
دداسی ستو نو تر منخ کور نی 
اپ یکی د هغوی دشکل او بیسی 
داویون. اي بکو . او فعا لیتو نو 
به افاده کی بو سایکو لو جیکی 
نسج او یا (او بدل شو ی)دی»چی 
موز ورسره‌مخامخ کی و او له هر 
خه لوميٍ ی دانسانی تجر بو پسه 
شننه (تحلیل» کرو داحسا سا تو 
اعمیت پسی گر و . 

پورتنی خبری به خانکم ی 
توگه په انسانی معنوی ژو ند کی 
دبی فکره دلاز می پیژ ند نی‌اوفمم 
له پازه‌+یر ی مپمی‌او به زر ه‌پوزی 
دی» دهنری خلا قیت هر اکتٍ ۱ و 
کار د خانکری او بیخی‌نر ی‌محتوی 
سره ترل شوی دی . او په‌معمولی 
دول د هنر مند دعمو می او کلی 
شخصیت نخشه نه راشکاره کوی. 
کله چی سور په هنری بیدا پست کی 
دی خبره دیو رنگه شته سوب 
په هکله گر یرو ۰ نو باید دیوه‌نژدی 
قدم په‌تو که د هخه سیستما تی.ك 
کرکتر هم‌بیا ن او افا ده کرو 
دابیخی غلطه ده جی نا خبره نهد 
بوه جلا او خبلوا 2 شته فکتور به 
تو گه و گورو . د((بی خبره)) په 
ترم کی دننه بواز ی سیستما تیکی 
نرٍ یوا لی اغیز ی او علتو نه پست 
پاته کیرری چی بیا دسایکو لوژ یکی 
ستو نو تر من دیوی يا کلی 
اٍ یکی په‌ذریعه په هنر کی د یوی 
شننی په‌تو گه خا نکر ی کیرری. 
موز مخکی زیاروو پست ؛ جی 
مذخته راتلنی سره له خبلو بیجلو 
فور مو نو د((بی خبره)) په خنگث 
کی وخیرو . نو داد ی د همدی کار 
له‌پاره به معلو مه کرو چی هنر مند 
خرنگه خبل خان و لو مر نیو 
فضایی جوم نتو نو ته مخا مخ 


ودروی‌او ور ته گر بر ی . د داسی 
جوم ستو نو په هر بوه ستر گه 
ایز در کی دشکلی‌اپخ شته تو ب‌ته 
باید په تمه وانه او سو که دا اپخ 
نا سو ب وی نو د نقشو نو وله‌نه 
تما میدو نکی‌سیمه به لکه تزئین » 
رنگی موزائيك اود هند سی 
فور مو نو معما ری‌به‌هیخ شته‌توب 
ونه‌لری. خینی معلوم فور مو نه او 
یارنگو نه شته دی چی مور بی دویر 
اغیز نا لد شی په تو که درد کوو. 
خو تل زموز توجه او پا ملر نه په 
منطقی تو گه نه شی افاده کولای: 
او موز هم د هغوی په خیر بی له 
کو می ور تیاخخه دا دلیل په یو 
رنك افاده کوو . تجر بوی‌خير نو 
دپیژ ند نی په‌سیمه کی به دی‌نژدی 
کلونو کی دهمد غو فکتورونو به 
هکله د بره روشانتیا او فصا حت 
میند لی دی دد ی خير نو بو ساری 
دهغو سترو او به زره‌بوری تحر بو 
په‌ذریعه ثبوت کولای شو جید 
(د.ی. بیرلاین) به ذ ریعه‌دجوپو 
او غیر تر تیبی را و لو شو و 
(کمبیناسیون) معیتو هند سی 
فور مو نو دشکلی توب په وه 
شننه کی سر ته رسید لی دی(۱۰) 
برلاین به دی تجر بو کی‌په‌بریا لی 
تو گه دهند سی انخو رو خانگر نی 
ات 


بشکلی : وول جر گنس تاه ای 
کر یدی. 

هغه‌خير نیزه لیکه او لیاره جی 
درنا خبره) فکری پرو سو او هذیر 
ترمنخ اي کی تحلیلوی » د لسورو 
سترگه ایزو احساسا تو دمسا لی 
سره, تررل شوی دی چی او س پری 
به‌شو روی اتحاد کی درت. خاچا 
پوریز) اورتولو) له خوا خير نی 
کیری » چی دی سیمه کی په بپر 
کی عم د خ. فیشر له خواکارشوی 
دی ددی خی نو به لیکه کی‌ستر 
رسمو نه او نقشو نه به دير لند 
وخت کی به خبره ابزه تو گه 
را مذخته کیرری اود بوی خیا لی 
طر< ی په مر سته داسی رسمو نه 
دانخورو نو داغیز ی لاندی را خی 
چی بی دکوم بل سب خخه چسید 
اغنی به مر سته طرح کی ی , 
شودل کیدای شی(۱۱) 

دار نگه حقایق خر گندو ی حید 
هتر مند ستر گه ابيز انو ر 
به‌بوه(( انخور)) با ندی اوپی. 


۰ 


پایلیکو نتسه ؛ 

۱- فرولیخ.ف:(( دغرریز هنراو 
د مجرد اکسپر سیو نیزم شکلی 
معماو ی : دانگلستان د شکسلا 
پیژ ندنی ژور نال . شپرم تسوك 
لو مری گیه ۲۵-۱۷ مخو نه . ۱ 

۲- (غیر منطقی د هنر دنابتی 
مو خی په‌تو گه)(( اکتز دو کاتر یم 
کانگری انتر ناسیو نال‌داسنتيك)) 
(دشسکلا ,پیژ ند نی دخلور می بین- 
المللی غونی فعا لیتو نه) ۱ تن 
۲ ات۰ لو + 

۳۲ د هنری خلا قیت اود ی 
خبره دفعا لبت دپروسو ثر منخ ق‌ 
ار یکو به حکله زیات معلو مات 
دبلغار با دستر لیکو! ل م. ار نادو ف‌ 
(دادبی خلاقبت ساه پو هنه) پسه 
مو نو گرا ف کی مو ندلای شی .۰ 
مستکو ۱۹۷۰ زره روسی زر به ) 

- لنین.و.ای. کلبات مسکو 
۸ وك ۷۲۰ مخ. 

۵- لیو نیتوایءی. (هنراوحقیقت) 
لیننگراد ۱۹۷۲ کال ۲-۲ مخو نه 
به‌رو سی ژبه. 





۲ بالزاك . دهنر به که 
مسکو لیننگراد ۱۹۶۱ کال ۱2۵ 


مجح رپه‌روسی زبه) 


۷ دنو نعیوا .ی. اضما اغه» ای 


له‌سایکو انالمز( د هنر او رو حی 
تحلیل په هکله بحث) پار سس 


ها گت ۰۱۹۱۸ 
4 همدا اثر ۰ ۱۵۸ مخ . 
۰ برلاین .ر.د.ی . د هنری 


لور تیا معیارو نه) ساه بو هن 
اوسترگه ايز هنرو نه لنتد ن 
۰ کال. 

۱- مور دا په‌زیه پور ی‌نجر به 
دالف. ارنزو یگ د مقا لی(نوو ی 
اپرو ش سایکو انا لتيك «ولا ۱ - 
ستتيك ) (( د کل پیژندنی سره 

نوی روحی‌حال‌جلند)) خخه‌جی‌دهنر 
او رو حی تحلیل به هکله بحث) کی 
خبره شوی ده راپور که هک دا 
رنگه موز دس . بیکلر (فرانسوی) 
خخه دبره مننه کوو جی موز ته بی 


دا ار راو شود . (ربای) 





برگردائنده به دری ۶ . 
مبند س حبیب الر حمن(حبیب) 


مهمدسی غر نو یان 
درا فعانستان 


بعد از سا ما نیا ن بلغ غزنویان 
او لین سلسله شا هان در افغا - 
نستا ان اند. الیتکین و پسر شس 
سیکتگین که دارای منتشاء تر کی 
بودند نخست به حیت‌غلا مان 
در بار سا ما نیان زاه یافتند ‏ 
مردا ن جنکلی نا مور شد ند رفته 
رفته به‌زتبه افسری در ار تشس 
پتبا ما نی ها ارتفا کردند و بعد ها 
به حیت حکمراثا ن.ایالتی‌به غزنه" 
آمد ند. 

غزنی یکی از شیر های‌معرو, ف 
مربوط به‌سیستان و زابلستا قبل 
از اسلام بوده و در امتداد ز ۲ ه 
ابریشم (خراسان_هندو ستا ن) 
موتعیت داشت ۰ هیوان نسنگث 
مورخ قرن هفده غز نی را پایتخت 
هت بای کنو جلطا 
بازابلستا ن خاطر تسا ن 


مبدارد. 


سبکتکین استقلال غز نی را به 
حیث مر کز امیرا طور ی آینده 
تاشعتای .موی و درالم 15 جکمر ان 
مستقل غزنی گردید (۱). بسدا 
باسر م زمان بست : ز مینداو ر. 
با میان. تر کستا ن کنار ۲ مووغور 
را به‌تصی ف خو ش در آوزد 
نا میر ده جسی پا ل 
باد شاه هندی رانه برهندوستان 
وغرب تاکا بل حکمروا یی می کرد 
برکنار کرد . سبکتگین غز نه را 


پایتخت تابستا نی و : ت را 





با سشخت زمستانی خود قرار داد. 
در عپد سلطنت غز نو پیان: 
مفا خر مپند سی ۰ ۱ نکشا ف 
تخنیکها ی سا ختما نی‌واستفا ده 
از مواد سا ختما نی راصورت 
مسخص در دوره ها ی زما مدا ری 
سسلطان محمود ۰ مسعود سو م و 
بپرا مشاه مطالعه می تماییم. 
محمود پسر سیکتکین در ٩٩۷‏ 
مالك تختو تاج شدو الی شا 
۰ حکمروا بی امیرا طور ی, زا 
عهده دار بودر۲) ۰ سلطان محمو د 


ایریه ۳ 
حو زد ضا 


خودرا به طرف غرب 
تاقسمت ما ی غر بی ایران؛بطرف 
شر ق ناد حلی و به طرف چنو ب 
تابلو حستان بت ادا " کته 


حکمرانان محلی در هر ایا لسست 


آمیرا 


مسوول اداره ایا لتی بو ده‌وازحانب 
فرما نروا ی غزنه مقرر می- 
رد ید ند.. 

سا ختمانپای غز نه و سست 
مطابق به معیار ها ی مپتد سسی 
انکشاف با فته آنزمان اعماز گردیده 
بود . در عید سلطنت سلطتان 
محمود یکی از ابتکارا ت 
ماند هی در جنبت تحمع هنر مندان» 
صنغت کاران: ‏ .نقاشا ن. .نو ستد 
گان , شعرا و ادبابود که از کران 


-ٍ 


وی‌ساز- 


۰2 


/ 


تاکران امپرا طور ی به در بار 
سلطان آمد ند . 
زما ن اقتدارش شیپپر غز نه رابه 
بزر کتیر ین کا نو ن علم . معر فت 
وهنر نبدیل نمود. 

محمود توحه خا ص‌ به‌انکشا ف‌ 


سلطان محمود در 


همپند سی و نو سعه شمپپر دا شت. 
به اعمار مسا حد ء مدرسه صاو 
سایر عمارات دو لتی در شپرهای 
قلمرو خوش پرداخت . سلطا ن 
بمد از فتح مور پا 
در سال ۱۰۱۸ به حکمرا ن غز نه 
نا مه‌ی نو شت که ممثل آرما نش 
در حیپت حفظ و نگپدار ی آنار 
مپندسی و معمار ی شیر بودوروی 
این ما مول تاکید ور زید . 
سلطان غز نه به اعمارپلپا ۰ 
معابر » کاریز ها و بند آپیار ی به 
نام ربند سلطان» در شمال غز نه 
مبادرت ورز بد . در عمپد اقتدارو ی 
سیستم آبیار ی زاپل » هرا ت .و 
باد غیس انکشا ف قابل تو حه‌نمود 
در تمام شیر ها ی ممم امیراطوری 
قصر ها ء تفر جگا هبا و با غبا 
بجادگردید .قصرااد نا نی‌درشمپرهرات 
در عید سلطنت سلطان مسعو د 
پسر سلطا ن محمود غز نو ی‌توسعه 
نمود و امور تر میم کار یآ ن انجام 
پذیر فت ۰ بازار عاشقان بلخ‌وقصر 
عنتتاه الشسسه در آن شدمستی 
توسط محمود اعمار گر دید . قصر 
(فغا نشال » کمپلکس مسجدو 
مدرسه عرش الفلك ء باغ و قصر 
پبروز ی در شیر غن نه ازسا خته 
های وی بشمار می رود که قصر 
پیروزی در جنوب غرب شیر مو ب 
جوده غز نه بعنی قر به مدرن‌روضه 
مو قعبت داردر(( درین ساحه طتی 
سا لپا ی ۱۹۵۸-۱۹۵۹ حفر یات 
صورت گر فته)) (۲). در شبر 
پست قشله عسکری قصرلشکر ی 
و 


بازار و مسحد جنوب قصر شر 
از جمله عمارا تی است که قبلا 
تو سط سبکتگین امور سا ختما نی 
آن آغاز و بعدا تو سط محمو د و 
مسعود سو م ادا مه‌و اکمال 
گردید. 

ازجمله سلا طین معروف غز انه 
یکی هم مسعود سوم پسرسلطا ن 
ابرا هیم می با شد نا مبر ده از 
۹ الی ۱۱۱۵ یعنی مد ت‌شانزده 
سال حکو مت کرد که سم وی در 
انکشافا ت و ترقیا ت دوره‌غز نویان 
قابل اهمیت‌و ملاحظه تلقی میگر دد. 
بپرام شاه پسر مسعود نیس از 
۷ تا ۱۱2٩‏ حکو مت کرد . 
سنلطان مسعود علاوه بر ینکه ادامه 
دهنده سا ختجانپای بست‌ولشکری 
بازار می باشد و هم يك قصر رادر 
غز نی اعمار نمو ده‌اشت‌قصر نیشا پوز 
وتر میم يك بنادر هرا ت ازشمیکاری 
های وی‌بشمار میرود علاو تسا 
در جوار مثار اعمار شدمدر زما ن 
بپرا مشاه درزما ن وی نیز منار » 
زیبایی را در غزنه اعمار نمودند. 

سلسله غز نو با ان [ هسته, 
آهسته کنترول خودرا بر قسمت 
های غر بی خراسا ن از دست 
داد و لی سلطه حکمروا بی شا ن 
بر ایلات شر قی و شما لی هند 
ادا مه دا شت ولا هور نقطه قدرت 
مر کز ی بر ایالات هندی محسوب 
می گردید . غوریبا در و ز 
(غور حستان» و حعمرانان‌ایالا تی 
سلجو قی به طرف شمال بلخاعلام 
قدرت کردند خسرو ملك سر 
خسرو شاه و نوا سه بپرام شا ه 
آخرین حکمرا ن سلسل‌غز نویا ن 
بود که در حنگ لا هور در سال 
۲ تو سط سلطان مز مل الدین 
غوری شکست خورد و سلسلسه 
غز نویا ن پایان‌یافت. 


مبندسی : (آر چیتیکچی) : 

گفته می توا نیم که مپند سسی 
دوره غز نو یا ن عبار ت بود ۱ ز 
انکشا ف حجدید سبك مختط 
خراسا ن » سیستان»تر کستان و 
قسما هندی . سبك مپند سسی 
غز نو يا ن بسر عت در امپراطوری 
رایج کردید . قصر ها و دیسر 
سا ختمانپا دريك جوکات‌مستطیلی 
باچپار دیوان اعمار می گردید . 
طوری که حویلی مر کز ی آن به 
وسیله سلسبله حو پلی ها ی کوچك : 
احاطه کردیده بود . و اینگو نه 
پلاتبا در عبد قبل از اسلام » د ر 
خراسا ن دواج داشت .وبعدا د ر 
سا ختمانهای اسلا می نیزاستفاده 
به عمل آمد . قصرعباسیپا در بغداد 
وبعضی سا ختمانهای اسلا می‌دیگر 
در سا مورا دارای پلان با صحن 
حو بلی‌و جبار ابوان بوده اند وقصر 
غز نویان در غز نه عم دارای عین 
روش بوده است .۰ 

نماهای قصر ها در امتدادروی 
کار باسلسله کمانپای نعل ما نند 
دوطر فه مزین بود . و ممکن 
است که دیتایل کما نبای نصل 
ما نندوسورا خمپای کلید ما نش 
از سبك ساختماننهای سیستان‌کاپی 
شده باشد . در سك مپند سی 
غز نویا ن کمپلکس هاتو سسط 
دیوار های ضخیم ۰ استناد ها ی‌نیم 


سهترت 


دایروی‌وبر جبای داپرو ی در کنج 
ها احاطه گردیده است . 

تاثیرا ت حوی و اقلیمی» زلز له؛ 
سل بپا» حنگت و الیشتغمت‌حا ل‌ 
مواد غبر مقاوم باعث انمپدا ما کش 
1 سا ختما نپا گرد بده 
است .۰ شببر غز نه یکبار بو سیله 
سیلاب و محد دا در يك فا جغه آ نش 


این عمارا ت 


سوزی بدست علاو الدین‌جپانسوز 
غوری نخر یب وو یران گر دیدو 
بست هم در جريا ن جنک میان 
قشون غز نویا ن و غور پان‌صدمه 
د بد. 

مواد سا ختمانی : 

به استثنای ۲ بدا ت که ازخشت 
پخته اعمار گردیده سایر ساختمان 
ها از دیوارهای گلی (پخسه)وخشت 
خام به‌و حود آمده است .به‌صورت 
مشخص در غز نه جبت اعمار تپداب 
ها از سنگ استفا ده به سل 
آمده و خشت پخته در دیوار ها ی 
خار جی قصر ها در جاها ی مو رد 
استفا ده قرار گرفته که‌ز مینه را 
جپت نصب عنا صر تزئینی روی 
بلستر سا سباود 2:۰ طور ی که 
روی خشت به خا طر نصب‌عناصر 
تزئینی نخست پلستر کردد و بعدا 
عناصر متذکره روی پلستر نصب 
می گردید .علاوتا از خشت پخته 
در تر کیب اشکال هندسی بصورت 
مستقیم به حیث عنصر تزئینا تی 
استفاده گردیده است ۰ 


- هنوت 


درلشکری بازار خشت پخته را 
در تلا ب ها به کار. برده اند . 
به صورت عمو م در دور مغزنویان 
خشت پخته به شکل مربع بوده‌ولی 
نظر به‌ضرور ت سایز آن تغییر 
کرده اسنت . معمولا از خشت ها ی 
بزرکتر در تبدا ب هاو فر شسس 
سطوح استفا ده می گرد د. 
یو ۰ سیر اتو . طی 
راپور ها یش از حفریا ت غز نی 
اندازه خشت ها را جبلو سه در 
بیست‌و دو در هشت سا نتی متر. 
چبل در جبل در پنج سا نتی‌مترو 
بیست‌و دو در بیست‌و دو در پنج 
سا نتی متر وانمود کرده که‌سا یز 
آخرین در تزئینا ت هم مور د 
استفا ده دا شته . ولی سا یز 
شا ختطاف و اگ زمان تا مسان 
متحول بوده است. 

دربستو لشکر ی بازار چو ن 
سقف ها به شکل (گنبد» تزر و کمان) 
اعمار می گردید به خا طراستحکام 
سا ختمانبای فوق خشت را به 
تیغه کار می کردند .و ون 
منطقه غزنه زلزله خیز بودو گنبد 
وتزرو کما ن در برابر زلز لسه 
مقاو مت‌زیادندا رد سقف را بسا 
دستك های چنار پو ش می کردند 
حونکه دستك در مقابل قوه صای 
زلز له مقاو مت دارد. در منطقفه 
سیستامن سقف ها به خا طربشکل 
گنبد .تزرو کمان اعمار میگر دید که 
از یکسو منطقه زلز له خیز نبود واز 
حانبی دیگر جوپ دستك درا ن 
منطقه یافت‌نمی شد .وا لش 
ضخا مت سقف و دوار خشسست 
(خام یاپخته) باعث ایجاد عایسق 
ببتر در هنگام جریا ن هوای گر م 
در فصل گر ما می گردید . 

تير های جوبی در میان دیوارها 


۱ 
بر دا شت‌قو ه های کششسس 
مورد استفا ده قرار می گر فت و 
این تکنيك در تمام سا ختما نبا ی 
گلی «پخسه) و خشت رایچ بو دو 
حتی امروز هم در سا ختمان 
های سبكث قدیم مورد استف.ا ده 

دازد. 

و ان : 

به صورت عمو م در عمهدغز نو یان 
سه نوع عنا صر تز ئینی قابل 
مشا هده است: ۱ 

پنج ضلعی و ده ضلعی. 
باگلمپا که سا قه 
های دایروی‌برگبا ی هموار راوصل 
میکند و نین به حیث عقب نمسای 
کتیبه ها مورد استفاده بوده است. * 
- تزئینا ت خطی که به گروپبای 
مذهبی و تار یخی منقسم میکرددو 

شا مل نام سلاطین وامرا بو د ه 

بعضا اسمای مپند سینو تاریخ - 

اعمارپرو زه را به خط کو فی بت 

نموده است . 

از نقطه نظر سا ختما نی‌تزئینا ت 

به چپار گروپ مطالعه میگردد. 
- تزئینات حك شده در رو "ی 


- تزئینا ت 


|مسعود) و در روی پلستر رگلمپای 


تزئیناتی). 

تزئینات حك شده روی حشت 
خام که‌بعدا پخته می گرددر(خطاطی؛ 
گلپا. و دسم ظروف) و کاشیکاری. 

- نزئینات که از خشت‌تر 
وباکاشی کاری تکمیل میگردد. 
رنگما لی‌روی دیوار 
های‌پلستر شده (سا لون تماشا- 
جیان در قصر لشکری بازار). 

گروپبای تزئینا تی فوق را در 


کیپ 


تولینا ت 


۱*۷ 


۱ 
می توان مشاهده کرد.(۱)سنکیای 
حك شده معمو لا در غز نی مرو ج 
بوده مخصو صا در قصر مسعود.و 
مثال زنده آنرا در مقبر ه‌محمود و 
حفریا ت قصر مسعود می تسوا ن 
مشا هه کرد. 
سنکپا ی پا لتییه ها 
وخط کو فی حك می گردید وبعدا 
کلپای تزئینا تی در سطح دو می 
ایجاد می شد که این تکتيك کاپی 
از حکا کی در چوپ می باشددرعمد 
ی وی نی جشسستو با 
انکشاف مز یدنموده بود و پله‌های 
کلکین و درواز ه و سقف های‌چوبی 
راتوسط آن تزئین می نمو دند . و 
پپترین مثال صنعت چوب کار ی 
عهد غز نویا ن دروازه معرو ف 
مقبره سلطان محمود بود که‌توسط 
متجاو زین انگلیسی در سبال 
۲ به قلعه نظا می آگره انتقال 
داده شد . واثر ارز نده دیگرآ ن 
محراپ مسجد شاه محی الد ین 
در چرخ لوگر می باشد . 
تزئینا ت یکی از عمده تر ین 
بخش مپندسی عبد غز نو ان 
به‌شمار می رود و از جمله سبث 
نصب عنا صر تز ثینی روی پلستر 
در بخش دوم کار بعدا تو سط 
غوریپا تعقیب و انکشا ف دا د ه 


مقبره باشکوه غبات الدین د ‌ 





مقبره ها ی باشکوه غیاث الدین 
وحسین شاه شببکار ی های دیگری 
است از سبك معماری قرن دوازده؛ 
که در فاصله بین ستو لشکر ی 
بازار مو قعیت دارد . 

به اساس دوایات ملق غیات- 
الدین «سلطا ن صا حب) یکی ۱ ز 
رحال معرو ف روحانی زمان خود 
نوده است . بعد از وفاتش بنای 
زیا رتگا هش در عصر مسعودسوم 
7( 


گذا شته شدو این بناأ هر گزتکمیل 
نگر دید به خا طر آنکه هر صیح 
معماران به‌آن میاندیشیدند که‌کدام 
قسمت از کنبد راکه دیروز اعمار 
نموده بودند دو باره تصحیسح 
کنند. دلیل آنبود که هیچ محكث 
به خا طر فوق العاد کی در کارشان 
ندا شتند. 

بپر حال خشت کار ی این بنا 
نپایت زیباست و بعضی دیتایل‌های 
آن در هیچ سا ختما ن دیگر قر ن 
دوازده مشا هده نشده است . در 
سا ختما ن گنبد و کما ن این بنا 
از سایز ها ی مختلف خشت ها ی 
مریم شکل استفا ده به عمل آمده 
وخشت کاری کمان این مقب‌سره 
سمبو ل سا ختما ن کمانپا ی عصر 
غز نو يان به حساب می‌آید . در 
وسط این کمان نو شته سال 
(۵۹۵ هحری مصاد ف با ۱۱۹۹ - 
میلادی) ثبت گر دنده. 

که اگر مااین سنه را تاریخ‌بنای 
این مقبره حساب. کنيم مصاد ف با 
دوره غوریپا (۱۲۰۲-۱۱۳۲) هی 
باشد و لی عقیده بر آنست که د ر 
این زما ن تر میما ت این‌ساختمان 
صور ت گر فته است . پلان مقبزه 
باشکوه فوق حشت ضلعی نوده و 
رواقمپا و نماهای آ ن با هم مشا به 
اند. درین عما رت 
ساختمان و سا ختمان جزء تز تینات 
می باشد ء مخصو صا نمو نه عای 
خشت کاری کمائبا. گچکار یسما. 
کاشی کاریپا و دیگر عنا ص.ر 
تزئیناتی بابا فت خشت هامطابقت 
کا مل دازد. 

قلعه دست : 

ست دز نقطه تقاطع‌رود هیر مند 
وار غتدا ب مو قعیت دارد و طوریکه 


ج ا وتو جیگ 


قبلا اشاره شد ست بتر بسن 
متو قف گاه کار و آ نپا بل که 
میا ن زرنج » قسمت های مر کزی 


قلمرو وشپپر غزنه در رفت و آمد 
بودند محسو ب میگردید . بعد ها 
بست به شسپر میم سیستتا ن مبدل 
گردید . قلعه بست و کمپ نظامی 
آن از حمله نخستین معمار ی ها ی 
غزنویان می باشد که در عبسد 
سبکتگین اعمار گرد ده ۱ ّ 


به احتما ل قو ی موقعیت آن‌درجایی 





در ده اسبت که اکنو ن‌ دبوارشسمر 
قدیم در آ نیحا هو قعست دارد :چون 
با یه مناسب انشا قی 


۳ 
#ی‌ 


داشت دعد ها محمود و مسعودسوم 
آنر! کستزش دادند. . 

به مثابه تما م شمهر های قد مم" 
نیز دارای حصار محاب 
که حصار مذکور با لای 


۰ ‌ 


<- 
تصو ی نود 


یه مو قعست کاشتت. :]ها روشن نمست 
ته این تبه طبیعی بوده وا اینکه 


ره صوز ت مص:و عی | بجاد گرد دده 


دروازه عمو می به طتر ف‌ 
شا لام دواز شمپر مو قعت داشت 


و ددو طر ف دروازه بر ج‌های ترصد 
اعمار گردیده نود . 

قاعه تاحپار لحم عظیم تر صسدا 
در کنج ها احاطه کردیده بوده وبه 
امتداد هر دوال آن شش دوا ر 
استتناد ی نیم دایرو ی جپت ترصد 
در مر کز 
قلعه متصل بخش ادار ی ساختمان 
کم ارتفا ع محافظو ی چاه ما نند 
اين چاه به‌شکل 
دایرو ی حذر گردیده قطر آن بن 
متر است . سطح بالابی جاه نو سبله 


ت توا ات 


نظامی وحود داشت . 


به نظر می خورد . 


ج‌ 


ژننه عابه سطح تحتا نی آن متصل 
میباشد در محیط داخلی جاه حجره 
های وجود داشت که در هنگا م 
محاربه به حیث زندا ن‌ویاتحویلخانه 
از آن استفاده میگردید . جاه مذکور 
بوسیله کانا ل زیر زمینی بدیوار 
شیر متصل بوده ودر هنگا م جنگ 
از طریق این کانا د آب به بالاحصار 
منتقل میگردید . 

جاه ها ی مشابه در آن عصردر 
تمام بالاحصار ها رائج بود وبه 
اساس بعضی روايا ت شیر مستحکم 
پست دارا بی دو مد حل عمو می 
نوده‌است . 

کمان ست : 

در سمت شماال شر ق درقسمت 
پایا ن بالاعصار بست بقایاً ی‌مدخل 
مجلل مسجد بست هنوز هم پبه 
جفیم می, خوزد.: بااحدما ل.اگر ,کار 
سباختمانی مسجد مذکور در زما ن 
های ماقبل آغاز شده باشد درعمد 
فرمانروا یی مسعود سو م به‌پایه 
اکمال 

تخنيك سا ختما نی و نزئینا تی 
این بنا شبا هت کا مل به قصر 
لشکر ی بازار دارد . بيك سلسله 
کما ن ها ی دو طر فه به دروازه 
واحه 


زرسیده است. .۰ 


تعمیر اغمار گردده است . 
این .کما ن معرو ف ۱8 مستر و 
ارتفا غ آن (۱۲) متر است .تناسب 
دقیق هند سی نما بانب 
گر. عظمت مپندسی این بنا می‌باشد 
کمان مذکور. از خشت پخته اعمار 


هن ید 


ونز ثینا.ت 


گردیده در حالیکه با قی ساختما ن‌از 
گل ررپخسه)) ساخته شده . 

سطح داخلی این کما ن بو سیله 
چوکا ت ها ی ده ضلعی خشتی و 
جتاجیسر." لن فیتاتی: جاب اجه من #جز 
گردیده است و کنار » های حکاکی 
رنگ آمیزی می باشد 
ازین بنا اکنو ن صر ف دیوارهاباقی 
مانده ولی هنوز هم تاثیرات عمیق 
مپندسی را در آن احساس‌مينمابيم 
سطح خار جی این کما ن کاه‌گل 
شده .دهانه ها ی آن به شکل‌سوت 
راخ ها ی کلید ما نند 


می باشد که این دیتا پل هصم در 


سوت 


اخرابه های خشت خام قععه‌رگوك 


و عمار ت 
واقع در بین زرنج وقلعه , ست که 
نمونه های مپندسی همان زمان 
اند مشاهده شده است. . 

قصر لشکر ی ازار : 

ابن قصر در گوشه شما لی‌شمر 
بست به طو ل پنج کیلو متر به 
امتداد دریا ی هلمند ودر نزد یکی 
شیر مدر ن کنو نی لشکر. گاه‌مر کز 
ولابت هلمند موقعیت دارد . بسك 
سلسله تعمیرا ت لشکر ی بازاردر 
عپد محمود اعمار گردیده که‌متشکل 
از قصر ۰ مسحجد پر جلال وباعظمت 
ربطر ف جنوب قصر م و دیگرعمارات 
عامه می باشد کلیشه ها ی شما ره 
سوم » چپار م و پنجم درین‌محل‌سه 
محوطه بنا م قصر وجود دارد...قصبر 
اساسی یعنی غربی آن عباد ت از 
قصر محمود است 4 درسا حصل 
شر قي رود خروشان هلمند وا قع 
است ۰ به ملاحظه بلان این قصر 
عظیم دارا ی صحن مستطیلی باچمهار 
ایوا ن از سبك خراسا نی میبا شد 
حرمسرا ی شا هانه به طر ف‌شمال 
کمیلکس واقم بوده و هال‌مستقبلین 
واتا ق ها ی فر" عی به منظورفعالیت 
ها ی ادار ی در ءگوشه شمالشر ق 


کمپلکس مو قعیت کر فتکه و 


باحرمسرا ارتبا ط مستقیم دارد 
دیوار ها ی عظیم قصر از خشت‌خام 
ویخسه اعمار گردیده و خشت پخته 
در تپدا ب ها ورو ی کش دیوارهای 
خار حی به کار رفته . پوشش‌هابه 
شکل گنبد وتزر نوده ونمای‌جنوبی 
با سلسله کمان و پایه دو طرفه 
تزیین گردیده سطو ح دیوار ها ی 
مستطیلی تقسیم شده و بو. سیله 
بافت ها ی افقی تکرار ی بسمیارزیبا 
به نسبت ها ی نصف از همد یگر 


جدا کردیده است . 





تزیینا ت" هند سی با خشت‌های 
خام مز یبن است که نمایا نگرعظمت 
مپندسی آن زما ن محسو ب میب 
گرخخةء ۱ 

منار دو لت آباد » درولایت بلخ: 

این ۰ منار دائزو ی که از سطح 
زمین به با لا قطر آن کم‌کم خورد 
شده می رود توا م با مسسحجد در 
ولسوا لی دو لت آباد و لایت بلج 
درسا ل ۱۱۰۸ مبلادی در عپد فرت 
مانروا بی غز نویان به امر سنجر 
این ملك شاه حکمرا ن ایا لنی بلسخ 
که خسر مسعود سو م بود اعمار 
گردیده است. ۰ ۱ 

این ساختما ن که تنپا مناد ان 
باقی مانده بنا م مسحد و متار 
حضر .ت صالح شناخته شده‌است 
در کتیبه های این منار اسم ! بو- 
جعفر محمد این علی به نظر رسیده 


که نا مبر د ه‌وزیر در در بارسنحر 


نود ۱۷ . 
در مبند سی این مناد سك 
مختاط با ماک نت4 ها و 
خشست کار ی در با لا وبا بین‌مشابه 
به پایه مسجد نو گنبد بلج)» وغز - 
نویا ن رنمو نه تز بینا ت خشتیو 
کتیبه ها ی کو فی دربا لا و دروسط 
گرفته شده است .۰ تز بینا ت‌فو ق 
با پلستر صا ف وعا لی اکما ل 
گردیده . 
لکد 


معمار این متار محمد این علی 
و نجار آن عثمان ابن ابو بکر بوده 
ودر مورد نویسنده کتیبه ما ی کوفی 
به یاد داشت‌شماره(۱۷)مر اجعه‌شود. 

در مقاسه با استعما ل عنا صبر 
نز بینا نی واشکا لد هند سی منار 
مذکور شبا هت به کما ن ست‌دارد 
اما در تخنبك و3 به کار ی تز بینات 
از هم متفاو ت اند . 

مناره ها ی مسعود و ببرا مشاه 
در غزنه : 

بقایا ی ساختما نی دو منار مسعود 
وبیراشاه امنوز هم در قبجر. غزتي 
موجود است . قبلا نیز تذکر داده 


شد که این مناره ها یکی بعد دیکر. 


توسط مسعود سو م و بپرا مشاه 
اعمار گر دید ... این مناره هاکه 
اکنون قسما و جود دارند ساختمان 
ها بی بوده"اند که به مقا صد 
مختلف ساخته شده بوده اند.جون 
آنده پیروز ی : منار مسجد ومدرسه 
وبه صور ت عمده بر جببا ی ترصد 
از جانبی دیگر منار ها ممثل عظمت 
واهمیت شمر بودند . به اساسس 
راپور ها ی یو » سرا تور سنا ر 
مسعود سو م در يك محو طه اعمار 
گردیده که احتما لا دارا ی مسجد 
ومدرسه بوده‌است . 


منار ها ی که در ین عبد ازخشت 


پخته اعمار گردیده به ار تفا عردی 
. متر وبالاتر از آن در دو مر تبه کار 
شده است . .طور یکه مر تبه اول 
بالای ستاره هشت ضلعی پلا ن 
شده و قطر ستاره آهسته آهسته 
خورد شده میرود . 

ارتفا ع این مر تبه نصف ارتفاع 
عمو مي هنار ,هي باضد... 

منار مسعود مز ین با عالی‌تر ین 
مظاهر تزیینی است و عناصر تزبینی 
آن عبار ت اند از خشت پخته‌وخشت 
ها ی مخصو ص تزییناتی آنز ما ن 
رتراکوته حکا کی شده . وتاارتفاع 
«۲۵). متر سطو ح مناره » جو کات 
های خا صی مزین با اين تزئینا ت 

از بت 


۰ منار مسعود سو م است 


مي باشد که چوکا ت ها و سطو ح 
فوق بوسیله خشت مخصو صسس 
تزئیناتی شکل خطو ط تکراد ی از 
هم جداگردیذه اند . کتییه ها ی‌این 
بنا بخط نسخ از خشت مخصو صس 
و کچ در نصف. کنار هر سطح بملاحظه 
مر 
کلیشه شماره هفتم 

مر تبه با لاپی مناد که قسمت کمی 
از طول آن باقی مانده ودیگرقسمت 


" آن از میا ن رفته مدور بو ده‌وهشت 


پله عمود ی اطرا ف سطح این 
استوانه رابا دهانه ها. یر کلیدما نند) 
بالای" هر پله که شکسل روا ق 
رابخودا گرفته مز این ساخته اشست . 
دربالای این مناد قبله کو چکی‌مزین 
باروا ق ها و دیگر تز یینا ت‌موجود 
بوده در تزیینا ت سطو ح از تو ته 
های خشست مخصو ض و خشت های 
حك شده استفاده بعمل آمد ه و از 
گچ صر ف در تزینا ت داخلی منار 
استفاده گردیده به خاطر یک هگچ در 
«رایر بارا ن مقاو مت ندارد و لی 
بعضا کنار » ها ی شکسته عناصر 
تزئینا تی وقسمت های تزیین‌شده 
باگچ احیا گردیده است ۰ 

کلنشه شماره‌هشتم . 

مناز بپرا م شاه در تزئیات 
خارجی خود دارای عین خصوصیات 
و لی 
بسیار ساده به نظر می رسد ازهمین 
جپت هم هست که مور خین آنرابه 
عپد سلطا ن محمود غز نو ی‌نسبت 
میدهند واز نظر باستا شناسی‌محلی 
هم به منار محمود شبا هت دارد . 
غور ی ها در حین احیا ی مجد دو 
ترمیم این مناره بعضی تزیینا ت دا 
بان علاوه کرده اند » گر جه‌ر نگ 
آمیزی کنار آن مشابه است به‌ر نگ 


آمیزی ها ی قصر مسعود ولی‌راویان 
می‌گویند این هم البا می است از 
دوره غور ی ها . 

کلیشه های شماره سوم وجپارم 

با تاسف ان مناره در سالپا ی 
۱۹۵۰-۱۹۵ مورد تر میم واحیای 
باشتا تشتاشی قراز گرا فت »۰سا 
ختمان اطرا ف‌آن وبرا ن گردید و 
سعی به عمل آمد تا کما ن ممثل 
هماهنگ با محیط گردد اماعکسی که 
توسط بندر مابر درسا ل ۱۹۷۲۵اذین 
منار گرفته شده است تو ضیح‌می- 
نماید که ساختما ن اطرا ف مناز 
نباید تخریب. می شد . 

ترمیما ت کما ن نه تنپا ما هت 
آثرا متاثر ساخته بلکه از نظرسات 
ختما نی با ت -آنرا نیز صد مه 
زده است. . 

سنگینی سطح بالایی کما ن‌توازن 
قوه ها ی کششی جا نبین رایرقرار 
نموده بود در حالیکه دعد از تر میم 


. واحیا ی مجدد این موازنه. بر صم 


خورده واحتما لد شکست وافتاد ن 
بنا موجود است . از ی 
تور ها ی چيه یج رن امن با 
بدور .را دور ساختما ن به خاطری 
مورد استفاده قرار گر فته که 
ساختما ن را استحکا م .بخشد . 
دیوار خار جی سا ختما ن‌بوسیله‌این 
تیرها بامحوز داخلی مناردراتصا ل 

دائمی نکه داشته شده‌است . 

در قر ن ۸٩‏ این مناد هاتقریبا 
سالم بوده اند چنانچه در ۱۸۲۰ 
جی» تی ویگن در راپور ها ی خویش 
ترمیماث آنمپار! ارائه داشت. 

قبیمت بالا ی منار مسعود 

در الر شکسسنگی قبلی اش در.۱۹۱ 
و بران گردند . 

بر فب و رطو بت زمین با عث 
تخریب تبدا ب این منار هاگردیده 
ود کا هو( عالطا 0 ۱۹۹ 
تپداب "ها باسنگک کار ی اصلاح و 
از تخریب مز ید.آن جلو گیر ی‌به 
عمل آمد . 


هتو - 

















کمان مت ععد از ترصسممات با سنا نشسئاسی 





2 ی ۳۹ 


منار درسال (۱۹۱۵) میلادی عکاهی 
توسط (نیدر مابر) 





کما ن معروف سمت درسال (۱۹۱) هیلادی 
سالبای ( ۱۵۸۹ - ۱۲۱۵) ملادی 


عکس مربوط به‌قرن نزدهم 
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مسعود سوم درغز ه 


باداشت ها : 


- راورتی ۰ طبقات انصاری. ترحمه انگلیسی‌لندن‌سال (۱۸۸۱)- 
2فحات (۷و۷۰) ۰ 
۲- مراحعه‌شود به دا نرةالمعارف اسلامی صفحات (۰ ۱۰ ۱۰۵۰)در 


مورد غزنو بان » بیروت (۰)۱۹۷۳ 
۳ ات الیك:: 


- مراجعه شود به رابور های‌حفربات سیرانو و مباسی درثرق 
وغرب . (حلد - ۱۰) صفحجات ۲۲ و ۳۲۲۳ نا ۲۵۲ . 

۵- دايرة المعارف اسلامی . 

۳ دوبری . رهنمای هرات» راداره نوربزم افعاس‌تان ) 
کادل (۱۹۳۸) صفحه (۸) . 

۷- بعضی از مور خین(هنرعقیده‌دارند که هنر هندی بر میندسی و 
دز نمنات دوره غزنوبان تاتبر زیاد داشته است . اما در حقبقت ابسن 
تائمر در زمان های مابعد دوده اسست‌در حالبکه تاثیر هنر محلی گندهارا 
دقن غزنی بمتّماهده هی رسد , 

۸- مراحعه شود به ار سکو له رگر (قصر لشکری بازار) سال 
۲ . 

-٩‏ سیراتو . وهم مراحعه شودده «کتسه های کوفی در قص.ر 
۵هون ادر ۳ ٩۹۹۳۳۹‏ 

۰ سبرانو ۰ در صسفحه (۴۲) بنج نوع دبوار که از مواد مختلف 
اسمفاده گرددده نامر بح شمده است. 


۲- سسکو لمیر گر. 

۲۳ نز دمنات نی عمد غز نو بان در تمام امسرا طوری راذج‌وناتیر 
آن دز عمرد سلحو قمان نمز «مشاهده‌هی رسد . 

۳ آبرای فزید معلومات‌مراجعه‌بنود. به فولووایون ‏ های خار: یات 
میاسی در مورد (درواژه مقسسرهءجمود) صفحات(۲۱۰۹ تا ۰)۲۳۰۱۲ 

۶- ادن حغر بات تو سط داسم! اسان ذرانس‌وی مبورت گر فنه 
است . مراحعه شود به باد داشت‌شماره (۸). 

۵- سکو لمبرگر » مرا جعهشبود به تابلو های (۳۰ و ۲۲) که‌در 
موزیم کادل به نمایشس گذا شتشهشده اند. 

دسرائو » اشکال (٩و‏ ۲۵). 

۷ بت مشاهده قو نو هاو کنساه ها مراحعه شود به ! 
بوپ سروی صفحات ۹۹۸ )٩۹۹9‏ 
۸- مراحعه شود به منارحام)اتر تر و سدال سال ۱۹۰۰ صفحه 


نوشته : روف راصع 





بررسی رودادماس‌منوی 


ی نمسای کگیتیه. 





نمایشنامه ی رردزد» نوشته ی 
توفیق الحکیم نویسنده ی عسرب 
ررمصری)) که برا ی دو مین باژٌ به 
کار گردانی استاد بیسدآماده‌نمایش 
کردید و به اسیتیج پیاده شد همانند 


بادیگر نوشته های این نوسنده در ؛ 


محتو ی خود باز تابی است از 
فاجعه ی‌زند گی انسال در جا معه 
بورژوازی که زر سا لا ری وزورت 
سالاری در آن تابی نپا یبت‌ستمباره 
ترین شرایط رخ مینمایا ند و فساد 
را » فساد اخلاق و فساد اجتماعی 
واداری رادر شکل های گو ن ه گو نشس 
به پرورش میگیرد و ريشه ها یش 
رادر تما م سطو ح جامعه میدوا ند 
تاببتر بتواند مجمو ع ارزش‌ها ی 
انسانی را . کیفیت کار کردانسان 
را وحتی معنو بت انسا ن راباپو لد 
به تعیین گیرد وبه این تر تیب پایه 
های خاکمیت پول دا ۱ ستحکام 

توفیق الحکیم که تماشیاً گر تیاتر 
کشور ما تا کنون اثری دیگر از او 
رابه نام رگلوله, در قلب نیز دیده 
است از سوبی در نپشته های خود 


۱ زرف بینانه کاوشگر روا.ن آد می 


< است » به شخصیت ما وکر کترهای 


نمایشی خود بعد درو نی می بخشد. 
نگرنده راتا عمیق ترین و تارترین 
زوایای تا رات عا طفی آنان می- 
کشاند وبه اين ترتیب با انگیسزه 
یابی رفتار آد می باتو جه بهبعد 
علیت درشیوه ی داستا ن نگار ی و 
با به شناخت آور ی نباد عا طفی 
هريك از قبر مانا ن نما پشس و 
نشا ند هی رابطه ی علت ومعلو لی» 
تماشا گر را به سبب جو یی کنش 
هاووا کنش ها وا میدارد وازسوی 
دلان ین باشنناخت رامسشنتت از 
جامعه ی بسته در زنجیر بورژوازی 
تصویر ها بی که از انسا ن ازمحیط 
زست او و از زند کی درنمودهای 
شکلی وبر زو ق وبرق آن ارا شه 
مید هد تصو یر هایی است روشن 
واقعگرانه و عینی ۰» تصویر ها ی 
که‌خواننده ونگر نده را تاعسق 
اندیشه های اکنده از فساد ولا نه 
های فساد برور در درو ن مناسبات 
نابرابر ونا عا دلانه تو لد ی و 

اقتصاد ی رهنمو ن میگردد .. 
او از سطح ورو یه به عتمق و 
درون می لغزد و همه حادر کنا رد 
شکم های از گرسنگی به پشست 
چسپیده نما ها یی را نیز از شکم 
۱۱ 


ها بی میاورد که از شد ت سیری‌در 
حا ل ترکید ن اند همه جا-از فراز 
عمارا ت سر به فلك کشیده زیر 
جشمی وبرانه. هارا میکاو د ودرمیان 
ثرو ت های تراکم يافته برو ی هم؛ 
فقر زد کی رانیز نشانگر میگردد تا 
خصو صیت ها ی طبقا تی بود ن 
جوامع را ۰ تضاد اشتی ناپذیر میا ن 
طبقا ت راو تفاو ت های فا حشی 
میان دونو ع زند کی را آسا نتر 
بنماید . 

از دیگر ویژگی مهای کار این 
نویسنده طنز تلخ و گز نده بی‌است 
نه در شبوه ارائه مطالیش وجود 
دارد » طنزی که سو لد خنده را به 
لب ها می نشاند ونوش رابا نیش 
میالاید اين گونه ی طنز در شر ق 
ودر همه کشور هایی که طعم تلخ 
در استعمار بود ن واستثمار شد تن 
راحشبده اند و جو ن سخن به‌عیان 
گفته نمیتوا نسته اند به استعاره 
بناه حوبی ممگر د ند پیشینه بی دراز 
دارد ونمو نه های‌فراوا ن .میتوا ن 
طنز توفیق الحکیم.را وشیوه نو ش 
ونیش به هم آمیختن‌رابه گونه‌شوخی 
هاو طنز های قدیم از این گو نسه 
مانند ساخت : رمرد ی بیش کف 
بین رفت کف بین نگاه دقیق وبر 
غمی بر خطو ط کف دست او انداخت 
وگفت: تو تا حهل ساله کی آنقد ر 
عذاب میکشی که حد ندارد مرد با 
وحشست 


در سنك ء 
7ب 


بعد حه مشود ۳ 


کف بین حواب داد : بعد عاد ت 


میکنی ۰ )) 

ویا طنز استعاره بی ازاین مانند: 
رردهقا نی به در خانه ی, صا حسب 
دبوان رفت راهش ندادند حا جب 
راگفت : به خواجه نگو خدا بر در 
استاده است صا حب دیوان اورا 
تو خدابی گفت : 
بلی ! پرسید: این چگونه باشد؟ 

گفت : پیش از این د هخدابودم 
نواب تو به ظلم ده ستدند خدا 


خواست و کفت : 


ماند (( 


این طنز ها مانند ی اسنت ازطئز 
کپن بای شرق و به گو نه‌ی اخص 
ترادبیات طنزی ما و تو فیق‌الحکيم 
نیزبامایه گیر ی از ادبیا ت کسن 
است که موفق میگردد آفر بننده 
سول خنده ها ,بی باشد که آفر ینش 
آن هنر است و هنر ی پر ثمر در 
شرایطی است که سخن رابا ید 
پوشیده گفت آن جنا.ن که سخندان 


وکو ته بینا ن کار ها ی او نزديك 
به کمید ی است امااز دیدگاه ژرفت 
نگرا ن جز غمنا مه نیست‌غمنا مه 
هابی که در حدغمنامه باقی می ( 
ما نند و هر گز به مر ز تراز دی 
نمیررسند جرا که اگر نظر ارسطو 
راکه در بوطبقا ی خود اسا س‌هنر 
رابر تقلید میداند وترا ژد ی را 


تقلید اعما ل جد ی زند گی و صف 
میکند پذیر۱باشی طتن انا مه حارا 
نمیتوا ن دراین قالب انداخت .۰ 
از نظر معاصر ین نیز ترا زد ی 
به فاجعه ها ی محتوم گفته میشود 
به سر نوشت های درد نا کی که 
دگر گون ناپذیبر ند در حالیکه فاجعه 
هاربیکه‌در جوامع‌پزیر سلطه‌ی‌زرسالادیو 
زور سا لاری وجود دارد وتو فیسق 
الحکیم نیز در و نمّا به ی نمایشنامه پ 
های خود را از عمانپا به عار بت ۰ 
میگیرد هگن محتو م نمیتوا نند 
باشند از سو ی دیگراز نظرداستانی 
تراژدی با فتی محکم دارد و قدر ت 
القابی جادو یی به گونه ایکه‌به‌قول 
یکی از منتقدا ذ بر جسته ی‌معاصر: 
ررخصو صیت يك ترا دی در این 
است که ماهنگا م تماشا ی آن‌هویت 
خودرا از دست امید هیم و هو .یت 
قبر مان ترا ژدی رابه عار به میب . 
گیریم واز همین رو یررتر س آرحم» . 
حاکم بر محیط تراژدی برتماشاچیان. 
تراژدی نیز حاکم میگردد و موقعیکه 
قپر مان اصلی نمایشنا مه درسیاه 
چال سر نوشت محتو م خود که 
مر کت باشد می‌غلطد احسا س میت 
کنیم که چیزی از ما کنده شده‌خلایی 
دراعما ق ضمیر مادها ن باز کر ده 
است وماخود ذر آن سیاه‌چا لد 
غلطیده ایم چرا که مادر آئینه بی 
سرنوشت قپر مان اصلی تزا ژیدی 





دیکور و لباس‌ها نمودی ازمحیط وفوع حوادث دا نمی نما باند 


سم[ ۷ ۷ نعت 


چپره ی مفلوك خود را می بینیم وبا 
ترس وتر حم گا می بیشتر به‌سوی 
کشف عوالم رو ح خود پر میداریم 
زیرا احساس می کنیم که این‌زندگی 
ماسبت که در صحنه میگذرد سا خته 
و بر داخته میگردد و آنگاه غرق در 
مصیبتی خون آلود میشود . 

در تراژدی خطی مستقیم کشیده 
شده طنا بی از این سو ی به آن 
سو ی کشیده‌شده و قهر ما ن‌تراب 
ژدی بررو ی این خط و طنا ب 
حرکت میکند . این خط و طناب 
سر نوشت اوست ) سر نوشتی که‌براو 
تحمیل شده است قسمت اعظم 
زندگی اودر خار ج از صحنه گذشته 
است ؛ تااین جند قسمت اسا سی 
که از پیوستن آنبا این طنا ب وخط 
ابحاد شده اند . باشد ت و حد ت 
تمام در رو ی صحنه مجسم شود . 
تبراژدی طور ی ساخته میشود که 
به نظر آید , زند گی ومر کث جزدر 
آن شکل وهیثات به هیچ صور ت 
دیگری قابل تملور نیستند و ایسن 
البته مربوط به تیپ قبر مانپا است 
ونیز مربوط به يك یا چند حقیقت 
جبانی که بوسیله اعما ل چند قپر 
مان فعليت واقعی مییابند وادرا لك 
احساس واند بشه ی‌مارا درهم 
و را 

رردژد)) باز تابی است ازجگونگی 
شیوه های سر ما یه اندوزی دربطن 
يك جامعه ی بورژوازی با تصو بر 


صنحه از نما شنامه‌ی دژد 
وامنش ها واز فسباد درو نی زندگی 
اشرافیت منحط واز معیار صای 
ارزش نبی شخصیت در نام 
بورژواز ی در این نمایشنا مه 
ررسامی اقا مرد ی که و سا بل 
ارتباط گرو هی وابسته به نام 
سر ما یه مسا لاری او را تا اد ج 
فضیلت اخلاق بلند میبر ند و از او 
قس‌هانی. میساوقد پیکتر آفته, تحا 
نپایت تقوا ی اخلاقی واجتماعی.خود 
مردیاست رباورز, کلاه‌بردارومیلیون 
دزد که زير نقاب متقی بودن و 
راستکار ی به انوا ع حیل مرد م 
فریبی میکند وسر ما یه میاندوزد . 

در زنددکی خانوادگی نیز این‌مرد 
عاشق دختر اندر زیبا ی خود است 
وبیشرمانه در پی آن که مادر را به 
عنو ان خانم ودختر رابه سمت‌معشوقه 
داشته باشد ماجرابی که محورهمه‌نی 
حوادث بعد ی است . 

فپمیه دختر اندر «سا می» 
بايك نقشه‌ی توطثه آمیز به هسری 
مرد ی درمیاید که برا ی دزد ی 
شبانه وارد اتا ق خواب وی شده‌و 
شاهد چشم دوزی رسامی, به عفت 
اواست مین جریا ن یعنی ازدوا ج 
فپمیه با مرد ردزدم عدم دلبستگی 
اوبه خیانت به شو هرش وبی ار 
ماند ن نقشه مای رسامی) در مورد 
فپمیه مو جب میگردد که نگرند ه 
بتواند سیما ی واقعی رسا می, رابه 
شناخت گبرد وفساد درو نی سرب 


ها ونماد ها بی از زند کی بورژ مابه سالاری را باز شناسد . 


هرت 





رسامی) در این نمایشنا مه یسك 
سمبو ل ونماد است ؛ نمو نه ی يك 
تیپ است از اشرا فیت منجط و 
غرقه در کثافت سر ما یه سا لا دی 
و کشته شد ن وی در اخیر نما بش 
نامه بوسیله رشاهین, برادد یکی‌از 
دخترانی که ررسامی)) دا منشی زا 
آلوده است نیز نماد دیگر ی است 
نما دی به اين معنی که سر مایه 
سالاران ۲ بنپا که برای همه جیز 
حتی عفت وآبرو ی خانواده ها نیز 
قیمت تعیین میکنند و میخوا هندآن 
راباپو ل خریدار ی کنند هر گنز 
فرجام خوش ندارند بالاخر نقا ب 
از رو ی شا ن برانداخته مشود 
انتقا م پس مید. هند و پیروز ی 
واقعی رازحمت کشا ن‌بدست‌میاور ند 

درنمایشنامه ی دزد توفیق 
الحکیم با بیان استعاره یی خود 
وبادید ی مقا پسو ی يك فردعاد ی 
را جوانی تحصیل یافته و بیکارشده 
راکه قصد دارد از راه دزد ی‌سرمابه 
دار شود تاآبرو ی سر مایه دارا ن 
را بدست آوردیانمونه بی ازسرما 
به داران به نماش میگذارد سرمابه 
داری که خود از غار ت کرد ن 
بینوایا ن جامعه به نوارسیده است 
وگویا در اين مقایسه ونگر ش دو 
حالت را القاء میکند نخست سیمای 
فر ببنده واغوا گرانه سرما به داری 
برا ی کسا نی که آنرا از یرون 
نظاره میکنند و حتی به قیمست از 
دست داد ن ارو و حیثیت خود 


۱ 


حاضر ‏ ند سبر ما یه دار و رو تمند 
شوند ودیگر اینکه در جامعه ها ی 
بورژ وازی هميشه دز دان واقصی 
سبانی اند که خود قانو ن وضع 
میکنند ودر قبا ی تقوا ی اجتماعی 
پنپا ن شده اند و خس دزدا ن یکه 
به دا م قانو ن های کذایی میا فتند 
جز قر بانیا ان بیکناه وفر ب‌خورده 
که سر نوشت شانرا شرا بطاجتماعی 
از نظر منعق‌داستانی» طیل ح و 
زمینه ساز ی و شخصیت رود ی 
ردزدم ضعیف آتراز دیگر نما سشْتامه 
های توفیق الحکیم مینما ید : به‌این 
دلیل که آدر ئیب سار ی خصو صیت 
ها ی تبيك آدم ها ی نما یش به 
گونه ی واقعی آن در نظر گر فته 
نشده است به عنوا ن نشا ند هی 
عاشق شد ن ونا مزد کشتن دختر ی 
که تحصیلات عالی دارد و در خا- 
نواده ی اشرا فی نبز میز ید ه 
دزد ی که شبا نگاه کارد در دستو 
آماده ی چنایت به منظور سر قت 
وارد اتا ق خوا ب وی شده است‌غیر 
واقعی مینما ید هر چند که این دختر 
جوا ن در شرایطی نا مسا عد نیز 
قرار داشته باشد منطقی تر آن‌بود 
که نویسنده برای این دو تن‌زمینه‌ی 
عاطفی قبلی ایرا پیش بینی میگرد 
ودر جریا ن دیالو گك ها ی صحنه ی 
نخست که دختر جوا ن دزد دا باز 
می شناسد وبه باد میاورد که و ی 
شاگرد کتابفروش بوده و خود ازاو 
کتابی خریده است به علا بق بیشینه‌ی 
آنان اشاره بی مبداشت . 

درفر جا مین صحنه ی نما یش 
نامه نیز دیالو کث ها شعار گو نه 
است نو سنده خود در قالب آد ‌ 
های نمایش فرو مبرود و در واقح 
از زبا ن آنا ن سخن میگو ید که در 
این شمار است سخنا ن بیانیه‌گون 
دزد ر حامد که اکنو ث دا ماد خا 
نواده است ذر رویا دو یی بارسامی) 
معلوم نیست رحامد م که برا ی 


۱۹ 


سرما به دار شد ن آماده جنا بت 
و به قصد سر قت وارد منز ل شده 
است ودر جریا ن حواد ث بعد ی‌نیز 
خود در راه روتمند شد ن روان 
است زير تا ثير چهانگیزه‌هایی 
مبتواند در قالب يك کار گرزحمت 
کش فرو رود سرمایه و سبر ما یه 
دارای را یکو بد و به آن تف اندازدو 
باچه دلایلی‌میتواند خود را از اعمال 
پیشینه اش تبر ثه کند ٩‏ 


او که در صحنه نخست به‌صراحت 





به فیمیه میگوید : ررمن به خا طر 
خود دسبت به دزدی زدم وبه خاطر 
تو نیز جنا بتی رامر تکب میتوم) 
و واقعا هم اگر مما نعت دخترجوان 
نباشد همین کار رابه انحام میاورد 
چرا.باید یکباره شخصیت عو ضسی 
کند و جنایات (سامی) در نظرشی 
نا بخشود نی باشد ؟ 

ابنکه رحامدم با آشنا ببی به گند 
درونی سر مایه دار ی تصمیم بگیرد 
به زندگی فقیرانه پیشینه اشی‌باز 


گردد منطقی است اما برا ی این 
تغییر شخصیت که او از دید گا ه 
رنجبرا ن به زند گی نگرش دا شته 
باشد و از زبا ن آنا ن و با منطفق 
آنان سخن گوید زمینه ها ی‌عاطفی 
یی لازم است که حامد با آن‌مواجه 
نشده است ۰ به این دلابل حا مد 
نمو نه ی تیبی که نمایانده میشود 
نیست حتی اگر منظور نو یسند ه 
تضاد آشتی ناپذیر طبقا تی سوده 
باشد که در این صور ت نیز باید 
زمینه های داستا نی دیکر حواد ث 
رابا هم پیوند میداد 

محیط وقو ع حوادث‌درنمایشنامه يك 
کشور عر بی است و آدم صای 
نما ش همه ربه استثفا ی‌دزد) از 
میان جامعه اشرا فی » با ز یکنا ن 
باطلا ومعامله گران بز رکث آبرو بر 
می خیز ند . دزد در واقع شبحی 
نیم رنگ است از طبقه‌ی استشما ر 
شده » نمو نه یی بارز از قربا نیان 
حامعه بی تاگلو فرو رفته در گنس 
آب پو ل وطلاء واز طر یق و به 
وسیله ی همین تیب‌است که‌نو سنده 
به بررسی ار زش ها ی تعیین گراین 
جامعه می نشیند وبا گذاشتن‌جملاتی 
ازما نند: ررطلا فقط يك معد ن مسموم 
است ۰ قاتل خیلی از انسا نبا )و: 
رربانك فقط به اشخا ص غنی قرض 
مید هد معنی‌غنی به غنی قر ضس 
مید هد در دهان ررحامدي و جمله 
هایی از این سان که : رابرو »عزت 
حیثیت ۰ شرافت ۲"؟ این کلما ت 
هوا رامسمو م میسازد ) در دها ن 
ررسامی ,)در واقع پایگاه ایدیالوژيك 
ونحوه ی نگرش وبینش خود رابه 
نعیین وشنا خت میاورد . 

محیط قصه فقط از طریق نماد 
ها معر فی میکردد یعنی فقطزیکنال 
موزيك پیش آوند صحنه ی نخست 
وفاصله میان پرده هاست که نشان 
میدهد حوادث دريك کشور عر بی 
وقو ع مییابد ودیگر نه در انتخاب 


هنز 


لیاس ونه هم در ساختما ن دیکو ر 
میتوا ن نشانه یی از ویژ گی های 
يك محیط عربی زبان و با فر هنت 
عربی را به کاو ش گرفت . 

آنچه در این نما یش بیشتر از 
از هر چیز دیگر در چشم نگر نده 
رخ مینماید » کار گردا نی دقیسق 
وحسا ب شده بی است کهآثارآن‌در 
تمام لحظا ت نمایش به خوبی مشود 
است. . 

دایرکتر آگاحانه وبا شنا خستی 
عمیق از خصو صیا ت تپيك آد م 
های نمایش توانسته است » ویژگی 
ها ی عاطفی وموقعیت اجتما عی‌هر 
يك از شخصیت ها ی نمایش خودرا 
شنا ساند ودر ذهن نکر نده القاء 
ند رز 

بازیگرا ن نیز اگر از عیب‌احسات 
ساتی بود ن آنان در تمامی‌لحظا ت 
نمایش در گذریم میتوا ن گفت‌خوب 
قالب نقش ها ی خود را بافته اند 
ومیتوانند عاطفه ی خود دا بیرو ن 
ریز سازند که در میا ن آنا ن بازی 
استاد بیسد يك نمونه‌ی پر در 
خشش وباز ی های شکو فه حبیبیه 
عسکرو ... ررحامد» خو ب و با 
ارزش است . 

روی هم رفته میتوا ن گفت ردزد) 
نمایشنا مه بی بود که در حوکا ت 
تنگك شرابط افغا ن نندار ی و کمبود 
ها و نواقص فنی ایکه این موسسه 
باآن رو بروست خو ب به استیج 
آمد وخو ب کار گر دانی وباز ی‌شد 
بی آنکه برا ی پرسش سبب خا لی 
بود ن بیشتر چو کی ها ی سالو ن 
وفروش کم با زهم‌پاسخی قناعت 
بخش ارائه شده باشد ما امیدو ار یم 
درشماره ها ی آینده وحت ها ی 
آینده خود پیرامو ن مسا له مشکل 
تیاتر در این زمینه کاوش ونگرشی 
داشته باشیم و دست یابی به‌پاسخی 
که دیا نگر سبب هایو بژه‌ی بی‌علاقه- 


3 ید اد 
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ررمریا مو ف گر یگوری بر بسوییچ)) 
سکرتر اول و مسوول کمیسیو ن‌فلم 
های هتر ی اتحادیه ی سینما تو - 
گرافیست های اتحاد شورو ی او 
« بگر اند ریو یچ گلری گو رف» 
سکرتر سوم ومسوو ل کمسیو ن 
فلم های داکیو منتر ی اتحاد یه ی 
سینما توگرا فیست ها ی اتصاد 
شوروی به فرا خوانی و دعو ت 
اتحادیه ی هنر مندا ن جمپور ی 
دم و کراتيك افغانستا ن از هفده تا 
بیست وچپار سنبله سال روان 
سفر دوستانه ی جپت عقد پروتو- 
کول همکار ی ها ی مشتر د و 
متقابل بااتحادیه هنر مندا ن ج.د.۱ 
داشتند به کشور ما و دیدار های 
با مسوولان بخشیا ی هنر ی . 

هیئات در مد ت اقا مت خود در 
کابل به تماشای چند پر نا مه نلم 
داکیو منتر ی وهنر ی تو لید شده 
به وسیله ی سازما ن های سینمابی 
کشور ما نشست و نقد وکرتيك 
گونه یی داشت . از این فلم حادر 
برابر کار گر دانا ن و تبیه کنندگان 
آن . همجنین هیا ت مبیانا ق 
سینما یی شورو ی که از سینماگران 
برجسته وشناخته شده ی این کشور 
به‌شمار میایند کنفرانس سینما یی 
داشتند و سخنرا نی ها ی پیرا مون 


آن در کشور شورا ها و میا رد 


گی تماشاگر به تیاتر جد ی وسنگین |هاییکه سینما گرا ن شورو ی باآن 


به ارزش نبی فلم ها می نشینند . 
۱ 


در اين سفر پروتو کو ل همکاد ی 
مشتر لد و متقابل نیز میا ناتحادیه 
هنر مندا ن جمپو ر ی‌دمو کر! تيك 
افغانستا ن واتحاد به سینما توگرا 
فیست‌های اتحادشوروی به امضاء 
رسد که بر ای‌سال‌های ۱۹۸۶-۲۳ 
مدار اعتبا ر بوده ودر صور تی که 
حانب ها ی قراد داد وارد آورد ن 
تغییراتی را دد پایا نه سا ل ۱۹۸۶ 
برآن لازم نبینند برا ی سال ها ی 
۱۹۸۱-۸۰ نیز اعتبار خوا هد 
قاشع : 

به موجب اين قرار داد اتحاد به 
ها ی مر دو کشور به منظور تبادله 
تجار ب همدیگر ودر جریا ن کار 
کردها ی هنر ی هم قراد گر فتن» 
در هر سا ل از پنج تاده نقر عضو 
اتحادیه ها ی همدینگر را در 
حشنواره ها ی سینمایی که در 
کشور ها ی شا ن دایر میگردد » 
دعو ت مبدارند . 

اتحادیه سینما تو گرا فیست‌های 
اتحاد شورو ی در هر يبك ازحشنواره 
های سالانه سینما یی فلم ما ی 
آسیا , افریقا امریکا ی لاتین که‌در 
تاشکند بر گزار میگردد و هم چنین 
در جشنواره سا لانه جببا نی فلم که 
در مسکو گشایش مییابد دو - دو نفر 
از سینما تو گرا فیست ها ی‌افغان 
رادعو ت میدارد ودر برابر اتحادبه‌ی 
هنر مندا ن ج.د.۱ نیز در جشنواره 
های سینما یی که در کابل تدو پر 
میگردد از هیا ت سینما گرا ن 
شوروی دعوت به‌عمل می آورد. 

دعو ت از بر ندگا ن جوا یز 
انجمن دوستی افغا ن شورو ی بسه 
همرا هی خانم ها ی شا ن در اتحاد 
شورو ی وبه وسیله اتحاد به‌سینما 
توگرا فیست های این کشود » به 
مپمانی ‏ فرا خوا نی سا لانه ی دو 
نفر از اعضا ی اتحادیه هنرمندا ن 
در کشور شورا ها به منظو راسترا 

۱۱۹ 


حت:تبادله نشرات هنری و سینماب 
بی از دیگر مواد این قرار داد بو د که 
از جانپ افغانستا ن به وسیله اسبلم 
اکرم منشی و معاو ن او ل اتحادیه 
هنر مندا ن و حکیم خلیق رئیسی 
بخش سینما تو گرافی اتحاد یه 
هنر مندان کشورما وازجانب‌اتحا 
شورو ی به وسیله مر یامو ف گر- 
یگور ی بر یسو یچ سکرتر او ل و 
مسئول کمیسیو ن فلم ها ی هنری 
اتحادیه سینما تو گرا فیست ها ی 
اتحاد شورو ی به امضا ء رسید . 

بدو ن شك چنین دیدار ها زمینه 
ساز میگردد که سینما گرا ن کشور 
مابتوانند از تجر به های سینما یی 
سینما تو گرا فیست های دیگر 
کشور ها ببره ی‌آموزشی گیرند و 
سطح آگا هی و دانش هنر ی خودرا 
بلند پپر ند » از همین دو ی تبادله 
چنین هیا ت ها ی هنر ی رابا کشور 
های دوست کاری مفید وازز نده‌می- 


دانیم 2 





اسلم اکر م منشی و معاون او لد 
اتحادیه هنر مندا ن و جلیل احمد 
مسحور جما ل عضو هیا ت رئیسه 
ورئیس بخش موسیقی این اتحاد یه 
ازهفت تابیست و يبك میزان سفر 
دوستانه بی داشتند به کشور های 
چکوسلوا کیا و آلما ن دموکرا تيك 
به‌دعو ت مقا ما ت هنر ی این‌کشور 
هت 

آنپا در نخستین روز ورود خود 
به کشور چکوسلوا کیا در محفل 
کشایش جشنواره موسیقی جوا نان 
و كلاسيك شبر کت جستند که درسطح 
جبپانی در شیر «برا تیسلاوا »دایر 


گردید . 


در این جشنواره » مو سیقسی 
شناسا ن وموسیقی دانا ن بزرک و 

برجسته پی همچون : 

پروفیسور ررکار ن سوا ینو یچ 
خاجا توریان), و ررتا نیا سمیر نووا 
از اتحاد شوروی »پروفیسورموسیقی 
شناس ردکتور کنستا نتین کارا 
پتروف) از بلغاریا ء آهنگگ ساز 
وآرگن نواز بر جسته ررایوار فرو - 
نبرگکم, از دنمار ۵ » پروفیسور 
ررلاس زلو و یک و رردایری زو 
تروپ استا دا ن موسیقی ا زکشور 
مجارستان دکتور ررباتسورنموزيك 
شناس از منگولیا رریور ی وینار »)و 
ررهلموت هامر), استادا ن مو سیقی 
از آلما ن دموکراتيك » ررنوبر یت 
کوزنيك» ۰ رریان هولس اسکسو- 
ویتنر» » رکرز یستو ف باکو- 
لیفسکی))» رربار بارا سو ف »» 
ررگرز یکو از سو ت, »رآ ناوزینا 
کوفسکا, ۰ رمساریا سارا ت) » 
ررژوفیایا نسزوك)و روژینیو سز 
زوس وك)»» از کشور بو اضعا 2 
ررکنستانتین کاتر نا از کشو رد 
رومانیا ء دکتور ررورنر ولف گلازد» 
آهنگساز و پیا نیست از سو ید ن 
ررهوی دو . سوسی) و ررتر نتأنلو) 
دانشمندا ن موسیقی شنناس ا زکشور 
ویتنام » رمحمد رفعت گارا ن »از 
مصر ۰ ررپروفیسور ایسا 2 نکولام» 
از کوبا و جمعی از موسیقی دانان 
بر جسته کشور ممپماندار شبر کت 
حسته بودند . 

هیات هنر مندا ن افغانی درمدت 
اقامت خود در کشور جکوسلواکیا 
دیدار هایی داشت با سس‌وو لا ن 
اتحادبه فدرا ل نقا ش آن کشور و 
کفت وشنودها ی پیرا مو ن سسط 
وتوسعه حمکار ی های دو جا نبه 


در سطح کسترده تر میا ن اتحاد به 


های هنر مندا ن هر دو کشور . 
هیات هم چنین دیدار ها و گفتو 


شنود های داشت با ری و 
سوم 


مسوولان روابط بین المللی اتحادیه 
فدرال کمپوز یتور ها ؛ مسوولان 
اتحاد به فذرال نقا شان آن کشورو 
سینما تو گرافی» مسوولان اتحادیه 
فدرا ل مپندسا ن ءوزرای کلتورچك‌و 
سلوالذ ءزلیس و معا ن کمیو ز - 
نتورا نا ستلوا لد : ونر خی ازززسای 
ضیا ت ها ی دانگر کشسور ها دز 
جفنواره که در جریا ق آن پیرامون 
گسترده ساز ی روابظ تقایل فز- 
هنگی وهنر ی ميا ن کشحور ما و 
کشور ماق مطبوع آنعا سسنن‌بس؟ 
فراواتی رفت و او آن نتایج سودهند 
بر گرفته شد . 

اعضا ق هیا ت آتحاد به‌هتر هندان 
جموری دموکرا تيك افقا نستا ن 
به‌منو ر‌ بسط و نو سعه ی 
روابط فر هنگی با کشنور دو مست 
حکوسلوا کیا متن قرار داد ی رادز 
سه فصل وبازده ماده با اتحاد به 
کنپوز یتوز ها ی آن کشور به‌امضاء 
رستانیدند که نکات بر جسته آن‌به 
این شر ح است : 

۱ - اتحادیه های هنر مندا ن 
جمپور ی دمو کراتيك افغا نستا نو 
کمپوز پتورا ن جمبور ی سوسیا 
لیستی چکوسلوا کیا همواره همدیگر 
رادر جریا ن رویداد غا ی ممم‌هنری 
کشور های خود قرار مید هند . و 
آهفگپا و تصنیف ها ی تازه و با 
ازژشش موسیقی راباهم تبادله‌میدار ند. 

؟ - برای فرا هم آور ق زمینه 
حاق بیشنتر دوستی قر دواتعاد یه 
از قنر هندا ن اعقنا ی خود درجلسه 
حاق ستازها نبا ی بین‌المللن هو - 
ستجقی خاسا ت خفقانند ذر ستظع 
کفعوز ها ق سوسیا لینستی ذغو ة 
به عمل فیاور ند . 

۳ - قر دق ژاحسد قرا اة ؛ 
تبادله نشرا ت ۸ آعننگك ها ق‌فو ت 
سیقی رامیا ن اتحادبه ها ی خحود 
افزون میسازند . 


هنوت 


۶ - هر دو حاننب قرار دادسالانه 
يك عضو اتحادیه جانپ مقابل را در 
حشنواره ها و سایر نما شا ت 
هنر ی ایکه در کشور های شا ن‌دایر 
هی گردد نه مد ت ده روز دغو ت 
داز ند . 

- هصتاز ف ترانتنیور هه ژافا 
مت مپمانا نق هی فف جانب قرار ذاد 
به عبده ی اتحادیه کنپو ز پتورهای 
کضود چکوضلوا کی میباشد... 

دیگر مواد موافقتنامه مر بو طاست 
به فرا هم آور ی تسپیلات بیشتردر 
زهینه ارتبا طا ت متداوم تسر » و 
تبادله تجار ب هنر هندا ن ظر دو 
کفنود با گستر ش سا حه ی روابط 
میا ن اتحادبه ها . 

میات افغانی کوتاه سفر ی هم‌به 
کشوز آلما ن دمو کرا تيك داشت و 
دیدار عا ی با هسوولان اتحاد به‌های 
هنر مندا ن و کفنزز بتور ماقی آن 
کشور که در جریا ن آن گت 
و شنو د های به عمل آهند .و 
موافقه خای صورت گرفت که‌درامر 
توسعه روابط هنری دوستانه میان 
ج.د. افغا نستان و آلمان :دمو کراتيك 
وزمینه سازی‌برای تبادله تجارب 
هنری مهبتواندارزشمند باشد. 

0 
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مت بنج 


دیددار از نمایشگاه آثاز کار تو نی 
رربورق چریپا نوی طنز نگاد و 
کازتر نیست برجسته ق اتجاه 
خترزدق کهبه همت اتسحاة یه 
خبر منداق راد اندایق شند فر تِِ 
بودبه طنز نگاران کشور ما که‌با 


ویژگی های هنری این بخش نقاضی 
بیشتر آشناشوند وبیان هنر ی 
کار یو دی چر پا نوف‌رابیتر به‌درك 
کیرند . نیم نکا هی گذرابه چبل- 
وپنج ار کارتونی ارائه شده درین 
نمایشگاه بیانگر آن اشت که 
چریپا نوف دربیشتر کارهمایش و 
دیذق عمیق وژرفگرا مننانل‌راهیگاود 
محکوشند سطح وپوسته زاشکاقد 
وهه‌غععتق ژدزون رهخوند واز معلول 
عابه علت هافزادسد. او وقایع واء 
وقایم درسطع جپانی دابا بر زسی 
عمودی می بیند» روبه را شکسافت 
میز ندوعمق رامینماید ودراین نگرش 
ظاهر و باطن دابا همه تضاذ هایش 
وباهمه آرایش هاوپیرایش ها یش 
پبتلوی هم به‌گونه‌یی می‌چیند کسه 
تماشاگر آثارش تلخی يك سو گث 
خنده راء يك نیش خند ونوش خند 
بة‌قم آمیخته راروق لبانش احساس 
اس کتت. 

کار جریتانوف کاری اسنت همراة 
بانماد ها ء ستهبو ل هاواستعار ها 
نمادهائی که‌ماهرانه انتخاب میگردند 
واستادانه باخط ها نقشبا ورنگ‌ها 
خصزصیت بیانی مییابند. بیانی که 
درخود مفاهیم فراوان رانپفته دارد 
وبازایش وآفرینش هنر ی ایکه 
داراست میتواند میان ذهن نسقاش 
طنن نگار ونگر نده‌ی لا رش پل 
رابطه‌ی ایجاد کند ومفاهیم رابه‌ذهن 
القاغ نما ید. / 

چریپانوفی پانزده الریراز هجموع 
جپل دپنخ الری راکه‌درنهانش گاه 
آثازشی ارائه فافست فقو کابل گسحار 
رده است رفرهمین آلار اسمة که 
نگر نده‌آهیزش و فرهنگك دا؛ ۵ و 
فررهفنگگ سنتی ومدرن زایاهم میبیند» 
فرهنگی کپنه ازدرون بو سیده, عقب 
7 ۱۷ 


مانده وروبه زوال که در بطن خود 
فرهنگی پیشرفته. جپنده وزاینده‌ی 
را در می پر و ر ۷ ند . به‌گونه‌ی 
مثال. خری که‌در توقف گاه موترها 
وحلو لوحه‌ی بپارکینگک سته شده 
است» خرسواری که‌در برایردستگاه 
شمشاد ۰ تلویزیونی رادز بل 
زر 

گوبا جریبا نوف میخواهد القاء 
کند که انسان به‌جلو میتازد. به 
ژندگی خودنجلوم .ها _نازه. می بخفند 
امادر این کار کرد جنک کنه بانسو 
همجنان پابرجاست وبرای مسلط 
گشتن فرهنگ تازه زمان به کار 
است. 

دربرخی ازکارها نیزطنز درسطح 
وبوسته میماند ودرخود نما دی 
اجتماعی را ازدرون نمی نمایاند که 
دراین شمار است کار تون‌دوشطر نج 
باز که سوار برخرهای خود تخته 
شطر نج رادر برابر دارند وبه‌بازی 
خود ادامه میدهند ویا کارتون 
فوتبال که‌دران نگرنده تلوترّیون به 
گونه‌ی نمایانده میشود که‌از شدت 
هیجان ناشی ازدیدن نمایش با زی 
فوتبال درتلویزیون » سگرت را به 





۱۱۸ 


جای جوشك دردعان کودکی که 
درآغوش دارد گذاشته و جوشك‌را 
به‌جای سگرت خود به‌لب گر فته 


است. 

چریپانوف درواقع کارتو نیستی 
اما تور است و تحصیلات‌وی‌در زشته 
نیز به‌اندازه‌ی نقاشی کارتو ن 
شمپرت دارد وکارهای ارزشمند رابه 
انجام آورده است که‌دراین شبه‌تار 
اشبت طر ح‌ممپندسی ساختمان هصای 
متروی: - روی» دی» ان خی 
رروسپارتیو نایام که عردو از مترو 
های مشپور شپپر مسکو میبا شتد. 
ازنظر او کارتون »سلاحی است مور 
درمبارزه با امیربالیزم ونماد صای 
امیر بالیستی ۰ سلاحی که میتواند 
افشاگر باشد وباقدرت القائی قوی 
حود» روی دهن سا ا انعر 
گذارد. 

چریپا نوف میان شیوه کارتونی» 
شر ق و غر ب ءکشور های مترقی 
وکشور های امبر با لستی» خطسی 
فاصل میکشد. به‌نظ آوآمپریا لیزم 
طن کار تون رادر حدی صررفاشکلی 

گون نگپمیدارد 


فاقد محتواء وهزل 


درحالیکه کارتونیست مترقی شکل 
رابه‌خاطر محتوا میخواهد و هنرش 
رادر خدمت انسان وانسان سالاری 
درمی آورد- باآن مبارژه میکند, باآن 
افشاء مبکند وباآن نشان مید هد . 
ایکاش بازهم‌شاه دگشایش نما یشگاه 
های دیکر ازشخصیت های برحسته 
هنری کشور های جبان در کشور 


خود باشیم واین اولین وآخرین کار 


دراین زمنه 





حشنواره ی فلم های ] لم‌ان 
دم و کراتيك: 

نخستین جشنواره‌ی فلم هصای 
آلمان دموکراتيك به همکاری بخش 
سینما تو گرافی اتحادیه هنرمندان 
جمپوری دمو کراتنك افغا نستان و 
اتحادیه سینما تو کراقی آ مان 
دمو کر اتمك درکابل کشناش با فت 
ويك هفته دوام آورد. 


«راپسریل سی روز است)) » 
رمپمان) ۰ رنران» ریادداشت و 
ررسبرای کاوبای بسرای )» فلسم 
عابی بود که‌دراین جشنواره به 
نمایش آمد که‌از آن شمار سه فلم 





اپریل سی روز است وفرار» و 
بادداشت» دشوادی ها ومشکلات 


نسل کنونی آلمان دموکراتيك را در 
محتوای خود به‌طرح مئی‌آورد و 
درونمایه‌ی دوفلم دیگر مبارزه ضد 
فاشیستی بود که‌در سینمای این 
کفتور پرداخت به‌آن آبه‌گوکفی: مششت 
درامده است. 

ررنامزدي را ازنظر شیوه پرداحت 
کار گردانی بازی؛ ادیت و کمره 
میتوان ازبمترین فلم های آ لمان 
دم وکراتيك بر شمرد- این‌فلم که 
تاکنون افزون بر جایزه‌ی ملی 
سنمابی آلمان دموکراتيك_- جوایزی 
از کشور های چکو سلواکیاواسترلیا 
نیز گرفته است‌به وسیله رردیوید) 
آواز خوان وسینما گرامریکا یی که 
درآلمان مقیم میباشد ساخته شده 
وکارگردان نقش اول فلم رانیز خود 
دران به‌عمپده دازد. 

رراپریل سی‌روز است)؛ ساخته‌ی 
يك کارگردان کم تجربه و تازه 
کار است و به‌همین سبب درآن کمتر 
میتوان ازنمادهای هنری وبیا ن 
سمبوليك وشات های حساب شده 
وپرتحرك نشانی جست وگویا هدف 
ازانتخاب این فلم درجشنواره ان 


هرت 


بوده است تانگرنده - کار صای 
ابتدایی وپر درخشش سینما یی 
المانهردو راشاهد باشد. 

درررفران» یکی از وا قعیت مای 
عینی ومعاصر آلمان دموکرا تیك 
به‌طرح میاید واقعیت پروز دشواری 
های‌فراوان احتماعی در قبال تقسیم 
آلمان به‌دو واحد فدرال ودمو کرانيك 
دراین فلم زندکی دکتوری به‌پبرده 
میاید که‌بعد ازیسته شدن مرز سای 
دوآلما ن درسا ل ۱۹7۱۱ بهبپانه ی 
عدم موفقیت در دیدار ازبستکا نش 
که در آنطر ف مرز میباشد . از 
کشور فرار میکند . 

آلمان دمو کراتمك هفده مسلیو ن 
نفر جمعیت دارد وسالانه هجده 
میلیون تماشاکر فلسم ضصای 
سینما ۳4 ۰ 

دراین کشور سالانفه بنصد و 

پنجاه برنامه فلم هنر ی‌درسر اسر 
کشور به‌نمایش میاید که‌از ایسسن 
شمار هجده فلم هنری را سازتا ن 
های سینمایی داخلی تبیه میداز ند 
ومتباقی ازکشور های شوروی, کیوبا 
ویتنام, چکوسلواکیا ء دیگر کشور 
های سوسیا لیستی و همچنین از 
کشورهای فرانسه» انگلست‌ان »؛ 


فراد ازفلم های برارزش‌حشنواره سود 





های نور دد شده نلخست به زان 
آلمانی دوب لا ویعدا به‌نسما پش 
گذاشته میشو ند. 

سوای فلم های هنری سینما بی 
همه ساله تعداد فراوانی فلم های 
هنر ی تلویز یونی وداکیو منتری 
وفلم های با محتوا ی اعلان نیز به 
تپیه میا ید . 

درمحتوای فلم های آلمانی بیشتر 
مسایل روز دشواری مهای زندگی 
اجتماعی» زمینه های باز سازی و 
نوسازی جامعه -اهداف‌سوسیالستی 
تبلیغ درراه صلح و مبار ز ه 
بانمود های امپریالیستی به طوح 
آمده وبخشی ازفلم ها نیزدرو نمایه‌ی 
خودرا ازمسبایل ضد فاشیسنی و 
فاجعه هایی که فاشیزم آنرایه مردم 
آلمان دم و کراتيك وهمه مردم جیبان 
تحمیل کرده‌است به| نتخاب‌میگیر نده. 
به‌اساس يك آمار. که‌در آلمسان 
دم و کراتماك به تپبه آمده است صر 
فرد آلمانی تاسن ۶ سالکی به 
صورت اوسط تادو هزار برنامه فلم 
را از تلو یز ون ودر سیئما دده 
میتواند واین رشد وبالندگی‌سینمای 


ایتالیا وامریکا تورید میگردد. فلم این کشور رامیرساند. 


۱۹۹ 


دوجریان صغحه جهسواره نام هاق 
آلمان دم گرانيك هیات سینعا نوس 
کرانیست عای این گشور گه بسه 
به‌گابل آهده بردند نفسست ها د 
کفت‌رشضودها بی. داشتند بامسرولان 
ستازمان هاق غنرق گشضود؛ دز اپسن 
کفنگرق ها مرافقه فد که زمینه هاق 
تبیه فلم ها هفسترل افغانی وآلمانی 
فراهم آیدوجمعی ازسینما گسران 
کفعوز ماجپت آهوزض تینما سسه 
آلعاث ذه و گراتيك فر ستاده شوند. 


جشنواره فلم ها ی شوروی 


نگرشی شتابنده وزود گذر به 
جشنواره فلم های شوروی در کابل 
که‌بانمایش فلم ررششم جو لا ی » 
به‌آغاز گرفته شد وبانماش قفجده 
فلم به‌مدت نك‌هفته ذر سه‌سینمای 
شتهز ادافقه بافت - نشعانگران بود 
که‌سینمای شنوروی نه‌تنها در ابعاد 
کیفی خود توانسته است در بر - 
گیردگرگونی های فراوانی باشد 
ومحتوای فرا آوردصا بش را در 
کستره؛ وسیع تر باپرداخت صای 
نمایش عینی جامعه ویژه سازة بلکه‌از 
نظر فورم وشکل ارائه نیز نو آودی 
هابی راید ندآورده‌وزایش دوآفر بنش 
های رادز جر خشن کیره » بو ند 
لابراتواد » نور پردازی و مانند آن 
نوید گرباشد. 

سینماگران و دست اندر کاران 
هصنر هفتضم در کشو ر شوراها 
در فرآورد همای قنر ی 
يك دقه اخیر خود که مانمو نه‌قابی 
را ازآن درالن حشتنوازه به تماشا 
نشستيم : بخوبی توانسته‌اندبابیان 
تقتوبری سناده و همکان فعبم و گاه 
بابینا ن نشتانه پی و نماذی شا ن »با 
گزینشی سوژه های انسانی و با زد 
تابپ واقعیت های عینی از زند گی 
جوامم انسانی سینما را به‌عنوان 
والاترین هنرها وباارزشترین آن در 

۱۳۰ 


خدامت آگاهیی زسانی به‌توده سای 
مپلیو نی خرد قرار دهندو بحه آن 
ارزفی درحد یف رسانه گرو غسی 
آموز ندده بخشند: 

سهعاق انسانی سیتعاق ضوروی 
زهانی به‌درستی مینواند وضتا خست 
پابد وارزش‌های غودرا بنها یسد 
گهدر هقایسه کضور هاق سر ما به 
دارق -ضوز هاق کههمه هنر ها 
دران دذراین ختمار عنر عفتمبه‌جای 
ارائه وآقعنت قاق غینی به فسحجع 
ودگرگون سازق داقعیت عا هسی- 
پرداز نله وباجای توجه به وسا لحت 
والتزام هنر دربه سازی زندگیت 
زندگی ما را به‌فساد میکشند -به 
تقرشی کرفهه شود 

درونمایه‌ی بیشتر فرا آورد های 
هنبرهفتم درشوروی باز نمائیعواطف 
حمعی و گرو هی انسنان است‌دررو یاب 
زوبی بارخداد های درسطح جپانی 
ایکه در مجموع خود موجب میگردد 
میلون عاانسان کرسنه بمانندتاعدة 
اندلد درهرجامعه ازشدت سیر ی 
بت رکند ویا پاژتابي, است ازشیرایطی 
که‌جنگک میافر بند واز کشته صا 
پشته ها میسازد تا جیب سر ما یه 
گذاران به‌کار خانحات اسلحه‌سازی 
انباشته ترگردد. 

سینمای شوروی باپرده آو دیا 
فجایم فاشیزم - فجایعیکه پنجا ه 
میلبون کشنته و بکصد میلیون انتتان 
معیوب راروی دامن بشبریتگذاشت 
صلخ رافرناد هیکند با نشتا ند ی 
وباز آفریتی بر ش ها و صحنه هایی 
از زندگی فلل در مقطع ها ی‌خاصی 
از تاریخ که پرا ی گسستن ز نجیر 
های اسار ت ویردگی‌در يا - دریا 
خون داده و قطره قطره آزاد ی رابه 
دست آورده‌اند -آزاد ی در پر تو 
قانون دا آزاد ی به خا طر سازندگنی 
را وآزادی به خا طو به سازی‌زندگی 
انسا ن را » انعکاس مید هد یأباز 
آفر ینی نمود ها یی ازکار و پیگار- 





از ارزش ها ق سوسیا لیزم دربرابر 
گاپیتا لیزم داز ره آورد مسا ق 
انقلایا ‏ مرد می دنرده بی تسام 
ارزهسبا ق بی ارذض دنیا ی پر لو 
سر مابه -دنيا ق زدر و چما قد 
ذنیا ق زرق دبر ق عای پر پیرا به 
میان تبی وبی محتوا رابه شنا خت ۰ 
دو باره وچند باره‌میکشندودرحالیکه 
سینفا ی دنیا ی سر ماية فقط یك 
اندیشه دارد وآن زایش بیش‌تر 
وباز عم بیشنتو صر ها یه اشت از 
راه اغزا ی تماشا گر - از زاه 
تصوير ساز ی ها ی پر ترفند واز 
راه با ی با پاکتر ین احسا سس 
تماشاگر به وسیله مسخ وا قعیت 
های زندگی او . 
سا ل اژدها - قلپ مادر - دزدان 
دریایی ۰ آخرین نمایش آزتیست‌ها 
جوانی بیتر .سر آغا ز بزرگشلینن . 
در 2-۱٩۱۸‏ خیا ت‌کوتاه پر مسرت 
نان وطلا- تفنگخه » عحا ثب هشتم 
مایا بیر ی بلا - زا غ سفید -لنین 
در اکتو بر - امر ششم », مر می 
تصادفی ترا ن خبل‌وسه وسوار 
بر اسپ زرین فلم های بودند که‌در 
جشنواره امسا ل فلم های شوروی 
به نا یش آمدند . 

در میات این فرا آورد ها ی‌هنری 
فلم های بامایه هاق اسطوره پی»باز 
تا ب های از زند گی مردم شوروق 
درسا ل ها ی پیش ونقد از انقلاب 
اکتزپر - باز آفرینی های ازخوادث 
خونتن خنگك دو م جپا نی و فاجفه 
آفرینی فاشیست ها ی عیتنلر ی 
دیده میشد و فلم ها ی هم پا تم 
عمیق روانی که نگر نده را تاژرفنای 
احساس وعاأطفه کرکتر ها ی‌داستانی 
فرو میبرد . 


سخثر- 


ناهمه آ نجه که گفته آمد یم ج حشنوازه 
فلم صای شوروی در کابل 
نتوانست بیش از پنم هزازنگر نده 
رابه سالو ن های نمایش فراخوانی 
کند - تعدادی کستر و خیلی کمتراز 
تعداد تماشا گرا ن بكث فم‌بازازی 
مبتذل وبی‌ارزش هنری گونه‌تجارتی 
از ان گونه فلم هانه تماشا گر ار ۱ 
ره ند ن آن عادت!.ست . 

داید تعداد حشدواره صای 
سینمایی کشورهای متر قی رابیش 
ازاین افزایش‌داد وباید نقد وبررستی 
س‌ینمابی رادر مطبوعا ت دز رادیو 
ودر نلو بز بون‌رداح داد تا نحر نده 
بدآموز شد ه «مذسر ونگر شسبی 
سای دپتر از .سن داشته باشد 
وبه مرور به دید ن فام خو ب -فلم 
و"قعیتگرا وفلم بارتا ب وباز آفرین 
واذعست های زندگو عادت کند. 

سبینما ی شورويی براساس تازه 
تر دن آماری که‌درین کشور به تپبه 
آمده‌است هر روز بیشی از دوازده 
ممایون نگر نده در داحلی و بیش ازان 
نمز تماشاگر درخاز ج از کشوردارد 
ته‌داد سالو ن های نمایش و سینما 
های سیار آن به بیتین از یکصد وت 
شصت اوجار هزار میرسد وتعداد 
در: آورد های هنر ی سینما یی به 
پیش از یکصدو بنساه بر نا مه‌فلم 
ک یا 

سی و هفت استودیو ی سینمادز 
سراسر اتحادشورو یو حود دار دکه 
افزو ن از فلم ها ی سینما بی‌بیش‌از 
یکپزاربر نامه فلم داکیو منقر ی نذم 


سهگزت 


های اعلانی و تعداد ی زیاد فلم‌هتری 
برای تلویزبون سبر‌تاسری این کشور 
نیز تبیه میدارند . 

این ارقام نشنا ند هنده آن‌اننتت 
که هنر در کشور شورا ها بیش‌از 
دارا گشته و توانسته است بعنوان 
حنری اصبل واقعی و راستین وهنر 
بازتا سد و اة فعست حابه شنا - تست 


را 








اتحادیه هنر مندا ن با در د 
رسالت سترگك خود در جپت‌دهی 
هنر مردمی‌وواقعیت گرا زمینه‌سازی 
برای بارود کشتن وشگو فا ننی 
استعداد ها ی تازه و فرا عم آوری 
شرایط و امکانا ت بپتر و بیشتر 
برای زايش ها و آفرینش ها ی‌هنری 
نمایشگا هی را از پوستر صای 
سیاسی به تبیه آمده به و سیله 
کار گاه ایجاد ی اتحادیه در تا لار 
لیسه استقلال کشاش داد که‌تعداد 
زیاد از نقاشا ن -بوستر سازا نب 
وعلاقمندا ان به هنر معا آصر افقا - 
نستا ن رابه, دیدار فرا خواند . 

نگرنده در این نمایشگا » آثاری 
رامیدید از نقاشا ن پوستر سا ز 
جوان که تا پیش ازاین کمتر مجال 
مییافتند ومیتوانستند استعدادهای 
خلاق شان را به تبارزآورند و نعد 
از تاسیس اتحاد به هنر مندا ن - 
با بسیج گشتن به دور ایناتحادیه 

به این آرما ن نایل آمده اند . 


پوستر ها ی اراثئه شده درنما ت 
پشگاه از نظر محتوا » درو نما یه 
حای خودرا از کار و پیکار انقلابی ود 
تلاش توده های وسیع میلیو نی در 
باز ساز ی جامعه وعلایق شا ن به 
امر ایجاد يك جامعه نو ین به وا م 
میگرفت ودر مجمو ع بیانگر آن بود 
که هنر پوستر در کشور مااز شکل 
گرایی بسو ی زرف بینی و واقع 
نگار ی روان است و میتواند با ز 
تابی باشد از يبك هنر متعبد و 
ملتزم که‌از سطح و پوسته بسو ی 
عمق ودرون ره جسته ابستن زایش 
های فراوانی است وبا کسترده‌شدن 
گستره امکانا ت میتوا ند را ه 
انکشا ف رابیشتر به پیمایش گيرد. 

اما از نظر شیوه کار وپیاده‌سازی 
انديشه و طر ح به عمل, کار کردهای 
هنر ی ضعیف مینمود ومعا یبی به 
همراه داشت که کم هم نیود . 

حا ی دارد اتحادیه هنر مندا ن 
باراه انداز ی کورس های چند درین 
زمینه هنر ی » تدویر نمایشگاه‌های 
چند از آثار هنر مندا ث بر جسته‌ی 
خارجی وفراخوا نی پوستر سازا ن 
شناخته شده دیگر کشورها برای 
اپراد کنفرانس ها وتد ریسی در 
کورس های کوتاه مد ت زمینسه 
باروری بیشتر این هنر نو پارا 
افزون ازاین در کشور فسرا هم 


آورد . 


ت‌ 


ی 





نمایشکا هی از آثار نقا شان 
معاصر وسده های بیشین المان 
دم و کرانيك واروپا به همکار ی 
مشترلد سفار ت الما ن دمو کراتيك 
در کابل واتحادیه هنر مندا ن در 
تالار لیسه استقلال کشا پش یاقت 
که جالب ودیدنی مینمود . 

آثار ارائه شده به سب ها و 
روشیپا ی گوناگو تی کار شده بودو 
درمیان آن هم کار ها بی در روا د 
كلاسيك دیده میشند وهم آثار ی در 
ریالیزم - امپر سیو نیز م و 
کو بیسن م . 

میتوا ن گفت راه انداز ی حنین 
تما یشگاه ها یی در شنا خت و 
آشنایی نقاشا ن ما باویدگی صا ی 
نقاشی در سبك ها ی گونه گو ن و 
متفاو ت از هم مفید بوده ومیتواند 
در آگا هی بخشی‌حر فه و ی‌وبالابری 


سفیر واعضای سفادت ۲ لمان دموكراتيك داسوولان اتحادبه هر 
مشدان 


۷ 


سطح معلو ما ت فنی شان مو لر 
باشد . 

سفار ت الما ن همزما ن‌با گشایش 
این نمایشگاه تعداد ی سا ما ن‌ابزار 
ومواد نقا شی وهم چنین تابلوها ی 
به نمایش گذاشته شده رابه‌اتحادیه 
هنر مندان اهداء کردکه با سباس 
مورد پذیرش قرار گرفت ۰ 

تلاش اتحادبه هنر مندا ن دز راه 
انداز ی نماشگاه ها ی صنر ی 
ستایش انگیز است . 

گردهم آیی : 

اتحادبه های هنر مندا ن - نوب 
(سندگا ن و ژور نالیستان ه 
بز رگداشت از ماه صلح میتنگی را 
بریا داشتند که تعداد زیاد ی ازهنر 
متدا ن - نوسند گان ش‌عرا 
ژورنالستان و دانشمندا ن کشو ر 
دران شز کت کردند : 

در بخشی از بیانیه اسا سی که 
در این گرد هم آبی خوانده‌شدآمده 
است : 
رر این يك امر مسلم اس تکه‌وقتی 
دربك گوشه از حبپا ن ما صدا ی 
انسانهای با و جدا ن که تلاش‌می- 
ور زند برا ی مرد م و جامعه خویش 
مفید واقع شو ند و دو لتی را داشته 
باشند که بتواند جوابگو ی نیاز - 
مندا ی ها ی هر فرد. جامعه "با شا 
بلند میشود ارتجا ع وامپریا لیز م 
بنابه ما هیت‌تفوق طلبی خو یش که 
خوا ها ن است تامرد ما ن بلاکشیده 






جپان همیشه باید به فقر وبدبختی 
ومظالم اجتماعی بسر ببی‌ند قدعلم 
کرده توسط گماهنیگا ی یا ن 
صفت خود در مقابل نبضت وترقی 
قرار میگیرد 

ولی غافل از آنکه حکم تا ریخ 
کردد. ولی غافل از آنکه حکم‌تاریخ 
را نمیتوان خاموش کرد زیرا مرد م 
جپان به ما عیت اصلی و چبره 
واقعی امبر پالیژم و همدستا ن نابه 
کار شا ن پی برده و دیگر فر یپ 
این جنین دساس رانمیخورند در 
جبپت دو لت ها ی مرد می خو یش 
قرار عیگیر ند . ودد پروسه تکامل 
جامعه سم خویشراشجا عا نه اداء 
میکنند . هر باریکه امپر یا لیز م 
واستعمار نو و کپنه در يك گو شه 
حپان به شکست موا جه میگردد از 
قدر ت کا ذب خویش برای مد تی 
کار میگیرد ویکی دیگر از گوشه‌هارا 
در حلقه خوش مببا ور ند ونزور 
وتپدید ,آنرا وامی‌دار ندتاعلیه کشوری 
که با پاخاسته است قرار بگیرد . 
تمامی امکا نا ت خویشرا درخد مت 
آن میگذارند وتا گلو با سلاح‌ها ی 
مدر ن تجپیز ش میکنند و به‌جنت 
وآدم کشی و ادار ش میسا زند که 
بعضی از کشور ها مانند چین 
پاکستا ن و بعضی از کشور ها ی 
مررتجم عربی و کشور ها ی دیگر که 
به فرمان امریکا حر کت‌می نما یند 





بخشی از آثار به‌نمایش گذاشته 
شده 


شرا ۰ 


این جنین حا لات و ضا حت دیده 
مشود زرا که رهبران ای نکشو رها 
شیفته عیش و طر ب وپو ل جا هو 
حلال میباشند نه خد متگذار مر دم 
بناء حالتی رادر کشور شا ن بوجود 
مباورند که از نکطر ف به همسا - 
یگان خود اذیت میرسا نند و ما نع 
پیشروی شان میگردند واز جا نب 
دیگر مشکلات پس بزرگی رابرای 
خلق کشور خود به بار میا ورند. 


نج بننتگاه 








نخستین نمایشگاه عکا سی‌معرف 
بیشرفت ها ی مرد م چکوسلوا کیا 
درسا حه ها ی مختلف احتما ع ی که 
به همکار ی سفار ت آن کشور در 
کابل واتحادیه هنر مندا ن در تا لار 
لیسه استقلال گشایش يا فت تازه 
ترین رویداد هنر ی بود در زمینه 
های به شناخت آور ی بخش مای 
عنر ی به گونه مشتر لد میا ن‌کشور 
ما وکشور چکوسلوا کیا . 

در این نمایشگاه تعداد ی عکس به 
تاش گذاشته شده بود که‌میتواب 
ست باز تا ب پیشر فت ها ی این 
کشور در ساحه های ز ر ۱ عت- 
صنعت -آموزش -پرور ش - هنرو 
فرهنگ باشد , 

سفیر کبیر چکوسلوا کیا در کابل 
در بخشی از بیانیه اش هگا م 
گشایش این نمایشگاه گفت : 


تب هتره 


مرد م چکوسلوا کیا ترقیا ت‌همه 
جانبه وارتبا طات فی ها بین کشور 
های مارا آبدیده قدر نگر سس-4 
همکاریپای همه جانبه در سا حه 
سیاسی - اقتصاد ی - کلتور ی و 
ساحات دیگر به صور ت مو فقانه 
بین کشور های ما به‌اساس حقو ق 
مساو ی و به نفع جانبین به پیش 
مبرود. . 

همکاریبا ی همه جانبه بین 
حکوسلواکیا وافغا نستا ن بعد از 
انقلاب وروبه خصو ص مر حلسه 
نوین وعلی الخصو ص بعدازمسافرت 
موفقانه رفیق محتر م بیر 2 کارمل 
به چکوسلوا کیا و هیثت عالی دتبه 
حزبی ودو لتی جمپور ی دموکراتيك 
اقا ستا ان به اسو یه عالی ارتقا ۶ 


نما شگاه امروز ی قد می دیگر 
درشناخت عمیق. کشور دو ست‌میت 
در گذ شت يكث هنر مند : 
شب آهنگک که همراه با گروه هثر 
مندان کشور ما برای اجرا ی کنسرت 
به‌شورو ی رفته بود در اثر سکته 
قلبی دران کشور درگذشت شب 





آهنگک پنحاه سال داشت . نوازنده 
آگاه وپر استعداد بود - در کنسرت 
های فراوا نی در داخل کشور وهم 
جنین در کشور های ایران- المان- 
فدرال - عرستان سعود ی - هند 
پا کستان - عرا ق - سوریه -لبنان 
وشوروی شررکت ورزیده و عضو 
بخشی موسیقی اتحادیه هنر مندان 
بود وبا رادیو تلویز پون نیزهمکاری 
نزديك وصمیمانه داشت در هرات 
زاده شده بود موسیقی محلی‌زادگاه 
خود را نيك مندا نست وبا آن 
آشنایی کامل داشت اتحادیه هنر - 
مندان مرگث نابپنگام این هنسر- 
مند مرد می را ضایعه هنر ی تلقی 
میکند وروانش راشاد میخوا هد . 

يك فلم تاژه هنر ی : 

ررعشق من - مین من تازه 
ترین محصول هنر ی شفق فم 
آخرین مراحل پرا سیس خود را در 
افغا ن فلم میگذراند و به زود ی 
آماده نمایش میگردد. 

این قلم را که در و نا به محتوای 
آن از مسایل مریو ط به انقلاب و 
زندگی در شرایط نوین کشور گرفته 
شده است . توربا لی شفق کار - 
گردا ن حوان کشور دایر کت می- 
کند و ابرا هیم طغیا ن - سو نيك 
داماج - عبدالله و طند و ستب 
موسی رادمنش - تیمور شاه‌حکیمیار 


| وعده بی دیگر در نقش ها ی آن‌ظاهر 


مبگردند . 
شفق فلم بود که سا ل گذ شته به 
برده آمد ومورد علاقه تماشا گرا ن 


قرار گرفت ۳ 





فلمبر دار ی عشق من - میبین 
من راسلیما ن علم سینما گر سا بقه 
دار به‌عیده دارد وپیوند آنرا کار 
گزدان خود به انجا م میاورد سوول 
امور فنی فلم نیز افغا ت فلم میباشد. 

به گفته مدیر تبیه عشق من‌میین 
من اند کی کمتر از يك میلیو ن 
افغانی صر ف تمیه این فلم شد ه 
اسنت. , 

عشق من - میبین من سیاه وسفید 
فلمبر دار ی شده و سی وپنج ملی 
مثر ی میباشد . 





عبدالله وطندوست و تبمورشاه حکیمباز درصحنه‌بی از فلم 


جح اا داجس تسا فا ِ 


گشاپشس خانه دوسستی علم و 
فرهنگك شوروی در کابل 
شوروی در کابل . گامی تازه بوددر 
جبپت معرفی و به شناخت آوری‌هنر 
و فرهنگك کشور شورا ها به مردم 
کشور ما » فراهم آوری زمینه های 
نازه برای پبرور شسی استعداد های 
تازه هنری حوانان و تبادله مای 
علمی ۰ فزهنگی وهنری میان دو 
کشور . 

خانه فرهنکك شوروی در اندلد 
زمانی که از کشایشی آن گذ شته 
توانسته است باتدویر کنفرا نس 
های هنری » بر پاداری کنسر ت 
های موسیقی و نمایشاتی از هنر 
های زیبا و دایر ساختن جند نما - 
شگاه عکاسی و نقاشی ثابت‌سازد 
که میتواند به عنوان مرکزی هنری 
و فرهنگی نقشس خود را به درستی 
به ایفاء گیرد . 

اتحادیه هنر مندان » ساز مان 
دمو کرا, تيك زنان ۰ ساز مان‌دمو - 

رز ۱۳۳ 


کراتيك جوانان . کمیته های‌دولتی 
کلتور » رادیو تلویزیون و افغانفلم 
اکادمی علوم »پوهنتون کابل»پولی - 
تخنيك ۰ اتحادیه های نویسند گان 
و ژور نالیست هاو کمیته های‌حزبی 
در شمار ساز مان ها و ار گان‌هابی 
اند که‌با خانه دوستی علم وفرهنگ 
شوروی همکاری دارند . 

این مرکز فرهنگی قرار است تا 
ختم سال روان به همکاری اتحاد به 
هنر مندان تیاتر جوانان و تیار 
کودکان را کشایشی دهد واستو- 
دبو ای نقاشی وموسیقی‌راتاسیس 
نماید . 

امید واریم اتحادیه هنر مندان که 
مسوول جپت دهی هنر سالم و 
مردمی در کشودر است به همکار ی 
این مر کز فرهنگی وبا استفاده از 
سالون های متعدد و مدرن, آن‌بتواند 
گام های فراختر و باارزشتری رادر 
زمینه فراهم آوری نمایشات نتازه 
هنری و به پرور شس کیسر ی 


استعداد های جوان و نوپا به پیش 


بر دارد و فراهم آور زمینه های‌بپتر 
برای رشدو شکوفانی استعداد مای 
هنری گردد . 


۰ 0 بت 

((فرزندٍ انقلاب)) و «آخربدستی» 
نام دو فلم کوتاه هشت ملی مصری 
است که اخبرا کار فلم برداری آن 
درسازمان هنری شفق فلم به‌پایا ن 
آمده است . 

سنار بو وکار گردانی این‌دو فلم 
به عیده موسی راد منشس بوده و 
در نقشس های آن تعدادی‌از اعضای 
سازمان هنری شفق نم ظا هر 
شده اند در حال حاضر کمبود مواد 
و کمره های هشت ملی متری مانع 
میگردد که جوانان ما در گستره 
وسیع تر بتوانند به کارهای هنری 
دراین‌زمینه بیرداز ند»امیداست‌بخش 
سینما تو گرافی اتحادیه هنرمندان 
با تور ید تعدادی کمره هشت ملی‌متر 
و کشایشی کورسسی های کو تاه‌مدت 
سینمابی برای جوانان این مشکل‌را 
رفع سازد . 

هرت 
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سای دی ود د مه سبورید اوریل لا 
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آوانتوان واهنکام 


مستومرجال مشک ان جت ۳ 
لسن و تون گام 
ای ۱ نا من #مشومتمم 
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